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با این که غروب نزدیک است و تا ساعتی دیگر همسر و فرزندم مثل دو ادم قحظی زده به خانه می ایند و طلب غذا 

می کنند،اما دوست دارم به هنگام اماده کردن غذا زندگی ام را برایتان شرح دهم شاید سرگذشت من درس عبرتی 

و خود را بی هنر و بی استعداد قلمداد می گردد برای ان کسانی که هنوز توانایی های خود را کشف نکرده 

کنند.بگذارید بعد از درست کردن شام زندگی ام را شرح دهم چون راستش الان تمام هوش و حواسم توی زمین 

فوتبال است و می خواهم ببدانم کدام تیم بالاخره پیروز می شود.در خانواده سه نفری ما این من هستم که بی طرفم 

ن برایم فرقی ندارد اما تعصب شدیدی میان همسرم و پسرم سیامک نسبت به اسم تیم و رنگ و رنگ لباس بازیکنا

لباس وجود دارد و قضاوت در میان دو موجودی که به حد پرستش دوستشان دارم بسیار مشکل است اما اموخته ام 

کرد.و این پسرم سیامک که چگونه طرف مغموم شده را می توان با نوازش دستی بر سر و جمله ای محبت امیز نرم 

است که غالبا مورد نوازش قرار می گیرد و در گوشش زمزمه می کنم،پسرم من و بابا با گلهای قالی پیوند خورده ایم 

و حرکت توپی که با پا گل شود به مذاقمان خوش نمی اید و همیشه هم او نگاهم کرده و گفته،اما مامان باور کن که 

بود.و من با گفتن می دانم تو چه می گویی قائله را می خواباندم.سخت است که میان این یک گل زیبا و حساب شده 

دو مرد که هر کدام به تیم مورد علاقه ی خود سخت پای بندند فقط بخواهی بیطرف بمانی و وای به روزی که این دو 

می شود و هر کدام به بیان  تیم بخواهند در مقابل هم بازی کنند.از دوروز پیش از مسابقه رجز خوانی هر دو شروع

نقاط ضعف تیم و بازیکنان می پردازند و نمونه هایی از بازی هایی که ارائه شده به عنوان مدرک برای یگدیگر رو می 

کنن و در اخر با خط نشان کشیدن مسابقه ای که اجرا خواهد شد غائله پایان می گیرد.تا روز مسابقه که هر دو 

می روند اما به خوبی در صورتشان یک حالت انتقام و یا یک شور مسابقه را می توانم به  دوشادوش هم از خانه بیرون

خوبی ببینم.گویی به یکدیگر می گویند این گوی و این میدان و من اینجا در خانه می بایست با دلشوره سر کنم و از 

صلوات گاهی برای این تیم و گاهی ترس جرات این که رادیو یا تلویزیون را روشن کنم ندارم و تنها به فرستادن 

برای تیم دیگر دعا می کردم که هر دو مساوی زمین را ترک کنند و جنجال را بخوابانند .روی سخنم با شماست اما 

گوشم به تلویزیون همسایه است که صدای بلند ان به وضوح در خانه ی ما شنیده می شود و با صدای فریاد گونه ی 

می شود .و گاهی فکر می کنم که گذشته و سکون و ارامشی را که داشتم خودم با دست  گوینده قلبم از جا کنده

خودم نابود کردم و این تاوان ناشکری است که دارم می پردازم.زندگی ام را به دو بخش تقسیم کرده ام.دوران 

ه چهل سالگی گذاشته نوجوانی که مربوط به زدگی گذشته من است و دورانی که اینک در ان به سر می برم و پای ب

ام،اما نه سی و نه سال و شش ماه.نوزده ساله بودم که ازدواج کردم و بر سر سفره غقد نشستم.وجودم پر انرژی بود 

که موجب می شد حرکتم با سرعت انجام گیرد و بخواهم یک تنه با زندگی روبرو شوم . پیروز از میدان خارج 

رینی زندگی با من بود و کم کم همه چیز عادی و عاری از هیجان شوم.اما خب فقط یک سال شور و مستی و شی

شد.اشکی که روی گونه ام غلتید و فرو افتاد به خاطر اه و حسرت خوردن به گذشته نیست .اثر تند پیازی بود که 

ه بودم دستم را اغشته کرده بود و بی اختیار به چشم هایم مالیدم.در طی تجربیات دوران جوانی به این نتیجه رسید

که همه چیز ناپایدار و رنگ و لعاب دروغ دارد و حقیقت این است که ان چه می پنداریم و خواهانش هستیم همانی 

نمی شود که انتظارش را داریم و سعی می کردم که زهر زندگی را به نوش داروی صبر شیرین کنم.حالا می توانم 

ن خاموش شده و به یقین مسابقه هم تمام شده .حال نتیجه برایتان زندگی ام را شرح دهم چون دیگر صدای بلویزیو
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چه شده تا انها به خانه برگردند خواهم فهمید پس بر می گردم به همان سن نوجوانی و از همان زمان برایتان می 

 گویم.

له ای است با این که اهل همین سرزمین و خاکم و از کره ای دیگر نیامدم اما خوب می دانم که میان من و مردم فاص 

که موجب می شود حرف هم را نفهمیم و از هم فرار کنیم.من زن یک هنرمند هستم که دارد کتاب می نویسد که 

مشهور افاق شود.روزی که اقامون اومد به ده تا گوسفندی پروار برای قربانی انتخاب کند مرا هم پسندیدند و در یک 

ا اول بار با خود به شهر اورد و مرا نشان کرد تا بعد برای خریدم جا دو معامله کرد.البته با این فرق که گوسفند ر

بیاید.اقامون از پدر خدابیامرزم گوسفندی از نژاد مرینوس می خواست و بیچاره بابام که چیزی نمی دانست مرا راهی 

ون ضمن بازرسی اغل کرد تا از بین گوسفندها یکی را که پروار تر است غالب مرد شهری کنم و در انجا بود که اقام

شکم و پشم و دنبه گوسفندها رو به من کرد و پرسید:چندسال داری؟ومن هم به گمان این که سن گوسفندان را می 

 پرسد گفتم:سه سال و دو ماه

اقامون با صدای بلند خندید و گفت :اقامون با صدای بلند خندید و گفت منظورم سن خودته.و من که از خجالت گر  

م:نوزده سالمه اما نه هیجده سالو هشت ماهمه.این بار هم اقامون با صدای بلندی خندید و گفت:تک گرفته بودم گفت

فرزندی؟معنی حرفش را نفهمیدم و باز هم گمان کردم که دارد در مورد گوسفندها سوال می کند این بود که گفتم 

شده بود گفت:کی در مورد گوسفندها سوال  بره ها تا به دنیا بیایند بابام می فروشدشان.اقامون که از دستم عصبانی

می کنه؟منظورم خودتی.ایا تو تنها اولاد باباتی؟بار دیگر گر گرفتم و گفتم اره چندتا جلوتر از من توی شکم مادرم 

خفه شدند و مردند.اقامون یکی از گوسفندها رو از بقیه جدا کرد و همین طور که خودش و گوسفند به طرف اغل می 

:حاضری بیای تو شهر زندگی کنی؟حرف او باعث شد تا بناگوشم سرخ بشه و نتونم جواب بدم.اقامون رفتند پرسید

که فهمید بد سوالی کرده چند بار سر تکان داد و گفت:باشه،باشه،ناراحت نشو!از بابات سوال می کنم.فقط به من بگو 

بگم ستاره.اقامون جلوی در اغل کمی اسمت چیه؟منم با هزار زحمت اب دهانم را قورت دادم و به زور تونستم 

وایساد و بعد زل زد توی صورتم و گفت:چه اسم قشنگی داری!من بر می گردم شهر اما زود بر می گردم تا تورو که 

ستاره زندگی منی با خود ببرم.حرف اقامون باعث شد که فکر کنم یه تیکه ابرم و دارم تو اسمون راه می رم.انقدر 

بودم که همون جا خشکم زد و نتونستم قدم از قدم بر دارم و فقط دیدم که اقامون داشت به دست و پامو گم کرده 

زور گوسفند رو به دنبال خودش می کشید و به طرف اتاقمون پیش می رفت .اون پول گوسفند رو پرداخت کرده بود 

ه اون راهی شهر شد من هم شهره و مقداری هم بابت من داده بود تا خیال بابام را راحت کنه که بر می گرده.وقتی ک

 ی ده شدم و همه با حسرت نگاهم می کردند.

از همان ساعت درس زندگی و شوهر داری را مادر خدابیامرزم شروع کرد و یک ریز حرف زد که باید چنین و  

ه اش چنان کنی و برای شوهرت یک زن خوب باشی.درس هایی که او میداد از یک کتاب تازه بود که هنوز یک صفح

را نخوانده بودم.درس ما همیشه یک درس تکراری و یکنواخت بود.کتاب جدید مادرم زیاد سخت و مشکل نبود و 

طی دو ماه انها را یاد گرفتم.و خودم را برای زندگی شهری اماده کردم.اما از همون ساعتی که اون پا از خونه و ده ما 

رق زودگذر او مثل صاعقه جانم را به اتش کشیده بود و بیرون گذاشت حس کردم که ستاره ی دیگری شده ام .ب

خورد و خوراک را از من گرفته بود.بیقرار بودم و شب ها خواب های وحشتناک می دیدم که او به ده بر نمی گردد و 

د مرا با خود به شهر نمی برد.وقتی از شدت ترس و نگرانی به جنون می رسیدم با این فکر که او مرا ستاره زندگی خو

نامیده دلخوش و امیدوار بودم دل گرم می شدم.توی ده مثل اینجا بی کس و تنها نبودم و دوستان و اشنایانی 
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داشتم.نرجس دختر کربلایی و لیلا دختر خاله رباب از دوستان قدیمم بودند که هر روز همدیگر را می دیدیدیم و با 

ورد گفتگو می کردیم.از وقتی که مادر لحاف عروسی ام هم در مورد چیزهایی که نمی شد جلوی بزرگترها به زبان ا

را از لحاف دوزی ده تحویل گرفته بود و می خواست روی ان مروارید دوزی کند نرجس و لیلا مامور شده بودند که 

به من در این کار کمک کنند و ما ضمن دوختن مرواریدها با یکدیگر صحبت می کردیم و انها سر به سرم می 

ا شیطنت می خندیدند.روزی که بابام با کمک کربلایی فرش دست باف خودم را از در پایین اورد مادرم گذاشتند و ب

 نفس بلند و اسوده ای کشید و خیالش از بابت جهیز مه راحت شد.

ده ما وصل به تهران است اما گویی فرسنگها از یکدیگر فاصله دارند و ده از تمدن و شهر نشینی دور مانده  

ها هنوز از خشت و گل است و با این که اب لوله کشی به همه جا کشیده شده اما مردم ما هنوز اب چشمه  است.خانه

را ترجیح می دهند و اگر به خاطر پول اب نبود دوست داشتند که اب لوله را روانه کرت بادمجان و خیار کنند.از 

داشته شد و فقط به کار خانه می رسیدم که همان روز که توسط اقامون نشان شدم کار توی مزرعه از شانه ام بر

تجربه کسب کنم.خاموش و در خود فرو رفته بودم و بیشتر نگاه می کردم و به انچه که فرمان می دادم عمل می 

کردم .توی خاموشی لبم حرف هایی بود که نمی بایست گفته می شد و توی نگاهم ترسی که نباید دیگران می 

 فهمیدند.لیلا می گفت:

 نان شهری نانشان توی روغن است و هر چه را که ارزو کنند زود برایشان فراهم است.ز- 

و نرجس از اقوام شهر نشینش برایم تعریف می کرد که وقتی از ده رفته اند لوازم خود را در چادر شب پیچیده  

ی به همراه می اورند و پشت بودند و حالا وقتی به ده می ایند تا چند روزی استراحت کنند هر کدام برای خود چمدان

اتومبیل پران قیمت می نشینند.حرف نرجس را قبول داشتم چرا که با چشم خودم هم دیده بودم و باور داشتم که 

شهر از ادم ادم دیگری می سازد که زمین تا اسمان با همذیگر فرق دارند و بیشتر ترس من هم از این بابت بود که 

ته باشد و خواسته باشد سر به سر ما بگذارد اما وقتی یک روز صبح در خانه مان کوبیده نکند او به من و پدرم دروغ پف

شد و یک خانم با چادر مشکی گلدار و خودش خودش با یک جعبه شیرینی از در امدند تو قلبم یکباره از جا کنده 

می شود اعتماد کرد. و  شد واولین فکری که کردم این بود که او مثل بیشتر شهری ها دروغگو نیست و به قولش

اتماد کردم با او زندگی مشترکمان را شروع کردم و با او به شهر امدم و در همین حیات کوچک که از پدر به شوهرم 

 ارث رسیده ساکن شدم.

درس های مادرم جز در مورد غذا دیگر به کارم نیامد.و من خیلی زود فهمیدم که شوهرم به نوشته هایش بیشتر از  

مسرش هستم علاقه دارد و مرا تنها برای این که رخت و لباس تمیز داشته باشد و غذایی که گرسنه نماند من که ه

می خواهد.رفتار سرد او باعث شد که سالی یک بار هم مادر و پدرم رغبت نکنند در خانه ام را بکوبند. و بعدها 

امش دارد و من هم چون می بایست زن مطیع فهمیدم او برای خلق یک شاهکار به قول خودش ،احتیاج به سکوت و ار

و سر به راهی باشم شدم جغدی که در ویرانه خانه کرده.اقامون مرد زود رنج و حساسی است که طاقت حرف ندارد 

و به قول خودش وقت گرانبهایش را برای شنیدن حرف های صد من یه غاز من تلف نمی کند.و فقط می نویسد تا 

ند.من هم کم کم خودم را از جرگه ی ادم های خوشبخت بیرون کشیدم و دیگران هم بتواند شاهکارش را خلق ک

فراموشم کردند.تمام روز و شبم شده این که یا قلاب بافی کنم یا فرش ببافم و اقامون بفروشد تا رخ زندگی مان 

 بچرخد.
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که روی لوازم دو تا اتاث من  من دو تا اتاق دارم که با اتاقی که اقامون مشغول خلق شاهکارشه می شه سه اتاق 

کارهای قلاب بافی ام را انداخته ام تا اگر روزی روزگاری مهمانی از در خانه تو بیاید هنر دستم را ببیند و گمان نکند 

که زن بی هنری هستم.وقتی اقامون توی اتاق خودش کاغذ های سفی را سیاه می کند من هم توی اتاق خودم که رو 

وانم باغچه و حوض را ببینم پشت دار قالی می نشینم و فرش می بافم یا اگر حوصله قالی بافی به حیاز است و می ت

نداشتم رو میزی یا روی تلویزیونی با قلاب می بافم و هر وقت هم که دلم هوای ده را بکند چشمم را می بندم و خود 

ساعتی دور از چشم بزرگترها نشسته و داریم  را در کنار چشمه با نرجس و لیلا می بینم که اوردن اب را بهانه کرده و

با هم گپ می زنیم.این سرگرمی من است.رادیوی خانه مان جنی است و تنها وقتی اقامون خونه باشه کار می کنه و 

فقط اخبار پخش می کنه و تلویزیون هم که بدون انتن کار نمی کنه و از وقتی که عروسی کرده ایم قرار بر این بوده 

و بخریم که هنوز اقامون فرصت این کار را پیدا نکرده و برنامه های برفکی به جای سرگرمی اعصابم را که انتن ن

داغون می کند و همان بهتر که دیده نشود.یک سرگرمی جدید تازگی ها پیدا گرده ام و ان هم مربوظ به زندگی 

تد که پنجره اش درست به حیاط ما خودمون نمی شود.وقتی از راهرو وارد حیاط می شوم چشمم به اتاقی می اف

مشرف است .البته دیوار حیاط ما باحیاط خلوت همسایه مشترک است.در انجا یعنی در ان اتاق یک ماشین ناپلکس 

زنی وجود دارد و مردی از صبح تا شب پشت دستگاه نشسته و کیسه نایلون درست می کند.بوی بد نایلون سوخته 

و تازگیها هم یک قناری اورده و به گل میخ قاب پنجره اویزان کرده تا قناری همیشه از حیاط به مشام می رسد 

 برایش اواز بخواند و از هوای ازاد استفاده کند.

 من نمی دانم قناری چه می بیند و به چه خاطر شروع به خواندن می کند. 

زرد یاس درختی که روی لبه  شاید از شاخه ی درخت انجیر خانه ی ما خوشش می اید یا از عطر گلهای سفید و 

حیاط خلوت راهش را گرفته و پیش رفته و دارد حیاط را دور می زند.از صدای قناری گاهی دلم می گیرد و گاهی هم 

خوشحال می شوم که صدایی خوش سکوت ماتمکده ما را بر هم می زند.از بداقبالی من و خوش شانسی اقامون است 

ام و دور از هیاهوی مردم واقع شده .بیرون از کوچه ما هنوز بیابان بکر و دست که خانه مان در یک محل ساکت و ار

نخورده فراوان است که اگر ساخته شود اقامون قادر نخواهد بود تا شاهکارش را خلق کند.توی کوچه ی ما خونه ی 

 ما از همه کوچکتر است

 کرد و حسرت خانه داشتن به دلش ماند و خدا بیامرز پدر شوهرم تا این خانه کوچک را ساخت سال بعدش فوت

نمای بیرون خانه خیلی توی ذوق می زند و هنوز سیمان نشده و اجر های گری اش بدریخت و بد منظره است اما 

داخل خانه هر سه اتاق سفید کاری شده و تمیز به نظر می اید و قراراست که از پول فروش فرش امسال اتاقها رنگ 

 مان سفید بشود.بشود و دیوار ها هم سی

چند روز پیش که حوصله ام سر رفته بود ذل رو زدم به دریا و رفتم توی بیابون و برای خودم گردش کردم.هوا رو  

به تاریکی می رفت که به خود اومدم و با عجله به طرف خونه راه افتادم.دو سه ساعت بیرون از خانه گردش کرده 

خودی راه رفته بودم.درست نمی دونم توی اون ساعت ها به چی فکر کرده بودم و بدون این که دنبال چیزی باشم بی

بودم شاید به زندگی سوت و کورم و یا شاید هم باز رفته بودم به زمان گذشته و توی ده کنار چشمه سیر کرده 

قامون پشیزی بودم.خدا می دونه شاید هم تمام افکار پوچ را با هم قاطی کرده بودم اما این افکار پوچ که از نظر ا

ارزش ندارد .برای خودم یک دنیا معنی و مفهوم دارد.اقلا به خودم ثابت می کند که شبیه مردم هستم و دارم زندگی 

می کنم.این دل مشغولی ها را اگر نداشتم دیگر نمی دانم نام خود را چه باید می گذاشتم.توی این دنیا که هر کس 
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ی نمی ماند که بخواهد حرف های دل مرا گوش کند.غالب مردم خود به مشکل و مسائل خود مشغول است دیگر کس

به دنبال گوشی برای شنیدن هستند و دنبال سنگ صبوری می گردند که خودشان را خالی کنند.وقتی از کنار این 

 ادمها بلند می شوی می بینی که نه تنها سبکبار نشده ای بلکه به قدری سنگینی روی قلبت احساس می کنی که نمی

توانی به اسانی تنفس کنی.دل من همیشه با یک شعاع خیلی کمرنگ روشن مانده که نمی دانم چه زمان خاموش می 

شود و یا این که در اثر معجزه ای یک ستاره پر نور می شود.امید و نا امیدی از صبح که یرم را از روی بالش بر می 

کهامروز بهتر از دیروز می شود یا خرابتر می گردد و هر  دارم با من است و هر روز این سوال را از خودم می پرسم

شب وقتی خسته سر روی بالش می گذارم و فکر می کنم می بینم که هیچ تغییری به وجود نیامده نه بهتر بوده و نه 

ه بدتر و برای ان که اقلا خوابم با کابوس همراه نشود به خودم لبخند تحویل می دهم و می گویم خدا را شکر کن ک

 همین پرتو کمرنگ را هم داری.

از تو بیابون بیرون امده بودم و داشتم با قدمهای تند به طرف ختنه می رفتم که سر گوچه مرد همسایه را دیدم که با  

قفس قناری داشت به طرف خانه اش می رفت. گویی او مرا می شناخت چون تا مرا دید قدم اهسته کرد و با زدن 

 ل اقامون را پرسید.خیلی کوتاه گفتم حالش خوب است و می خواستم رد شوم که پرسید:لبخندی سلام کرد و حا

 ببخشید سوالی داشتم؟- 

مجبور شدم بایستم و گوش کنم که چه سوالی می خواهد بپرسد.مرد همسایه بار دیگر لبخندش را تکرار کرد و  

 گفت:

 جاد نمی کند؟می خواستم بپرسم که صدای قناری که مزاحمتی برایتان ای- 

 اگر باعث زحمت است از پشت پنجره برش دارم .راستش بوی نایلون گیجش می کنو و مجبورم اویزانش کنم. 

 نمی دانم در ان لحظه دستخوش کدام احساس پوچی بودم که گفتم: 

 نه ابدا مزاحمتی ندارد.توی ماتمکده ما اقلا یک صدای شاد بلند می شود که خودش نعمت است.- 

رد همسایه با گفتن خوشحالم کردید و سلام برسانید خداحافظی کرد و رفت.تو روشنایی اخر خورشید من به م 

صورت ان مرد نگاه کرده بودم و به نظرم رسید که خورشید که نه شاید نور ماه بود که داشت از چشمش می 

چشم معصوم عروسکی را داشت.در ان درخشید.ان نگاه یک نگاه گذرا و ناپایدار نبود نمی دانم چرا احساس کردم 

لحظه حسی با من بود که گمان داشت ام صورت زمینی نیست.خوف نداشت و هرزگی دیده نمی شد شرار سیمینی 

که از چشمش متصاعد بود یک نور ارامش بخش بود.مثل شبهای مهتابی که توی رختخوابم دراز می کشم و به ماه 

بدبختی زندگی را فراموش بکنم.همان سکون و ارامش را در نگاه مرد همسایه  نگاه می کنم تا خوابم ببرد و کسالت و

دیده بودم دو چشم درشت و درخشان با مردمکی به رنگ مهتاب.وقتی وارد خانه شدم مثل بچه ها خوشحال بودم 

بک می دیدم شاید این خوشحالی از این بابت بود که سنگ صبوری پیدا کرده بودم و با گفتن عقده ی دلم خودم را س

و یا شاید هم به خاطر پرتو نور ملایم مهتابی بود که از چشم ان مرد تابیده بود.به هر حال با ارامش شروع به کار 

 کردم و هنگامی که اقامون از در خونه داخل شد با خوشحالی به استقبالش رفتم.اقامون با نگاهی متعجب پرسید:

 چیه پول پیدا کردی که اینقدر خوشحالی؟- 

به سوالش با صدا خندیدم و هیچ نگفتم.چرا که به هیچ زبانی نمی توانستم احساسم را بیان کنم و همینط.ر هم خوب  

 می دانستم که به احساسم خواهد خندید پس حسم را برای خودم نگه داشتم و پیش او زبان باز نکردم.
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رام ارام در پشت ابر خود را پنهان می کرد نگاه ان شب توی رختخواب وقتی دراز کشیده بودم و داشتم به ماه که ا 

 می کردم به این حقیقت رسیدم که

نوری که در وجودم شعله کشیده نورش بیشتر از همۀ نورها حتی نور مهتاب شده است.دلم می خواست این شعله را 

را به شب واگذاشتم.از زنده نگهدارم و در آتشکدۀ دلم از آن مراقبت کنم تا خاموش نشود.پس موبد شدم و تاریکی 

صبح آن شب زن دیگری شدم و آن خانه دیگر ماتمکده نبود.اتاق های خودم را با ستاره های پولکی تزئین کردم و 

 به جای یک ماه هفت سین ماه سیمین را به تاق اتاق وصل کردم و با افروختن چراغ اتاق مثل آسمان نور باران شد.

مق و سرخورده خارج شدم و برای خود دنیایی تازه خلق کردم.دنیایی پر از نور و از آن روز من از جرگه آدمهای اح 

روشنایی.روزی دوبار حیاط را آبپاشی می کردم و از گلهای زرد و سفید مراقبت می کردم.قناری در قفس سیمی اش 

زمانی شروع می شد  خوشحال بود و با آوایی رساتر چهچه می زد.به ساعت روی دیوار احتیاج نداشتم.آغاز روزم از

که قفس به گل میخ پنجره آویخته می شد و شبم زمانی پایانی می گرفت که قفس به داخل اتاق برده می شد.این 

سرگرمی مضحک باعث دلخوشی من شده بود و توی خونۀ سوت و کور با همین دلمشغولی صبح را شب می کردم.از 

زمینی هم دارد بهتر کار می کند و صدای دستگاه نایلکس ورای همۀ حس ها چنین می پنداشتم که آن موجود غیر

زنی اش پرشتاب تر از همیشه شده است.آن روز صبح دوکی تازه را باز کرده بودم و با تار و پود ابریشمین اش یک 

گل هشت پر را به قلاب دانه انداخته بودم و دستهایم مثل دستگاه نایلکس زنی تند و پرشتاب کار می کرد و خستگی 

را حس نمی کردم.وقتی نزدیک غروب می شد هم زمان با خاموش شدن دستگاه،دستهای من هم از کار فرو می ماند 

 و گلهای قالی با هشت پر گلهای قلاب روی هم باقی می ماندند تا صبح و شروعی دیگر.

بزی و میوه های پلاسیده عادت کردم که با پایان گرفتن کار،برای رفع خستگی از خانه خارج شوم و توی مغازه ها س 

 خریداری کنم و به خانه بیاورم.

برای آقامون فرق نمی کرد که میوه و سبزی تازه بخورد یا پلاسیده.او فقط و فقط در فکر خلق شاهکارش بود و یک  

ت اتاق پر از کاغذهای سیاه شده داشت که پخش و ولو در تمام اتاق بود.من هرگز اجازه نداشتم به اون ورقها دس

بزنم.نغوذوبالله مثل این بود که بدون وضو بخواهم به آیه قران دست بزنم.از وقتی که سرم داد کشیده و گفته بود.تو 

که از هنر سر در نمی آوری بهتره به نوشته هام دست نزنی،من هم خوف عجیبی از ورقها پیدا کرده بودم و گمان می 

روی صفحه پاک می شوند و هنر آقامون ضایع می شود.از همان  کردم که با دست زدن به ورقها تمام نوشته ها از

زمان من از کتاب و کتاب خواندن گریزان شدم و حتی روزنامه ای که لایش سبزی پلاسیده هم پیچیده شده باشد 

 بدون آن که به آن نگاه کنم به سرعت مچاله می کنم و توی سطل زباله می اندازم.

گام عصر بود که در حیاط نشسته بودم و داشتم گلهای هشت پر را به یکدیگر یک ماه از آن روز می گذشت،هن 

وصل می کردم که یک مرتبه آقای همسایه مقابل پنجره پیدایش شد و بدون آن که به قفس کاری داشته باشد مقابل 

د.هر دو دست را پنجره ایستاد و به آسمان نگاه کرد.مثل این بود که داشت صاف و ابری بودن هوا را بازرسی می کر

به دو طرف پنجره گرفته بود.وقتی چشم از آسمان گرفت لحظه ای کوتاه متوجه حیاط ما شد و بعد پشت به آن 

کرد.چنین تصور کردم که دارد فکر می کند و می خواهد تصمیم بگیرد.لحظه ای پشت بر پنجره ایستاد و به جای 

اه نشست و صدای آن را بلند کرد.استراحت کوتاهی که او به برداشتن قفس و پایان گرفتن کار بار دیگر پشت دستگ

خود داد مرا هم وادار کرد تا قلاب را زمین بگذارم و من هم به خود استراحت بدهم،آن هم کوتاه و فقط برای 

نوشیدن آب.به گمانم که او هم فهمید و وقتی نشستم تا کار را دنبال کنم به نظرم رسید که صدای خندۀ بلندی به 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8  

 

وشم رسید.من هم به صدای او خنده ام گرفت و بعد هر دو کار را دنبال کردیم.آن شب کار دیرتر از همیشه تمام گ

شد و وقتی رفتم تا خرید کنم مغازه ها بسته بودند.داشتم خسته و دست خالی برمی گشتم که او را دیدم دارد آرام 

نباشید کوتاهی به راهش ادامه داد.فهمیدم که او هم  آرام قدم می زند.با دیدنم قدم سست کرد و با سلام و خسته

آمده بیرون خرید کند و چون من با دست خالی برگشته است.به جای این که خشمگین باشم گویی با دستی پر به 

 خانه برمی گردم.آن شب شام سردی فراهم ساختم و آقامون با اشتهای فراوان خورد و گفت:

 ه نکن چون باعث می شود که نتوانم خوب فکر کنم و بنویسم. شبهای دیگر هم غذای گرم آماد- 

 بعد درحالی که به انگشتان باریک و ظریفش نگاه می کرد گفت: 

 کار قالی را زودتر تمام کن.پولمان دارد ته می کشد و دیگر چیزی باقی نمانده!- 

 به خودم جرات دادم و پرسیدم: 

 کار کتاب تمام نشده؟- 

 در سفیهی به صورتم انداخت و گفت:نگاه عاقل ان 

مگر کتاب نوشتن قالی بافی است که از روی نقش تند تند بافته شود.برای نوشتن کتاب یک عمر وقت لازم - 

 است.تو هیچ می دانی که نوشتن شاهنامه فردوسی سی سال طول کشید؟

فردوسی با پول شاهکارش به خانه  من توی دلم،دل به حال زن فردوسی سوزاندم که سی سال چشم به در درخت تا 

 برگردد و اتاق های خانه اش را رنگ کند.بی اراده آه کشیدم که موجب خشم آقامون شد و باتغیّر گفت:

 

چه خیال کردی؟وقتی می گویم از هنروادبیات سر در نمی آوری ناراحت می شوی،اگر حرفم را باور نداری به یک - 

 کند تا بفهمی من دروغ نمی گویم و با خواندن این شعر که:نفر ایت بیت شعر را برایت معنی 

 

 

 بسی رنج بردم در این سی سال عجم زنده کردم بدین پارسی 

 

 

از کنار سفره بلند شد و رفت به اتاقش تا چون فردوسی سی سال رنج بکشد.یکباره دلم به حالمان سوخت و با یک  

د او شصت سال است و من پنجاه و چهار ساله خواهم بود و دیگر زمان حساب ساده فهمیدم که وقتی کتابش تمام شو

مادرشدن و پدرشدن نخواهیم داشت.خواستم از آقامون بپرسم آیا فردوسی بچه هم داشت یا این که زنش مجبور 

دش آن را شده بود تا پایان کتاب صبر کند و حسرت مادر شدن از دنیا رفته بود؟اما در اتاق آقامون بسته بود و تا خو

باز نمی کرد من اجازه باز کردن آن را نداشتم.صبح که شد با ناامیدی پشت دار قالی نشستم و از خودم پرسیدم این 

همه زحمت را به چه امیدی باید بکشم؟وقتی همیشه اجاق مور باقی خواهم ماند؟مرد همسایه ساعتی زودتر قناری را 

نایلکس زنی اش می آمد اما من دست و دلم به کار نمی رفت و با به گل میخ پنجره آویخته بود و صدای دستگاه 

ناامیدی پشت دار نشستم.حیاط را آبپاشی نکرده بودم و بوی گلهای زرد و سفید نمی آمد.قناری هم گویی سرما 

خورده بود و صدایش چهچه اش بلند نبود.وقتی از سر غیظ شانه ب سر تاروپود فرش کوبیدم صدای گریه ام در 

تاپ،تاپ گم شد.داشتم گریه می کردم و شانه می کوبیدم که یکباره صدای دستگاه خاموش شد و حضور مرد  صدای

همسایه را کنار پنجره احساس کردم.او آمده بود کنار پنجره تا از آب و دانه قناری خاطره آسوده کند.گویی او هم 

از قفس جدا کرد و رفت تا برایش آنها را تازه  فهمیده بود که آواز قناری از سر دلخوشی نیست!ظرف آب و دانه را
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کند و هنگامی که مجددا آنها را در قفس جای داد لحظه ای کوتاه ایستاد و به قناری نگاه کرد.مرغ نه سوی آب رفت 

نه دانه.من که دزدانه به کار او نگاه می کردم پیش خود گفتم دلش هوای تازه می خواهد و دل گرفتگی اش برای 

ه نیست!دلم به حال خودم سوخت و از پشت دار بلند شدم تا نگذارم که او هم چون من سی سال رنج تحمل آب و دان

کند و حالا که می شود با مقداری آب زمین خشک حیاط را صفا بخشید و بوی باغ و گل و ریحان را به مشامش رساند 

دم که بوی خاک باران دیده و گلها همگی درهم چرا این کار را نکنم؟رفتم توی حیاط و باغچه و گلها را آنقدر آبدا

آمیخت و جلوه خانه را از قبرستان به باغ تبدیل کرد.وقتی بار دیگر پشت دار نشستم و کلاف لاکی را برداشتم تا 

طرح گل بیندازم صدای بلند خواندن قناری به گوشم رسید و مرد همسایه با صدای بلند خندید.خندۀ او موجب شد 

دم و کار چون روزهای گذشته با سرعت انجام بگیرد.هنگام ظهر در وقفه ای که برای خوردن غذا به تا من هم بخن

وجود آوردیم من لای نان غازی خود پنیر،خیار،گوجه فرنگی گذاشته بودم و همانجا پشت دار قالی مشغول خوردن 

قناری ایستاده و دارد به آن گاز می بودم که دیدم مرد همسایه هم با ساندویچی در دست مقابل پنجره و کنار قفس 

زند.قناری هم با صاحبش هم دل شد و به خوردن دانه مشغول شد.آفتاب رطوبت موزاییک حیاط را خشک کرده بود 

و دیگر حیاط صفای صبح را نداشت اما در مقابل هر سه ما با یک فاصله چند متری خود را به یکدیگر نزدیک و 

ذا باز هر سه به کار مشغول شدیم و تا عصر که باز هم آبپاشی حیاط و باغچه را مهربان احساس کردیم.بعد از غ

انجام دادم دیگر به بدبختی که در پیش روی داشتم فکر نکردم.نزدیک غروب قالیچه را مقابل در اتاق پهن کردم و 

کردم و در همان حال  تکه های بافته شده گلها را که به یکدیگر وصل می کردم روی قالیچه ریختم و شروع به کار

گوشم را داده بودم به صدای دستگاه که به محض این که خاموش شد من هم کار را تعطیل کنم.آفتاب غروب کرده 

بود و تاریکی هوا اجازه نمی داد تا چشمم خوب کار کند.بلند شدم تا چراغ را روشن کنم و در همان زمان هم چراغ 

ر اتاقش ساعت ندارد؟چرا کار را تعطیل نمی کند؟گویی مسابقه و یا شرط اتاق او روشن شد.از خود پرسیدم آیا د

بندی کرده بودیم که توان یکدیگر را محک بزنیم و من نمی خواستم که بازنده مسابقه باشم.از این فکر نیرویی تازه 

بریشمی بود گرفتم و گلها را به یکدیگر وصل کردم.چیزی که زیر دستم داشت شکل می گرفت یک رو تختی سفید ا

که تا تمام شدنش هنوز خیلی مانده بود.اگر آقامون به خانه وارد نشده بود هنوز هم مشغول کار بودیم اما با آمدن او 

مجبور شدم کار را رها کنم و از او پذیرایی کنم.دقایقی پس از این که دست از کار کشیدم دستگاه را خاموش 

به پنجره آویخته بود.بعد از آن که شام آقامون را دادم و او داشت به  کرد،اما چراغ اتاق می سوخت و قفس هنوز هم

 اتاقش می رفت که جلوی در اتاق لحظه ای صبر کرد و گفت:

 

 

من فردا صبح با یکی از دوستانم یک هفته ای می روم سفر،به فصلی رسیده ام که باید در دامن طبیعت باشم و از - 

ب بنویسم.تو هم به جای پرسه زدن توب بیامون بهتره بنشینی و کار قالی را تمام طبیعت الهام بگیرم تا بتوانم خو

کنی.قرار بود که ماه پیش کار قالی تمام شود اما هنوز روی دار است!پولمان دارد ته می کشد و کفگیر به نه دیگ 

ار کنند و احساس خورده است.زنانی مثل تو شوهرانی می خواهند که دایم چماق بالای سرشان باشد تا این ک

 مسئولیت کنند،به درد شماها مرد صبور نمی خورد و زبان خوش کارایی ندارد!

 

 

 او همانطور که به طرف اتاقش به راه افتاده بود زیر لب غرید: 
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 از صبح تا شب معلوم نیست توی این خونه چه غلطی می کنه؟نه غذای- 

 دارم و نه راحتی خیال!

ا محکم بر هم کوبید من هم عنان اشک از دست دادم و گریستم و همانطور که پشت دار قالی می وقتی در اتاقش ر 

نشستم فقط توانستم زمزمه کنم، خیلی بی انصافی مرد! با خستگی که جسم و روحم را فرا گرفته بود، باز کار را از 

شده بود و قناری هم به خواب رفته بود. سر گرفتم و این بار به تنهایی به کار پرداخنم. چراغ اتاق رو برو خاموش 

نمی دانم تا چند ساعت دیگر کار کردم اما وقتی از شدت خستگی دیگر قادر به باز نگهداشتن چشمم نشدم همانجا 

کنار دار قالی دراز کشیدم و به خواب رفتم. صبح از ضربه ای که به پایم می خورد چشم باز کردم و آقامون را آماده 

دیدم که آزرده خاطر ایستاده بود و با گفتن، من دارم می روم اگر چیزی لازم داشتی از مغازه نسیه  سفرپایین پایم

بگیر. وقتی برگشتم خودم حساب می کنم، پشت به من نمود و همانطور که ساکش را برداشته بود و به طرف در خانه 

د مال من هم دارد بدرقه می کند؟! چی زنان مردم شوهرانشان را بدرقه می کنن» می رفت با تمسخر اضافه کرد:

 زندگیم مثل آدم است که اینش باشد! 

در حیاط را آنچنان بر هم کوبید و رفت که گمان کردم ضربه ای شدید بر سرم وارد شد و با دست محکم سرم را  

اشتم فکر می کردم گرفتم. نا ساعتی پس از رفتن او قادر به حرکت و کار کردن نبودم. کنج راهرو کز کرده بودم و د

که کجا اشتباه کرده ام و دیگر چه کاری می بایست انجام می دادم که نداده ام. سپس توانایی ام را زیر سوال بردم که 

آیا بیش از این می توانم و قادر به کار کردن خواهم بود؟ چه خوب می شد اگر می توانستم تا بازگشت او کار قالی 

یاورم. شاید وقتی بیاید و ببیند که قالی تمام شده خوشحال شود و از زندگی اش گله و راتمام کنم و از دار پایین ب

 شکایت نکند.

با این تصمیم سر پا شدم و رفتم پشت دار نشستم و شروع به بافتن کردم و غذا و استراحت را فراموش کردم. به  

حتی به سوی قفس قناری نگاه هم هنگان ظهر صدای دستگاه خاموش شد اما من بدون توجه فقط می بافتم و 

نینداختم، مبادا که دانه ای عقب بمانم. اما حس کردم که دستگاه زودتر از روز پیش روشن شد و او نیز از ساعت 

ناهاریش کاسته بود. با رفتن آقامون احساس می کردم سایه اش با چماقی بالای سرم ایستاده و منتظر است سر بلند 

 بکوبد و ترس از چماق موجب شد تا شب و نیمه شب بی وقفه ببافم. کنم تا محکم بر فرق سرم

داشت نفرت از کتاب در مورد قالی به سراغم می آمد اما با این تفاوت که از این یکی نمی توانستم دست بردارم و  

آقامون زندگی دورش بیندازم. هر گاه قالی تمام می شد. جان من هم تمام می شد و برای حیات دوباره یافتن به قول 

را از سر گرفتن می بایست نفرت را به عشق علاقه مبدل کنم. امال خود خوب می دانستم که این زندگی و جوانی من 

است که دارم مذبوحانه تلاش می کنم تا به هم گره شان بزنم و نقشی که بر قلب قالی می افتد خون جگر و دل من 

اتاق را روشن کنم سرم به دوران افتاد و اتاق دور سرم چرخید.  است. شب وقتی از پشت دار بلند شدم تا چراغ

مجبور شدم دست به دیوار بگیرم تا بتوانم حرکت کنم و چراغ را روشن کنم و چون این کار راکردم به سختی قادر 

وانم قد به ایستادن بودم. تمام استخوانهای بدنم خشک شده بود و حس می کردم که همه در هم فرو رفته اند و نمی ت

راست کنم. گرسنگی آزارم می داد و مقابل چشمهایم هزاران ستاره بالا و پایین می رفتند. سرم چون کوه سنگین 

بود. به بدنم که داشت قوایش را از دست می داد خشم گرفتم و با آوای گریه برسرش فریاد کشیدم که تو هم می 

از پس اون بر نمی آیم از پس تو که بر می آیم! با نهیبی بر  خواهی نا فرمانی کنی و مرا بی عرضه قلمداد کنی؟ اگر
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بدن قد راست کردم و توانستم به سوی آشپزخانه بروم. تکه نانی برداشتم و خالی خالی سق زدم و بار دیگر به پشت 

ی باور دار بازگشتم. با خوردن نان کمی حالم بهتر شد و چشمهایم سو گرفتند. می خواستم کار را شروع کنم که چیز

 نکردنی اتفاق افتاد.

گویی کسی نام مرا آرام صدا می کرد. صدایی غریب، گویی از دورها بود. که یک نفر مرا می خواند. نه یکبار بلکه  

چند بار به فاصله ای کوتاه، تصور کردم دچار وهم شده ام و خواستم از آن بگذرم اما وقتی بار دیگر صدا به گوشم 

 ار بلند شدم و وسط اتاق ایستادم و با آوایی بلند پرسیدم:رسید هراسان از پشت د

 ــ کیه که منو صدا می زنه؟ 

 صدا بار دیگر آمد که گفت: 

 ــ منم نترسید، به پنجره نگاه کنید! 

کمی دلم گرم شد اما با احتیاط سر به سوی پنجره گرداندم و او را دیدم که دست بر لبه پنجره گذاشته و سوی حیاط  

خم شده. آرام به سوی حیاط به راه افتادم اما خیلی جلو نرفتم که او بتواند مرا ببیند. در تاریکی حیاط ایستادم و ما 

 پرسیدم:

 ــ با من کاری داشتید؟ 

 این بار صدایش واضح تر به گوش رسید که گفت: 

سحر هر دو شما را برنده و خود را  ــ اگر اینطور کار کنید بیمار می شوید، نمی خواهید کمی استراحت کنید؟ من و 

 بازنده اعلام می کنیم. لطفا بخوابید و استراحت کنید!

دلسوزی او کاسه ی چشمم را پر آب کرد . بدون اینکه حرفی بزنم به طرف اتاق راه افتادم و مطیع در کنار دار قالی  

که چرا برایم دلسوزی کرد و چرا گفت که  دراز کشیدم، اما خوابم نبرد و یکباره فکرم رفت پیش مرد همسایه و این

من شرط را برده ام. آیا به او هم الهام شده بود که شرط بسته ایم؟ آیا اسم قناری او سحر است یا اینکه سحر انسانی 

است که با وی زندگی می کند و او هم به کار ما واقف است؟ نکند زن او آدمی باشد که برایم حرف و سخن درست 

م را پیش در و همسایه ببرد؟ ای کاش وقتی صدایم کرده بود اعتنا نمی کردم و خود را به نشنیدن می کند و آبروی

زدم، اما با تمام فکرهایی که کردم یک چیز مایه دلگرمی ام شد و این که کسی برایم غمخواری می کند و فکر 

در آن بیابان و آن خانه تنها نیستم و سلامتی من است. این فکر خوشی مطبوعی در وجودم دواند و دیگر از این که 

مراقبی دارم آسوده چشم بر هم گذاشتم و خوابیدم. صبح از صدای گفتگویی بیدار شدم و مرد همسایه را دیدم که 

مقابل قفس ایستاده و دارد با قناری اش حرف می زند. صدایش روشن و آشکار به گوشم رسید که گفت، چقدر می 

از شده و باید کار را شروع کنیم. نکند بعد از اینکه فهمیدی برنده شدی دیگر میل و رغبت خوابی بلند شو که روز آغ

به کار را از دست داده ای؟ خب حالا تا تو صبحانه بخوری من هم صبحانه سحر را می دهم و بعد با هم شروع می 

 کنیم. د زود باش خانم خواب آلود!

می کرد و با صدای او قناری پرش های کوتاه انجام می داد و به گمانم مرد همسایه با سر انگشتانش قفس را نوازش  

جیغ شادی می کشید. حیاط را آبپاشی کردم و با خوردن تکه نانی دیگر به جای صبحانه پشت دار قالی نشستم و به 

رسیده بود کار مشغول شدم. صدای دستگاه او هم آمد و به دنبالش صدای بلند خندیدن به گوشم رسید. ظهر از راه 

ولی به نظر می آمد که هیچ کدام احساس گرسنگی نمی کنیم و کار بی وقفه ادامه پیدا کرد. حالت افسردگی و شادی 

با هم در وجودم جنگی برپا کرده بودند و معلوم نبود که کدام یک دیگری را شکست می دهند. دلم گرفته و غصه 
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پا به پای من کار می کند و اعمالم را زیر نظر دارد شادم می کرد و  دار بود اما شادی این که تنها نیستم و کسی دارد

 به این فکر کردم که این چماقدار می تواند تا آخرین ذره قوایم را بدون ترس از من بگیرد.

دو ساعتی از ظهر گذشته بود که صدای دستگاه قطع شد و به جایش صدای خود او آمد که داشت به قناری می گفت،  

ت ناهاری داریم نه بیشتر و نه کمتر! حرف او باعث شد با عجله از پشت دار بلند شوم و به طرف آشپزخانه نیم ساع

بدوم تا این وقت را از دست نداده ام برای خود غذایی آماده کنم. خوشبختانه در یخچال تخم مرغ به قدر کافی 

بیات به زور آن را خوردم و برای این که در کلویم  داشتم و با سرعت یکی را نیمرو کردم و همانجا سر پا با تکه نانی

گیر نکند یک لیوان پر آب هم نوشیدم اما در همه ی این لحظات و دقایق چشم از ساعت بر نمی داشتم که مبادا 

وقت بیشتری را تلف کنم. نمازم را خواندم و با سرعت لیوانی دیگر آب نوشیدم و بعد از فراغت وقتی پشت دار 

زمان را شکست داده و پیروز به آخر خط رسیده باشم نفس نفس می زدم. مخصوصا چند بار شانه را  نشستم گویی

بر قالی کوبیدم تا متوجه اش کنم که من زودتر از او کار را آغاز کرده ام و با این حرکت صدای خنده ای بلند که 

ای را آغاز کرده ایم که برای پایان آن زمان  نشانه ی توجه او بود به گوشم رسید. حالا هر دو می دانستیم که مسابقه

معین نکرده ایم اما این مهم نبود. برای هر دوی ما مفهوم و معنی مسابقه چیز دیگری بود. هر دو دلمان می خواست 

که با هم کار را شروع کنیم و با هم نیز به پایان ببریم مثل دو همکار که حضور یکی مایه ی دلگرمی دیگری می شد. 

 م غروب وقتی داشتم حیاط و باغچه را آبپاشی می کردم صدای او از داخل اتاق آمد که گفت:هنگا

ــ خیلی دلم می خواهد وقتی کار قالی تمام شد آن را از نزدیک ببینم. دارم پولهایم را جمع می کنم تا اگر قیمت  

ی بینم و ستاره هایی که از آسمان به مناسبی رویش گذاشته شود بتوانم خودم آن را بخرم. شبها دارم خواب قالی م

زمین می آیند و روی گلهای قالی می نشینند، یک قالی پر از ستاره. ای کاش میفهمیدم قیمت قالی چقدر است و آیا 

 نقد و نسیه فروخته می شود یا نه؟!

تم. حرفهای او مرا به شیر آب را بستم و به اتاق برگشتم و به جای آنکه قلاب بافی کنم باز هم پشت دار قالی نشس 

فکر فرو برد و در ته دلم شادی فراوانی حس کردم. از ان لحظه دیگر قالی یک بار اضاقی روی شانه ام نبود. مهری 

باور نکردنی به یکباره نسبت به آن در دلم به وجود آمد گویی من هم شاهد نزول ستاره ها روی گلهای قالی بودم. 

قناری درون قفس شباهت پیدا کرد و گلهای زرد و قرمز قالی تبدیل به گلهای صورت بلبل روی شاخسار نقشه به 

یاس زرد و سفید شد. حس کردم که دستهایم از نیرویی جادویی برخوردار شده که به سرعت برق می بافد و 

همین خستگی نمی شناسد. به پایان نقشه رسیده بودم و دیگر چیزی نمانده بود که تمام شود. چند ساعت اگر با 

شتاب می بافتم کار قالی به پایان می رسید. دوست داشتم به وقت صبح وقتی با دار خالی رو برو می شود صورتش را 

ببینم و شاهد خوشحالی اش باشم. شب وقتی او دستگاه را خاموش کرد من آخرین رج حاشیه را می بافتم و دلم می 

کردم و زمانی که او چراغ اتاقش را خاموش کرد. من با سختی  خواست فریاد بکشم و این خبر را به او بدهم اما صبر

فراوان قالی را از دار جدا کردم و چون خودم قالی را قیچی می زدم جارویی نرم و آهسته روی آن کشیدم تا کرک 

آن وقت  های باقیمانده روی قالی راتمیز کنم. سپس آن را با دقت لوله کردم و به دیوار اتاق تکیه دادم. حالم را در

نمی توانم بیان کنم. این قالی اولین کارم نبود، اما هرگز به یاد نداشتم که مثل این قالی اینقدر خود را خوشحال و 

سبکبال حس کرده باشم. در آن لحظه قادر بودم تا خود صبح کار کنم و هیچ خستگی احساس نکنم فقط در ته دلم 

د که می ترسیدم آقامون راضی نشود که قالی را نقد و نسیه به او یک کم دلشوره داشتم و این هم به این خاطر بو

 بفروشد و قالی نسیب آدم دیگری شود. 
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آن شب تا صبح دو بار از خواب پریدم مبادا که خوابم ببرد و صحنه نمایش دار خای را از دست بدهم. صبح خیلی  

خانه خارج شدم. پول به قدر خرید نان داشتم.  زود بلند شدم و برای خود صبحانه درست کردم و برای تهیه نان از

وقتی با شتاب به خانه برگشتم نیمی از نان را در راه خورده بودم. بوی عطر و طعم چای پس از چند روز محرومیت 

بسیار خوشگوار بود. وقتی حدس زدم که می بایست پیدایش شود. پشت در اتاق به گونه ای سنگر گرفتم که دیده 

نم او را ببینم. دقایقی طول کشید تا او مقابل پنجرا پیدا شد و قفس را به گل میخ آویخت و بعد که می نشوم اما بتوا

خواست سر برگرداند نگاهش متوجه دار قالی شد و یکباره خشکش زد و مبهوت به دار قالی خالی نگاه کرد و سپس 

را بشنوم اما جز صدای دستگاه که روشن پشت به حیاط کرد ودور شد لحظه ای صبر کردم تا شاید صدای خنده اش 

شده بود صدایی دیگر نیامد. به خود گفتم شاید اگر بروم باغچه و حیاط را آب پاشی کنم صدایش را بشنوم و با این 

 تصمیم از کمینگاه بیرون آمدم و قدم به حیاط گذاشتم.

دایی نیامد. قناری هم مثل صاحبش سکوت هم حیاط را خیس کرده بودم و هم باغچه را آب داده بودم اما باز هم ص 

اختیار کرده بود و آواز نمی خواند. از تصورات پوچ ام که نقش بر آب شده بود به خشم آمدم و با با بستن شیر آب 

رفتم و کنج آشپزخانه نشستم و به خود گفتم، همه ی مردها مثل هم هستند! از همان لحظه تصمیم گرفتم که این 

مضحک را کنار بگذارم و بر گردم به دنیای سکون و آرامش خودم. گلهای نیمه بافته رو تختی را سرگرمی احمقانه و 

بر داشتم و اینبار به جای کنج آشپزخانه، گوشه اتاق نشستم و به وصل کردن گلها مشغول شدم. صدای دستگاه کما 

شارژ شدن موتور یخچال به گوشم کان می آمد و جز این صدا، صدایی دیگر نبود. گاهی از درون آشپزخانه صدای 

می رسید و داشتم چمدانم را می بستم و در خیال به ده سفر می کردم. توی گاراژ بودم و مینی بوس ها به ردیف 

ایستاده بودند و کمک راننده ها با صدای بلند مسافر می طلبیدند. مردی از من پرسید، آبجی کجا؟ ومن به او گفتم 

تعجب کند گفت: همین مینی بوس است سوار شوید! ساکم را که زیاد هم سنگین نبود بلند ناکجا آباد. بدون آن که 

کردم و سوار شدم. تمام صندلی های دونفره پر بودند. روی یکی از صندلی های یک نفره نشستم و ساکم را روی 

ه یکهو دلم فرو ریخت. مرد پایم گذاشتم و نکاهی اجمالی به پشت سرم انداخنم تا ببینم چند جای خالی دیگر مانده ک

همسایه روی یکی از صندلیهای تکی نشسته بود و قفس قناری هم روی پایش بود. او مرا دیده بود اما هیچ آشنایی 

نداد و حتی به رسم شناختن، لبخندی را هم بر لب نیاورد. من هم بی اعتنا شدم و به خود گفتم شاید از ترس کرایه 

لی چپ زده. مینی بوس حرکت کرد و من از شیشه به مردمی که هنوز در صف حساب کردن خود را به کوچه ع

ایستاده بودند تا سوار شوند نگاه می کردم و در دل خوشحال بودم که زودتر از آنها سوار شده ام. بعد خیالم رفت 

ا خود ببرم، ای پیش ده و به خود گفتم، چه بد شد که پول نداشتم تا برای مادر و پدر ودیگران سوغاتی بخرم و ب

کاش اقلا یک بلوز برای مادر و پک پلیور زمستانی برای بابام ببرم. چرا وقتی فرصت داشتم برای آنها چیزی نبافته 

 1بودم؟ و از این فکر دلم گرفت و بعد به خودم گفتم کی فرصت داشتم؟ و و قتی خوب فکر کردم دیدم هیچ وقت

ورهای نیمدار آقا رو برای بابام می بردم، آه حسرتی کشیدم و به خود گفتم، بعد با این فکر که می توانستم یکی از پلی

 عیب ندارد خبط کردم و نباید فکرش را بکنم!

از شهر بیرون رفته بودیم و توی بیابونی آتش عظیمی روشن بود و بوی زباله سوخته می آمداز بوی بد آن قناری  

د. با این که از آتش خیلی فاصله داشتیم و از آن گذشته بودیم اما مرد همسایه ناآرام شد و صدای جیر جیرش بلند ش

باد تا مسافتی دیگر هم بوی ناخوش را به همراه داشت. همه ی مسافرها لال مونی گرفته بودند و از هیچ کس صدایی 

ل دیگری در نمی آمد. دوست داشتم که زودتر به ده برسم و خود را میان خانواده ببینم. توی جاده هیچ اتومبی
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حرکت نمی کرد و تنها مینی بوس ما بود که صدای قار قارش بلند بود. نزدیک غروب بود که به میدان ده رسیدیم و 

همگی پیاده شدیم. من زودتر از مرد همسایه کرایه ام را پرداختم و پیاده شدم تا بداند که محتاج مهمان گردن او 

م جاده صاف و آسفالته بود. به خود گفتم چه خوب شد که جاده را نبودم. وقتی راه خونه ی بابا رو در پیش گرفت

آسفالت کردند و بعد یادم افتاد که وقتی بارون می آمد چه گل و شلی به وجود می آمد و چطوری لباسها و 

گالشهایمان گلی می شد. راه زیادی رفته بودم که یکهو وهم ورم داشت و از خود پرسیدمع خونه ی بابا که اینقدر 

دور نبود نکنه راه و عوضی اومدم؟ سر جام میخ شدم و خوب به اطرافم نگاه کردم تا شاید نشان آشنایی ببینم اما هر 

چه بیشتر نگاه کردم کمتر چیزی دستگیرم شد و با اطمینان این که راه را عوضی آمده ام راه برگشت در پیش 

چ کس را ندیدم تا از او نشانی بگیرم، خسته و درمانده گرفتم. وقتی به همان میدانی که پیاده شده بودم رسیدم هی

همانجا چمپاته زدم و نشستم به امید اینکه رهگزری عبور می کند وراه را نشانم می دهد. از بس به روبرویم چشم 

دوخته بودم چشمم آب آورده بود. خودم را گول زذم که این آب اشک نیست و گریه نمی کنم چرا که گریه مال 

ت نه زن بزرگی مثل من! نمی خواستم حتی فکرش را بکنم که گم شده ام، آخه مگر چنین چیزی ممکن بچه هاس

است؟ اگر آقامون می فهمید خدا می دونه که چه نسبت های ناروای دیگری که بهم نمی بست. از آمدن پشیمان شده 

شود تا راه را نشانم بدهد که یکهو بودم و دلم هوای خانه را کرده بود از خود پرسیدم چرا هیچ کس پیدایش نمی 

صدای جیر جیر یک مرغ به گوشم رسید و وقتی خوب نگاه کردم دیدم مرد همسایه با قفس قناری اش دارد به من 

نزدیک می شود. از خوشحالی چیزی نمانده بود که فریاد بکشم. صبر کردم تا آمد نزدیکم و با شرمندگی سلام 

ا گم کردم و نمی دانم باید از کدام طرف بروم. مرد همسایه نگاه مهتابی اش را به کردم و گفتم، مثل این که راه ر

چشمم دوخت و کمی زل زل نگاهم کرد مثل این بود که حرفم را باور نکرده است. بغضی که تو گلو داشتم اشکم را 

گیرم و خودش ساکم در آورد و او با دیدن قطرات اشکم دلش به حالم سوخت و قفس را به طرف من گرفت تا من ب

را برداشت و حرکت کرد. من به دنبالش حرکت کردم. در طول راه یک کلام هم با من حرف نزد فقط او جلو راه می 

رفت و من هم پشت سرش خیلی راه رفته بودیم و هوا کاملا تاریک شده بود که از دور نور ضعیفی دیدم و دلم گرم 

نک تر و مطبوعتر می شد. صدای آب هم که از جویی می گذشت به شد. هر چه به نور نزدیکتر می شدیم هوا خ

گوشم خوش آمد و دیگر یقین کردم که راه را درست آمده ایم، از دور نور را زرد دیده بودم اما هر چه به آن 

بسشتر نزذیک می شدم به گمانم می رسید که دارد سبز می شود. حتی وقتی هم که به کوچه باغ رسیدیم نور سبزی 

دیوار گلی تابیده بود. نزدیک نور سبز رسیده بودیم، چراغی با کلاهک آهنی بالای برجی نصب شده بود که هر  به

چه فکر کردم بیاد نیاوردم که قبلا این منار و برج را دیده باشم. مرد همسایه در چوبی برج را باز کرد و خودش 

که چه باید بکنم. آنجا شبیه ده ما نبود و حتی شبیه ده  داخل شد. در رابست، من مانده بودم بیرون در و نمی دانستم

بالا هم نبود. باد شروع به وزیدن کرده بود و مرغ در قفس اینور و آنور می پرید و بی تابی می کرد. قفس را توی 

 بغلم گرفتم و باز هم صبر کردم شاید که مرد...

یرون نیامد. خسته شده بودم و دلم می خواست بازهم گریه همسایه از در خارج شود و به راهمان ادامه بدهیم اما او ب

کنم. از دور صدای پارس سگان به گوش می رسید و هرچه زمان می گذشت،صدای پارس ها نزدیک و نزدیک تر 

 می شد.

 به خود گفتم وارد می شوم و پشت در انتظار می کشم آنجا باشم از حمله سگان در امان خواهم بود. وقتی با احتیاط 

قدم به درون گذاشتم در چوبی با صدای خشکی پشت سرم بسته شد و من در تاریکی مطلق و ظلمات برجای ماندم. 
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می خواستم صدا بزنم و همسایه ها را برای کمک کردن بخواهم اما صدایم از گلویم بیرون نمی آمد. از ترس زبانم 

سته حرکت کردم به نظرم راهرویی می آمد و یک بو بند آمده بود. کمی که ایستادم به خود جرات دادم و آهسته آه

به دماغم خورد که حس کردم قبلا با این بو آشنایی داشته ام و وقتی خوب فکر کردم یادم آمد این بو، بوی نایلون 

داغ شده است، همان بویی که همیشه از اتاق مرد همسایه می آید و حیاط را پر می کند. به دنبال بو حرکت کردم و 

جلوتر رفتم بو شدیدتر به مشامم رسید و یکباره چشمم به چیز غریبی افتاد.یک فرش بزرگ بیست متری  هرچه

شاید هم سی متری، که توی حیاط بزرگی پهن بود و به اندازه یک آسمان ستاره که آرام آرام مثل حباب از بالا به 

ای ستاره ها بودم که چشمم افتاد به یک طرف فرش پایین می آمدند و روی گلهای قالی می نشستند. من محو تماش

گوشه فرش و مرد همسایه را دیدم که پشت دستگاه نایلکس زنی اش نشسته و دارد تند تند دسته دستگاه را روی 

یک خط نایلون بالا پایین می برد و اصلا به ستاره توجهی ندارد. از کار او رنجیده خاطر شدم و خواستم به او بگویم که 

به این همه زیبایی بی اعتنایی می کنی؟ مثل اینکه فکرم را خوانده باشد لبخند معنی داری بر لب  حیف نیست که

آورد و چشمای مهتابی اش را که حالا مثل ستاره می درخشیدند، به صورتم دوخت و با لحنی سرنش آمیز گفت: 

بگذاری! تو خواب را از چشم من گرفتی و قرارمان این نبود که به تنهایی به خط پایان برسی و مرا در نیمه راه تنها 

 رویایم را برباد دادی!

روی پیشانی اش عرق نشسته بود و در دود نایلونی که از دستگاه بلند شده بود کم کم صورتش محو میشد. قناری  

مرد.خواستم توی بغلم بی تابی کرد چند با بالا و پایین پرید و خود را به دیواره قفس کوبید و بعد کف قفس افتاد و 

جیغ بکشم و از او کمک بخواهم که همه چیز مثل منظره و یک رویا از چشمم محو و نابود شد و گوشه اتاق نشسته 

بودم و داشتم گلهای روتختی را به یکدیگر وصل می کردم. صورتم از عرق خیس بود و هوای اتاق به نظرم تنور 

و حیاط رساندم تا بتوانم نفس بکشم. هوای حیاط هم آفتابی و  نانوایی آمد.با شتاب بلند شدم و خودم را به راهرو

گرم بود اما با دیدن قناری که در قفس به این طرف و آن طرف می پرید نفس آسوده ای کشیدم و همانجا دقایقی به 

فتاد، به قفس و قناری نگاه کردم. زنده بودن مرغ مایه تسلای دلم شد و وقتی به اتاق برگشتم و چشمم به دار خالی ا

جای خوشحال شدن دلم به حال مرد همسایه سوخت و تصمیم گرفتم قالی تازه ای دار کنم، پس با عجله از خانه 

بیرون زدم تا مردی را که همیشه برایم دار را می بست بیابم و با خود به خانه بیاورم. اورا درحالی که دستهایش را 

 ه او گفتم که می خواهم قالی جدید دار کنم باهمان رنگ نخ ها.برای خوردن غذا می شست کنار جوی آب یافتم و ب

مردک که آقامون را خوب می شناخت قول داد هنگام عصر برای کمک بیاید و من با خوشحالی راهی خانه شدم و تا  

دی می هنگام عصر به کار قلاب بافی پرداختم اما چشمم مدام به ساعت بود و به گمانم می رسید که عقربه ها به کن

گذرند. وقتی صدای زنگ خانه برخاست و مرد با بغلی از کلافهای رنگین وارد شد، بدون انکه راه را نشانش بدهم 

خود خوب می دانست که به کدام سوی باید برود. با دیدن قالی دهانش به خنده ای باز شد و با گفتن مبارک باشد 

 یرویی تازه به وجودم دواند و پرسید:شما خانم پرکاری هستید، خستگی ام را برطرف کرد و ن

 چند قیمت است؟ می خواهید برایش مشتری بیاورم؟ - 

 با شتاب گفتم: 

 نه پیش فروش کرده ایم. - 

او سر را به نشانه فهمیدن تکان داد و با گفتن روزگار سختی شده ، شروع کرد نخ های دار را بستن و این کار چند  

 ی رفت لبخند دیگر بر لب آورد و پرسید:ساعتی طول کشید. وقتی که م
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 این یکی چی؟ آیا این قالی هم پیش فروش شده؟ - 

 سربه زیر انداختم و گفتم بایست از آقامون بپرسید من در این مورد چیزی نمی دانم! 

 او بار دیگر به نشانه فهمیدن سر را فرود آورد و گفت: 

 به آقاتون بگید یک سر بیاد مغازه. - 

با گفتن سلام برسانید خداحافظی کرد و رفت. از زمانی که مرد در حال بستن دوک های قالی بود متوجه شدم که و  

مرد همسایه مدام خانه مارا زیرنظر دارد و هرچند دقیقه یک بار از مقابل پنجره گذر می کند و به حیاط ما نگاه می 

سم واو مراقب همه چیز هست. وقتی در را پشت سر مرد بستم اندازد و به این وسیله می خواهد به من بفهماند که نتر

با شوقی کودکانه پشت دار نشستم و به طول نخ ها نگاه کردم و به خودم گفتم حالا بازهم با هم هستیم و کار را باهم 

ه شروع می کنیم. می خواستم حاشیه را شروع کنم که صدایی آمد و وقتی خوب گوش کردم شیندم که مرد همسایه ب

 قناری می گفت:

از این کاری که دارم دیگر خسته شده ام و می خواهم رهایش کنم. کار باید ارزشمند باشد و هنرآفرین باشد. از  - 

صبح تا شب کار می کنم اما حاصل کارم به درد سطل زباله می خورد و باید دورش انداخت این است که تصمیم 

برپا کنم. با این کار بیگانه نیستم و تجربه کافی دارم. اگر یکی دو روز  گرفته ام تا دستگاه رابفروشم و من هم دار

 صبر کنی با هم کار را شروع می کنیم تا آن وقت فرصت خواهی داشت تا کار گلها را تمام کنی.

 موافقتم را با ولو کردن روتختی و به دست گرفتن قلاب نشان دادم و از هما ساعت صدای دستگاه هم خاموش شد. 

 

 2فصل  

 

صبح که سرم را از خواب بلند کردم هنوز آفتاب سرنزده بود و سحر بود. آنقدر گرسنه بودم که می توانستم یک  

بره کامل را بخورم. به خودم گفتم حالاکه کار فرش ندارم بهتر است به کارهای خانه برسم و دستی به سر و رویشان 

ی خودم درست کنم. با این برنامه شروع به کار کردم و بعد از خوردن بکشم اما اول می بایست یک صبحانه کامل برا

صبحانه که فقط به تکه نانی خالی و یک استکان چای شیرین منجر شده بود به تمیز کردن خانه مشغول شدم و اول از 

ه ای کوچک از اتاق آقامون شروع کردم و با ترس و لرز فراوان آنجا را تمیز کردم و می توانستم قسم بخورم که تک

یک کاغذ را هم دور نینداختم و همانطور که گفتم ترس از کتاب مانع شد که دست به طرف ورق کاغذ دراز کنم. 

ظهر گذشته بود و داشتم زیر درخت انجیر را جارو می زدم که صدای گفتگوی دو مرد به گوشم خورد و با کمی 

مرد همسایه هم دار قالی برپا کند و داشت از محاسن  گوش دادن صدای مرد نداف را شناختم که آمده بود برای

قالی بافی و درآمد حاصل از فروش آن برای مرد همسایه توضیح می داد و اورا به اینکار تشویق می کرد. به دنبال 

 "صدای او صدای آقای همسایه هم آمد که گفت:

با فوت و فن این کار آشنا هستم. فرمایشات  من از بچگی با دار قالی بزرگ شده ام. اصالتم کرمانی است و خوب - 

شما درست است اما اگر سودی باشد مال کارگاه های بزرگ است ضمن آنکه فکر می کنم از وقتی که دست زیاد 

شده توی این کار هم چندان نانی نباشد. راستش خودم چون از این کار خسته شده بودم رهایش کردم و آمدم تهران 

ریدم و درآمدش هم ای بد نیست ولی این کار با روحیه ام سازگار نیست و بهتر دیدم دستگاه نایلکس زنی خ

 برگردم به کار اولیه ام و همان را دنبال کنم.
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مرد نداف با گفتن حرفه آدم باید با روحیه اش سازگاری داشته باشد! کار آقای همسایه را تایید کرد و همان شب  

ود او برپا شد. خیلی دلم می خواست می دانستم او از چه نقشه ای استفاده می دار قالی آقای همسایه هم با کمک خ

کند و اگر می شد هردو از روی یک نقشه قالی را ببافیم. آخر شب وقتی داشتم روتختی را که کار وصل کردن 

کرد و می گلهایش تمام شده بود جمع می کردم صدایش را شنیدم که این بار داشت با خودش بلند بلند صحبت می 

گفت، از فردا صبح زود کار را شروع می کنم فقط باید به جای دستگاه این بار صدای خودم را تحمل کنی و با فرمان 

 من فرش ببافی. خب تا صبح و شروع کار شب بخیر!

کر حاضر بودم شرط ببندم که هیچ کدام از ما شب را راحت نخوابید و هردو به کاری که قصد انجامش را داشتیم ف 

می کردیم. باد آرامی شروع به وزیدن کرده بود و ستاره های پولکی را به رقص درآورده بود گویی آنها هم برای 

کار ما جشن گرفته بودند و از آغاز همکاری ما خوشحال بودند یک حس موذی به جانم افتاده بود و دوست داشتم به 

ست و من هم می توانم شاهکار خلق کنم و برتری کار من آقامون ثابت کنمکه تنها شاهکار خلق کردن در نوشتن نی

این خواهد بود که به سی سال زمان هم احتیاج نخواهد داشت و اگر با نخ ابریشم ببافم نهایت اش سه سال طول 

خواهد کشید. ای کاش می توانستم به مرد همسایه بگویم بیایید با نخ ابریشمین کاررا شروع کند. اما بعد از فکرم 

رف شدم چراکه آقامون هرگز حاضر نبود هزینه سنگیننخ را بپردازد و بعد هم سه سال صبر کردن در طاقت و منص

توان او نبود و چرخ زندگیمان از حرکت می ایستاد و از گرسنگی می مردیم. این بود که به خود گفتم با نخ های 

از صدای سرفه های بلند بیدار شدم و چشمم پشمین هم می شود شاهکار خلق کرد و بخواب رفتم. صبح شده بود که 

به پنجره افتاد که قفس قناری به آن آویزان بود و مرد همسایه داشت آب و دانه برایش می گذاشت فهمیدم وقت 

شروع کار است. با عجله بلند شدم و بطرف آشپزخانه دویدم تا پیش از شروع کار نان و پنیر بخورم و با انرژی کار 

قتی با دهان پر پشت دار نشستم و نشان دادم آماده کار هستم صدای خنده او در فضای خانه ما را شروع کنم. و

 پیچید و صدایش آمد که گفت:

 با یاد خدا بافت قالی ستاره را شروع می کنیم. برای حاشیه نخ لاکی یک، دو، سه شروع. - 

ه میزدیم. گویی هردو درکنار هم نشسته بودیم هردو تند و تند شروع به بافت کردیم و همزمان با هم به فرش شان 

و برسر یک قالی کار می کردیم. از آنجایی که هردو از دنیای بیرون بریده بودیم و تنها یک هدف را دنبال می 

کردیم. گذشت دقیقه و ساعت و ظهر برایمان یکسان بود. با یکدیگر حرف نمی زدیم اما صدای ضرباتمان بر دار 

اریم حرف می زنیم و به کار هم نظارت داریم. فقط هررج که به پایان می رسید او با گفتن رج دوم، مثل این بود که د

رج سوم، رج ها را می شمرد تا من را آگاه کند و خوشبختانه من هم از او عقب نبودم و هردو رد یک زمان رج را به 

ام از ما احساس گرسنگی و خستگی نمی پایان می بردیم. نیرو و توان هردوی ماعجیب و شگفت آور بود. هیچکد

کردیم و کار با سرعت پیش می رفت و می توان قسم بخورم که هردوی ما مثل ماشین شاید هم سریعتر کار می 

کردیم گویی هردوی ما را دنبال کرده بودند و ما از دست کسانی در حال گریز بودیم. اما نه بهتر است بگویم که 

یم اما مسابقه ای که دوست داشتیم با هم و در یک زمان به خط پایان برسیم.خوشحال هردو داشتیم مسابقه می داد

بودم که هیچ کس با حضورش خلوتم را برهم نمی زند و مانع کار من نمی شود. حتی آقامون که همه تلاشها برای 

زو کردم که سفش بیش از راضی نگه داشتن او انجام می شه. برای اولین بار خوشحال بودم که او در خانه نیست و آر

یکفته که نه بیش از دو سه روز باقیمانه طول بکشد. دلم فرصت کافی می خواست تا کار را تمام کنم و تازه در آن 

هنگام بود که به آقامون حق دادم که محیطی ساکت و آرام طلب می کند. شاگردی شده بودم که فقط گوش به حرف 
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از قناری نیز به خشم می آمدم و گمان می کردم که او چیزی گفته که به گوی استاد سپرده باشد. گاهی از صدای آو

من نرسیده اما بعد به اشتباهم پی می بردم و در دل به خود می خندیدم، هنگام عصر بود که صدایش بلند شد کار 

 موقتا تعطیل. می خواهم بروم بروم بقالی خرید کنم و زود برمی گردم.

لند شد منهم به تبعیت ازاو بلند شدم و به خود گفتم من هم باید خرید کنم و با عجله سبد را وقتی او از پشت دار ب 

برداشتم و از خانه خارج شدم. راه من به مغازه ها نزدیکتر از او بود، من از لبنیاتی پنیر خریده بودم و داشتم خارج 

لعملی از خود نشان دهد خود را کنار کشید تا می شدم که دیدم او از در وارد شد و با دیدن من بدون آن که عکس ا

من از در خارج شوم. از لبنیاتی رفتم نانوایی و یکباره ده تا نان گرفتم که مجبور نباشم هرروز از خانه خارج شوم. 

مشغول جمع آوری نان ها بودم که احساس کردم کسی دارد نان هایم را شمارش می کند و چون سرم را برگرداندم 

و به هنگام برداشتن نان شنیدم که او هم به مرد نانوا گفت ده تا و پول نان هایش را پرداخت. توی مغازه  اورا دیدم

تره بار فروشی هم با یکدیگر برخورد کردیم و او هم مثل من خیار و گوجه فرنگی به همان مقدار من خرید کرد 

. بنظرم رسید خواب آن شبم دارد تعبیر می شود با وقتی به طرف خانه راه افتادم او چند گام عقب از من راه می آمد

 این تفاوت که این بار من در جلو حرکت می کردم و او در پشت سرم بود.

نمی دانم چرا ترسیدم و بر سرعت قدمهایم افزودم شاید ترس از این داشتم که نکند خود را در میدانگاهی تنها و  

دید نشده وارد آن شوم. توی خونه نفس بلند و آسوده ای کشیدم و از گم کرده راه بیابم و می خواستم تا خانه ناپ

اینکه همه چیز سرجایش بود و ناپدید نشده بود خوشحال شدم. به سرعت آنچه را که خریده بودم سامان دادم و 

یقه پس از یک لقمه نان و پنیر و گوجه را به جای ناهار خوردم و دقیقه ای زودتر از او به پشت دار برگشتم. چند دق

 من اوهم پشت دار نشست و استراحت موقت ما به پایان رسید.

تا چند روز کار ما به همین منوال ادامه داشت و حساب روزها را از دست داده بودم اما می دانستم که سفر آقامون از  

ردد از چه کسی سراغ هفته گذشته و او هنوز به خانه برنگشته. نمی دانستم چه باید بکنم و اگر خدای نکرده برنگ

اورا بگیرم.من حتی نمی دانستم که آقامون به کجا سفر کرده و با چه کس و کسانی همراه است. او هیچ وقت عادت 

نداشت در مورد کار بیرون از خانه یا در مورد دوستانش با من حرف بزند و به همین خاطر من هیچ یک از دوستان 

 مراوده نداشت بالطبع آنها تکان داداورا نمی شناختم و چون کسی هم با ما 

هم مرا نمی شناختند وقتی فهمیدم که در این چهار دیواری که نامش را خانه گذاشته بودیم چگونه مثل دو غریبه با 

هم زندگی کرده بودیم دلم به حال خودم سوخت و بی اختیار اشکم جاری شد. در حالی که دیگران به کمترین 

آگاهی دارند من و او هیچ چیز از هم نمی دانستیم و درک این واقعیت برای دیگران  حالات و روحیات همسرشان

مشکل بود. حس کردم که در مردابی اسیر شده ام و هر چه بیشتر دست و پا می زنم بیشتر در آن فرو می روم و 

بدهد و نتوانم تلاشیم برای نجات بی ثمر است. ذهن مشوش و مغشوشم موجب شد تا دستم سرعت خود را از دست 

چون او تند و سریع ببافم. در یکی از همین حالات وقتی با خشم فریاد کشیدم نه و از روی نیمکت بلند شدم و آن را 

از سر خشم به سویی هل دادم، آقای همسایه متوجه شد و متعجب مقابل پنجره ایستاد و به حرکت دیوانه وار من 

گریستنم بلند بود و هیچ خجالت نمی کشیدم که او صدای گریه ام را نگاه کرد. گریه می کردم و صدای های های 

بشنود. پای دار چمباتمه زدم و سرم را میان دو دست گرفتم و عقده هایم را خالی کردم. او فقط ایستاده بود و نگاه 

 می کرد اما بعد از دقایقی صدایش را شنیدم که گفت :



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 9  

 

گریه می کنی! بگو چی شده؟ آیا کاری از دست من بر می آید؟ آیا عقب آرام بگیر مگر بچه شده ای که این طور  - 

 مانده ای؟ اگر اشتباه بافته ای صبر می کنم تا درستش کنی!

صدای او به جای این که آرامم کند بر شدت خشمم افزود و با شتاب بلند شدم و پرده توری اتاق را کشیدم و بعد  

نجا نشستم. ذهنم خوب کار نمی کرد و نمی توانستم تصمیم بگیرم که چه باید برای فرار به آشپزخانه پناه بردم و آ

بکنم. برای فرار از زندانی که نفس کشیدن را برایم سخت کرده بود بلند شدم و از خانه خارج شدم. هیچ نمی 

ازگردانده خواستم فقط دلم می خواست راه بروم و آنقدر از زندان دور شوم که دستگیر نشوم و مجدد به آنجا ب

نشوم. خورشید در حال غروب کردن بود و من داشتم راه می رفتم. مقصد نامعلوم بود. فقط داشتم به سوی خورشید 

که داشت کم کم رنگ می باخت و خود را پنهان می کرد حرکت می کردم. همۀ مغازه ها بسته بودند گویی روز 

د و تعطیلی نداشت. نمی دانم چقدر راه رفته بودم اما خاصی بود اما چه فرق می کرد. زندگش من همه اش شنبه بو

وقتی دیگر قادر نشدم جلوی پایم را ببینم و در تاریکی شب اسیر بیابان شدم، به خود آمدم و ترس را حس کردم. 

می دانستم که فقط به جلو حرکت کرده ام و هیچ پیچ و خمی را طی نکرده ام، یک عقب گرد کوچک انجام دادم و 

با تلاش این که هوشیار قدم بردارم راه بازگشت در پیش گرفتم. بیابان تاریک و وهم انگیز بود و صدای  این بار

پارس سگان بر وحشتم می افزود. دلم می خواست باز هم گریه کنم یا همانجا بمیرم و از شر زندگی راحت شوم. 

ره تاریک شد. وزش باد شدت گرفته بود و توی آسمان برقی جهید و لحظه ای کوتاه زمین را روشن کرد و بعد دوبا

از دورها بوی باران می آمد. به خودم لعنت فرستادم و با خود گفتم دیدی بالاخره خوابت تعبیر شد و توی بیابون گم 

شدی. اگر نتونی خونه رو پیدا کنی چی؟ اگر تو این فاصله اون از سفر برگشته باشه و تو رو توی خونه نبینه چی 

 هش بدی؟ اگر یک وقت فکر کنه که تو زن بدی شدی و شب ها می ری ...جواب داری ب

از این فکر آن چنان نه بلندش گفتم که صدای فریادم تو بیابان پیچید و پا به فرار گذاشتم. می دویدم. باران اندک  

ر بارش باران گِلی اندک شروع به بارش کرد و دقایقی بعد تند و سیل آسا بارید. زمین زیر پایم خاکی بود و در اث

شده بود و دویدن را مشکل ساخته بود. ته کفش هایم سنگین شده بود و جلوی دویدنم را می گرفت. نفس نفس می 

زدم و قلبم داشت از جای کنده می شد اما بدون توجه فقط می دویدم تا این که به چیز سختی برخورد کردم و نقش 

م در اثر اصابت به آن چیز سخت گیج شده و به دوران افتاده بود. زمین شدم. پیشانی ام به شدت می سوخت و سر

حس کردم دارد حالم به هم می خورد اما به هر سختی بود بلند شدم و این بار تلوتلو خوران به راه افتادم. احساس 

اب خواب آلودگی عجیبی می کردم و به سختی قادر به باز نگهداشتن چشم هایم بودم. در عالم هوشیاری و خو

آلودگی گویی آوایی ضعیف می شنیدم، مثل این بود که کسی نامم را از ته چاهی صدا می زد. می خواستم دهان باز 

کنم و کمک بخواهم اما صدایم از گلو خارج نمی شد. توی تنم سرد شده بود و حرارت بدنم پایین آمده بود. توان و 

هنوز به گوشم می رسید و نیرویی ورای توان خودم مرا به یارایی ام مثل یک شمع رو به خاموشی بود اما آن صدا 

سوی صدا هدایت می کرد. وقتی از پای درآمدم و به زمین افتادم، تتمۀ قوایم را جمع کردم و با صدایی که بلند باشد 

 گفتم کمک و دیگر چیزی نفهمیدم.

و یک استکان کنارم زانو به زمین زده و چشم که باز کردم میان چهاردیواری خانۀ خودمان بودم و آقامون با قاشق  

 نشسته بود. وقتی دید چشم هایم را باز کردم به رویم خندید و گفت :

 سلام حالت خوبه؟ - 
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توی سرم تیر می کشید و شقیقه هایم طبل می کوبیدند. فکر کردم دارم خواب می بینم و تو رویاست که دارم  

بود که دوست نداشتم از آن خارج بشم اما وقتی صدایش آمد کف گفت، آقامون رو مهربون می بینم. رویای قشنگی 

ستاره یک کم دیگه آب قند بخور فهمیدم که تو رویا نیستم و این حقیقی است. دهان باز کردم و او قاشقی آب قند 

قامون بر دهانم ریخت و مزۀ شیرین آن را چشیدم. دست به طرف سرم بردم و حس کردم پیشانی ام را بسته اند. آ

 گفت :

 دست نزن، پیشانی ات زخمی شده بود که پانسمان کرده ام. - 

 و بعد سرش را به طرف دیگر گرداند و به کسی گفت ک 

 شکر خدا به هوش آمد و فکر نمی کنم که دیگر خطری در پیش باشد. - 

د همسایه را آشفته و مثل موش برای این که ببینم آقامون با چه کسی دارد صحبت می کند آرام سر برگرداندم و مر 

آب کشیده در طرف دیگرم دیدم که ایستاده بود و به من زُل زده بود. توی چشم های مهتابی اش آتشی روشن شده 

 بود که نورش سردی بدنم را گرفت. به سختی گفتم :

 تو بیابون گم شده بودم.. - 

 آقامون گفت : 

ابون را نکنی. صد بار بهت گفتم که این کار درستی نیست و هیچ زن با تا تو باشی که دیگه فکر قدم زدن تو بی - 

 شخصیتی راه نمی افته بره تو بیابون قدم بزنه، آخه این هم شد گردش؟!

به خود گفتم، حالا خودشه و اون آدم چند دقیقه پیش که بهم سلام کرد و حالم را پرسید آقامون نبود. خواستم از  

خم به هوا بلند شد. مچ هر دو تا پایم درد گرفت و نفسم را بند آورد. مرد همسایه رو به جام بلند بشم که صدای آ

 آقامون کرد و پرسید :

صلاح می دانید بروم یکی از همسایه ها را بیدار کنم تا خانم را به درمانگاه برساند؟ فکر می کنم که پایشان آسیب  - 

 دیده باشد.

 کرد و گفت : آقامون با تکان سر حرف او را رد 

نه درست نیست که این موقع شب مزاحم مردم بشیم. به نظر من چیز مهمی نیست و ممکن است از خستگی باشد،  - 

 تا صبح صبر می کنیم و اگر بهتر نشد آن وقت می برم درمانگاه.

 مرد همسایه که دیگر حضور خود را بی مورد می دانست قدم پیش گذاشت و گفت : 

 بدهید رفع زحمت کنم. شما هم تازه از سفر آمده اید و خسته هستید.اگر اجازه  - 

 آقامون با لحن ناراضی گفت : 

سفر مرا خسته نکرد اما این اتفاق باعث شد که فکر کنم کوه کنده ام و راستش وقتی خیلی خسته باشم خوابم نمی  - 

 ا هم فنجانی چایی بنوشیم.برد. اگر شما خسته نیستید بیایید تا باتفاق چایی درست کنیم و ب

مرد همسایه میان رفتن و ماندن مردد بود و بالاخره با گفتن خسته نیستم تصمیم گرفت بماند و فنجانی چایی با  

آقامون بنوشد. وقتی آقامون به طرف آشپزخانه به راه افتاد او هم پشت سرش حرکت کرد و نزدیک در آشپزخانه 

نگاه کرد، می خواست مطمئن شود که زنده ام و نفس می کشم. صدای گفتگوی یک لحظه قدم سست کرد و به سویم 

آرام آن ها به گوشم می رسید و کم کم صدایشان به نجوا تبدیل شد و خواب مرا از آن ها غافل کرد. بار دیگر وقتی 

میشگی خود فرو چشم باز کردم صبح و روز آغاز شده بود و آفتاب تا نیمۀ دار پایین آمده بود. خانه در سکوت ه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1  

 

رفته بود. خواستم از جایم بلند شوم که بار دیگر صدای آخم به هوا بلند شد و این بار قوزک پای راستم به شدت درد 

گرفت و نفسم را بند آورد. به زحمت روی پا ایستادم و سنگینی بدنم را به روی پای چپ انداختم و لنگ لنگان به 

ق آقامون بسته بود. پیش از آن که وارد آشپزخانه شوم گوشم را به در اتاق طرف آشپزخانه به راه افتادم. در اتا

چسباندم تا صدایی بشنوم و چون چیزی نشنیدم آرام و آهسته در را باز کردم و با اتاق خالی روبرو شدم. ساک لباس 

ثل این بود که باز شده روی تخت بود و لباس های درون آن ولو شده روی ساک و تخت خواب به چشم می خورد. م

با عجله لباس پوشیده و از خانه خارج شده. یک پایی لی لی کنان خود را تخت رساندم و لباس های چرک را برداشتم 

و روی هم گذاشتم و دیگر لوازم را هم سر جایشان گذاشتم. برای شستن لباس ها مجبور شدم کف حمام بنشینم و 

درد باعث شده بود که عرق کنم و موهایم به پیشانی ام بچسبند.  لگن را میان دو پا بگذارم و سپس شستشو کنم.

برای آویختن لباس ها به روی بند باز هم به همان ترتیب به راه افتادم و این بار لگن لباس را هم مجبور بودم با خود 

شبختانه هیچکدام حمل کنم. توی حیاط کنترل خود را از دست دادم و به زمین افتادم و لگن از دستم رها شد. اما خو

بیرون نریخت و به جای آن اشک از حدقۀ چشمم بیرون آمد. درد امانم را بریده بود. مجبور شدم دور خود چرخش 

کنم تا بتوانم نقطه اتکایی پیدا کنم و روی پا بیاستم. حالا برای خم شدم و برداشتن لباس از داخل لگن دچار مشکل 

کرده بودم چشمم افتاد به پنجره همسایه و او را دیدم که به کارم توجه دارد و شده بودم و در تلاشی که بری این کار 

در یک نگاه کوتاه هم فهمیدم که خشمگین و عصبانی است و خشم خود را با بر هم کوبیدن دو در پنجره نشان داد. 

مام شد و وارد اتاق شدم تا بیچاره قناری از صدای برخورد پنجره جیغ کشید و در قفس بالا و پایین پرید. وقتی کارم ت

کمی استراحت کنم صدای زنگ بلند شد و ننشسته مجبور شدم برای باز کردم در بروم. در را که باز کردم از دیدن 

مرد همسایه تکان خوردم و دهانم از تعجب بازماند. در صورتش هنوز آثار خشم و غضب دیده می شد اما سعی 

 بر لب آورد. لحظه ای طول کشید تا توانست لب باز کند و بگوید :داشت خود را آرام نشان دهد و لبخند 

 از آقاتون اجازه گرفته ام تا بیایم قالی را ببینم، اجازه هست. - 

خود را از مقابل در کنار کشیدم تا بتواند داخل شود و چون می بایست اول من حرکت می کردم و او به دنبالم می  

مل کنم و مثل آدم حرکت کنم اما با گذاشتم وزن بدنم به روی پا، صدای آخم که آمد تصمیم گرفتم که درد را تح

نمی دانم کجا کمین بود از دهانم بیرون پرید و مجبور شدم مثل مرغ روی یک پا بایستم. سرخی خشم چهرۀ مرد 

 همسایه بیشتر و بدون ملاحظه با صدایی خشمگین که مثل غرش آسمان بود گفت :

ندارید بروید درمانگاه؟ شاید بهتر است غش کنید تا بتوانم مجوز بردنتان را به درمانگاه به دست  هنوز هم خیال - 

 بیاورم.

 من که از حرفش چیزی حالیم نشده بود به زور آب دهانم را قورت دادم و گفتم : 

 آقامون رفته بیرون زود بر می گردد. - 

 با لحن ناراضی پرسید : مرد همسایه از سر تأسف چند بار سر تکان داد و 

 توی این اتاق است؟ - 

من سرم را به نشانه بله فرود آوردم و او جلوتر از من به طرف اتاق رفت و قالی را گوشه اتاق ایستاده دید و بدون  

حرف آن را در بغل گرفت و کشان کشان به هال آورد و با یک حرکت فرش لوله شده را باز کرد بعد مثل یک خبرۀ 

به تماشا ایستاد. من هنوز روی یک پا ایستاده بودم و پشتم را داده بودم به دیوار تا زمین نیفتم و در همان حال فرش 

به او هم توجه داشتم، دیدم که تا چشمم به نقش قالی افتاد گویی مرغ روحش از صورتش پر کشیده باشد، مات و 
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نمانده بود که از حدقه خارج شود. مژه نمی زد و  بهت زده به آن خیره شد. کاسۀ چشمش گشاد شده بود و چیزی

دهانش کمی وا مانده بود. روی لب هایش مثل این که سرب ریخته بودند، خشک و سفت بود. لحظاتی مثل چوب بی 

حرکت ماند و بعد مثل این که از مردن پشیمان شده باشد تکانی به خود داد و نشان داد که زنده است و هنوز جان 

و سینه تند و تند می زد و می خواستم ببینم نظرش در مورد قالی چیست. او نگاهش را آرام از قالی بلند دارد. دلم ت

 کرد و مستقیم به صورتم چشم دوخت و گفت :

 بی نظیر است! - 

 بعد یکباره زانو بر زمین زد و قالی را با دست نوازش کرد و ادامه داد : 

 ن است که با نخ های آسمانی بافته شده. خدای من چقدر زنده و زیباست!این یک قالی معمولی نیست، مثل ای - 

از خوشحالی زبانم بند آمده بود و نتوانستم تشکر کنم. مرد همسایه که هنوز داشت قالی را نوازش می کرد همانطور  

 که زانو زده بود سر بلند کرد و بار دیگر به صورنم زُل زد و گفت :

که هر شب به خواب می بینم. باور کردنی نیست من بدون این که نقشه این فرش را دیده این همان نقشی است  - 

 باشم دارم آن را می بافم!

 به سختی توانستم بگویم نقشه اش مال شما. ناباور نگاهم کرد و پرسید : 

 راست می گید؟! - 

 سر فرود آوردم و با انگشت به اتاق اشاره کردم و گفتم : 

 نار دار قالی.آنجاست ک - 

با شتاب بلند شد و به طرف اتاق دوید و لحظه ای بعد با نقشه که داشت خوب به آن نگاه می کرد بیرون آمد و گفت  

: 

بله خودش است و حالا دیگر بدون نگرانی و از روی همین نقشه کار بافت را ادامه می دهیم. به آقاتون بگید هر  - 

 به خرید هستم.مباغی روی این فرش بگذارد حاضر 

نقشه را چون جان شیرین بغل گرفته بود و همانطور که داشت کفش می پوشید و قصد خارج شدن از خانه را داشت  

نگاهش به پایم افتاد و لحظه ای از پوشیدن کفش باز ایستاد و مثل این که چیز فراموش کرده ای را به خاطر آورده 

 باشد از روی تأسف سری تکان داد و گفت :

مرا ببخشید که از درد پای شما غافل شدم، راستش قالی تان آنقدر سحر کننده بود که باعث شد چیزهای دیگر را  - 

فراموش کنم! حالا تا آقاتون به خانه برگردد و شما را به درمانگاه برساند بهتر است بروید و یک جا بنشینید و تکان 

ن است پایستان شکسته باشد و شکستگی را بیشتر کند. من هم نخورید. حرکت کردن با این پا اشتباه است و ممک

می روم و با اجازه تان از روی این نقشه کپی می گیرم و اصلش را به شما بر می گردانم. آه خدای من این نقشه چه 

 گوهری است.

کمی پاره  وقتی او سرسری و با شتاب خداحافظی کرد و رفت از حرکاتش خنده ام گرفت و به خود گفتم مخ اش 

سنگ بر می دارد و دیوانه است. بعد از این فکر که یک دیوانه توجهش به من جلب شده دلم گرفت و به حال خود 

 دل سوزاندم.

 *** 
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گوشه اتاق نشسته بودم و پای دردناکم را دراز کرده بودم و داشتم قلاب بافی می کردم که صدای چرخش کلید در  

آقامون با گفتم یاالله وارد شد و به همراه خود دو مرد را آورد که قیمت روی قالی  قفل پیچید و به فاصلۀ کوتاهی

بگذارند و هر دوی آن ها با دیدن قالی چشمشان گرد شد و از گفتم به به چقدر قشنگ است، نتوانستند خودداری 

م فرو ریخت و از ترس کنند و قیمتی بیش از قالی گذشته عنوان کردند و هر دو خواهان خرید آن شدند. یکهو دل

 این که نکند آقامون قالی را به آن ها بفروشد گفتم :

 آقای همسایه سلام رساند و گفت که حاضر است مبلغی بیشتر از دیگران بپردازد و فرش را بخرد! - 

قالی را به  هشدار من موجب شد تا آقامون یاد همسایه و قولی که به او داده بود بیفتد و به مردها بگوید، قول این 

همسایه داده ام اگر با اون معامله ام نشد فردا می یارم فرش فروشی خدمتتان و مردها را ناراضی روانه کرد. در نگاه 

آقامون شادی دیده می شد و خوشحال بود که حاصل کار مرا با نرخ خوب می خریدند، گویی تازه در آن وقت بود 

 مهربان پرسید :که به فکر بافندۀ قالی افتاد و با لحنی 

 پایت خوب شد؟ اگر هنوز درد داری تو را ببرم درمانگاه تا عکس بگیرند.  - 

 دلسوزی اش به دلم نشست و ناخودآگاه کمی لوس شدم و گفتم : 

 درد دارد امانم را می برد و قادر نیستم پشت دار بنشینم. - 

 تی خورد و با شتاب گفت :آقامون مثل این که برق از بدنش عبور داده باشند تکان سخ 

 بلند شو تا تو رو ببرم درمانگاه. - 

در آن لحظه نمی دانستم برای خاطر خودم دلسوزی کرد یا از این که فهمید نمی توانم پشت دار بنشینم ناراحت شد.  

غازه تره بار من تا حاضر شدم او هم از خانه بیرون رفت و نیم ساعت بعد مرا صدا زد تا حرکت کنیم. او از صاحب م

فروشی که وانت داشت و سبزی و میوه ها را از میدان به مغازه می آورد خواهش کرده بود تا مرا به درمانگاه برساند 

و او هم قبول کرده بود. وقتی توی وانت نشستم او با گفتن خدا بد نده آبجی، حالم را پرسید و من هم مختصری 

 گفتم بد نبینید!

ر که آقامون گفته بود از پایم عکس گرفتند و بعد مشخص شد مو برداشته و گچ گرفتند. توی درمانگاه همانطو 

آقامون از همون درمانگاه یک عصای زیر بغل کرایه کرد یا خرید را نمی دونم و من با عصا به خانه برگشتم. آن شب 

د و شام هم به شیوۀ اقامون توی اتاقش نرفت و چیز ننوشت و به جای آن هم برای هردویمان چای درست کر

 خودش املت دست کرد که خیلی هم

خوشمزه بود.ان شب رختخوابم،رختخواب هر شبم نبود.به گمانم می رسید که روی تشک پر قو خوابیده ام و از نرمی 

آن لذت بردم . صبح از صدای گفتگوی آقامون با مرد همسایه که در حیاط انجام می گرفت بیدار شدم و از صدای 

هر دوی آنها دلم شاد شد و فهمیدم که در مورد قالی به توافق رسیده اند .توی رختخواب نشسته بودم که خندیدن 

 آقامون از حیاط آمد تو و گفت:

 بلند شو همسایه می آید قالی را ببرد.- 

زنگ در  وسپس خودش کمکم کرد که بلند شوم و عصا را به دستم داد.من هنوز از اتاق بیرون نرفته بودم که صدای 

بلند شد و آقامون پیش از آن که بگذارد رئ همسایه حرف بزند دست او را گرفت و به اتاق خودش برد ولحظاتی 

بعد بیرون آمد تا برای او چایی ببرد.صورتش از شادی می خندید و حرکاتش مثل رقص می مانست.گویی از 
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صله ام از این که آن دو با هم حرف می زدند و خوشحالی بال در آورده است.صحبت آنها به درازا کشیده بود و حو

 من چیزی نمی فهمیدم سر رفته بودکه صدای اقامون بلند شد که به نام صدایم زد:

 ستاره بیا کارت دارم.- 

دلم کهو ریخت پایین و با ترس وارد شدم.آقامون پشت میز کارش بود و روی میز هم دسته های اسکناس روی هم  

ای همسایه هم روی صندلی بغل میز کار نشسته بود وایش را روی هم انداخته بود و هر دو چیده شده بود و آق

دستش را روی هم گذاشته بود مثل این که قرار بود از او عکس گرفته شود، روی لبش خنده ای محو نشسته 

 بود.آقامون تا مرا دید گفت:

 یم با آقا سعید یک کار بی دردسر را آغاز کنیم!عصا را بگذار کنار و روی صندلی بنشین کارت دارم.می خواه- 

 من عصا را به دیوار تکیه دادم و روی صندلی دیگری نشستم و چشم به دهان آقامون دوختم که او ادامه داد: 

آقا سعید هم مثل تو تو کار بافت قالی است و تو این کار استاد است.قرارشده که تو و آقا سعید روی یک دار کار - 

کار قالی را پایان ببرید و من هم آنها را بفروشم و پولش را هم با هم نصف کنیم.اینطوری کار زودتر تمام می  کنید و

شود و به جای اینکه شش ماه طول بکشد سه ماه و شاید زودتر تمام شود.فکرش را بکن این کار چقدر به نفع مان 

از آنها هم استفاده کنی.من هم با خیال راحت کارم را  است ؟تازه آقا سعید نقشه های زیادتری هم دارد و می توانی

می کنم و قالی که به پایان رسید آن را با قیمت خوب می فروشم .درست کردن غذا و خرید و چایی هم با 

 من،شمافقط ببافید و به فکر بقیه کارها نباشید، موافقی؟

او به آنچه که دلش بخواهد عمل خواهد کرد.اما می دانستم نظر من در تصمیمی که گرفته دخالتی نخواهد داشت و  

خودم قلبا راضی به این کار نبودم و ترسی مبهم و مجهول مرا می ترساند.خواستم بگویم که کارمان به همین طریق 

 که اکنون است بهتر است اما آقامون سکوت مرا نشانۀ موافقتم دانست و با کوبیدن دو دست بر هم گفت:

 فکر نکنم از این بهتر هم وجود داشته باشد.بسیار عالی شد و - 

 آن وقت رو به آقای همسایه کرد و گفت: 

 پس شما با دارتان چه خواهید کرد؟- 

 آقا سعید گفت: 

در اتاق را می بندیم وقتی کار این قالی تمام شد به سراغ آن دیگری می رویم.فقط اجازه می خواهم که قنارس ام را - 

 ز همدیگر نمی توانیم جدا زندگی کنیم.با خود بیاورم.ما ا

 آقامون خندید و از پشت میز بلند شد و گفت: 

 وقت را نباید تلف کرد،بیا با هم برویم تا کمکت کنم و آن چه احتیاج داری با خودمان بیاوریم.- 

ه خانه مان بیاورد دهانم از تعجب باز مانده بود و از اینکه آقامون بدون مشورت کردن با من می خواست او را ب 

عصبی و دستپاچه شده بودم.اما تا خواستم لب باز کنم و حرف بزنم هر دو از اتاق خارج شده و داشتند از خانه خارج 

می شدند.سرگیجه گرفته بودم و نمیدانستم چه باید بکنم آنقدر از دست اقامون عصبانی بودم کخ نفهمیدم و پای گج 

دم و اشکم را در آوردم.حس کردم مقدار آزادی هم که داشتم از دستم بیرون گرفته ام را محکم به صندلی کوبی

رفت و حالا به جای یک چماقدار دو چماقدار بالای سرم می دیدم که اجازه جنب خوردن بهم نمی دادند. دقایقی 

ک نایلکس بیشتر طول نکشید تا هر دو باز گشتند و در دست دو مرد همسایه گزلیف وشانه قالی بود و یک بغل ه

آورده بود و در دست آقامون قفس قناری و نایلون سفیدی که درونش دانه قناری بود. و آن دو بدون توجه به من به 
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کار خود پداختند و اول برای قناری بیرون اتاق روی دیوار میخ به دیوار کوبیدند د با آویزان کردن قفس از راحت 

مسایه نایلون دانه قناری را همانجا زیر قفس روی زمین گذاشت وبه بودن قناری خیال آسوده کردند و سپس آقای ه

 آقامون گفت:

قناری و من عادت کرده یم که وقتی کار می کنیم یکدیگر را ببینیم وحالا من بایست از سمت چپ شروع کنم و - 

 ستاره خانوم از سمت راست.

 آقامون که از این حرفها سر درنمیاورد کم حوصله گفت: 

ر خودتان بهتر می دانید که چه باید بکنید امروز ناهاربهتان آب دوغی بدهم که در عمرتان نورده اشید.شما دیگ- 

 کرتان را شروع کنید تامن خرید کنم و برگردم.

آقای همسایه به دستور او پشت دار نشست ونقشه را مقابل خود گذاشت و نشان داد که آمادۀ کار استو فقط منتظر  

چار من هم نشستم ودار قالی به دو قسمت تقسیم شد.او خیلی جدی با گفتن شروع می کنیم فرمان ا من است.به نا

صادر کرد و هر دوشروع ه بافت کردیم.می توانم بگویم که او باسرعتی بیتر از من پیش میرفت و از خود پرسیدم در 

و خود را برتر نشان دد؟من که با تس و با روزهای پیش ملاحظه ام را میکرده یا اینکه حالا میخواهد خودنمایی کند 

تردید شروع بع کر کرده بودم ساعتی بعد چنان در کار غرق شدم که همه چیز را فراموش کردم وتنها فکرم شده 

بود اینکه از او عقب نمانم و مطابق او پیش بروم.حتی وقتی آقامون وارد شده بود و برای تهیه غذا به آشپزخانه رفته 

رامتوجه نشده بودم.می توانم بگویم که هر دو مثل برق کار می کردیم و آقامون از شنیدن صدای تاب بود ،ورودش 

تاب شانه نه تنها عصبانی نشده بود بلکه خوشحال هم بود و خوشحالی اش را به وقت خوردن ناهار ابراز کرد و به 

 آقای همسایه که فهمیده بودم اسمش سعید است چنین گفت:

شم به روی قالی یک ریتم مخصوص و زیبایی به وجود آورده که وقتی ستاره تنها می بافت این ریتم  صدای ضربات- 

 وجود ندات.ضرب آهنگش قشنگ است.

 آقا سعید با تردید خندید و گفت: 

 خدا کند بعدها هم همین عقیده را داشته باشید و نگویید که سر درد گرفته اید.-- 

همین سردی زا حس کرده بودم و از طعم و مزه آن چیزی نفهمیده بودم.حضور یک آب دوغ خنگ بود و من تنها  

 غریبه در خانه مرا متعجب کرده بود.

اما اقامون بدون توجه به این مسئله خوشحال بود که کسی را یافته که هم برای او پول ساز باشد و هم  

ار آغاز شد اقامون هم برای نوشتن به اتاقش همصحبت!سفره خیلی زود با کمک دو مرد برچیده شد وهنگامی که ک

 رفت و در را به روی خود بست.آقا سعید وقتی پشت دار قالی نشست با لحنی ملایمتر گفت:

 اگر خسته اید آهسته تر کار کنیم؟- 

 سرم را به علامت نه تکان دادم و او مثل ساعتی پیش شروع به بافت کرد. 

ر کرده و به محیط جدیدی آورده شده تا ساعتها لب به خواندن باز نکرد و فقط قناری که حس کرده بود جایش تغیی 

در قفس به دور خود می چرخید شاید راه فراری بیابد وبتواند بگریزد اما بعد از اینکه فهمید قفس همان قفس است 

ب نغمه کوتاهی سرداد و تنها مکانش تغییر کرده گویی خود را با شرایط جدید وفق داده باشد به هنگام غروب آفتا

 که باعث شادی آقا سعید شد ولبخند را بر لبانش نشاند.

 وقت شام آقامون که متوجه سکوت خانه شده بود برای اینکه حوصله آقا سعید سر نرود و شراکت بهم نخوردگفت: 
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ارم که وقتی کار فردا می روم ناصر خسرو یک رادیو برایتان می خرم که سرگرمتان کند.من هم مثل شما عادت د- 

 می کنم رادیو باید روشن و خیلی کم صدا باشد.فقط به وقت اخبار صدایش را بلند می کنم.

 آقا سعید گفت: 

من به سکوت عادت دارم و اگر بخاطر من می خواهید رادیو بخرید به خودتان زحمت ندهید،رادیوی من بی برق و - 

 آواز بخواند و خستگی ام را برطرف کند!اما برای خانم... بی باطری است و خودش خوب می داند که چه موقع

 آقامون نگذاشت حرفش را تمام کند و گویی من داخل آدم نیستم ،گفت: 

 ستاره هم به سکوت عادت دارد و از این چیزها خوشش نمی آید.- 

 و نگاه متعجب من با تغیر نگاه کرد که یعنی خاموش باش و هیچ نگو. 

آبرو سکوت کردم و هیچ نگفتم اما در دل از کار آقا سعید عصبانی بودم و از این که نگذاشته بود من هم از ترس  

آقامون رادیو بخرد رنجیده خاطر شده بودم و رنجیدگی ام را هنگام کار با کوبیدن شانه از روی بی حوصلگی نشان 

 دادم.آقا سعید که متوجه شده بود خسته و بی حوصله شده ام پرسید:

 ی خواهید تعطیل کنیم؟م- 

من به نشانه بی تفاوتی شانه بالا انداختم و این کارم موجب شد تا او دست از کار بکشد و همانطور که روی نیمکت  

 نشسته بود به تاریکی حیاط چشم بدوزد وبعد از کمی فکر پرسید:

ر فرش را ادامه می دادید؟اگر اینطور ناراختید که من با شما کار می کنم؟نکند دوست داشتید خودتان به تنهایی کا 

 است بگویید تا رفع زحمت کنم؟

 برخلاف میل درونی ام گفتم: 

 نه چرا باید ناراحت باشم.اینطوری قالی زوتر تمام می شود.- 

 حرفم به مذاقش خوش آمد و لبخند زد و گفت : 

 ر رغبت نشان می دادی؟پس چرابی علاقه کار می کنید ؟مثل اینکه وقتی جدا بودیم شما بیشت- 

 مجبور شدم بهانه ای بتراشم و بگویم : 

 پایم درد می کند و توی دستهایم هم ذوق ذوق می کند.- 

 به نشانه فهمیدن حالم سر فرود آورد و گفت: 

هم کار سنگین است و هم در اثر زمین خوردن بدنتان کوفته شده.برای امشب کار بس است و از فردا هم آهسته - 

 کار می کنیم تا دست شما خوب تر

 خوب شود.

در وجودم اتش مطبوع غمخوار داشتن شعله کشید و بی ارداه به صورتش نگاه کردم.چشمان اش به رنگ عسلی  

خیلی روشن است که به بیرنگی یا همان مهتابی متمایل است اما در میان بی رنگی چشمانش می شد گرمای مهر و 

شدوقتی از پشت دار بلند شد لحظاتی میان در اتاق و حیاط ایستاد و از ورای تاریکی به  عطوفت را دید وبه ان دلگرم

 پنجره اتاقش که فراموش کرده بود ان را ببندد نگاه کرد و پرسید:

 قناری را ببرم یا همینجا بماند؟- 

 بدون درنگ گفتم: 

 نه اش خواهم بود.گناه دارد که هی برود بگذارید همینجا باشد،خودم مراقب اب و دا- 
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 به نشانه تشکر نگاهم کرد و لبخند بر لب اورد و گفت: 

 ان وقت شما مجبور می شوید مرا از خواب بیدار کنید چون این قناری ساعت من نیزهست!- 

 خندیدم وگفتم: 

ه ی ما را او از خواب ایرادی ندارد این کار را می کنم اما یقین دارم که اقامون از قناری شما سحر خیز تر است و هم- 

 بیدار می کند.حالا اگر قبول ندارید فردا صبح امتحان میکنیم.

 اقا سعید دستی به قفس کشید و به او گفت: 

 بچه ی خوبی باش و بیقراری نکن!- 

 بعد بار دیگر رو به من نگاه کرد و افزود: 

 ید.فردا صبح شما را می بینم.مزاحم اقاتون نمیشوم،از طرف من خداحافظی کنید و شب بخیر بگوی- 

این را گفت و اهسته و بدون صداخداحافظی کرد و از خانه خارج شد.من مثل اقامون از هنر نویسندگی برخوردار  

نبودم تا بتوانم با الفاظ قشنگ وزیبامهر و عطوفت،تعلق و دلبستگی را معنا کنم.من تنها می دان که وقتی قلبم 

به ان وابستگی پیدا میکند و برای عصمت ان حریمی میسازد و دران حریم باغچه ای که  عطوفت وعاطفه ای را بپذیرد

 تنها تخم وفا کاشته می شود.

چند روزی به همین منوال گذشت و من واقای همسایه به کار سخت مشغول بودیم اما در این روزها برای اقامون  

و دفتر برای خود خرید و یک دست هم کت وشلوار روزهایی خوب و خوش بودو با پول فرش مقدار زیادی کتاب 

نو،اما حرف و حرکتی دال بر نقاشی اتاقها و سیمان کاری دیوار به میان نیاورد.میترسیدم در مقابل اقای همسایه از او 

سوال کنم واو پاسخی تند بدهد که ابرویم پیش مرد غریبه برود.بعد از رفتن اقا سعید هم اقاموندر اتاق خودش بود 

و به نوشتن مشغول بود و نمی شدمزاحمش شد.این بود که صبر کردم ببینم خودش چه می کند و ایا از این پول 

چیزی هم برای رنگ خانه در نظر گرفته است یا نه.صبحهای زود پیش از انکه قناری لب به نغمه باز کند اقامون 

می کردو با بانگی نسبتا بلند مرد همسایه را هم از صدایم می زد و همزمان با صدا زدن من سرش را از در اتاق بیرون 

خواب بیدار می کرد وکار را به انجا کشاند که اقا سعید صبحانه ها را هم در خانه ی ما میخورد و از این روند راضی و 

قه خشنود بود.وقتی میدیدمکه حاصل تلاشم هیچ تغییر وتحولی در زندگی مان به وجود نیاورده غمگین می شدم و علا

به ادامه کار رااز دست می دادم اما برخلاف روحیه ی کسل وخسته ی من دو مرد شاد وسرحال بودند و با یکدیگر در 

 سر سفره غذا میگفتند و میخندیدنداخر هفته بود و به هنگام خوردن ناهار اقامون رو به من کرد و گفت:

 می ایم.من امشب خانه ی یکی از دوستانم مهمان هستم و برای شام ن- 

 وبعد رو به اقا سعید کرد و ادامه داد: 

انجمن کوچکی است که تعدادی هنرمند در ان جمع می شوند و چند ساعتی را با هم گپ می زنند.وضع همگی ان - 

ها روبراه است وتهنا من هستم که بینشان مفلس ام وخجالت می کشم ان ها را به خانه ام دعوت کنم.بیایند توی این 

 چی را ببینند!بیابون 

ان گاه گویی که من مقصر این وضعیت هستم نگاه رنجیده اش را به به صورتم دوخت و زود از ان گذشت و منتظر  

 واکنش من نشد .خواستم از حرف او استفاده کرده و موضوع نقاشی را مطرح کنم که او فکرم را خواند و گفت:

 ت اثاث خانه نمی شود کهاز مهمان پذیرایی کرد!گیریمکه خانه را نقاشی هم کردیم با این وضعی- 
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حرف او باعث شد ناخودآگاه نگاه اجمالی به دو اتاق بیندازم و یکباره تمام لوازم ان پیش چشمم کهنه و اسقاط شده  

ا امد و به خود گفتم حق با اوست و بیخودی با کارهای قلاب بافی خواسته ام زیبایشان کنم.وقتی اقامون حمام کرد و ب

کت وشلوار نو از در خانه خارج شد ،اقا سعید پشت دار نشسته بود و من که خواسته بودم به رسم امروزی ها او را 

بدرقه کرده باشم،وقتی در حیاط را پشت سرش بستم لحظه ای ایستادم و یکبار دیگر از نگاه او به خانه و لوازم ان 

پشیزی نمی ارزند .اقا سعید یا یک نگاه گذرا که به صورتم  نگاه کردم و چنین پنداشتم که همه ان ها روی هم به

 انداخت همه چیز دستگیرش شد و برای ان که مرا از حالت افسردگی برهاند لبخند بر لب اورد و گفت:

من برخلاف هر دوی شما فکر میکنم که همه چیز این خانه،زیبا و مطبوع است و کمبودی ندارد.نگذارید زیاده - 

ود که قدر نعمت های موجود را ندانید و از ان لذت نبرید!من تو اتاقم وقتی از اون پنجره به حیاط طلبی باعث ش

کوچک شما نگاه می کردم به خود می گفتم این خانه یک بهشت کوچک است چرا که شما را پر شور و پر علاقه 

رده تفاهم ودوستی در این خانه سرگرم کار می دیدم و هرگز صدای مشاجره ای به گوشم نرسید که بفهمم خدای نک

وجود ندارد!خوب است که ادم برای بهتر شدن زندگی تلاش کند اما اگر قرار باشدبه میل و سلیقه دیگران بخواهید 

زندگی کنید در قصر هم که باشید احساس خوشبختی و ارامش نمی کنید.در تار و پود قالی شما یک احساس 

یننده را مسحور خود کند و از نظر من نهایت عشق در این قالی بکار گرفته بخصوص نهفته که همان باعث می شود ب

شده.به شما یقین میدهم که اگر بااین روحیه بخواهید این قالی را تمام کنید هرگز به زیبایی این قالی نخواهد شد اگر 

 لاقه با کارتان ادامه بدهیدچه نخ و نقشه اش یکی باشد!پس فکر های یاس اور را از خود دور کنید و چون گذشته با ع

 حرف او موجب شد تا بی اراده اشکم جاری شود و بگویم: 

قرار بود با پول ان فرش این خانه تمیز و نقاشی شود اما مثل اینکه این بار هم مثل دفعات گذشته حسرت اش بر - 

 دلم می ماند

پیدا می کرد تکیه داد و همانطور که به قفس قناری  اقا سعید از پشت دار بلند شد و به دری که از اتاق به حباط راه 

 اش نگاه می کرد گفت:

گریه نکنید!شاید خرج های مهمتری وجود دارد که ان ها در الویت قرار گرفته اندو در اخر فکر شما عملی می - 

 شود

 اد:بعد صورتش را به طرفم برگرداند و با لحنی که سعی داشت طنز و شوخی در ان باشد ادامه د 

اخه این هم شد ارزو که دارید برایش گریه میکنید؟دختر خوبی باشید وبیایید کارمان را ادامه بدهیم.من به شما - 

قول میدهم که اگر باپول ان قالی خانه نقاشی نشد با پول این یکی حتما بشود و اگر اقاتون این کار را نکرد من خود 

 برایتان نقاشی می کنم،حالا راضی شدید؟

می دانم چرا اطمینان دادن او به دلم نشست وتوی دلم گرم شد و در حالی که اشکم را پاک می کردم لبخند زدم و ن 

 درهمان حال گفتم:

 حق با شماست و بیخودی گریه کردم.- 

 او که دید توانسته مرا قانع کند خوشحال شد و با برهم کوبیدن دو دستش گفت: 

 نم هنرمندی که با پنچه های سحر امیزش شاهکار خلق می کند.بسیار خوب حالا شدید همان خا- 

کلام او که به پایان رسید قناری هم اواز سر دادو صدای نغمه ی او موجب شد تا اقای همسایه با صدای بلند بخندد و  

 بگوید:
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 دیدی قناری هم حرف مرا تایید کرد.خب بنشینید و با فکر های خوب کارمان را ادامه بدهیم.- 

 وقتی او شروع کرد من هم تبعیت کردم و دقایقی که گذشت او گفت: 

به من میگید که چرا مرغ نغمه خوان پس از طی این همه راه وقتی بالاخره به گل سرخ می رسد سینه چاک می کند - 

 و نیش خار را به جان می خرد؟

را در فنا شدن به دست معشوق می بیند و نگاهش کردم اما هیچ نگفتم،چرا که مغ نغمه خوان قالی من کمال عشق  

اخرین نغمه عاشقانه اش را فقط برای او می خواند و از خون سینه ی اوست که گل سرخ،رنگ کبود خون به خود می 

 گیرد.خون دلی که جز خودش و معشوق اش کسی به سر ان واقف نیست!

 اقا سعید که سکوتم را دید ادامه داد: 

رسیدیم کار بلبل را اجازه بدهید من تمام کنم.می خواهم ببینم مرغ من هم به زیبایی مرغ  وقتی به انتهای شاخه- 

 شما می شود؟

سر فرود اوردم و او در سکوت به بافت ادامه داد.همان شب خواب دیدم که دارم در انبوه شاخه و برگ درختی  

و شاخه ها را کنار می زنم به ان چیزی که جستجو می کنم و به دنبال چیزی هستم.اما هر قدر که بالاتر می روم 

دنبالش می گردم نمی رسم و خسته از این جستجو روی شاخه ای می نشینم تا نفس تازه کنم و ناگهان چشمم به 

پایین درخت می افتد که چقدر از زمین فاصله دارم.گویی سوار درخت جادویی بودم که او در حال رشد کردن و به 

به گمانم رسید که هوا سنگین و غیر قابل تنفس شده و من قادر نیستم که به زمین برگردم اسمان نزدیک شدن بود.

و برای همیشه ان بالا اسیر شده ام.از وحشت هر دو دستم را از شاخه جدا کردم تا کمک بطلبم و در همان حال از 

فریاد می کشیدم از خواب  روی شاخه به سوی زمین سقوط کردم.همانطور که میان زمین و هوا دست وپا میزدم و

 بیدار شدم.

گلوم خشک شده بود و سینه ام از شدت تشنگی می سوخت.دقایقی در بستر نشستم تا بتوانم به خود ایم و نفس  

بکشم و یکباره با یاد اوری و موضوعی بدون توجه به پای گچ گرفته ام از بستر بلند شدم و پای دار ایستادم و نگاه 

 خت وگل در حال شکل گیری بود و درختی که در خواب دیده بودم برایم اشنا بود.کردم بوستان پر در

قالی اقای همسایه هنوز در خانه ما بود.با زحمت قالی را روی زمین پهن کردم و به ان خیره شدم،اشتباه نکرده بودم  

ها و جوانه ها زیر پوستم و درخت همان درخت بود.وقتی با سر انگشتانم شاخ و برگ را لمس کردم ،حس تازگی برگ

نشست و خود را بار دیگر با درخت همراه دیدم و با او تا عرش اسمان سفر کردم ،سفری بدون ترس و دلهره.در 

اتاق اقامون که باز شد از ادامه سفر باز ماندم و به انی به زمین برگشتم.سحر از راه رسیده بود و او با دیدنم که هنوز 

 خنده باز شد و خشنود گفت: روی فرش خم بودم لبش به

 چه عجب سحر خیز شده ای.ایا فرش به مشکلی برخورده؟- 

 به نشانه نه سرتکان دادم و او با اطمینان همانطور که سمت دستشویی می رفت گفت:

 خوب است راستی امشب مهمان داریم یکی از دوستانم به اتفاق خانمش یک ساعتی می آید و می رود.- 

 کهو دلم ریخت پایین مثل این بود که فاجعه ای در شرف تکوین است .از حرف او ی 

تکان سختی خوردم و به سختی از روی قالی بلند شدم و ضمن جمع کردن آن از خود پرسیدم حالا چه باید بکنم؟  

خنده ورود همین خبر باعث شد که حالت عصبی پیدا کنم و خود را آماده پذیرائی نبینم. سر سفره صبحانه آقامون با 

 مهمان را به اطلاع همسایه رساند و اضافه نمود:
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به دوستم گفتم که با شما مشغول چه کاری هستیم و او تمایل پیدا کرد که کار شما را از نزدیک ببیند و اگر - 

ماهه خانمش نقشه قالی را پسندید آن را بخرد. فقط باید کمی بیشتر تلاش کنید چون من به دوستم گفتم که قالی سه 

 آماده می شود و چون این اولین محصول ماست نباید بد قول از آب دربیائیم. 

 آقا سعید متعجب به من نگاه کرد و با گفتن وقت خیلی کمی است اگر ابعادش کوچکتر بود می شد اما.... 

 آقامون حرف او را قطع کرد و گفت: 

 کارقالی را تمام کنید و من هم قول آن را به دوستم دادم.دیگر اما ندارد خودتان گفتید که می توانید سه ماهه - 

 آقا سعید سرفرود آورد و گفت: 

 بله گفتم اما نه قالی به این ابعاد این قالی دست کم شش ماه کار دارد.نقشه اش پرکار است و وقت می گیرد.- 

و به صورت من دوخت و با لحنی تحکم آقامون که از حرف آقا سعید رنجیده بود نگاه ناراضی اش را به جای چهره ا 

 آمیز گفت:

 باید این قالی در همین مدت به پایان برسد می توانی از بازیگوشی و کارهای زیادی ات بزنی و فقط کار کنی.- 

خواستم لب باز کنم که او خشمگین بلند شد و به اتاقش رفت و در را هم با شدت پشت سر خود بست. آقا سعید  

ر چشم به سفره دوخته بود و من هم با این فکر که چه باید بکنم و چگونه می توانم آن را در وقت گرفته و متفک

مقرر تحویل بدهم خمیرهای نان را گلوله می کردم. آقا سعید زودتر از من به خود آمد و با گفتن فکرش را نکنید 

د شد و پشت دار نشست من هم بی حوصله کاری است که شده تنها باید تلاشمان را دوبرابر کنیم از پای سفره بلن

سفره راجمع کردم وچون او سرکار نشستم. این بار هر دو با خشم و غضب شروع به کار کردیم و در وجود هیچ 

کداممان شور و علاقه وجود نداشت صدای ضربات شانه پرصداتر و مهیب تر شده بود گویی هر دو خشم را به وسیله 

می کردیم. به هنگام ظهر من و آقا سعید میل و رغبتی برای خوردن آب دوغ نداشتیم و  شانه بر سر تار و پود خالی

هر دو با گفتن سیر هستیم از خوردن سر باز زدیم و آقامون به تنهایی غذایش را خورد و به اتاقش رفت. برای اولین 

با شکم سیر و سوت زنان به بار آثار خشم را به وضوح در صورت مرد همسایه می دیدم و به هنگامی که آقامون 

 اتاقش وارد می شد شنیدم که آقا سعید گفت:

 دکه هی بنازم به این رو- 

در اوج نفرت و انزجار یک نوع سرخوشی همراهم بود و از این که در این تنگنا تنها من نیستم که منگنه می شوم و  

 کسی هست که حالم را بفهمد خوشحال بودم.

ردن بود که صدای زنگ خانه برخاست و آقامون خود آراسته برای بازگشایی در رفت . خورشید در حال غروب ک 

قلبم تو سینه به شدت می زد و یواشکی بدون آن که آقا سعید متوجه شود دستی به لباس خود کشیدم تا کرک قالی 

می کرد از پشت دار بلند را از آن پاک کنم. با صدای بلند سلام و علیک آقامون که مهمانان را به داخل شدن دعوت 

شدم تا از مهمانان استقبال کنم. دوست آقامون به همراه خانومش خوشحال و خندان وارد شدند و از دیدن خانه 

کوچک و محقر ما به جای این که ابرو در هم گره کنند با همان خوشحالی لحظه ورود به اطراف نگاه کردند و خانم با 

مان را مورد تایید قرار داد. من توسط آقامون به دوستانش معرفی شدم و آن  گفتن چه کوچک و بامزه است خانه

خانم با بوسیدن صورتم رایحه خوش عطرش را به مشامم رساند. آقا سعید هم به احترام مهمانان از پشت دار بلند 

و سپس کنار دار شد و به آنها که قدمی بیشتر با دار فاصله نداشتند خوش آمد گفت و با دوست آقامون دست داد 

ایستاد. من تعارف کردم که بنشینند و شربت خنک میل کنند اما آنها ترجیح داند فرش را ببینند و خانم با گفتن راه 
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زیادی آمده ایم و همین راه را هم باید برگردیم از نشستن عذر خواست. آقامون رو به آقا سعید کرد تا به اتفاق قالی 

فاصله برایشان شربت درست کردم و کمی از مانده شربت را خودم خوردم که این را پهن کنند و من هم در این 

جرعه تنها جرعه خنکی بود که از صبح تا آن وقت شب از گلویم پایین می رفت. شربت خنک اشتهایم را تحریک 

ن سرگرم کرد و گرسنگی را به یادم آورد اما مجال به خود پرداختن نبود. با سینی شربت که خارج شدم مهمانا

بازدید از قالی بودند و در صورت هر دوی آنها آثار رضایت دیده می شد . دوست آقامون دستی به ریش پرفسوری 

اش کشید و متفکر تر از خانمش به بافت زل زده بود. وقتی با تعارف من نگاه از قالی برداشت و به صورتم دوخت 

 پرسید: 

 افید؟می شود خواهش کنم در مقابل خودم کمی بب- 

من که از سوال او ودر خواستش گیج شده بودم گمان بردم که او باور نکرده کار خودم باشد . به صورت آقامون  

 نگاه کردم و او با عجله سینی را از دستم گرفت و گفت:

 چه ایرادی دارد ستاره بنشین و بباف تا ببینند که چطوری می بافی .- 

و قسمتی از یک گل را بافتم و در همان زمان صدای دوست آقامون را شنیدم که به دستور آقامون پای دار نشستم  

 بار دیگر پرسید:

 حاضرید فیلم بازی کنید؟- 

از این سوال دیگر چیزی نمانده بود که شاخ در بیاورم دهانم از تعجب باز مانده بود به صورت آقامون چشم دوختم  

ز مانده است دوست آقامون که فهمید با سوالش همه مارا گیج کرده و دیدم که او هم مثل من از تعجب دهانش با

 است دست روی شانه آقامون گذاشت و با صدای بلند خندید و گفت:

 تعجب کردی هان ؟- 

 آقامون سر فرود آورد و دوستش ادامه داد: 

باره تصمیم گرفتم که به در مورد فیلنامه ای که دیشب در جلسه صحبت اش شد با دیدن خانمتان و این قالی یک- 

 جای هنرپیشه حرفه ای از خود خانمتان به عنوان هنرپیشه استفاده کنم.

 صدای بلند خندیدن آقامون در اتاق پیچید و میان خنده گفت: 

اصلا می فهمی چی می گی؟ ستاره در طول عمرش یک صفحه کتاب نخوانده و بلد نیست یک صفحه را بدون غلط - 

ر می تواند فیلمنامه را بخواند و از بر کند و بعدش رل آن را بازی کند. اگر از من می پرسی بهت می بخواند . او چطو

 گم که داری وقتت را تلف می کنی و سرمایه ات را دور میریزی .

دوست آقامون که از سرپا ایستادن خسته شده بود نشست و به خانمش اشاره کرد تا او هم بنشیند و به تبعیت از او  

 همگی ما نشستیم و دوست آقامون به خنده گفت:

من به کار خودم واردم و می دانم که دارم چه کار می کنم دلت برای سرمایه من هم شور نزند فقط یک کلام بگو - 

 آیا حاضری خانمت توی فیلم من بازی کنه یا نه ؟

دیگر مرا می شناخت و به توانایی هایم واقف می دانستم که آقامون بلافاصله مخالفت می کند چه او بهتر از هر کسی  

 بود اما در نهایت تعجب دیدم که آقامون گفت:

 حالا که مطمئنی من حرفی ندارم.- 
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خانم دوست آقامون از خوشحالی دستم را در دستش گرفت و آن را فشرد و به عنوان اظهار نظر رو به همسرش  

 کرد و گفت:

 لی ساده و بی تکلف است نمای بیرون خود گویای همه چیز است .از همینجا هم فیلم می گیریم خی- 

 همسرش حرف او را با فرود آوردن سر تایید کرد و پس از آن روبه من کرد و گفت: 

 نقش ما در این فیلمنامه بیشتر به بافت قالی شما متوجه است و خود شما فقط جملات کوتاه بیان می کنید.- 

 فتم:من به خود جرات دادم و گ 

اما من نمی توانم آقامون راست می گوید من نمی توانم بدون غلط از روی نوشته ای بخوانم و فیلم شما خراب می - 

 شود.

 دوست آقامون خندید و گفت: 

اصلا نگران این موضوع نباشید ما فقط از شما هنگامی فیلم می گیریم که دارید قالی می بافید و بقیه کارها را من - 

 موقع اش یادتان می دهم نگران نباشید. خودم به

حس کردم که اول بدنم یخ کرد و بعد چنان داغ شدم که گر گرفتم و دستم را از مشت خانم دوست آقامون  

درآوردم و سراپا ایستادم. این بار آنها از من پیروی کردند و بلند شدند و دوست اقامون نشان داد که خیال رفتن 

 ط باردیگر آن خانم صورتم را بوسید و با لبخندی که بر لب داشت گفت:دارد . در مقابل درحیا

 به زودی می بینمتان .- 

وزودتر از شوهرش از خانه خارج شد و به دنبال او همسرش و آقای ما بیرون رفت. وقتی در را پشت سر آنها بستم  

کان ندارد حقیقت داشته باشد و حتما آنها همانجا ایستادم و ناباور از آن چه دیده و شنیده بودم به خود گفتم ام

خواسته اند که شوخی کرده باشند . آقا سعید با رفتن مهمانها به دستشویی رفته بود و هنگامی که بیرون آمد مرا میخ 

 شده به در حیاط دید و با صدا خندید و گفت:

نماها چسبانده می شود و دیگر تبریک می گم از فردا شما زن مشهوری می شوید و عکستان رو سر در همه سی- 

 عمرتان پای دار از بین نمی رود .شاید شانس شما بود که امشب آنها اینجا آمدند و شما را از نزدیک دیدند.

 گفتم:  

من این شانس و اقبال را نمی خواهم چون اگر خوش شانس بودم این زندگی و خانه ام نبود. آنها از فقر و بیچارگی - 

 و تصمیم گرفتند که فیلم بگیرند.ما خوششان آمد 

 آقا سعید به نشانه مخالفت سر تکان داد و گفت: 

نه آنها با دیدن قالی پی به هنر و هنرمندی شما بردند و خواهان شدندکه فیلم بسازند وگرنه از این خانه محقرتر - 

 هم در پایین شهر وجود دارد.

 با خشم گفتم: 

من حاضر نیستم رل بازی کنم و به قول شما مشهور شوم و عکسم بالای سر سینما  به هر دلیل که می خواهد باشد- 

 چسبانده شود. من به همین خانه و دار و قالی قانعم و شهرت نمی خواهم.

آقامون که از درخانه وارد شد گل از گلش شکفته بود و گویی من هم اکنون هم هنرپیشه مشهوری هستم . لحن  

گفتن عزیزم شام چی دوست داری برایت درست کنم ؟ کاسه چشمهایم را گشاد کرد و سرم  کلامش تغییر کرد و با

 را به گیج رفتن انداخت آقامون دستم را گرفت و گفت:
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 بیا بشین تا در این مورد کمی با هم حرف بزنیم و من برایت بگویم که تو چه باید بکنی و نقش ات چیست .- 

یاید بنشیند و به حرف او گوش کند . ما هر دو مثل بچه های حرف شنو نشستیم و آن گاه از آقا سعید هم خواست ب 

 آقامون مختصر گفت:

تو فقط قالی را می بافی و دوربین بیشتر روی قالی حرکت می کند و در یکی دوجا هم تو فقط خسته از پشت دار - 

 نه این که مشکل نیست هست ؟بلند می شوی در حالی که دستت را به کمر زده ای می روی تا دم آشپزخا

 من به آقا سعید نگاه کردم و لبخند محوی را روی لبش دیدم و گفتم: 

 اما من وقتی چشمم به دوربین بیفتد دست و پایم را گم می کنم و نمی توانم کار کنم.- 

 آقامون خندید و گفت: 

عوضش تو زنی می شود که من به وجودت  دوستم فکر همه چیز را کرده و هیچ جای ترس و ترسیدن نیست اما در- 

افتخار می کنم و با سربلندی تو را به همه نشان می دهم و می گویم ببینید این خانم هنرمند همسر من است باور کن 

 وقتی مشهور شوی نانت توی روغن است و از این زندگی فلاکت بار خلاص می شوی.

یاد بیاورم و قیافه فامیلامون رو که وقتی از شهر به ده می آمدند  حرف آقامون باعث شد تا حرف نرجس و لیلا را به 

و چه ژست آبداری به خود می گرفتند پیش چشمم جان بگیرد و خواهان آن شوم که با پذیرفتن نقش نقش زندگی 

 فلاکت بارم تغییر کند.

 3 
اییزی ایستاده بودند و کار توی کوچه سوزن می انداختی پایین نمی آمد جمعیت زیادی در زیر باران تند پ 

فیلمبرداری را تماشا می کردند. عده ای بیرون خانه و عده ای هم توی خونه قرار داشتند. وضع خانه بهم ریخته و 

شکل درون آن تغییر کرده بود. دیوار گچی اتاقها کاهگلی شده بود و روی سقف تیرهای چوبی مثل همانی که در ده 

انمی که با همسر دوست آقامون آمده بود مرا به اتاق آقامون برده و یک لباس گلدار سقف اتاقمان بود شده بود. خ

دورچین تنم کرده بود و روسری گلداری هم به سرم بسته بود و با پودرهای مختلف صورتم را بزک کرد و همسر 

و آنجا را کم رنگتر کن دوست آقامون هم با جلو و عقب رفتن و به صورتم زل زدن فرمان می داد که اینجا را بیشتر 

و من مثل مجمسه ای ساکت نشسته بودم و از ترس این که اگر تکان بخورم و یا نفس بکشم کار آن خانم را خراب 

کرده ام نفس در سینه حبس کرده بودم و تنها زمانی که می دیدم دارم خفه می شوم نفس می کشیدم. تو هوای سرد 

می کردم که عرقم باعث ناراحتی آن خانم می شد و هی مجبور بود پودر به هم حالت خفگی داشتم و تند و تند عرق 

صورتم بزند. در بیرون وقتی که کار انجام شدو نوبت من رسید دوست آقامون که فهمیدم نویسنده و کارگردان این 

 بازی است وارد شد و مقابلم ایستاد وخوب به چهره ام نگاه کرد و راضی گفت:

وبت شماست ستاره خانم ببینم می توانی قالی ستاره ات را واقعا ستاره دنیا کنی یا نه ؟ اگر کمی بسیار خوب حالا ن- 

فقر اگر کمی عاشق کارت باشی و به قالیت عشق داشته باشی می توانی خوب رل ات را بازی کنی و احتیاجی به 

 تجدید و گرفتن مجدد فیلم نیست خوب حالا حاضری ؟

شوم و روی پایم بایستم. هر دو زانویم به شدت می لرزید خانم کارگردان که متوجه حالم به سختی توانستم بلند  

 شده بود زیر بازویم را گرفت و گفت:

فقط این اولی سخت است و بعد به همه چیز عادت می کنی بیا باهم برویم و من قول می دهم تا پایان کار کنارت - 

 باشم.
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دلگرمی از وجود او پا از اتاق بیرون گذاشتم. اتاقمان مثل روز روشن بود و  او دستم را در دستش گرفت و من با 

جای دار قالی کمی تغییر کرده بود . به جای پنجره آهنی یک در چوبی گذاشته بودند. قفس قناری سرجایش بود. 

ی قلاب بافی ام کف اتاق به جای قالی زیلو پهن شده بود و پشتی های ترکمن خودمان دور اتاق چیده شده و کارها

مثل سابق رویشان کشیده شده بود. در اتاق جدید به خاطراثاث خودم زود آرمش گرفتم و مستقیم رفتم پشت 

نیمکت دار نشستم و منتظر شدم تا به من فرمان دهند. و من ببافم. آن خانم یکبار دیگر پیش آمد و زیر نورها به 

ودر زد و عقب رفت. آقای کارگردان پشت دوربین ایستاد و از صورتم نگاه کرد و تنها روی پیشانی ام را کمی پ

 سوراخ آن نگاه کرد و گفت: 

 خوب است می گیریم.- 

 آقایی چوب به دست آمد جلو و گفت: 

 برداشت اول صحنه اول- 

و چوبش تقی صدا کرد و خودش زود کنار رفت . دوست آقامون گفت شروع کن و من شروع کردم کار قالی را از  

همان جایی که بود سر گرفتم و این بار بدون آقا سعید شروع به بافت کردم.حرف آقای کارگردان تو گوشم بود که 

گفته بود اگر کمی عاشق کارت باشی و به قالی عشق داشته باشی می توانی خوب رل بازی کنی من قالی را دوست 

نداشتم . وقتی با سرعت کارم را آغاز کردم دیگر داشتم و عاشق نقش و نگار آن بودم و احتیاج به رل بازی کردن 

خودم نبودم گویی سحر شده بودم و دوست داشتم زودتر جوانه های درخت به پایان برسد و من برسم اون بالا جایی 

که به آسمان نزدیکتر بودم و سهم آقا سعید را برای بوته گل سرخ و بلبل نغمه خوان باقی می گذاشتم. وقتی به 

م که آقا سعید می بایست شروع کند دست از کار کشیدم و نشستم . کارگردان با دیدن این حرکت فریاد جایی رسید

 زد کات و به من رو کرد و پرسید:

 چرا دست کشیدی؟- 

 گفتم: 

 این قسمت را می بایست آقا سعید تمام کند.- 

 او که از حرفم چیزی نفهمیده بود پرسید: 

 بلد نیستی ؟- 

 آوردم و گفتم:سر فرود  

 چرا اما قرار است این قسمت را آقا سعید ببافد.- 

 آقامون که تا این لحظه ساکت گوشه ای ایستاده بود و تماشا می کرد عصبانی داد زد: 

 خودت تمامش کن و به آقا سعید کاری نداشته باش.- 

 اما من با پررویی گفتم: 

 اما این قرارمان است و نمی شود کار...- 

 آقامون عصبانی تر داد کشید: 

 خیلی خب صبر کن تا خود آقا سعید بگوید که ایرادی ندارد.- 

دیدم که کارها خوابید و همه دست کشیدند. آقامون آقا سعید را توی آشپزخانه بود با خود به اتاق آورد و با صدای  

 بلند گفت:
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 ایرادی ندارد.خودت به ستاره بگو که می تواند قسمت تو را هم ببافد و - 

 آقا سعید به اتاق نیامد و از جلوی در به من نگاه کرد و گفت: 

 ببافید ستاره خانم. بلبلی که شما خلق می کنید از بلبل من زیباتر می شود و باید هم چنین شود.- 

دای او بلند شد با اجازه ای که آقا سعید داد من بی توجه به فرمان کارگردان بار دیگر شروع که بافت کردم که ص 

 که گفت:

 صبر کنید هر وقت من گفتم شروع کنید.- 

 کار یکبار دیگر مثل طریق اول شروع شد و این بار آقایی که چوب دستش بود فقط گفت: 

 سکانس اول برداشت دو- 

م که از سایر و آقای کارگردان دستور داد تا ببافم دلم می خواست همانطور که آقا سعید خواسته بود بلبلی خلق کن 

بلبل ها برتر باشد و صدای نغمه اش حتی از خلال تار و پود فرش هم به گوش برسد. بلبل عاشقم را نه مغمون بلکه 

شیدا و واله می دیدم و حس او را به گل سرخ منتقل کردم و قطره خون اش رنگین تر از همه خونها به سرخی گل 

ن رسید ناخودآگاه نفس بلندی کشیدم و مقراض را پس از این که بخشیدم. وقتی کارم تمام شد این نقش به پایا

اضافات نخ را چیدم زمین گذاشتم و خودم به تماشای بلبل و گل نشستم . کارگردان به من و کارم توجه داشت و 

 گفت:  دقیق به صورتم نگاه می کرد. وقتی دید دارم با آسودگی به کارم نگاه می کنم دست بلند نمود و با آوایی راضی

 بسیار خوب بود حالا بلند شود و جلو دار بایست و یکبار دیگر نگاهش کن.- 

من بلند شدم و کاری که خواسته بود انجام دادم و بعد او اضافه کرد حالا دست بر کمرت بگذار مثل آدمی که خیلی  

 خسته است برو به طرف آشپزخانه .

آخر او با گفتن برای امشب کافی است کار را تمام کرد و راضی و تمام کارهایی که فرمان داد اجرا کردم و در  

 خشنود رو به آقامون کرد و گفت:

 دیدی که از عهده اش برآمد.- 

و سپس لیوان چایی را که آقا سعید تعارفش کرد با خوشحالی و امتنان پذیرفت و بعد آن را به طرف من گرفت و  

 گفت:

 ن بر طرف شود.ستاره خانم بنوشید تا خستگی تا- 

 خواستم امتنان کنم که به زور به دستم داد و گفت: 

همینطور که چایت را می نوشی به حرفم توجه کن تا خلاصه فیلمنامه را برایت بگویم و شما به نقشی که می بایست - 

که با عشق و  اجرا کنید بهتر وارد شوید در فیلمنامه تصویر زندگی یک زن روستایی پرتلاش به تصویر کشیده شده

علاقه ای که به شوهر و خانه کوچکش دارد قالی بافی می کند و از این راه چرخ زندگی شان می چرخد. شوهر این 

زن روستایی مردی است خودخواه و متکبر که قدر زحمات زن را ندانسته و پول حاصل از فروش قالی را خرج سیر و 

به ها روزگار می گذراند و غافل از این است که در خانه اش گنجی سفر خود می کند و به دنبال یافتن گنج توی خرا

قابل رویت دارد که می تواند جای گنج های خیالی را بگیرد. آخرین قالی این زن در نمایشگاهی خارج از این مرز و 

ه با توبره خالی بوم برنده می شود و زن را به شهرت و آوازه می رساند. در پایان فیلمنامه وقتی مرد خسته و در ماند

به خانه برمی گردد خانه اش را می بیند که غرق در نور ستارگان است و همسرش بر تختی تکیه زده و تاجی بر سر 

دارد و مقابل پایش قالی برنده شده گسترده است . در آن زمان مرد به اشتباه خود پی می برد و در می یابد که هنر 
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خودش نیز مثل زنش پشت دار می نشیند و با او همراه می شود. صحنه هایی  داشتن از دنبال گهر رفتن بهتر است و

که شما باید در آن بازی کنید دوسه صفحه است . شما تنها زمانی صحبت می کنید که همسرتان از شما می پرسد 

رتان کوله پشتی اش کجاست و شما به او می گویید همان جایی است که بود و صحنه بعد هم موقعی است که همس

می آید تا پول فروش قالی را از شما بگیرد و شما راضی به دادن این پول نیستید چرا که برای این پول برنامه ریزی 

 کرده اید و می خواهید...

 ناخودآگاه گفتم : 

 اتاقها را نقاشی کنیم و در و دیوار خانه را سفید کنیم.- 

 از چشم کارگردان برقی بیرون جهید و گفت: 

 ه همینطور است که شما می گویید خب حالا استراحت کنید تا فردا که باز هم همگی دور هم جمع می شویم.بل- 

 من پرسیدم:  

 می توانیم کار قالی را ادامه بدهیم؟- 

 کارگردان با صدای بلند خندید و گفت: 

و هرچه زودتر تمام شود به نفع  شما فرصت را از دست نمی دهید بااین که می دانم این قالی مال خودم می باشد- 

مان است اما با این حال می گویم که خود را خسته نکنید و بگذاری کار قالی با فیلمبرداری همراه باشد و اگر دیرتر 

 از موقع وعده شده هم به پایان برسد ایرادی ندارد.

اموش شد و همه آنها که تو کار حرف کارگردان باعث خوشحالی دل من و آقا سعید شد و هنگامی که پرژکتورها خ 

 فیلمسازی دست داشتند از خانه خارج شدند هر سه ما نفس بلند و آسوده ای کشیدیم . آقا سعید گفت :

 چقدر زود دکور خانه را تغییر دادند مثل این که راستی راستی این خانه یک خانه روستایی است .- 

 ر کلافه شده بود گفت:آقامون که از مشاهده آن همه دستگاه و چراغ نو 

 بهتر است برویم بیرون غذا بخوری و بعد برگردیم اینجا دیگر یک جای پا هم نمی شود پیدا کرد.- 

 آقا سعید مخالفت کرد و گفت: 

 اعتبار نیست که خانه را خالی کنیم و همگی برویم شما بروید من می مانم.- 

 ت:اما آقامون با تکان سر حرف او را رد کرد و گف 

 من به تنهایی می روم و غذا می گیرم و می آورم کار یک شب و دوش نیست و باید به این وضع عادت کنیم.- 

او قابلمه ای برداشت و از خانه خارج شد من هم به اتاق آقامون رفتم تا لباس خودم را بپوشم و لباس زن نقش را از  

و خودم را در آینه نگاه کردم زنی شده بودم سیه چرده که از تنم دربیاورم. توی اتاق آقامون رفتم جلو آینه کمد 

قیافه خودم خوشم نیامد و وقتی لباسمو تغییر دادم و بیرون آمد زود رفتم دستشویی تا رنگ و لعابها را بشورم خودم 

 شوم. بیرون که آمدم آقا سعید گفت:

مین قیافه چه ایرادی دارد ؟ همه زنان ای کاش نمی گذاشتید صورتتان را آنقدر آفتاب سوخته کنند مگر ه- 

 روستایی که سبزه و سیه چشم نیستند.

دیدم راست می گوید و بیخودی گذاشتم آن خانم هرچقدر که دلش خواست به صورتم پودر بزند و سیاهم کند  

 گفتم:
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یا این که فیلم بی فیلم فردا بهشان می گویم که حاضر نیستم سیاه سوخته باشم یا باهمین قیافه فیلم بازی می کنم - 

 وسایلشان را بردارند و پی کار خودشان بروند.

 آقا سعید با لحنی تردید آمیز گفت: 

اما گمان نکنم که قبول کنند چون اگر بخواهند از سرنو فیلم بگیرند نقش قالی را چه باید بکنند؟ مگر این که صبر - 

 کنند تا به همین نقش برسی و بعد فیلم بگیرند.

 ا قاطعیت گفتم :ب 

 همین حالا می بافم و کار را می رسانم به جایی که فیلم را گرفتند و عذر و بهانه را از آنها می گیرم.- 

 آقا سعید گفت: 

 این می شود پس زودتر شروع کنیم تا آقاتون نرسیده .- 

مسابقه گذاشته بویدم با سرعت هر دو با عجله پشت دار نشستیم و شروع به کار کردیم و تند مثل آن موقعی که  

 بافتیم. وقتی آقامون از درخانه تو آمد و مارا پشت دار و در حال بافت دید با صدای بلند داد کشید:

 دارید چه کار می کنید ؟ مگر دوستم نگفت که به دار دست نزنید و همراه با فیلم پیش بروید.- 

 گفتم:هر دو همانطور که به کارمان ادامه می دادیم من  

بله این مال آن وقتی بود که من با قیافه آفتاب سوخته قالی می بافتم اما فردا به آنها خواهم گفت که حاضر نیستم - 

با آن قیافه رل بازی کنم و اگر می خواهند بایست با همین شکل خودم باشد. برای این که فیلم آنها خراب نشود من 

 ی می رسانیم که اول فیلم بود.و آقا سعید داریم کار قالی را به آنجای

 آقامون بهت زده قابلمه غذا را زمین گذاشت و ناباور از حرفهای من پرسید: 

 چی گفتی؟ راضی نیستی که با چهره گریم شده فیلم بازی کنی ؟- 

 سرفرود آوردم و او پشت گردنم را گرفت و میان پنجه اش فشرد و خشمگین فریاد کشید: 

 ز این حرفها می زنی مگر دلخواه توست ؟بیخود کردی که ا- 

گردنم در اثر فشار پنجه های او درد گرفته بود و تقلایم برای رها شدن از دست او بیهوده بود . آقا سعید از جایش  

 بلند شد و دست آقامون را از پشت گردنم جدا کرد و گفت:

 آقای وحدتی این چه کاری است لطفا آرام باشید.- 

 لحن خشمگین رو به آقا سعید کرد و گفت:آقامون با  

شما چرا به حرفش گوش کردید و پشت دار نشستید ؟ شما که می دانید این کار بچه بازی بر نمی دارد و دوستم با - 

 کسی شوخی ندارد.

اه آقا سعید که مانده بود چه جوابی بدهد نگاه معصومانه و تضرع آمیزش را به چهره ام دوخت و من برای بی گن 

 نشان دادن او گفتم:

 مقصر من هستم آقا سعید وقتی دید من دارم یک نفره می بافم مجبور شد بیاید کمکم.- 

 آقا سعید خوشنود از دفاع من دست آقامون را گرفت و روی فرش نشاند و گفت: 

مبرداری با آن شروع شد. آقای وحدتی اتفاق مهمی نیفتاده است ما کار قالی را می رسانیم به جایی از نقشه که فیل- 

اگر موافقت کردند که از ستاره خانم همینطوری فیلم بگیرند که چه بهتر و ستاره خانم از اول شورع به بافت می کند 

اگر هم موافقت نکردند تا آنها بخواهند صورت ستاره خانم را گریم کنند و کارشان را شروع کنند خود من این 
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کار این است که در هر دو حالت مقداری از قالی بافته شده و کار پیش رفته است  قسمت نقشه را تمام می کنم حسن

. 

 دلایل آقا سعید کمی آقامون را رام کرد و از درجه خشم اش کاست و رو به من کرد و گفت: 

 تا شام یخ نکرده بده زهر مار کنیم بعد هر غلطی که خواستی با قالی بکن.- 

مدتها یک غذای گرم در سفره گذاشتم من و آقا سعید با اشتهای کامل شروع به خوردن شام را گرم کردم و پس از  

کردیم اما آقامون در فکر بود و با غذای درون بشقاب اش بازی می کرد. با نگاهی که میان من و آقا سعید رد و بدل 

م. وقتی آخر شب هر دو از پای شد هر دو به این نتیجه رسیدیم که کارمان اشتباه بود و نمی بایست انجام می دادی

 دار قالی بلند شدیم به کارمان خندیدیم و آقا سعید یواشکی بدون آن که آقامون متوجه شود گفت:

اگر روی حرف خودتان بمانید کسی نمی تواند شما را مجبور کند که مطابق میل آنها رفتار کنید. من فردا صبح زود - 

 س نترسید.اینجا خواهم بود از هیچ چیز و هیچ ک

 صدای در حیاط که آمد در اتاق آقامون هم باز شد و پرسید: 

 آقا سعید رفت؟- 

سر فرود آوردم و آقامون با یک حرکت تند خودش را به من رساند و هر دوشانه ام را گرفت و با شدت تکان داد و  

 گفت:

اسم و می دانم آدمی نیستی که از این راستش را بگو آقاسعید گفت که این کار را بکنی؟ من تو راخوب می شن- 

 غلطها بلد باشی یا راستش را می گی یا خفه ات می کنم.

 در اثر تکانهای او به سرگیجه افتاده بودم و حالم داشت به هم می خورد . مجبور شدم چشمم را ببندم و بگویم: 

 کار خودم بود و اون چیزی به من نگفت.- 

حکمی شد که توی صورت و گوشم خوابید صدای زنگ ممتدی در گوشم پیچید و اعترافم موجب مجازات سیلی م 

یکباره خاموش شد . وقتی به گوشه اتاق پرتاب شدم سرم به پایه یکی از دستگاهها خورد و درد در تمام وجودم 

یش را گم پیچید و چون خواستم بلند شوم خون پایه دستگاه را قرمز کرده بود . آقامون با مشاهده خون دست و پا

کرد و به طرفم دوید و سرم را که شکاف برداشته بود و خون از آن فواره می زد با کف دستش محکم گرفت و از 

همانجا با صدای بلند آقا سعید را صدا زد . دومین یا سومین فریاد آقامون بود که آقا سعید شنید و خود را به پنجره 

 رساند و پرسید:

 آقای وحدتی چیزی شده ؟- 

 آقامون با همان فریاد گفت: 

 اگر تو خونه چیزی داری که خونریزی رو بندبیاره وردار بیار ستاره سرش شکسته .- 

چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای زنگ بلند شد و آقامون دست خودم را گرفت و روی شکستگی گذاشت و  

 گفت:

 فشار بده تا در را باز کنم.-

پیشانی ان خون به روی پیراهنم می چکید. آقا سعید هراسان به هماره آقامون واد شد  دستش خونین بود و از روی 

و در دستش پنبه و بتادین بود. آقامون بدون ملاحظه محرمی و نامحرمی قسمت شکافته بده سرم را به اقا سعید نشان 

 داد و گفت:
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 بتادین را بریز همینجا که شکسته.- 

 ام گفت:آقا سعید با دیدن سر شکسته  

 به نظر من این بخیه می خواهد خیلی عمیق است.- 

 اما آقامون بار دیگر فرمان داد. 

 گفتم بریز خونش بند می آید.- 

آقا سعید اطاعت کرد و قطرات بتادین روی سرم چکیده شد و به همراه خون روی پیشانی ام راه افتاد. آقامون با  

 وله از آن را روی سرم گذاشت و بعد به آقا سعید گفت:سرعت سر بسته پنبه را باز کرد و بک گل

 آن روسری را بده به جای باند ببندیم.- 

روسری ام به صورت باند در آمد و دور سرم پیچیده شد. کار آنها با سرعت انجام گرفته بود اما من آنچنان دچار  

و بیداری صدای آن دو را می شنیدم ،  ضعف شدم که بار دیگر سرم گیج رفت و همانجا نقش زمین شدم. توی خواب

گوشم بار دیگر صدای سوت مانندش را در آورده بود. خنگی آب را بر پوست صورتم حس کردم و شیرینی شربتی 

که به زور از گوشه لبم به دهانم ریخته می شد چشیدم. سعی کردم چشمم را باز کنم اما هزاران ستاره مثل ستاره 

ی رفتند و بالا و پایین می پریدند. صدای ناله ام که بلند شد صدای آقامون آمد که های آسمان پیش چشمم رژه م

 «گفت

 چیزی نشده نترس ، فقط ضعف کردی که حالا داری بهتر می شوی.سعی کن کمی دیگر شربت بخوری.0 

روی پیراهنم ریخت. و با این حرف لیوان یا استکان را به دهان کلید شده ام نزدیک کرد و بیشتر اآن به جای دهان  

خوابم گرفته بود و دوست داشتم که رهایم می کردند تا بتوانم بخوابم اما اقامون خواب و خوابیدن را خطرناک می 

 دانست و میخواست به زور هم که شده نگذارد من به خواب بروم. سپس به آقا سعید گفت:

 له صورتش را خیس نگهدار و نگذار که بخوابد.تا من آب خنک می اوردم و دستم را می شورم تو هم بااین حو- 

 آقا سعید همانطور که حوله را توی صورتم می کشید با لحنی بغض دار گفت: 

خواهش می کنم چمشت را باز نگه دار وخواب نرو. تو رو به جان هر که دوست داری چشمتو باز کن. خواهش می - 

 کنم.

اما چشمم خودش سنگین می شود و نمی گذارد پلک هایم از هم باز  می خواستم بگویم که دلم میخواهد چنین کنم 

 شوند. وقتی شتک ) ترشح اب ( آب به روی صورتم پاشیده شد صدای آقامون را شناختم که گفت:

ستاره جان مادر ت نخواب! ببین آقا سعید هم دارد برایت گریه می کند و خوب نیست اشک همکارت را در - 

 قناری آمده تو اتاق و دارد به تو نگاه می کند ، ببین ، ببین چطوری به تو زل زده! آوری. اینجا را ببین

نمی دانم تحت تاثیر فریب سخن او بود یا این که خواب خودش دست از سرم برداشته بود که چشم باز کردم و به  

 ین کار آقا سعید گفت:اطراف نگاه انداختم. آقامون کمک کرد تا بنشینم و به پشتی لم بدهم و همزمان با ا

 کمی دیگر شربت بده تا بخورد حالش خوب شد و نگرانی وجود ندارد. - 

آقا سعید استکان شربت را به لبم نزدیک کرد ومن جرعه ای نوشیدم . درد آرامتر شده بود وگویی خون بند آمده  

حالم بهم خورد. و تهوع کردم و بی  بود. چشمم به دستم افتاد و با دیدن خون که تا مچ دستم را آغشته کرده بود

 پروا از مرد همسایه زیلو را آلوده کردم. آقامون با مشاهده وضع من با لحنی ناراضی گفت:
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ببین چه به روز زیلو آورد ، فردا جواب دوستم را چه بدهم؟ کمک کن تا ببریمش توی اتاق من و روی تخت - 

 بخوابانیمش.

نده شدم و بد ون استفاده از چوب روی هوا بلند شدم وبه اتاق آقامون برده و روی با کمک آقا سعید از روی زمین ک 

بستر خوابانده شدم. ناله می کردم و این بار از درد گوش به فغان افتاده بودم. آقامون برای تسکین درد گوشم 

 سیگاری روشن نمود و پک محکمی به آن زو و دود آن را به داخل گوشم فوت کرد و گفت:

 الان ساکت می شود کمی طاقت بیاور.- 

اما دود ان سیگار و سیگار بعد هم نتوانست از درد گوشم بکاهد و تا نزدیک سپیده دم از درد ان به خود پیچدم و  

اشک ریختم. نمی دانم چه زمانی به خواب رفتم یا بیهوش شدم اما وقتی از تکان دستی چشم باز کردم آقامون 

 م که ایستاده بودو منتظر باز شدن چشمم بود و وقتی دید چشم باز کرده ام گفت:رانگران بالای سرم دید

همه امده اند و می خواهند کار را شروع کنند به آنها چه بگویم؟ نکند یک وقتی بی عقلی کنی و از دعوایمان حرفی - 

است. او حالا می خواهد بزنی. من به دوستم گفتم که تو دیشب با پایه دوریبن تصادف کردی و کمی سرت شکسته 

 تو را ببیند فکر می کنی بتوانی بنشینی؟

سعی کردم بلند شوم و همزمان بااین کار درد بار دیگر گوشم را آزار داد . به گونه ای که صدای آخم بلند شد .  

 اقامون به نشستن رضایت نداد ودست زیر بازویم انداخت و گفت:

ت ناز کردن نیست اون بیرون همه منتظر توهستند پس رودتر خودت را جمع و تو که نازک نارنجی نبودی! حالا وق- 

 جور کن و بیا بیرون.

او مرا که حیران و پریشان از درد بودم تنها گذاشت و از اتاق خار ج شد. با خروج او خانم کارگردان بادهانی پر از  

 پرسید: خنده وارد شد و با دیدن حال نزار من خنده رافراموش کرد و مضطرب

 چی شده ستاره چی به روزت آورده؟- 

دستم را به میله تخت گرفتم تا بتوانم بایستم و همان دروغ های آقامون را تکرار کنم. او حرفم راشنید و باور نکرد.  

 و با تیز بینی به صورتم دقیق شد و گفت:

 به من راستش را بگو ، حقیقت چیست؟- 

ر تکرار کنم که اشک امانم نداد وسفره دلم را گشودم و آن چه را که اتفاق افتاده خواستم همان حرفها را بار دیگ 

بود شرح دادم. او با صبوری گوش کرد و بعد بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد. و لحظاتی بعد با کارگردان به اتاق 

 وارد شد و پیش او حرفهایم را تکرار کرد وبعد اضافه کرد:

 ه اورده؟ببین چه به روز ستار- 

 آقای کارگردان از سر تاسف سر تکان داد و گفت: 

ای کاش می گذاشتید خودم قضیه را حل کنم و خودتان را به مصیبت نمی انداختید. اگر فکر می کنید که قادر به - 

 کار کردن نیستید تعطیل اش می کنیم و می رویم تا وقتی که کاملا بهبودی پیدا کنید.

 دادم و گفتم: از روی ترس سر تکان 

 نه حالم خوب است. فقط کمی ضعف دارم.- 

 آقای کارگردان رو به همسرش کرد و گفت: 

 به خانم میر باقری بگویید گریم طبیعی باشد و هر طورکه ستاره خانم دوست دارد گریم شود.- 
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یگر لباس به تنم پوشانده شد و با آمدن خانم میر باقری به اتاق مجبور شدم بنشینم و او روی صورتم کار کند. بار د 

روسری گلدار به سرم بسته شد که مجبور شدند گره اش را به گونه ای ببندند که گلوله پنبه دیده نشود. صحنه ، 

صحنه ای بود که می بایست از دادن پول قالی به همسرم ممانعت می کردم و با او به زبان ستیزه کنم. یک خط نقش 

ر به انتظارم ایستاده بود برایم خواند و از من خواست تا جمله او را تکرار کنم و چون ام را خانم منشی که پشت د

دانست که آنرا خوب یاد گرفته ام اشاره کرد وبااشاره آقای کارگردان تمام چراغ ها و نورافکن ها روشن شد. روی 

ود. نقش همسر مرا هنر پیشه ای بازی دار قالی ذیگر فرشی دیده نمی شد و قالی نا تمام از اتاق بیرون اورده شد ه ب

می کرد که می گفتند خیلی مشهور است واز محبوبیت خاصی بین مردم برخوردار است. این گفته ها موجب شد تا 

بترسم و جملات از بر کرده را فراموش کنم. وقتی دوباره مجبور شدند فیلمبرداری را تکرار کنند در وقفه ای که به 

 ان به من گت:وجود امد خانم کارگرد

اصلا فکر نکن که با مردی غیر از شوهر خودت روبرو هستی باید چنین تصور کنی که با اقای وحدای هستی و با او - 

 حرف بزن و جمله ای را که یاد گرفته ای بگو. اصلا هر چه دوست داری به او بگو!

انباشته شذه توی دلم را بر سر قهرمان در نوبت دیگر فیلمبرداری همان حس را پیدا کردم و تمام نفرت و بغض  

داستان خالی کردم و خودن نیز سبک شدم و احساس آرامش کردم. این صحنه هم با رضایت به پایان رسید و اقای 

 هنر پیشه با خوشرویی گفت:

 کارتان عالی بود و در حد یک هنرمند اماتور کاری فوق العاده بود.- 

تم و تشکر کردم. ما دیگر با هم رو به رو نمی شدیم مگر در صحنه آخر که از حرف او دلم گرم شد و قوت گرف 

کارگردان تصمیم گرفت صحنه آخر را همان اخر به پایان ببرد و من مجال استراحت بیابم و حال مزاجی ام رو به راه 

پیدایشان شده بود  شود. توی کوچه ما از صبح تا هنگام شب جمعیت موج می زد ، و من نمی دانم آن همه ادم از کجا

و اهل کدام کوی ومحله بودند. با رفتن اکیپ فیلم بردار کم کم کوچه خلوت شد و همه چیز به حالت اولیه خود 

بازگشت ، اما من دیگر زن گمنان سابق نبودم گوی همه درهای بسته با یک کلید نامریی به رویم گشوده شده بود و 

اصی برخوردار می شدم. تره بار فروش محله بهترین سبزی و میوه راتوسط به هر کجه که پا می گذاشتم از احتران خ

شاگردش به در خانه مان می فرستاد. و نانوا و قصاب هم برای این که از همکارخود عقب نمانند چون او عمل می 

دست  کردند اما این تغییرات ظاهذی بود و در دروون من هیچ خوشحالی وجود نداشت. گوشم شنوایی خود را از

داده بود و پایم هنوز در گچ بود و وجود بیمارم از صبح تا شب فقط ضخامت نیمکت را حس می کردو آقا سعید هم 

چون من گرفته و بی حوصله صبح سر کار حاضر می شد و او هم علاقه خود رااز دست داده بود. تنها آقامون با روحیه 

لت در آورد. اثاث خانه همان طور که اکیپ فیلمبردار ولو کرده و باقی مانده بود وسعی داشت خانه را به نوعی از کسا

رفته بودند به همان حالت اشفته بود و درخود هیچ انگیزه ای نمی یافتم تا آن را به حالت اولیه خود سر وسامان 

وست داشتم بدهم. تعبیر آقامون درمورد اثاث خانه ان چنان در باورم نشته بود که اگر ترس از دعوای او نبود ، د

همه را جمع می کردم و توی بیابونی روی هم می رختم و بایک پیتنفت و یک کبریت همه را به اتش می کشیدم. و از 

شر انهمه آت و آشغال راحت می شدم. اما به هنگام نیاز هر یک از ان وسایل اسقاطی کارآیی خود را ثابت می کردند 

ر ثمر هستند و دو انداختنی نیستند. یک ماهی گذشته بود شاید هم و گویی تقلا داشتند که بگویند هنوز هم مثم

 بیشتر که یک شب اقامون وقتی میخواست برود بخوابد رو به من کرد و گفت:

 فردا کار تعطیل است و تو باید همراه من بیایی تا صحنه آخر را بازی کنی !- 
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 بعد رو به اقا سعید کرد و گفت: 

نی هم فیلمبرداری را تماشا کنی و هم ستاره را با خود برگردانی چون من باید بمانم و کارم اگر توهم بیایی می توا- 

 طول می کشد..

 آقا سعید فقط با فرود آوردن سر موافقتش را اعلام کرد وهنگامی که از خانه مان بیرون می رفت ارام گفت: 

صص نشان بدهی چون دیگر چنین فرصتی به فردا فرصت خوبی است که پس ازپایان کار گوش ات را به یک متخ- 

 دست نمی آوری!

 حرفش را تایید کردم وگفتم: 

 باید ببینم کار چقدر طول می کشد واگر فرصت باقی بود همین کار رامی کنم. از اینکه به فکر کن هستید ممنونم.- 

فری از خانه خارج شویم به اقامون لبخند تلخی بر لب اورد وبا شتاب راهش را گرفت و رفت. صبح پیش از انکه سه ن 

 گفتم که چه خیالی دارم و می خواهم که گوشم را به دکتر نشان بدهم. خود را متعجب نشان داد و پرسید:

 مگر هنوز درد می کند؟ - 

ای کاش این سوال را نمی پرسید چون بقدری از بی تفاوتی و بی خیالی او رنجیدم که بی اختیار اشک در کاسه  

جمع شد و برای ان که غرورم پیش هر دو مرد خرد نشود روی از آنهابرگرداندم. و از دل فقط آه کشیدم. چشمم 

اقامون مرا برد به خانه ای تمیز و لوکس که به محض این که وارد شدیم چشمم به افراد اکیپ که با آنها اشنایی 

کرم که به این جمع وابسته ام و میانمان  داشتم به رسم دوستی و شناخت با همه آنها به گرمی روبرو شدم ، حس

الفتی است. یک دوستی ساده و بی ریا. وقتی آنها گردم جمع شدند و حالم را پرسیدند از ابراز محبتشان آن چنان 

دچار احساس شدم که اگر خجالت نمی کشیدم همانجا گریه می کردم. خانم کارگردان و خانم میر باقری مرا 

ایتم کردند که در ان جا هم تغییر لباس بدهم و هم متن آخر دیالوگ را از برکنم. دو سطر بوسیدند و به اتاقی هد

مربوط به من بود که لحن گفتگویش با گفتگوهایی که قبلا انجام داده بودم فرق می کرد. لحنم می بایست در عین 

ندی گرم زندگی دوباره خود رااز محکم و مطمئن بودن با محبت نیز آمیخته می شد و از گناه همسرم گذشته و با لبخ

سر بگیریم. به هنگام فیلمبرداری لبخند ه خیلی مصنوعی از آب در می امد . رضایت کارگردان را فراهم نمی کرد. 

خودم بیش از کارگردان از این موضوع کلافه شده بودم و در استراحتی کوتاه میان برداشت دو و سه ، هنرمندی که 

 همسر بازی می کرد در کنارم نشست و با لحنی شوخ پرسید: نقش مقابل مرا به عنوان

 آیا به راستی آنقدر از من متنفرید که نمی توانید مرا ببخشید؟- 

 به نگاه مهربانش خندیدم وگفتم: 

 در مورد شما هرگز این فکر را نکردم!- 

 لبخندش را تکرار کرد و گفت: 

رید که دارید با خود من سخن می گویید مثل دوستی صمیمی و پس به هنگام ادای جمله تان این حس را بگی- 

 مهربان.

 گفتم: 

 سعی ام را می کنم ضمن آنکه به راستی از این که شمارا خسته کرده ام شرمنده ام.- 

 از جایش بلند شد و گفت: 

 فکر مرا نکنید وسعی کنید کهربان باشید.- 
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ه همسرم را از یاد بردم و توانستم انطور که مد نظر کارگردان بود در هنگام فیلمبرداری نفرت و انزجار نسبت ب 

نقش ام را ایفا کنم وکار را به پایان ببرم. در اتاق پرو وقتی برای تعویض لباس مقابل آینه ایستادم از چهره زیبایی که 

هربانی از ضمیر داشتم خوشم امد و مدتی خود را در آینه نگاه کردم و به خود گفتم ، چقدر خوب شد که حس م

انسان عبور کرده و در صورت انعکاس پیدا کند و به انسانی وجه ای نیکو بخشد. تاج مرصعی همراه با ستاره های 

درخشان بر تارکم می درخشید و روسری سفید حریری که آنهم از پولک های سفید بود ، به دنبال تاج از سرم 

. لباس بلند ابریشمین ام مرا نو عروسی ساخته بود و هنگام گذشته و تا روی شانه هایم ادامه پیدا کرده بود

فیلمبرداری خانم میر باقری چندین باز مجبور شده بود پودر سفید روی پیشانی و گونه هایم راتجدید کند و تور 

 سرم را مرتب سازد. وقتی لباس را درآوردم و لباس ساده خودم را پوشیدم بع یکباره فکرکردم که لباس عروسی ام

مال چه کسی بود ؟ از اتاق پرو که خارج شدم بچه ها مشغول جمع آوری وسایل خود بودند وکار به پایان رسیده بود. 

 اقای کارگردان ضمن قدردانی و تشکر از همکاری ام گفت:

 وقتی فیلم آماده شد پیش از ان که روی اکران برو د خبرتان می کنم تا بیایید وهنر خود را تماشا کنید.- 

از همه انها تشکر کردم و با آقا سعید از خانه خارج شدیم تا هر چه زودتر خود را به دکتر برسانیم. گوشم چرک  

کرده بود وپرده آن آسیب دیده بود و می بایست چرک آن خوب شود تا معالجات آغاز می شد. آقا سعید در راه 

 پرسید:

 کتک خوردید؟- 

 سر تکان دادن ، سرم را پایین آوردم به نشانه آری و او آه بلندی کشید و گفت:خواستم دروغ بگویم نه اما به جای  

 و شکستن سر هم دنباله همان دعوا بود؟!- 

 بار دیگر سر فرود آوردم و او ادامه داد: 

 شما به خاطر حرف من کتک خوردید و اسیب دیدید ، من تلافی این کار را سر او در می آورم!- 

 ه آقا سعید تیره پشتم رالرزاند وبا دستپاچگی گفتم:لحن تهدید کنند 

نه! خواهش می کنم این کاررا نکنید . من از دعوا و انتقام کشی متنفرم. خب بین همه همسرها دعوا و مشاجره رخ - 

 می دهد اما...

 آقا سعید با لحنی خشمگین گفت: 

 وشما را ناقص کند. بله رخ می دهد اما نه این که او چون زورش بیشتر است بزند- 

 برای آن که او را آرام کرده باشم گفتم: 

 خودش هم از کرده اش پشیمان شد و عذر خواهی کرد و من هم را بخشیدم ، باور کنید!- 

 آقا سعید با صدای بلند خندید و گفت: 

که در نگاهتان به جای  اگر او را بخشیده بودید راحت نقش خود را بازی می کردید اما خودش شما متوجه نبودید- 

 این که مهر وبخشش باشد شعله انتقام

 دیده می شد و به همین خاطر مجبور شدند سه بار کار فیلمبرداری را تجدید کنند.

 گفتم: 

خب بالاخره که نوانستم از عهده آن برآیم و با احساس بخشش او را عفو کنم،باور کنید حس خوبی هم بود و من - 

 ن حس هستم.لطفا با فکر انتقام مرا از این حال خوش خارج نکنید.هنوز دستخوش هما
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 مقابل داروخانه شبانه روزی ایستاد و پیش از آن که وارد شود نگاهم کرد و گفت: 

 من از فردا روی دار خودم کار می کنم!- 

ل مسیر دیگر حرفی زده و گویی از دست من می گریخت با شتاب و عجله در داروخانه را باز کرد و داخل شد.در طو 

نشد و وقتی به خانه رسیدیم او مرا تا مقابل در خانه رساند و تنها به گفتن شب بخیر اکتفا کرد و راهش را به طرف 

خانه اش کج کرد.من رنجیده خاطر از عمل او وقتی وارد خانه شدم چوب زیر بغلم را با خشم گوشه اتاق پرت کردم 

کنج اتاق خزیدم و خوابیدم.آقامون دیر وقت بود که به خانه برگشت و من آمدن او  و بدون این که غذایی بخورم به

را متوجه نشده بودم.صبح زود وقتی مرا از خواب بیدار کرد تا مثل هر روز کار را آغاز کنیم وقتی خواست آقاسعید را 

 هم بیدار کند گفتم:

 کارش را ادامه بدهد. به آقا سعید کاری نداشته باش او تصمیم گرفته که تنهایی- 

 آقامون از حرف من چینی به پیشانی انداخت و پرسید: 

 منظورت چیست؟- 

 گفتم: 

 خودش به من گفت که امروز در خانه خودش و با دار خودش کار می کند!- 

 آقامون که متقاعد نشده بود سرش را از در آهنی پنجره ظاهر شد آقامون با لحن دوستانه ای گفت: 

و که امروز خیلی کار داریم.و نگذاشت که آقا سعید حرف بزند.خودش بساط صبحانه را آماده کرد و مخصوصا بد- 

کار را با تانی انجام می داد تاخیر آقا سعید مشهود نباشد.بالاخره وقتی آقاسعید وارد شد آقامون بدون گلایه کردن از 

 گفت: دیر آمدن او سفره صبحانه را پهن کرد و با لحن شاد خود

همه کارها روبراه است و شما هم دیگر می توانید بدون نگرانی از وقت قالی تان را ببافید.خب بگویید چیزی کم و - 

 کسر نیست؟

من منتظر بودم تا آقاسعید کناره گیری خود را اعلام کند و بگوید که دیگر حاضر نیست با ما همکاری کند اما به  

 جای آن آقا سعید گفت:

انمتان چرک کرده و پرده آسیب دیده.دکتر امیدواری ضعیفی دارد به ایشان بتواند بار دیگر بشنود.این را گوش خ- 

 گفتم بدانید و هرطور که دیگر صلاح می دانید عمل کنید.

 آقامون به صورتم نگاه کرد و پرسید: 

 نوز درد داری؟- 

 گفتم: 

 هی پروپر می کندکمتر شده اما حس می کنم مگسی توی گوشم رفته و - 

 آقامون لبخند زد و برای این که نگرانی مان را کم کند گفت: 

با این که دکتر نیستم اما می دانم که باد در گوشت افتاده و به زودی خوب می شود. به حرف دکتر هاهم نباید  _

و هردو کار خود را قبول زیاد اعتماد کرد . پیش دکتر که بروی دوا می دهد پیش دعا نویس بروی ، دعا می نویسد 

 دارند و تایید می کنند .
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بی اختیار نگاهم به صورت بر افروخته آقای سعید افتاد و یکهو دلم فرو ریخت . برای اینکه صحبت را عوض کنم  

 حرف اقای کار گردان را پیش کشیدم وگفتم: 

 

 

 خودم ببینم . قرار است پیش از اینکه فیلم توی سینما نشان داده شود اول  _ 

 

 

 آقامون لبخند رضایتی بر لب آورد و گفت:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیشب ساعتی با هم بودیم و او از کارت راضی بود و تصمیم گرفته در فیلم دیگر از وجودت استفاده کند . بچه ها  

شکایتی نداشت . این است که می متفق القول بودند به این که کار کردن با تو برایشان جالب بوده و هیچ کس از تو 

 گویم کار قالی را هرچه زود تر تمام کنیم اگر فیلم خواست ساخته شود کارتان ناتمام نماند . 

 

 

 حرف آقامون و پیشنهاد کارگردان پریشانم کرد و ناراضی گفتم:  

 

 

 ی بود . من دیگر حاضر نیستم توی هیچ فیلمی بازی کنم ،همین یکبار برای همیشه کاف _ 

 

 

 آقا مون براشفت و گویی من به هنر سینما توهین کرده ام در حالی که از جای خود بر می خاست گفت:  

 

 

خیلی دلت بخواهد که فیلم بازی کنی . من نمی دانم دوستم در تو چه دیده که دارد ریسک می کند . خیلی ها  _ 

 اما هنوز پشت در مانده اند و تو بدون رنج داری  حسرت هنر پیشه شدن دارند وشب وروز تلاش می کنند

 

 پله های شهرت و ترقی ر ا طی می کنی و تازه ناز هم می کنی .  

 

 

 گفتم :  

 

 

من نه حسرت هنر پیشه شدن دارم نه خواهان شهرت هستم از قول من به دوستت بگو که دیگر حاضر به بازی  

 کردن نیستم . 
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دن آقامون که داشت وارد اتاقش می شد توی هال کوچکمان پیچید و او با ادای جملات من به صدای بلند خندی 

حالت تمسخر به درون اتاقش رفت و در را پشت سر خود بست سفره صبحانه را جمع کرم و با فکر این که دیگر 

 حاضر نخواهم شد جلوی دوربین بروم و ادا دربیاورم پشت دار نشستم . 

 

 

مشغول بافتن بود و وقتی دید من با حالت عصبی پشت دار نشستم لبخند معنی داری بر لب آورد و زمزمه  آقا سعید 

 کرد 

 

 

 فکر می کنم آن یکی گوشتان هم زیادی است و می خواهید آ ن را هم از دست بدهید!  _ 

 

 

ی کردم وقتی تصمیم بگیرد من ناچار طعنه اش را نشنیده گرفتم اما در درونم حق را به او دادم و پیش خود فکر م 

خواهم شد که اجرایش کنم و میل و حواسته ام تنها موردی است که اهمیت ندارد. نمی دانم تابع چه انگیزه ای زیر 

 لب نجوا کردم : 

 

 

 حالا خواهید دید !  _ 

 

 

 خواهیم کرد.  وآقا سعید چند بار سر فرود آورد و به نشانه این که بله خواهیم دید و قضاوت 

 

 

 هر دو سکوت کرده بودیم و با افکار خود سر گرم بودیم که شنیدم آقا سعید گفت  

 

 

 وقتی کار قالی تمام شد می روم کرمان  _ 

 

 

 دلم هری ریخت و مضطرب شدم و بی اراده پرسیدم :  

 

 برای همیشه  _ 

 

 

 مشغول خوردن آب بود نگاه کرد وگفت : اقا سعید نگاه از دار گرفت و به قناری اش که  

 

 

 می روم تا جرعه ای از نگاه او سیراب شوم وبرگردم .  _ 
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حس می کرئم که آفتاب زیر ابری پنهان شد و روشنایی اتاق بیرنگ شد. در وجودم چیزی فشرده شد که نمی دانم  

بود که فشرده شد چون یکباره خود را تنها وبی  چه بود فقط می دانم قلبم نبود. شاید آن احساس تعلق و وابستگی

یاور دیدم مثل آن شبی که تو بیابونی گم شده بودم . حضور او گرچه ناخواسته اما موجب شده بود که به بودنش 

عادت کنم و خود را دیگر تنها نبینم توی باغچه دلم دانه رشک و حسد پاشیدم و تخم ها آنی رشد کردند و سر از 

وردند . در همان حال هم می خواستم گیاه هرز را از ریشه بیرون اورده و دور اندازم و به جایش دانه خاک بیرون آ

هایی بکارم که این چنین رشد کننده نباشد. پس بذر بی تفوتی کاشتم و با باران سکوت آبیاری اش کردم و به انتظار 

 نشستم . اقا سعید که سکوتم را دید ادامه داد : 

 

 

 وقتی برگردم کار فیلم دومتان هم شروع شده و می توانم از نزدیک شاهد فیلم برداریش باشم !  حتما _ 

 

 

 با نگاهی خشمگین نگاهش کردم و گفتم:  

 

 

 فیلم دومی وجود نخواهد داشت. من برای این کار ساخته نشده ام!  _ 

 

 

 آقا سعید با تکان سر تکذیب کرد و گفت:  

 

 

هستند که از استعداد ذاتی اش بی خبرند و موقع اش که برسد خود را پیدا می کنند. مگر روزی که شروع  خیلی ها _ 

به بافت قالی کردید می دانستید که پنجه های سحر آمیزی دارید ؟ شاید بطور مادر زاد هم هنر پیشه خلق شده 

 مید باشید و تازه دارد این هنرتان شکوفا می شود ، از خود مأیوس و نا ا

 

 نباشید. وقتی دیگران کارتان را قبول دارند چرا خود شما به خودتان اعتماد نمی کنید ؟  

 

 

خنده صدا دارم را با گرفتن دست بر دهانم خفه کردم و از عقیده ای که او در موردم داشت اگر می توانستم به  

د هنرمند می داند و دوست داشتم که نظر او را قهقهه می خندیدم . برایم جالب بود که می شنیدم او مرا مادر زا

آقامون می شنید و واکنش چهر ه او را می دیدم و باز هم می خندیدم . با گذشت یک ماه و اندی روز ، من از زنی امی 

و بی سواد و بی هنر به زنی خوش استعداد و هنرمندی با الفطره تبدیل شده بودم . دست روی سرم کشیدم ببینم 

یاورده باشم که از تماس دستم با پوست سرم اثر سوزش و زخم را حس کردم و در همان هنگام هم اشک شاخ در ن

 در چشمم حلقه بست که نتوانستم از نگاه او پنهانش کنم و گفتم : 

 

 

 چقدر مجروحم ! سر ، گوش ، پا !  _ 
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ته تار احساسم را بلرزاند و فانوس امید را او که خوب می دانست که این اشک ، اشک درد نیست و یا کلامش توانس 

 به دستم بدهد مرا در نیمه راه رها نکرد و ادامه داد : 

 

 

هنر مند با هنرش زندگی می کند و غمها و رنجهایش را با نشان دادن هنرش بیرون می ریزد و خود را خالی می  _ 

ه ابراز کنید که دیگران هم آن را حس کنند و این کند . این استعداد در شما هست که رنج و شادی تان را آن گون

امتیاز بزرگی است و یا بهتر بگویم استعدادی درونی است که چون چشمه ای در وجودتان می جوشد و باید راهش را 

برای نمایش خود پیدا کندو بیابد . حالا که روزنه ای پیدا شده آن را در بیابد و رخنه را کور نکنید ، من هم مثل 

 ران یقین دارم که موفق می شوید ! دیگ

 

 *** 

 

یک هفته ای از کار بی وقفه و طاقت فرسا ی ما گذشته بود که اقامون خبر آورد فیلم صدا گذاری شده و ما می تونیم  

آن را ببینیم . صبح سه نفری راهی استودیو شدیم و راه بلدمان آقامون بود که مرا یکسر برد توی یک سالن بزرگ 

ا ، هیچ کس آنجا نبود و ساعتی منتظر شدیم تا کارگردان با گفتن، فیلم کوتاهی است اما عیب و نقص ندارد ، به سینم

من دلگرمی داد و دقایقی بعد با خاموش شدن چراغ ها ، صدا ی موزیک آرامی به گوش رسید و اسامی هنر پیشگان 

نام آن هنر پیشه معروف اسم من نوشته شده بود که با که روی پرده سفید نوشته شده بود را می شد خواند . بعد از 

خواندن اسمم تنم لرزید و حس کردم دارم در آسمان پرواز می کنم . بعد از اسمها یک مرتبه نمای بیابان خانه روی 

پرده ظاهر شد که داشت زردی غروب خورشید را نشان می داد و با محو شدن خورشید و نمایان شدن یک ستاره در 

دوربین آن را نشان گرفت و بزرگش کرد و بعد آرام با صدایی مثل شانه قالی که به دار کوبیده می شد تق و  آسمان

تق کنان وارد کوچه مان شد و دیوار آجر گری مان را نمایش داد و بعد رفت سراغ هال خانه و از اثاث مان فیلم 

بعد من رانشان داد با همن پیراهن گلدار دور چین و گرفت و کم کم آمد توی اتاق جایی که دار بر پا کرده بودیم و 

دستمال سر گلدار که داشتم قالی می بافتم و زیر لب آوازی زمزمه می کردم که آواز خودم نبود . دوربین روی 

دستهایم ثابت شده بود و حرکت تند و سریع بافتنم را گرفته بود و بعد از آن رفته بود روی نقش قالی و بوته گل 

صدای زنی می آمد که انگار داشت با خودش حرف می زد و خوب که گوش کردیم دیدم آره انگار این من سرخ . 

هستم که دارم آواز می خوانم داشتم شعر قالی کرمون می بافتم را می خواندم و تند تند می بافتم . یکهو توی هال 

 فریاد آقامون بلند شد که می گفت ، صد بار بهت گفتم 

 

شتی من دست نزناما به خرجت نمی ره . حالا بگو اونو کجا گذاشتی ؟توفریاد صدای به اصطلاح همسرم به کوله پ 

دوربین حرکت کرده و رفته بود پشت یکی از پشتی ها رو نشون می داد که کوله پشتی خالی و مچاله شده قرار 

ورش نداشتم و آقامون کلافه با  داشت . صدای خودمو شناختم که می گفتم : همون جایی است که گذاشته بودی من

پیژامای راه راهش یکسر رفت و کوله پشتی اش را از پشت پشتی بیرون کشید و مشغول وارسی آن شد و چون آن 

چیزی را که میخواست پیدا نکر ان را به گوشه اتاق پرت کرد و همان جا نشست و سیگاری از جیب پیراهنش بیرون 

چشم دوخت و به فکر فرو رفت . من باز هم پشت دار نشسته بودم و این بار  کشید و آتش زد و به نقطه ای دور

داشتم بلبل را می بافتم و به سینه ی خون آلودش رسیده بودم که آقامون توی فیلم بلند شد و از اتاق رفت بیرون 
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من از شنیدن صدای لحظاتی بعد صدای شکستن ظرفی از اشپز خانه شنیده شد و بعد صدای بد و بیراه گفتن او آمد . 

فریاد مرد سرعت دستم کم شدو خون قلب بلبل پررنگ تر شد و اینجا فیلم قطع سد و در صحنه ای دیگر که باز هم 

از بیرون ساختمان گرفته شده بود و آسمان به شدت می بارید ، خودم را دیدم که پشت دار خالی نشسته ام و دارم 

ا گرفته بود که گوشه هال بسته هاس اسکناس رو پیش رویش گذاشته های های گریه می کنم و دوربین آقامون ر

بود و داشت آن ها را شمارش می کرد . بعد که همه آن ها را شمرد بلند شد و آنها را در کوله پشتی گذاشت و لباس 

این کار را سفر پوشید و می خواست از اتاق خارج شود که به کوله پشتی چنگ زدم و آن را گرفتم و با التماس گفتم 

نکن مگر قول نداده بودی که با پول قالی اتاقها را نقاشی کنی و دیوار خانه را سیمان سفید بزنی ؟ تلاش زن و مرد 

برای رها کردن کوله پشتی از دست یکدیگر ادامه داشت تا اینکه در اثر همین کش و قوسها من به زمین افتادم و 

 سرم به لب 

 

 

 

شکند و آقامون بدون توجه به سر شکسته من کوله پشتی اش را بر می دارد و از خانه خارج دار اصابت کرد و می  

می شود . در صحنه ای دیگر دوربین اقمون را توی بیابون های یزد و شوش نشان می دهد که دارد با چند نفر زمین 

دارد و با بیل خاکها را بیرون می  را حفر می کند . دوربین گود شدن زمین نشان می دهد و مردی را که در چاله قرار

ریزد و بعد نوک بیل به چیزی برخورد می کند که با صدای فریاد شادی او به گوش می رسد و سه نفر دیگر که 

همسر من جزو آنان است زانو به روی خاک می گذارد و توی چاله را نگاه می کنند . مردی که توی چاله است با 

ه سالم است و چون آن را دمر می کند فقط خاک از روی آن می ریزد و هیچ سکه زحمت یک کوزه بیرون می کشد ک

ای از ان بیرون نمی افتد . مردی که کوزه که ارزشمند است آن را با خشم به زمین می کوبد و صد تکه اش می کند . 

انسته باشد و از این صدای فریاد جگر خراش همسر من حکایت از این دارد که خود کوزه قیمتی تر از سکه ها می تو

که ندانسته آن را ازبین برده و معدوم کردهاند و با مرد گلاویز می شود و بینشان کتک کاری در می گیرد و همسر 

من زخمی ومجروح در بیابان رها می شد و سه مرد دیگر با بلند نمودن کوله پشتی همسرم او را تنها رها می کنند و 

ای دیگر فرود گاه مهراباد را نشان می دهد و در قسمت بار تعداد زیادی قالی که به راه خود می روند . در صحنه 

مجوز خروج از کشور به انها منگنه شده و در بین قالی ها ، قالی من هم دیده می شود و بعد هواپیما که پرواز می کند 

ن می دهد که قالی های بسیار و در آسمان آبی اوج می گیرد . در صحنه ای دیگر دور بین نمایشگاه عظیمی را نشا

مثل تابلو به دیوار اویخته شده و در معرض دید تماشا گران قرار دارد و چندین مرد و زن به تماشا و محک زدن قالی 

 ها مشغول هستند و به خارجی با هم گفتگو می کنند و از کنار قالی ها آرام ، آرام 

 

 

سست می کنند و بیشتر از قالی های دیگر به آن توجه می کنند و  تا اینکه به قالی ستاره می رسد و همگی پای 

دوربین لبخند رضایت را که بر لب متخصصین است را نشان می دهد که با فرود آوردن سر که مبین تاییدشان است 

. در را نشان می دهد . آن قالی به عنوان برترین قالی از روی دیوار پایین می اید و شماره اش یادداشت می شود 

صحنه آخر دوربین آسمان شب را که پر از ستاره درخشان است را نشان می دهد و بعد به نور چراغهای اتومبیلها که 

در تاریکی شب می در خشند متوجه می شود و در آخر نمای ساختمان را که با چراغهای الوان مثل روز روشن شده 

زرگی با پرده های اطلسی که روی آن ستاره های سیمین می است را می گیرد و کم کم داخل می شود . سالن بسیار ب
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درخشد و یک مبل زرین که من با تاجی از مرصع و لباس سفید روی آن نشسته ام و قالی برنده شده زیر پایم پهن 

است و در چهار گوشه فرش تاج گلهایی قرار دارد و یک کاپ زرین درست در وسط قالی مثل خورشید می درخشد . 

ملکه ای فاخر نشسته ام و لبخند پیروزی برلب دارم و در همین هنگام همسرم خسته و از پای در افتاده سر من چون 

می رسد و کوله پشتی اش را که خالی است با حسرت و اندوه به گوشه ای پرت می کند و نگاه ملتمسش را به دیده 

ت هایمان می گوید ، دست هر دو خسته است اما ام می دوزد و لب شکایت از زمین و زمان می کند و با اشاره به دس

حاصل دستهای تو افتخار آفرین و حاصل دست من زخم های عمیق است که دردش نفسم را بند آورده . من باز 

گشته ام با کوله باری که جز خستگی و ناکامی چیزی در آن نیست و پس از کاویدن تمام خرابه ها دانستم که اندیشه 

 که به عنوان هنر بر ما میراث گذاشتند بسی گرانبهاتر از سکه هی زر وسیم  گذشتگان وآنچه را

 

 

در آن دیده می شود و ب اوردن تبسمی بر لب دستم را به سوی همسرم دراز می کنم و او را در کنار خود می نشام .  

و تق شانه که ب فرش  این بار دوربین هردوی مارا نشسته بر پشت دار قالی نشان می دهد و فیلم با صدای تق

 موبیده می شود به پایان می رسد . 

 

 

 چراغ های سالن نمایش روشن شد و همگی بلند شدیم و اقای کار گردان پرسید :  

 

 

 چطور بود ؟  _ 

 

 

 گفتم :  

 

 

 کار شما عالی بود و من خوب بازی نکردم . حرف هایی که زدم هیچکدام قشنگ و ادبی نبود .  _ 

 

 

 کارگردان با صدای بلند خندید و گفت :  

 

 

اتفاقا بهترین قسمت همین بود که شما حرف دلتان را گفتید و واکنش حقیقی از خود نشان دادید! من به وحدتی  _ 

گفتم که شما ر ابرای بازی در فیلم دیگری هم انتخاب کرده ام ، منتهی در آن فیلم شما باید نقش یک مادر حامله را 

ازی می کنید که مجبور است بدون همسر چرخ زندگی اش را بگرداند و به تنهایی هم فرزندش را بزرگ کند ، ب

سناریو حاضر است و آن قسمت هایی که مربوط به نقش شما می شود به شما می دهم تا آنها را مطالعه کنید . 

مز تیک زده ام اما بهتر است اول کل فیلمنامه قسمتهای مربوط به شما را برای این که بهتر متوجه شوید با خودکار قر

را بخوانید تا به محتوای آن آگاه شوید و بعد قسمتهای مربوط به خود را بخوانید . زیاد عجله هم نکنید و به آرامی وبا 

آرامش خیال متن را مطالعه کنید هر جا که به مشکل یا مسئله ای بر خوردید می توانید هم از خودم راهنمایی 

 اهید و هم از )غزل ( کمک بگیرید. بخو
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 خانم کارگردان دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت :  

 

 

خوشحال می شوم و اگر بتوانم کاری برایت انجام بدهم . انشاالله تا وقت فیلم برداری گچ پایت را هم باز کرده ای  _ 

 و راحت شده ای . 

 

 

یم . ئر محوطه آقای کارگردان از کیف قهوهای دسته بلندش که به شانه اش تشکر کردم و همگی از سالن خارج شد 

 آویخته بود پوشه ای در آورد و به دستم داد و با لحن شوخی اضافه کرد : 

 

 

 وحدتی در خانه جای مرا می گیرد و شما را برای نقشتان اماده می کند !  _ 

 

 

 ئولیت ایستاده است ، رو به او کرد و گفت: بعد وقتی متوجه شد آقا سعید بدون داشتن مس 

 

 

شما هم می توانید جای دستیار کارگردان در خانه عمل کنید . ببینم می تاونید ستاره خانم را برای دومین نقش  _ 

 اش آماده کنید یا نه ! 

 

 

 خندی زد و گفت: آقا سعید که تا آن لحظه ساکت بود و فقط تماشاچی بود وقتی روی سخن متوجه او شد لب 

 

 

خوشحال می شدم اگر می توانستم کاری انجام بدهم اما متاسفانه عازم سفر هستم و اقای وحدتی می بایست بدون  _ 

 دست یار کار کند . 

 

 

 حرف اقا سعید که تمام شد آقامون نگران پرسید :  

 

 

 پس کار قالی چه می شود؟  _ 

 

 

 ورت او نگاه کند ، نگاهش ر ابه زمین دوخت و اضافه کرد : آقا سعید بدون اینکه به ص 

 

 

 قالی را تمام می کنم و بعد راهی می شم . _ 
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 آقای کارگردان دخالت کرد و گفت:  

 

 

 کار قالی با کار فیلمنامه خوانی تداخل پیدا می کند و وقت ستاره خانم را می گیرد ، این قالی مگر مال من نیست؟_ 

 مون سر فرود آورد و کارگردان با اطمینان گفت:آقا

پس حالا که مال من است بگذارید ناتمام بماند و ستاره خانم وقتش را بگذارد برای خواندن و تمرین کردن. شما  - 

هم آقا سعید اگر سفرتان ضروری نیست و می توانید برنامه ی سفر را به تأخیر بیندازید این کار را بکنید و آقای 

تی و خانمش را یاری کنید. با این کاری که در پیش داریم وجود همگی در کار هم لازم است و شاید مجبور وحد

شوید تا پایان فیلمیرداری در همین حول و حوش زندگی کنید تا به هم دسترسی بیشتری داشته باشیم. پس از عقد 

 د.قرارداد من صلاح می بینم که یک سوئیت اجاره کنید و همینجا بمانی

 رنگ صورت آقامون گلگون شد و این پیشنهاد به مذاقش خوش آمد و گفت: 

 اگر چنین شود من هم فرصت کافی خواهم داشت تا در انجمن دوستان شرکت کنم. - 

 آقای کارگردان که رضایت آقامون را دید گفت: 

یار شما بگذارد. فقط شما باید ساک دوستی دارم که عازم سفر به اروپاست از او می خواهم که خانه اش را در اخت 

 لباسهایتان را همراهتان بیاورید.

 بعد رو به آقا سعید کرد و پرسید: 

 رانندگی می دانی؟ - 

 آقا سعید تأیید کرد و او با خنده گفت: 

د را برای می توانم اتومبیل همان دوستم را هم به امانت برایتان بگیرم. فردا سری به شما خواهم زد، هم قراردا - 

 امضاء می آورم و هم نتیجه خانه و اتومبیل را می دهم.

وقتی از آنها جدا شدیم حس کردم که دارم در راهی غیر از راه همیشگی قدم بر می دارم و بدون اینکه بخواهم  

 مسیر زندگی ام دارد تغییر می کند.

اشت در گوش آقا سعید نجوا می کرد و او را سوار مینی بوس که شدیم آقامون تا به وقتی که به مقصد رسیدیم د 

ترغیب می کرد که سفر را به تأخیر بیندازد و با ما همراه شود. من از قصد و نیت آقامون خبر داشتم و گمان می کنم 

که آقا سعید هم می دانست که چرا او اینقدر اصرار دارد که همراه ما باشد. با بودن آقا سعید آقامون بیشتر فرصت 

می کرد تا با دوستانش وقت بگذراند و مسئولیت خودش را بر شانه ی آقا سعید بیندازد. شنیدم که به آقا سعید پیدا 

 گفت:

قراردادمان به قوت خودش باقی است و در مورد این کار هم یک طوری با هم کنار می آئیم. باید ببینم توی  - 

 قرارداد چه می نویسد و چگونه می خواهد با ما کار کند؟

 آقا سعید گفت: 

من خیال داشتم چند هفته ای برای دیدن خانواده بروم و حالا با این پیشنهاد مجبورم که هفته را به دو سه روز  - 

تقلیل بدهم. می روم و قالی را به مادرم می سپارم و برمی گردم. راستش چند ماهی است که از آنها بی خبرم و تا آنها 

 یاورم.را نبینم نمی توانم طاقت ب
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آقامون با گفتن چند روز را می توان تحمل کرد به رفتن او رضایت داد. آن شب در خانه مان جنب و جوش زیاد بود.  

ما پیش از دانستن نتیجه دست به کار جمع آوری وسایلمان زدیم و تا آخر شب ساکهایمان را آماده کردیم و گوشه 

دار بنشینم آقامون مرا واداشت تا فیلمنامه را با صدای بلند بخوانم.  ی اتاق گذاشتیم. بعد از شام به جای اینکه پشت

با گرفتن ورق کاغذ به دستم، انگشتانم شروع به لرزش کرد و همان ترس پنهان شده از کاغذ و ورق سر از خواب 

 رسید:بلند کرد و مرا ترساند بطوری که هر دو مرد گمان بردند که نمی توانم متن را بخوانم و آقا سعید پ

 و اقامون گفت:

 اگر نمی توانی بخوانی بده یک دور از رویش برایت بخوانم. _ 

تعبیر و گمان ان ها باعث شد به خودم نهیب بزنم و ترس را فراموش کنم و با صدای بلند نوشته را بخوانم. در  

 قط گوش به خواندنم داشتند.اهنگ صدایم نمی دانم چه نهفته بود که هر دو مرد را ساکت و خموش نشانده بود و ف

شاید بیش از تن صدایم خود محتوا ان ها را سحر کرده بود، به هر حال تا اخرین صفحه را خواندم و با جمله پایان،  

 سر از روی نوشته برداشتم و به ان دو نگریستم. اقامون با صدایی که از هیجان می لرزید گفت:

 محشر بود. _ 

 و اقا سعید گفت: 

 گر نمی دانستم فکر می کردم که خودتان این متن را نوشته اید که این چنین مسلط خواندید، خیلی عالی بود!ا _ 

تعریف و تمجید ان ها دلم را گرم کرد و به خود امیدوار شدم اما اشکی که از چهره ام فرو افتاد به خاطر تحسین انها  

را نه کاملا اما چون او و به او نزدیک دیده بودم. سوگنامه او مال  نبود. دلم برای قهرمان زن فیلنامه سوخته بود و خود

من هم بود و گمان دارم مال خیلی دیگر از زنان نیز هست. نمی دانم نویسنده به ستیز کردن با مردان برخاسته بود 

رت من خود را یا این که می خواست گوشه ای از زندگی یک زن تنها و رنج کشیده را به تصویر بکشد. به هر دو صو

قهرمان ان متن را یافتم و ان چنان با او که نامش در متن زینب امده بود یکی شده بودم. درد دل زینب، درد دل من و 

خیلی از ادمها بود و به گمانم همین باعث شد که بتوانم متن را بخوانم و تا اخر ان را دنبال کنم. پاراگرافهای خودم را 

 بخوانم و انها را از بر کنم.دیگر نیازی نبود که مجدد 

حس زینب با حس من یکی بود گویی دیگر من او بودم و او هم من بود و حرفهایمان یکی بود. همان شب وقتی در  

بستر دراز کشیدم بی اختیا دست روی شکمم گذاشتم و گمان کردم چیزی زیر پوست دستم تکان خورد و یا مثل 

در سینه حبس کردم و بار دیگر دستم را در همان نقطه شکمم قرار دادم و تمام ضربان قلب طپید. از هیجان نفسم را 

حواسم را جمع کردم تا یکبار دیگر طپیدن و زدن ضربان را حس کنم و چون لرزشی حس کردم قلبم از شدت 

ی ام هیجان نزدیک به ایستادن بود. به خود گفتم باردار شده ام واین این شادی افرین ترین احساس خوش زندگ

بود. با خود نقشه های مختلف کشدم که چگونه این خبر را به اقامون بدهم؟ می دانستم که اول ناباور نگاهم می کند 

و حرفم را یک شوخی می داند اما بعد که برایش قسم بخورم باور خواهد کرد و وجود بچه را پذیرا خواهد شد. شاید 

ازی کنم و این کار را سخت و طاقت فرسا بداند و به کارگردان برای حفظ سلامتی خودم و بچه حاضر نشود فیلم ب

بگوید حاضر نیست همسرش رنج و سختی بکشد و باید فکر یک هنرپیشه دیگر را بکند اما اگر چنین می کرد، 

زینب بی یاور می ماند و ممکن بود نقش خوب از کار در نیاید پس تصمیم گرفتم که تا اخر فیلمبرداری سکوت کنم 

 این موضوع حرفی به زبان نیاورم. و از
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فردا صبح زود اقا سعید قالی را از خانه مان برد و عازم کرمان شد و قرار شد به محض این که برگشت به استودیو  

تلفن کند و نشانی محل سکونت ما را از کارگردان بگیرد و خودش را به ما برساند. با رفتن او توی دلم خالی شد اما با 

ن که تنها نیستم و موجود کوچکی در شکمم با من است خلا این تنهایی پر شد و تمام ان روز را دزدانه و یاداوری ای

 به دور از چشم اقامون با ان موجود کوچک حرف می زدم و راز و نیاز می کردم.

 

 4 
ین بار به تنهایی به خانه هوا رو به تاریکی بود و اسمان ابری بارش نم نم خود را شروع کرده بود که دوست اقامون ا 

مان امد و بر داد که همه چیز روبراه است و باید به همراهش برویم. خود او به اقامون کمک کرد و وسایل و 

ساکهایمان را در صندوق عقب ماشینش گذاشت و کارتن کتاب و دست نویس او را که خیلی برایش مهم و باارزش 

گذاشت و با قفل کردن تمام در ها و پنجره ها قصد حرکت داشتیم که  بود روی صندلی عقب اتومبیل کنار دست من

 یکباره به یاد قفس قناری افتادم و شتابزده گفتم:

 قناری؟! _ 

اقامون مجبور شد پیاده شود و بار دیگر به خانه برگردد و قفس و دانه های او را با خود بیاورد. وقتی قفس را به  

گذاشتم خیالم اسوده شد و چون اقا سعید با سر انگشتانم قفس را نوازش کردم و  دستم داد و من ان را روی پایم

 گفتم:

 دیدی داشتم فراموشت می کردم؟ اگر تنها می ماندی بی اب و دانه چه می کردی؟ _ 

 دوست اقامون که حرف هایم را شنیده بود خندید و با لحن شوخ گفت: 

ال هیچ نخورده ام و فقط برای تهیه مقدمات کار این طرف و ان طرف پرسه تازه می شد مثل من که از صبح تا به ح _ 

 زده ام.

 بعد از اینه به من نگاه کرد و پرسید: 

 فیلمنامه را خواندید؟ _ 

 به جای من اقامون شرح کاملی از انچه گذشته بود تعریف کرد و در اخر افزود: 

فقط با ناشیگری خواند اما ان چنان من و سعید را جذب کرد که از یک تراژدی، درام کامل ارایه کرده اید.ستاره  _ 

جایمان جنب نخوردیم و تا اخر متن گوش کردیم. شاید نباید در مقابل ستاره این حرف را بزنم اما مثل این بود که 

 خودش راستی راستی قهرمان داستان است و جاهایی که پاراگراف خودش را می خواند کاملا حس و احساس زن

 داستان را به خود گرفته بود. دوست دارم وقتی رسیدی کمی گوش کنی!

 دوست اقامون بار دیگر در اینه نگاهم کرد و گفت: 

من در ستاره خانم نبوغی می بینم که شاید کمتر کسی منوجه ان شده باشد! وقتی رسیدیم اگه ستاره خانم خسته  _ 

 نباشند یک پاراگراف را با هم گوش می کنیم.

خانه ای که ما بطور موقت در ان ساکن شده بودیم، خانه ای بود بس زیبا که در وسط باغی در شمیران قرار داشت.  

درختان سر به فلک کشیده چنار و تعداد متعدد باغچه و گل و یک استخر بزرگ در وسط دو باغچه که به رنگ ابی 

لکس نام می برد. وقتی در را باز کردیم به گمانم رسید که اسمان بود و خانه ای دو طبقه که اقامون ان را به اسم دوب

همه چیز ان مثل فیلم سینما دکور است و حقیقی نیست. فرشهای یک نقش و اندازه که در دو سالن بزرگ گسترانده 

شده بودند و سه دست مبل و میز ناهارخوری و تابلو های گرانقیمت که به دیوار ها نصب شده بودند. خانه تمیز و 
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زیبا بود و اصلا به ساکنین فعلی اش جور نبود، گویی من و اقامون به عنوان مستخدم و مستخدمه خانه استخدام شده 

ایم و انجا جایگاه ما نبود. بی اختیار خودم را جمع کردم و از این که پا بر روی قالی بگذارم وحشت کردم و گوشه ای 

پوشهایی به رنگ انار دیده می شد که با رنگ پرده های مخمل  ایستادم. ان قسمت از کف اتاق که مفروش نبود کف

 عنابی جور در می امد. دوست اقامون که فهمید هیبت خانه هر دوی ما را گرفته است خندید و گفت:

دوست من خارجی است و خانمش ایرانی است. من توسط خانمش با او دوست شدم، او صاحب یک شرکت تجاری  _ 

بالا می رود اما با این حال مرد خوش قلبی است و به هنر احترام می گذارد. بیایید اتاقها را  است و پولش از پارو

 نشانتان بدهم و تا از گرسنگی ضعف نکرده ام به نمایش ستاره خانم گوش کنم.

کتابخانه  به همراه او از سه اتاق خواب دیدن کردیم و بعد از درون یکی از اتاق خوابها در دیگری باز شد که به یک 

راه داشت و میز تحریری برای کار کردن و یک دست مبل راحتی برای نشستن و مطالعه کردن در انجا وجود داشت. 

بزرگی کتابخانه از کل خانه ما بزرگتر بود این قسمت ان چنان اقامون را به وجد اورد که دلش نمی خواست از انجا 

ه بود و به دنبال خود نکشانده بود ترجیح می داد همانجا بماند و بیرون بیاید و اگر دوستش زیر بازویش را نگرفت

خارج نشود. ما اتاقهای خواب و کتابخانه را در طبقه بالا که تنها با پنج پله کوتاه از سال بلندتر بود مشاهده کرده 

شد در انجا صد تا  بودیم و وقتی از پله ها پایین امدیم در سمت راستمان اشپزخانه ای دیدیم که به نظرم رسید می

مهمان پذیرایی کرد. گازش یک جور دیگر بود و دوست اقامون مجبور شد مدتی وقت بگذارد تا طرز کار کردن با 

ان را به من اموزش بدهد و یخچال ان هم مثل یخچالهای دیگر نبود و با فشار یک دکمه یخهایی قالبی به شکل پروانه 

یدم فریزر است. اسم ان را بارها شنیده بودم اما از نزدیک ان را ندیده بودم، از مجرایی بیرون می ریخت که تازه فهم

دوست اقامون گفت که از نوع خارجی است و هنوز از این مدل زیاد در بازار نیست. او با گشودن یک در یخچال 

 نگاهی سطحی به درون ان انداخت و گفت:

 دستش درد نکند یخچال را خالی نکرده. _ 

 صدای پارس سگی که بی وقفه پارس می کرد به گوشمان می رسید. دوست اقامون گفت: از بیرون 

 جاکوب است که دارد پارس می کند. می روم تا ارامش کنم و زود برمی گردم. _ 

 وقتی او از در سالن بیرون رفت به اقامون گفتم: 

 کرد.اینجا خیلی بزرگ است و اگر کثیف شود یک نفری نمی شود که تمیز  _ 

 او حرفم را قبول کرد و گفت: 

بگذار دوستم برود. فکری در این مورد می کنیم. لازم نیست که از همه این فضا استفاده کنیم. می توانیم به قدری  _ 

 که لوازم احتیاج داریم برداریم و روی بقیه اثاث ها پارچه بکشیم که خراب و کثیف نشود.

داشتیم به لوازم نگاه می کردیم که اقای کارگردان وارد شد و توله سگی در بغلش  دقایقی گذشته بود و من و اقامون 

بود. سگ با دیدن ما شروع به پارس کردن کرد و از بغل کارگردان بیرون پرید و به سوی من و اقامون خیز 

کردن بازداشت برداشت. من از وحشت جیغ کشیدم و اقای کارگردان با صدا زدن جاکوب ارام باش، سگ را از حمله 

 و او گفت:

 اگر ارام سرجایتان بایستید جاکوب شما را بو می کند و دیگر به شما حمله نمی کند. _ 

من از وحشت چشمم را بستم و همانطور که گفته شد سگ پس از بو کردن لباس من و اقامون ارام گرفت و به سوی  

 گفت: کارگردان حرکت کرد و پایین پای او ایستاد. دوست اقامون
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 بیایید برگردیم به اشپزخانه تا ضمن دادن غذا به جاکوب بقیه صحبتهایمان را انجا ادامه دهیم. _ 

ما به دنبال انها به اشپزخانه برگشتیم، او در یکی از قفسه ها را باز کرد و دیدم که تا سقف پر بود از قوطی کنسرو.  

از کشو ها دربازکن را پیدا کرد و با ان دور قوطی را برید و  دوست اقامون یکی از کنسرو ها را باز کرد و در یکی

محتوای ان را در ظرف لگن چه، مانندی ریخت و مقابل جاکوب گذاشت و سگ تند تند شروع به خوردن کرد. من 

 بی اختیار گفتم:

 اینجا نجس شد. _ 

محوطه باغ راه داشت باز کرد و ظرف  دوست اقامون با صدا خندید و برای اینکه مرا نرنجاند در اشپزخانه که به 

 غذای سگ و خود او را از ان در بیرون برد. وقتی دوباره برگشت دستش را زیر شیر اب شست و گفت:

وحدتی جان غذای جاکوب توی این قفسه است، روزی سه تا از این برایش باز کن و در ظرفش بریز. او دیگر به  _ 

 شما کاری ندارد.

 فتادم و گفتم:یاد قفس قناری ا 

 قفس را کجا بگذارم؟ _ 

دوست اقامون همان در اشپزخانه را باز کرد و به من اشاره کرد که به دنبالش بروم و من توی بهار خواب بزرگی که  

سرتاسر ساختمان امتداد داشت چشمم به پایه بلندی افتاد که در بالای ان قفس سفید رنگی قرار داشت، او به من 

 گفت:

 را اینجا اویزان کنید. جایش امن است. قفس _ 

روبروی چشمم درخت چنار بود که شاخه اش سایبانی برای قفس شده بود. با اطمینان از این که قناری جایش خوب  

است، خواستم بروم و قفس را بیاورم که دیدم اقامون زحمت این کار را کشیده و با قناری از در سیمی خار شد و 

 تش داد. او می خواست قناری از قفس خود جدا کند و در قفس جدید جای دهد که گفتم:قفس را به دست دوس

 نه، بگذارید قناری در لانه خودش باشد و احساس ارامش داشته باشد. _ 

دوست اقامون پذیرفت و قفس را در حلقه دیگر پایه اویخت و به رسم دوستی چند سوت بلبلی کشید که قناری هم  

 جواب او را داد.به نشاط امد و 

 وقتی سه نفری به اشپزخانه برگشتیم دور یک میز گرد نشستیم و اقامون گفت: 

 بهتر از هر کاری چای درست کردن است، توی این هوا کاملا می چسبد. _ 

 اما دوستش گفت: 

 زحمت بکش و تکه نانی به من بده که واقعا دل ضعفه گرفته ام. _ 

 یخچال و نگاهی به درون ان انداخت و سپس در فریزر باز کرد و با صدا گفت: اقامون بلند شد و رفت سر 

 همبرگر، سوسیس، کالباس، ژامبون، مرغ، ماهی، گوشت چرخ کرده و... _ 

 دوستش با صدا خندید و گفت: 

 لطفا سوسیس و کالباس! _ 

 تابه می گشت رو به من کرد و گفت:اقامون ژست گارسون ها را به خود گرفت و در همان حال که به دنبال ماهی 

 تا من سوسیس سرخ می کنم و شام را اماده می کنم تو هم یک قسمت فیلمنامه را برایمان بخوان. _ 
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دوستش با فرود اوردن سر حرف اقامون را تایید کرد و من برای اوردن پوشه راهی بالا شدم تا ان را از درون ساکم  

وسیس در حال سرخ شدن بود و اقامون داشت روی همان میز گرد وسایل شام را می در بیاورم. وقتی پایین امدم س

 گذاشت، تا چشمش به من خورد گفت:

 زود شروع کن تا بعد من غذا را بکشم. _ 

 کارگردان گفت: 

 یک قسمت از دیالوگ مربوط به خودت را برایم بخوان. _ 

ه هنرپیشه سرش گیج می رود و به دور خود می چرخد و به و من بی اراده به جای خواندن، یک قسمت از نقش ک 

دیوار تکیه می دهد تا روی زمین نیفتد را بازی کردم و هر دو مرد را چنان به وحشت انداختم که یکی از جای پرید و 

 ان دیگری بشقاب از دستش به زمین رها شد و شکست. من بدون توجه به ان ها، متن را که زن به خود می گفت، اه

خدایا چه باید بکنم، را بر زبان اوردم و همان طور که با یک دست پیشانی ام را می فشردم ادامه دادم، من نمی توانم 

اینطوری به زندگی ام ادامه دهم و سپس اشک از دیده ام روان ساختم. دو مرد که گمان نمی کردند دارم نقش بازی 

 شاندند و کارگردان پرسید:می کنم دستم را گرفتند و با دلسوزی روی صندلی ن

 مگه چی شده؟ خواهش می کنم به من بگو! _ 

 اقامون که از او دستپاچه تر شده بود گفت: 

 تو که مشکلی نداشتی، چی شده که یکهو اینطوری شدی؟! _ 

 چشمم رو باز کردم و با لبخندی که به لب آوردم پرسیدم:

 خب چطور بود؟- 

نده بود و لحظه ای طول کشید تا پی به ماجرا بردند و هر دو شلیک خنده شان بلند دهان هر دو از تعجب باز ما 

 شد.کارگردان در میان خنده گفت:

 ستاره یک ساحره است.- 

 و آقامون که طاقت ایستادن نیاورد روی صندلی نشست و گفت: 

 نیمه جانم کرد!- 

آقامون با شتاب بلند شد و زیر گاز رو خاموش کرد و دود سیاهی از ماهی تابه بلند شد و تمام سوسیس ها سوخت. 

 ماهی تابه را زیر شیر اب گرفت و ناخشنود گفت:

 غذا سوخت.- 

کارگردان که هنوز تحت تاثیر کار من بود گویی گرسنگی فراموشش شده بود با دست به آقامون اشاره کرد و  

 گفت:

 بیا بشین شام نمی خواهم.- 

 گفت:وبعد رو به من کرد و  

عالی بود.آنچنان طبیعی بازی کردی که توانستی من حرفه ای را هم فریب بدهی!تصمیم گرفتم که صدابرداری را - 

 همزمان سر صحنه انجام بدهم و از صدای خودت استفاده کنم.بلند شو و یک قسمت دیگر را هم بازی کن ببینم.

یمان به زن روی آورده بود او تنها و بیکس درد می کشید و این بار از روی اراده ان قسمت از دیالوگ را که درد زا 

به در و دیوار چنگ می زد را انتخاب کردم و وقتی از روی صندلی بلند شدم یکباره دلم را گرفتم و حس درد زایمان 
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 را گرفتم و این بار آقامون گول خورد و از جایش نیم خیز شد وکه دوستش فهمید و شانه او را گرفت و سرجایش

نشاند.من انچنان که گویی دارم براستی فارغ می شوم و کسی به دادم نمی رسد رنج می کشیدم و تقلا می کردم.عرق 

کرده بودم و اشکم بی مهابا از گونه ام روان بود.وقتی بی تابی به نهایت خود رسید جیغ کشیدم و برای اینکه راه 

سالن رساندم و خواستم خارج شوم که صدای کف زدن دو  گریزی پیدا کنم خمیده و تلو تلو خوران خود را به در

 دست به گوشم رسید و مرا به خودم بازگرداند.این بار کارگردان بلند شد و گفت:

ستاره به مقدسات سوگند چون حرفه ای ها نقش بازی می کنی و می توانم قسم بخورم که تو مادرزاد هنرپیشه به - 

 دنیا امدی.

 داد:به لحن تمسخر ادامه  

مرا بگو که فکر می کردم خیلی به تمرین احتیاج داری و می بایست وقت زیادی برای آماده نمودن تو تلف - 

کنیم.من از فردا با سرعت بیشتری مقدمات را فراهم میکنم و هر چه زودتر کار فیلمبرداری را شروع می کنم.فردا 

 شی برایت بیاورد و پُرو کند.خانمم را می فرستم تا لباسهایی را که باید در صحنه بپو

 و سپس با لحنی شوخ و التماس امیز ادامه داد: 

 اما باید اجازه بدهی این بار صورتت گریم شود و کمی شکسته تر به نظر بیایی.- 

 گفتم: 

 قبول اما سیاه و کبود شدن را دوست ندارم.- 

 قاه قاه خندید و گفت: 

 مطابق میل خودت گریمور گریمت می کند.حالا راضی شدی؟!در این مورد به تو قول می دهم و - 

سر فرود آوردم و همگی راضی دور میز نشستیم و به خوردن تنها کالباس اکتفا کردیم. وقتی کارگردان از خانه خارج 

 می شد گفتم:

 ببخشید می خواستم در مورد آقا سعید با شما صحبت کنم.  - 

 از رفتن قدم سست کرد و گفت:  

شما اول خواهش مرا انجام دهید تا بعد من به حرف شما گوش کنم. ببینید ستاره خانم ما همه یک اکیپ هستیم  - 

که همگی باهم مثل اعضای یک خانواده هستیم و هیچ کدام با القاب جناب و آقا و خانم کاری نداریم. همه ما به اسم 

برده می شویم. این است که همه با هم راحت حرف می کوچکمان و یا به اسم مستعارمان شناخته می شویم و نام 

زنیم و کارمان را انجام می دهیم. منظور من از این مقدمه این بود که شما هم باید یاد بگیرید که ما را دوستانه و به 

 اسممان خطاب کنید. خب حالا بگویید در مورد آقا سعید چه کاری می توانم انجام بدهم؟ 

 گفتم:  

 ید دارد...... آقا سع - 

 کارگردان حرفم را قطع کرد و گفت:  

 د نشد. بگویید سعید دارد.......  - 

 سر فرود آوردم و ادامه دادم.  

سعید با این نیت دارد از کرمان بر می گردد که با ما همکاری کند، اگر ببیند که وجودش در کنار ما بیهوده است  - 

الی می نشیند. من روحیه او را خوب درک می کنم و می دانم که حتماً قالی را تمام می رنجد و ناامید به سرکار بافت ق



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 9  

 

می کند اما آن قالی ارزش واقعی خودش را نخواهد داشت. این است که خواستم تا او نیامده کاری برایش در نظر 

 بگیرید که با روحیه اش سازگاری داشته باشد. 

 آورد و گفت: کارگردان به نشانه درک حرفم سر فرود  

برای سعید کاری که در نظر گرفتم و آن این است که هم مسئول بردن و آوردن شما به سر صحنه باشد و هم شما  - 

دیالوگها را پیش او بخوانید و در واقع او نقش منشی شما را ایفا کند. اینطور که فهمیده ام سعید هم مثل شما در هنر 

لطیف دارد. قول می دهم که نگذارم احساس کسالت و بیهودگی کند. کار دیگری قالی بافی هنرمند است و روحیه ای 

 هم هست که باید انجام دهم؟ 

 سر تکان دادم به نشانه نه و ضمن تشکر کردن گفتم:  

 انشاءالله البته بعد از پایان فیلم قالی برایتان ببافیم که در حقیقت ستاره قالی ها شود.  - 

شکر کرد و رفت. آقامون برای بدرقه دوستش رفته بود و من در همان زمان آشپزخانه را سر و و او نیز با خنده ت 

سامان دادم و به حالت اولیه اش در آوردم و رفتم بالا تا لباسهاینان را که هنوز در ساک بود درآوردم . آقامون وقتی 

ی دیگر بالا آمد و به من که مشغول آویزان وارد شد در سالن را پشت سرش قفل کرد و با اطمینان از قفل بودن درها

 کردن لباسها بودم نگاه کرد و گفت: 

ساک لباس من را بده با خودم ببرم آن اتاق که به کتابخانه راه دارد. تا اینجا هستیم من از آن اتتاق استفاده می  - 

 کنم. 

 بعد با لحنی اندوهبار گفت:  

خانه حتی فرصت باز کردن و مطالعه یکی از این هزار کتاب را پیدا نکرده می توانم قسم بخورم که صاحبان این  - 

 اند و این گنجینه بلااستفاده مانده است. 

 بعد آه سوزناکی کشید و گفت:  

قربان خدا بروم . ببین یکی در حسرت داشتن کتاب است و خود را با دیدن کتاب در پشت ویترین کتاب فروشی ها  

دیگر آنقدر کتاب رویهم انبار می کند که اگر روزی یک کتاب را هم کامل بخواند، سالها طول  اقناع می کند و یکی

می کشد تا تمام کتابهایش را بخواند. حالا که این شانس را آورده ام که در میان این همه کتاب باشم می خواهم از 

اینجا بیابم از روی آنها یادداشت بردارم. تو آن بهترین بهره برداری را بکنم و اگر کتابهایی را که دنبالش هستم در 

هم این اتاق را بردار و آن یکی را بگذار برای سعید که آمد. هر سه ما باید دقت کنیم تا خانه را کثیف نکنیم و 

همینطور تمیز به صاحبش تحویل بدهیم. ای کاش تابستان اینجا آمده بودیم و از استخر استفاده کرده بودیم اما حالا 

 د فقط از هوای سرد اینجا استفاده کنیم. بای

 بی اختیار گفتم:  

 ای کاش دار را هم با خودمان می آوردیم من سرم گرم می شد.  - 

 آن چنان وحشتناک نگاهم کرد که ترسیدم و از کلام خود پشیمان شدم. آقامون خشمگین گفت:  

 جان به جانت کنند همان زن دهاتی هستی.  - 

ین آمیز بود اما از آن نرنجیدم چرا که دهاتی بودن را ننگ نمی دانستم. گویی که دارم با او حرف می لحن او توه 

زنم به خود گفتم، حالا که می بینی یک زن دهاتی از تو شهری موفق تر است! و با این اندیشه خودم را برای خوابیدن 

برد و از بس از یک دنده به دنده دیگر غلتیده بودم  آماده کردم اما اقرار می کنم توی بستر نرم و راحت خوابم نمی
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خسته شده بودم. پس آرام بلند شدم و بالش ام را پایین تخت گذاشتم و روی زمین خوابیدم و چه خواب آسوده ای 

 هم کردم! 

که ساعت صبح از زنگ تلفن بیدار شدم و ناباور از صدایی که به گوشم می رسید از اتاق بیرون آمدم و به گمان این 

 است خوب گوش دادم و بعد متوجه زنگ تلفن شدم و به ناچار گوشی را برداشتم. صدای زنانه ای بود که گفت: 

 الو. آقای وحدتی؟  - 

 گفتم:  

 بله بفرمایید.  - 

 زن که دید مخاطبش هم جنس خودش می باشدسلام کرد و گفت:  

 من غزل هستم.  - 

 م و حالش را پرسیدم و او به گرمی با من احوالپرسی کرد و گفت: با شنیدن نام غزل خوشحال شد 

تماس گرفتم تا بگویم یکی دو ساعت دیگر من آنجا خواهم بود و بپرسم آیا به چیزی احتیاج نداری که سر راهم  - 

 بگیرم برایت بیاورم. 

 از لطف و مهربانی او دلم مالامال از محبت شد و گفتم:  

 اهم. نه چیزی نمی خو - 

و او با گفتن پس می بینمت تماس را قطع کرد. آقامون هنوز در اتاقش بود و نمی دانستم دارد چکار می کند. به  

آشپزخانه رفتم و سعی کردم همانطور که اقای کارگردان درسم داده بود گاز را روشن کنم و صبحانه را درست کنم 

یاد او افتادم و از در سیمی خارج شدم و خود را به قفس قناری و چون موفق شدم دلم گرم شد. با خواندن قناری به 

 رساندم و پرسیدم: 

 حالت چطور است. دیشب خوب خوابیدی؟ من که جان کندم تا خوابم برد تو چطور؟  - 

قناری نغمه بلندی سر داد و من با تعویض آب و دانه صبحانه او را فراهم کردم و بعد یاد سگ پاکوتاه افتادم که  

اسمش فراموشم شده بود. به آشپزخانه برگشتم و یکی از قوطی ها را باز کردم و با خود بردم تا در ظرف او بریزم. 

ظرفش خالی بود و از خودش خبری نبود. ضمن گردش و بازدید خانه در جستجوی او هم بودم و برای اینکه بدانم 

یاورم و با صدای بلند بگویم کجایی واق، واق. در لانه اش کجاست مجبور شدم چند بار صدای پارس از خودم در ب

نوبت سومین واق از پشت ساختمان صدای پارس کردنش را شنیدم و لحظه ای بعد هیکل خودش جلوی پایم سبز 

شد که روی دو پا خود را بلند کرده بود و منتظر نوازش دست من بود. به آن حیوان نمی توانستم حالی کنم نجس 

ه او دست بزنم! اما دلم به حالش سوخت و به خود گفتم چند بار دستهایم را خواهم شست، گناه است و نمی بایست ب

دارد که برنجانمش. به آرامی دست روی سرش گذاشتم اما آنرا حس نکردم و خود حرکت کردم و او هم به دنبالم 

ر کرد. از او خوشم آمده بود او راه افتاد. وقتی ظرف غذایش را پر دید زوزه کوتاهی کشید که به گمانم رسید تشک

با سگهای ده که می شناختم فرق داشت. او تمیز و براق بود در حالی که سگهای ده همه کثیف و پر از کنه بودند. 

 برای شستن دستهایم وارد آشپزخانه شدم و در همان زمان هم آقامون به درون آمد و پرسید: 

 کجا بودی؟  - 

 بودم یکی یکی برشمردم و او در حالی که پشت میز غذا خوری می نشست گفت:  کارهایی را که انجام داده 
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نمی دانی چه گنجی در این خانه وجود دارد. دیشب تا خود صبح فقط داشتم کتابها را می دیدم و اسم آنها را  - 

شود. یکی از آنها را یادداشت می کردم. بعضی از آنها اصلاً در بازار وجود ندارد و حتی یک نسخه اش هم پیدا نمی 

 انتخاب کرده ام تا از رویش کپی بگیرم و برای خود نگهش دارم. 

 پرسیدم:  

 بدون اجازه؟  - 

 آقامون گفت:  

 اجازه لازم ندارد. من که نمی خواهم خود کتاب را بردارم فقط می خواهم از رویش کپی کنم.  - 

 گفتم:  

 راضی نباشند. اما بازهم بی اجازه است. ممکن است  - 

 آقامون که حرف زدن با من حوصله اش را سر آورده بود گفت:  

 تو به کار خودت برس و به کار من کاری نداشته باش.  - 

می دانستم باید سکوت کنم و و دیگر حرفی نزنم اما مجبور شدم موضوع تلفن را به او بگویم وخاطر نشان کنم که  

 رفرصت صبحانه اش را خورد و هنگامی که بلند شد گفت: میوه در خانه نداریم. آقامون س

 یک دقیقه با اتوموبیل می روم خرید می کنم و برمی گردم.  - 

 نگران شدم و گفتم:  

 اما تو که رانندگی نمی دانی.  - 

 از سخنم روی ترش کرد و گفت:  

 پایم بود و رانندگی می کردم! وقتی تو توی ده دنبال گاو و گوسفند بودی من توی شهر ماشین زیر  - 

دیگر حرفی نزدم تا کمتر تحقیر بشوم. وقتی صدای استارت زدن ماشین به گوشم رسید شیطان وادارم کرد در دلم  

بگویم، بروی و برنگردی! اما بلافاصله از اندیشه ام پشیمان شدم و به جای اینکه نگران خود او باشم نگران اتوموبیل 

شور افتاد. آقامون راحت از باغ خارج شد و خودش در باغ را بست و من هم میز صبحانه را تمیز مردم شدم و دلم به 

کردم و داشتم در یخچال جستجو می کردم که چه چیز برای ناهار می توانم پیدا کنم که صدای بوق اتوموبیلی به 

 گوشم رسیدو بعد از آن صدای زنگ خانه بلند شد. گوشی را برداشتم و پرسیدم: 

 بله؟  - 

 صدای غزل را شناختم که گفت:  

 منم لطفاً در را باز کن.  - 

دکمه سفید را فشار دادم و از شیشه قدی سالن تماشا کردم که در باز شد و غزل هر دو لنگه در را باز کرد و خودش  

چون هم مهربان بود و  پشت فرمان نشست و اتوموبیل را به سوی ساختمان به حرکت در آورد. از او خوشم آمده بود

هم کارهای مردانه انجام می داد. کلاً از همه زنانی که پشت فرمان اتوموبیل می دیدم خوشم می آمد و دوست داشتم 

که ببینم آنها روی دست مردها بلند شده اند و اگر روزی آقامون اجازه می داد بدم نمی آمد خودم هم راندن ماشین 

رخواب و در کنار یکی از باغچه ها اتوموبیل را پارک کرد و پیاده شد. برای استقبال از را یاد بگیرم. غزل نزدیک بها

 در سالن خارج شدم و یکدیگر را گرم در آغوش کشیدیم و صورت هم را بوسیدیم. غزل گفت: 

 بیا کمکم کن تا لباسها را ببریم تو!  
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را به دست من داد و بعد هر دو داخل شدیم و او از روی صندلی عقب چند دست لباس بیرون آورد و چند تایی  

لباسها را روی مبل ریختیم. من با تعجب پرسیدم باید همه اینها را بپوشم.؟ غزل خندید و ضمن در آوردن مانتو اش 

 گفت: 

ن می نه همه را! فقط سه تا کافی است اما باید همه را بپوشی تا بهترین هایش را انتخاب کنیم. باید لباسی که به ت - 

کنی با وضع جسمانی دیالوگت بخواند. تو که از اول صحنه باردار نیستی! محسن از من خواست تا انتخاب لباس را به 

 عهده خودت بگذارم و هرکدام که بیشتر خوشت آمد همان را انتخاب کنی. حالا همه را نگاه کن بعد انتخاب کن! 

 گفتم:  

 یی بیاورم و بعد لباس بپوشم. غزل گفت: چایی حاضر است بگذارید یک استکان چا - 

 خودم برای خودم چایی می ریزم تو فقط نگاه کن!  - 

او به طرف آشپزخانه رفت و من یکی یکی لباسها را به دست گرفتم و به رنگ و فرم آنها نگاه کردم. یک لباس به  

دوخت آن به دلم نشست. وقتی غزل رنگ بنفش بود که از آن خیلی خوشم آمد و هم رنگش را پسندیدم و هم فرم 

 با فنجان چای پیش من برگشت لباس را از دستم گرفت و گفت: 

این اصلاً با نوع شخصیتی که در داستان داری جور در نمی آید. تو باید از لباسهایی با رنگ تیره استفاده کنی که  - 

 مهای رمانتیک و شاعر مسلک است. نشان دهد تو دارای چه رفتار و چه روحیه ای هستی . این رنگ مال آد

پیراهن دیگری برداشتم که گلهای سیاه و قرمز داشت که آنهم فرم دوختش ساده و پوشیده بود. غزل هم آنرا  

 پسندید و ضمن آن که آنرا کنار می گذاشت گفت: 

افتاده است و کسی از نظر روانشناسی کسی که این لباس را به تن دارد در یک وضعیت خلاف میل خود به دام  - 

قادر نیست از این دام او را برهاند و چون تردید دارد که آیا به هدفش می رسد یانه آدمی عصبی با روحیه ای 

خشمگین است و دوست دارد که از این وضعیت خود را نجات دهد و کمتر احساس محدودیت کند و در گرفتن 

 ه ای داری؟ تصمیم آزاد و مستقل باشد. آیا براستی تو چنین روحی

 خندیدم و گفتم:  

 اما من اول آن لباس را انتخاب کرده بودم.  - 

 غزل گفت:  

 روحیه ای شاعرانه و دوستدار هنر و زیبایی و البته متکی بر دیگران خب حالا تو کدامش هستی؟  

 با صدا خندیدم و گفتم:  

 هر دو!  - 

نوشید به کار انتخاب من هم نظر داشت. لباس دیگری که انتخاب  غزل فنجان چایش را برداشت و همان طور که می 

 کردم سیاه و بنفش بود که این یکی را هم غزال پسندید و گفت: 

حساس و تأثیرپذیر هستی و مستعد پذیرش و پر شور و شوقی و خواستار رسیدن به کمال مطلوبی هستی که تا  - 

ه تفاهم و درک عمیق به کسی برسی. احساس می کنی که چنانچه کنون به دست نیاورده ای. دوست داری بتوانی ب

خیلی زود به دیگران اعتماد کنی در معرض خطر سوء استفاده شدن قرار بگیری و لذا از دیگران می خواهی که 

خلوص نیت خود را ثابت کنند و بدانی که دقیقاً در روابطت با دیگران در چه وضعی قرار داری. به طور خلاصه 

 ار استقلال عمل در دوستی هست! خواست



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 3  

 

 گفتم:  

 می ترسم اگر یکی دیگر انتخاب کنم خودم را کاملاً مقابلت *** کرده باشم.  - 

 سپس لباسهای انتخابی را روی لباسهای دیگر ریختم و گفتم:  

 ان دهم. لباسی برایم انتخاب کن که شخصیت آن زن را کاملاً نشان دهد، من که نمی خواهم خود را نش - 

 غزل خندید و گفت:  

 بسیار خب خودم انتخاب می کنم.  - 

او لباسی را که گلهای سیاه و قرمز داشت انتخاب کرد و بعد لباس سیاهی که گلهای کوچک آبی به شکل نقطه هایی  

گذاشت و  در لباس دیده می شد و در آخر لباس حاملگی ساده به رنگ خاکستری که آنها را وقتی انتخاب کرد جدا

 بعد گفت: 

به خانم میرباقری خواهم گفت در مورد گریمت زیاده روی نکند و فقط یکی دو سالی پیرترت کند. محسن برایم  - 

تعریف کرد که چطوری دیشب آنها را سر کار گذاشتی و نقش ات را بازی کردی. او آنقدر به مهارت تو اعتماد پیدا 

کار فیلمبرداری خیلی زودتر از زمانی که برای آن در نظر گرفته اند به پایان می کرده که به همه بچه ها مژده داد که 

 به محسن گفتم تو استعداد این کار را داری. « فرش ستاره » رسد. من هم حرف محسن را باور دارم و با کار 

 گفتم:  

 هر دوی شما به من خیلی محبت دارید.  - 

 غزل خندید و گفت: 

 دیدیم و گفتیم. پایت کی باز می شود؟  ما واقعیت را - 

 به گچ پاهایم نگاه کردم و گفتم :  

 دو روز دیگر بیشتر نمانده اما گوشم هنوز درد دارد و چرک خشک کن ها هم هنوز تأثیر نکرده اند.  - 

 او که از حال گوشم غافل مانده بود متعجب گفت:  

 س چرا مداوا را ادامه ندادی؟ من فکر می کردم گوش و سرت خوب شده اند. پ - 

 شانه بالا انداختم و گفتم: 

تا آقا سعید نیاید نمی شود.او دکتر را می شناسد و ما بدون وقت قبلی پیش او می رویم. دو سه روز دیگر که او آمد _

. . . 

 غزل حرفم را قطع کردو پرسید:  

 با آقای وحدتی نمی روی؟  یعنی تا دو سه روز دیگر میخواهی درد را تحمل کنی؟ چرا_ 

 از نگاه متعجبی که به او کردم خودش همه چیز را فهمید و بار دیگر پرسید:  

 می خواهی من تو را ببرم؟ اول می رویم استودیو لباس ها را می گذاریم و بعدا می رویم دکتر._ 

 گفتم:  

 مزاحم نمی شوم صبر می کنم تا آقا سعید برگردد. _ 

 د و لباس ها را برداشت و بعد گویی چیزی به خاطر آورده باشه گفت: غزل بلند ش 

 اصلا یادمان رفت که تو لباس ها را بپوشی و من به تنت پرو کنم. _ 
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با یادآوری این موضوع هر دو خندیدیم و لباس های انتخاب شده را برداشتم و بالا رفتم تا بپوشم. اولی خیلی بزرگ  

بودم که غزل با چند سوزن ته دار اندازه زد و لباس دوم را بعکس کمی گشاد کرد و لباس بود و من در آن گم شده 

سوم که حاملگی بود هیچ ایرادی نداشت و با این غزل روی شکمم کوسنی گذاشت تا برجسته شود با این حال لباس 

ر تغییر لباس دادم و به اتفاق قاعده تنم بود گویی آن لباس را برای دوران آخر بارداری خودم دوخته بودند.بار دیگ

 هم پایین آمدیم و او این بار لباس ها را جمع کرد و قصد رفتن داشت که بار دیگر پرسید: 

 مطمئنی که می توانی صبر کنی؟ _ 

سر فرود آوردو و غزل با بوسیدن صورتم لباس ها را در روی صندلی عقب گذاشت و پشت فرمان نشست تا حرکت  

کردن در راه افتادم و وقتی هر دو لنگه در را باز کردم او هم دنده عقب گرفت و از باغ خارج  کند.من برای باز

شد.غزل با تکان دادن دست از من خداحافظی کرد و رفت داشتم در را می بستم که ماشین آقامون توقف کرد و 

 اد و از من پرسید: مجبور شدم بار دیگر در را باز کنم سر ماشین داخل باغ شد،آقامون از حرکت ایست

 کی بود رفت؟_ 

 گفتم: 

 غزل بود،لباس آورده بود._ 

آقامون که دیدی خریدش طول کشیده و خانم دوستش بدون خوردن میوه رفته است حالت خشم به خود گرفت و  

 گفت: 

کز شهر خرید میوه فروش های اینجا هر میوه ای را دو سه برابر قیمت اصلی می فروشند ،مجبور شدم بروم مر_ 

 کنم!

بدون پاسخ به او نشان دادم که می خواهم در را ببندم و او هم حرکت کردو جلو رفت.نمی دانم چرا دوست نداشتم  

به سالن برگردم،جاکوب از بهارخواب پارس می کرد. وقتی آقامون پیاده شد در کنار او شروع به جست و خیز کرد 

ه خود به سالن ببرد.من نایلون های میوه را از داخل اتومبیل برداشتم و مجبور و او را واداشت تا بغلش کند و به همرا

شدم با آنها همراه شوم.احساس می کردم در آن خانه بزرگ هم دلم می گیرد و حوصله ام دارد سر می رود و پیش 

ن که اینجا دارد از بی خود گفتم، نه این که در خانه خودمان از شدت خستگی پای دار قالی خوابم می برد و نه به ای

کاری خوابم می برد. در آشپزخانه آقامون اول غذای جاکوب را داد و بعد از فریزر بسته ای سوسیس در آورد و 

 گفت:

شماتاهنرپیشه نشده بودیدغذابرای خوردن نداشتیم وای به حالا که دیگربرای خودمعروف وسرشناس هم شده 

 اشت ایدونمی شودازشماتوقع غذا درست کردن د

طعنه اش راکه به تمسخرادا میکردشنیدم وسرم را به شستن میوه ها گرم کردم انگاری که حرف هایش رانشنیده  

ام.اوسوسیس ها رابدون انکه بسوزاند سرخ کردوبعددر ظرف خودش ریخت و با تکه ای نان وخیارشور وگوجه 

یس درماهیتابه مانده بود من هم باتکه نانی فرنگی که درسینی گذاشته بود برداشت وبه اتاقش رفت .انچه ازسوس

خوردم وپس از ان به اتاقم رفتم تابخوابم.نیاز به خوابیدن وازدنیا غافل شدن ویا بهتربگویم ازدست اوراحت شدن 

مرادراتاق حبس کرد وتاهنگام غروب بیرون نیامدم.نه انکه خوابیده باشم وازهمه چیزبیخبر باشم،نه!چون به خواب 

ت نداشتم ونمیتوانستم برخلاف عادت رفتارکنم امادرازکشیده بودم وداشتم به ان موجودکوچکی که ارام نیمروز عاد

ارام دروجودم بزرگ میشد فکرمیکردم واو رابه شکلهای گوناگون پیش چشمم مجسم می کردم..گاهی کودکم 
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ود دنبال پیداکردن اسم دخترگاهی پسرمیشد.گاهی سفیدوبور وگاهی هم سیاه چشم وابرومیشد.بعدفکرم رفته ب

برای هردو انها ودراخرهم بی نتیجه ازرختخواب خارج شده بودم.دربیرون بادگرفته بود .صدای برهم خوردنشاخه 

وبرگها به هم ،خانه راترسناک ووهم اورساخته بود.بایاداوری این که درخانه تنهانیستم واقامون هم خانه هست 

م تاقناری را ازگزند بادرهاکنم وتوی ساختمان بیاورم .قناری جیغ می دلگرم شدم وباشجاعت ازدرسیمی خارج شد

کشید واوهم ازباد وطوفان ترسیده بود.قفس راروی میزاشپزخانه گذاشتم وخودم روبرویش نشستم ونگاهش کردم 

ت وبااوبه حرف زدن پرداختم .به یادداشتم که اقاسعید گفته بودمن وقناری مصاحب هم هستیم واوتنهایی رادوس

ندارد ،به قناری گفتم توهم ازبودن دراین خانه مثل من خسته شدی؟توهم ازتنهایی حوصلت سررفته وبه 

انتظارصاحبت نشسته ای؟ من هم دلم گرفته بااین تفاوت که صاحب من درخانه است امابودو نبودش به حال من 

ین بچه است که داردتوشکم بزرگ تاثیرندارد میدونی قناری تنها دارم یک دلخوشی پیدامیکنم واون هم وجودا

میشود .وقتی اوبه دنیابیاید دیگرتنهانخواهم بودومن هم مونس وهمدمی خواهم داشت.اوکودکی زیباوسالمی 

خواهدبودکه وقتی بزرگ شودباتودوست خواهد شدواگراقاسعیدبه مسافرت برودجای اورا برایت 

دغزل،ترانه واگرپسربود بزارم امید! وقتی امیدبیاید خواهدگرفت.دوست دارم اسمش رایک اسم پرمعنا بگذارم مانن

همه چیزخوب وزیبا میشود وخانه ی کوچکمان شلوغ وپرتحرک میشود.ننوی اوراکناردارمیزارم وتوهم بایدبرای 

اوانقدراوازبخوانی تابه خواب برود برای این که دوست مهربان ودلسوزداشته باشی بایدفداکاری کنی وبعضی ازسختی 

کنی تاپسرم بفهمد که توبه اووفاداری وتورادوست خودش بشناسد آه قناری جان حفظ ونگهداشتن دوست  هاراتحمل

خیلی مشکلترازدوست پیداکردن است ،دیدی من بخاطرصاحب توبه چه حال وروزی درامده بودم؟قناری روی میله 

خواب ،فردانه،پس وسط پریدوباجیغ کوتاهی که کشیدپاسخم راداد.همانطورکه بلندمیشدم گفتم:بگیرب

 فردااقاسعیدمی ایدوتوهم ازتنهایی نجات پیدامیکنی .

صبح که شدبیش ازان که صبحانه راروی میزبچینم ،رفتم بیرون تاغذای جاکوب رابدهم،طوفان شب گذشته یکی  

 دوشاخه ازدرخت خشک شده چنارراشکسته بودوبه زمین انداخته بود .برگ های خشک باوزش طوفان

رو شده و در استخر ریخته شده بودند.فرشی از برگ ها روی اب شناور بود.جاکوب را در خانه اش گویی همه جا

خواب آلود یافتم و هنگامی که ظرف غذایش را کنار لانه گذاشتم برای خوردن شوقی از خود نشان نداد اما به جای او 

ل خوردن صبحانه پشت میز دیدم و او هنوز قناری شاد و بال و پرزنان از دانه تازه استقبال کرد.آقامون را در حا

 حالت رنجیدگی خود را حفظ کرده بود.پرسیدم:

 برای نهار چی درست کنم؟- 

 نگاه تمسخری به چهره ام انداخت و گفت: 

 مگر ستارگان دخشان هم غذا بلدند درست کنند؟- 

 خواستم از کنایه اش بگذرم اما به جای ان گفتم: 

دت در سفره ام گذاشتی.یادت می اید گفتی که دوست داری همسرت هنرمند باشد و به این نانی است که خو 

 وجودش افتخار کنی؟من هنوزم از کار بازیگری راضی نیستم و دوست دارم برگردم به خانه ام.

 با همان نگاه و لحن تمسخر آمیز گفت: 

ستگی ماهی را در سواحل هاوایی استراحت اگر ستاره عالم سینما حوصله شان سر رفته می توانند برای رفع خ- 

 کنند.شاید هم ونیز را ترجیح می دهید هان؟
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 گفتم: 

من سودای شهرت در سر ندارم و به دنبال کسب افتخار هم نیستم.مرا برگردان به خانه خودم و این همه هم - 

 تحقیرم نکن!

 فنجان را محکم روی میز کوبید و گفت: 

ی یا نخواهی؟این کار باید شروع و تمام شود و بعد تو برگردی سرجایت.من هستم که مگر دست توست که بخواه- 

 تصمیم میگیرم تو چه باید بکنی.

صورتش برافروخته بود و از ترس اینکه نکند بار دیگر آزار ببینم سکوت کردم و در دل اندیشیدم که او دارد  

د.خواستم به فراهم کردن غذا مشغول شوم که به تندی حسادت می کند اما می خواهد ان را پنهان و مخفی نگهدار

 مرا از آشپزخانه بیرون کرد و گفت:

 لوازم زندگی مردم را خراب می کنی.تو چه می دانی که فریزر چیست!- 

تاب تحمل نیاوردم به اتاقم رفتم و بی هدف نشستم.دوست داشتم آنقدر جرات داشتم که لباس می پوشیدم و به  

می گشتم و در مقابل درخواست همه آنها جواب نه می دادم.وقتی صدای زنگ تلفن برخاست اعتنا  خانه خودم بر

نکردم و پس از چند بار زنگ زدن بالاخره آقامون گوشی را برداشت و خودش صحبت کرد.دقیقه ای بعد با بانگ 

و اطلاع داد که تا دو روز دیگر بلند مرا صدا زد و مجبور شدم بلند شوم و از اتاق خارج شوم.آقای کارگردان بود 

اولین صحنه فیلمبرداری می شود و خواست ضمن اطلاع داشتن از زمان فیلمبرداری خودم را برای اولین صحنه آماده 

 کنم.در اخر صحبتش پرسید:

 سعید نیامد؟- 

 گفتم: 

 نه هنوز نیامده.- 

 ورد سر صحنه!پس اگر در این دو روز هم نیامد وحدتی باید خودش تو را بیا- 

 نگران شدم و گفتم: 

 لطفا خودتان به او بگویید.او به حرف من اهمیت نمی دهد.- 

 لحظه ای سکوت برقرار شد و آقای کارگردان این بار با لحنی ناراضی گفت: 

 بسیار خوب گوشی را بدهید به او . _

شاد شده بود به من نگاه کرد و گشی را از وقتی گوشی تلفن را به طرف آقامون گرفتم با چشمی که از شدت خشم گ 

 دستم قاپید و بعد با لحنی گرم گفت :

 امر بفرمایید ! _ 

پیش خود فکر کردم که او خیلی بهتر از من می تواند رل بازی کند و هم زمان با درون پر از خشم ، لحن مهربان  

  "اقامون گفت : داشته باشد ، نمی دانم کارگردان از آن سوی سیم چه به او گفت که

 باور کن همه چیز رو به راه است و مشکلی نیست . _ 

 بعد سکوت کرد و بار دیگر گوش کرد و با خنده گفت : 

 مطمئن باش آرامش خواهد داشت و نقش اش را خوب بازی خواهد کرد . _ 

 ن نگاه کرد و گفت :وقتی تماس قطع شد او چند قدمی راه رفت و پشت در شیشه ای سالن ایستاد و به بیرو 
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گمان نکنم که دیگر آبمان توی یک جوی برود . من دارم از این وضعیت خسته می شوم و برنامه های خودم به  _ 

 خاطر برنامه های تو دارد عقب می افتد . تو بتوانی بدون اتکاء به من خودت به کارهایت سر و سامان بدهی !

 گفتم : 

 ن باشد دلم می خواهد برگردم به خانه ! من که کاری ندارم ، اگر به _ 

 او روی پاشنه ی پایش چرخید و مستقیم نگاه غضب آلودش را به چهره ام دوخت و با خشم گفت : 

دیگر حق نداری این جمله را تکرار کنی . نمی خواهم در مطبوعات و بین دوستان هو بپیچد که من مانع پیشرفت  _ 

استعدادت شکوفا شود ؟ خیر خانم من این بهانه را به تو و دیگران نمی دهم . تو باید  و ترقی تو شده ام و نگذاشته ام

این کار ار تمام کنی و بعد ببینی نتیجه اش چه می شود . من هم باید به کار خود بپردازم و کار کتابم را تمام کنم ، 

می گویم دیگر آبمان توی یک جوب  منتهی دیگر نمی توانم هم با تو پیش بروم و هم به خودم برسم این است که

نمی رود . اگر سعید بیاید خیلی از مشکلات حل می شود و من راحت می شوم . ساکم را بر می دارم و با بچه ها راهی 

 می شوم اما اگر نیاید تو مجبور هستی که خودت یک فکری به حال خودت بکنب .

ا سرچشمه می گیرد . او نمی خواست مسئولیتی در قبال کار فهمیدم که تمام ترشرویی ها و عصبانیت های او از کج 

 من بپذیرد واز این بابت خشمگین و عصبی بود.روی صندلی نشستم و گفتم :

 من مانع برنامه های تو نخواهم شد و تا آقا سعید بیاد فکر کنم غزل حاضر باشد کمکم کند . _ 

 برقی از چشمش جهید و پرسید : 

 مطمئنی ؟ _ 

 رود آوردم و این بار راضی و خشنود با لحنی مهربان گفت :سر ف 

بهتر است به او تلفن کنی و خاطر جمع شوی ، اگر غزل این یکی دو روز را که به شروع فیلم مانده تو را کمک کند  _ 

 من هم ساکم را بر می دارم و با بچه ها عازم می شوم .

نداشتم و به ناچار با غزل تماس گرفتم و به سختی توانستم او را پیدا  از حرفی که زده بودم پشیمان شدم اما چاره ای 

کنم ، با شنیدن صدایم خوشحال شد و به گرمی حالم را پرسید ، نم یدانستم چگونه موضوع را مطرح کنم او که از 

 لحن صدایم پی برده بود که نمی توانم خوب حرف بزنم پرسید :

 اتفاقی افتاده ؟ _ 

ی دیدم که چشم به دهان من دوخته و با سر فرود آوردن پیاپی تشویقم می کند که حرف بزنم . نفس آقامون را م 

 بلندی کشیدم و گفتم :

راستش وحدتی عازم سفر هست و نمی تواند مرا به صحنه بیاورد . آقا سعید هم هنوز نیانده خواستم بپرسم تا  _ 

 آمدن او شما می توانید کمکم کنید ؟

 لند خندید و پس ار آن گفت :با صدای ب 

تو دل نگرانم کردی ستاره جان معلوم است که کمکت می کنم ، سعی می کنم سرساعت خودم بیایم دنبالت اکا  _ 

 اگر کاری پیش آمد و نتوانستم یکی از بچه ها را به دنبالت می فرستم . خاطر جمع باش و فکرش را نکن .

 از تنها بودن در خانه هم می ترسی پاشو بیا خانه ی ما ، یا ..اگر  "نفس راحتی کشیدم و غزل گفت : 

 حرفش را قطع کردم و گفتم : 

 فقط خواستم خیال آقامون راحت شود . "نه اصلا _ 
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او با گفتن هر طور که خودت دوست داری یکبار دیگر به من اطمینان داد و تماس قطع شد . آقامون که از مکالمه  

ه بود خوشحال دو کف دست را بر هم کوبید و بلند شد و بدون اینکه خواهان داستن چیز هایی دستگیرش شد

 مکالمه باشد به سوی اتاقش حرکت کرد و ضمن بالا رفتن از پله ها گفت :

 سعید مرد بد قولی نیست زود می آید . _ 

نکشید . وقتی او را ساک به دست و  از زمان یکه بالا رفت تا هنگامی که از پله ها پایین آمد ، ربع ساعتی بیشتر طول 

لباس پوشیده عازم سفر دیدم دانستم که او خیلی جلوتر نقشه ی سفر و مقدمات کار را فراهم کرده است و فقط 

 منتظر اشاره ای بوده که بتواند ساکش را بردارد و حرکت کند . او در مقابل در سالن که رسید رو به من کرد و گفت :

 زی داشتی از محسن و سعید بگیر وقتی برگشتم با آنها حساب می کنم .اگر به پول نیا _ 

و با گفتن خداحافظ مثل مرغی که از قفس آزاد شده باشد از سالن فرار کرد و رفت . دقایقی مات و بهت زده فقط به  

تاده بودم . راهی که رفته بود نگاه کردم و هر گونه حرکتی گویی از من سلب شده باشد مثل مجسمه سرجایم ایس

وقتی توانستم به خودم مسلط شوم تکان سختی خوردم و تازه در آن هنگام بود که ترسیدم و از خود پرسیدم حالا 

باید چه کنم ؟ در آن خانه ی بزرگ و پهناور و نامانوس تنها مانده بودم و نمی دانستم که چه زمان آقا سعید و 

شتن آقا سعید بیشتر از بازشگت آقامون به دلم گرم یمی داد اما از آقامون به خانه بر می گردند . امید ضعیف برگ

یادآوری اینکه چرا دعوت غزل را رد کرده و تنهایی را برای خود خریده ام خشمگین و عصبی بر جایم نشستم و بی 

اما هنوز اختیار گریه کردم . با خود فکر کردم می توانم مجدد به او تلفن کنم و بگویم که دعوتش را می پذیرم 

روابط خودمان را آنقدر صمیمی حس نکرده بودم که بتوانم چنین کاری بکنم پس عواقب تنهایی و تنها ماندن را 

 درآن محیط را برای خود خریدم و به غزل تلفن نکردم .

دم و غذایی که آقامون فراهم کرده بود روی گاز در حال آماده شدن بود . خشمم را با خاموش کردن گاز فرو نشان 

به سوی اتاق خواب به راه افتادم . گویی فقط در آنجا بود که می توانستم آرامش از دست رفته ام را به دست بیاورم . 

وقتی خودم را روی تخت رها کردم به یاد گچ پایم افتادم که می بایست همان روز غروب باز می شد . تصمیم گرفتم 

ه می بایست بپردازم و در اختیار نداشتم رها شوم . با این فکر بلند شدم که خودم این کار را انجام دهم و از هزینه ک

به آشپزخانه رفتم و برای شکستن گچ هر چه که به فکرم می رسید دور خود جمع کردم و مثل یک جراح  "و مجددا

الاخر ه موفق شدم به کار مشغول شدم . این کار زیاد هم آسان نبود اما با خیس کردن گچ و گازانبر و قیچی باغبانی ب

و پایم را از اسارت در آوردم . به نظر می رسید که پایم ضعیف تر از آن دیگری شده است . وقتی که با احتیاط به 

موضعی که م وبرداشته بود دست کشیدم احساس درد نکردم و دقایقی بعد توانستم با ترس و لرز روی آن حرکت 

ده بود و در همان زمان اندیشیدم که ای کاش گوشم را نیز گچ گرقته کنم و قدم بردارم . خوشبختانه پایم خوب ش

 بودند و همزمان از دزد آن هم راحت شدم !

وضع آشپزخانه آشفته و کثیف بود و قطعات خرد شده گچ به همه طرف پراکنده شده بود . مشغول تمیز کردن  

می خواهد بگوید پشیمان شده و به سفر نمی  بودم که صدای تلفن برخاست . یکباره فکر کردم که آقامون است که

رود و دارد به خانه بر می گردد . با خوشحالی به طرف تلفن دویدم و با گفتن جانم بفرمائید به جای صدای آقامون 

 خانم وحدتی من هستم سعید . "صدای آقا سعید در گوشم نشست که گفت :

 دلم گرفت اما زود به خودم مسلط شدم و گفتم : 

 حالتان چطور است ؟ از کجا تماس گرفتید ؟ _ 
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 سعید گفت : 

 تازه رسیده ام و زنگ زدم استودیو شماره تلفن شما را گرفتم و خواستم بپرسم برنامه چیه و من چه باید بکنم ؟ _ 

 گفتم : 

 بیایید خانه ، آدرس را دارید ؟ _ 

 اورم ؟بله گذفته ام . چیزی لازم ندارید که بخرم و با خود بی _ 

بغض راه گلویم را گفت و به سختی توانستم بگویم نه و گوشی را گذاشتم . کلام ساده و دلسوزانه ادا شده شبود به  

یکباره چنگ احساساتم را نواخته و مرا دچار احساس کرده بود . یک جمبه از سر مهربانی مثل کاری که غزل کرده 

ری چون انوار خورشید در دلم تابانده بود . بی اختیار زیر گاز را بود ، سرپوش الفت و وابستگی را برداشته و نو

روشن کردم و کارهای ناتمام را با سرعت انجام دادم . در خیالم خانه جان گرفته بود و خود را در آن فضا احساس 

از سر بگیرم . می کردم و می خواستم هر چه زود تر کار را به اتمام برسانم و پشت دار بنشینم و کار بافت فرش را 

در سیمی را باز کردم و با آوایی بلد و شاد به قناری گفتم ، مژده بده صاحبت آمد و تو هم دیگر تنها نیستی ! از زمانی 

که تماس گرفته بود تا هنگامی که اتومبیلی در مقابل باغ توقف کرد ساعتی گذشته بود و همین زمان کافی بود که 

را آرام کنم و حالت عادی خود را به دست بیاورم . وقتی زنگ در حیاط نواخته شد  بتوانم احساسات غلیان یافته ام

قلبم به طپش در آمد اما لحظه ای توقف و یک نفس بلند آرامش را جایگزین هیجان موقت کرد و گوشی اف اف را 

 برداشتم و گفتم :

 بله ! _ 

 صدایم را شناخت و گفت : 

 سعید هستم . _ 

و از پشت در شیشه ای سالن او را دیدم که با ساکش و مقداری لوازم دیگر که در بسته بندی  دکمه را فشردم 

خارج شد . اتومبیل هنوز حرکت نکرده بود و در صندوق عقب آن  "کارتنی بود و آنها را درون باغ گذاشت و مجددا

به او در سالن را باز کردم و خارج باز بود . راننده داشت باز هم مقدار دیگری بار خارج می کرد برای کم ککردن 

شدم . وقتی نزدیک در سیدم او پول کرایه را پرداخت کرده بود و بقیه بار را به داخل آورده بود و داشت در آهنی را 

 می بست . وقتی مرا دید لحظه ا یکوتاه نگاهم کرد و لبخند بر لب آورد و گفت :

 سلام ، مزاحم همیشگی اومد!_ 

 م :خندیدم و گفت 

 خوش آمدید . حالتان چطور است ؟ _ 

 خم شده بود تا بارها را کنار هم جای دهد و در همان زمان گفت : 

 حالا حالم خوب است ، شما چطورید ؟ می بینم که شکر خدا پایتان خوب شده ! _ 

 ضمن اینکه دو کرتن را که زیاد سنگین نبودند از روی زمین بلند می کردم گفتم : 

 تی پیش از شر گچ راحت شدم و می توانم بدون چوب راه بروم .ساع _ 

 جمله ام که تمام شد او با عجله هر دو کارتن را از دستم گرفت و گفت : 

 شما دست نزنید . "پس باید مراقب باشید که زمین نخورید خودم همه را می آورم ، لطفا _ 

 کند و می ترسد که کمکش کنم . گفتم :دیدم خیال دارد همه ی بارها را یک جا با خود حمل  
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 باشد دست نمی زنم . _ 

و او آسوده خاطر فقط ساکش را برداشت و یکی از کارتنها را . وقتی پیش افتادم او تازه متوجه باغ شد و با گفتن چه  

اد بارها را بزرگ و زیباست از آن تعریف نمود و هنگامی که قدم روی بهار خواب گذاشت و چشمش به قناری اش افت

 زمین گذاشت و خوشحال به سوی قفس رفت و مقابل آن ایستاد و گفت :

 سلام دوست عزیز حالت چطور است ، می بینم که خوش و سرحالی . راستش را بگو اینجا بهتر است یا خانه ؟ _ 

لند شروع به خواندن قناری از صدای اقا سعید به وجد آمد و در درون قفس شروع به پریدن کرد و سپس با آوایی ب 

کرد . صدای نغمه اش برای لحظاتی آقا سعید را از خود بیخود کرد و ساکت و خاموش گوش کرد گویی دارد به 

حرف های او گوش می کند و اخبار چند روزه را می گیرد . اگر صدای پارس جاک.ب نبود او همچنان مشغول گوش 

و شد و قدمی به عقب برداشت . من که در حال تماشای او بودم دادن بود اما با پارس سگ به خود امد و متوجه ا

 خندیدم و گفتم :

 نترسید خانگی است ، او می خاهد شما را بود کند و با شما آشنا شود . _ 

آقا سعید به زمین زانو زد و جاکوب را که داشت او را بو می کرد نوازش کرد و دقایق یبعد هر دو باهم دوست شده  

ی که آقا سعید برای آوردن بقیه ی بارها به طرف در باغ حرکت کرد جاکوب هم او را تنعا گذاشت و به بودند بطور

دنبالش راهی شد . من فاصله ی بهار خواب تا سالن را با بردن یکی از کارتن ها طی کردم و گذاشتم که او خودش 

وبت دیدن داخل ساختمان رسیده بود و در همان بقیه را به داخل سالن بیاورد . وقتی کار آوردن کاتنها تمام شد ، ن

شگفتی که در بدو ورود من و آقامون به آن دچار شده بودیم درچهره ی آقا سعیدهم پدیدار شد و نگاهی خریدانه 

 به اطراف انداخت و با تحسین گفت :

 چقدر زیبا و روشن است . _ 

 داشتم فنجان چای را روی میز می گذاشتم که گفتم : 

 یشتر به دکور فیلم شباهت دارد تا اینکه حقیقی باشد .ب _ 

 حرفم با فرود آمدن سر تائید کرد و نگاه از در و دیوار گرفت و متوجه خودم شد و پرسید : 

 کار فیلم را شروع کردید ؟ _ 

 سر تکان دادم و او پرسید : 

 چرا برنامه به هم خورد ؟ _ 

 باز هم سر تکان دادم و گفتم : 

 نه همه چیز سر جای خودش هست منتهی از پس فردا شروع می شود . _ 

 هوم بلندی گفت و باز پرسید : 

 دارد می نویسد ؟! "آقای وحدتی کجاست ، حالش خوب است ، حتما _ 

 گفتم : 

 حالش خوب است اما یکی دو ساعت پیش رفت سفر . _ 

 نگاه متعجب اش را به صورتم دوخت و پرسید : 

 را در این باغ تنها گذاشت ؟!شما  _ 

 نه تنها نیستم اگر شما نمی آمدید غزل خانم می آمد اینجا ، یا من می رفتم پیش او . _ 
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 خیالش آسوده شد و گفت : 

اگر بدانید از کرمان چه آورده ام ، مطمئنم که خوشحال می شوید . این را گفت و از روی مبل بلند شد و به طرف  _ 

ر هم چیده شده بودند رفت و سر یکی از گونی ها را باز کرد و کلافی بیرون کشید و از آن فاصله بارهایی که کنا

 نشانم داد و پرسید :

 چطور است ؟ _ 

 من با دیدن کلاف پشم مثل کودکان خوشحال شدم و با شادی گفتم : 

 نخ فرش ! _ 

 او سر فرود آورد و گفت : 

ین نخ ها قالی بافته شود چه شاهکاری می شود ؟ البته کار شما شاهکار است اما با از بهترین نوع است . وقتی با ا _ 

 این نخ ها بلبلتان جوان می مانند و پیر نمی شود .

او پشم ریسیده شده را به دستم داد و یکی دو تا دیگر هم در آورد و من رنگ آنها را با رنگ نخ هایی که خودم  

 داشتم قیاس کردم و گفتم :

 عالی است . "واقعا _ 

 او که دید توانسته خوشحالم کند گفت : 

هدیه ی دیگری هم برایتان دارم البته اول مال خانواده را تقدیمتان می کنم و ضمن حرف زدن در کارتنی را باز  _ 

 کرد و نایلون های مختلفی بیرون آورد و یک به یک اشاره کرد و گفت :

 ، فندق ، گردو .زیره ، حنا ، کتیرا ، بادام  _ 

 به صدای متعجب من که گفتم وای چه خبر است ، خندید و گفت : 

 سوغاتی های مادرم است و قابل شما را ندارد . محصول کرمان است و برگ سبزی است تحفه ی درویش ! _ 

 گفتم : 

 معنی برگ سبز را فهمیدیم ! چرا زحمت کشیدید ؟ _ 

 نگاهم کرد و گفت : 

ارد ، مادر وقتی قالی دست بافت شما را دید آنقدر خوشش آمد و به پنجه ی شما آفرین گفت که ای کاش قابلی ند _ 

 بودید و می دیدید . تازه کادوی دیگری هم برایتان فرستاده که باید آن را ببینید .

ن روتختی پنبه دوزی این بار در ساک لباسش را باز کرد و از درون آن پارچه ای در آورد که وقتی گشود ، از دیدی 

شده جیغم بلند شد و آوای هیجانم تو سالن پیچید . روتختی به همراه دو رو بالشی و یک رومیزی بود . از شادی آن 

 را بغل گرفتم و گفتم :

آنقدر زبیاست که نمی توانم توصیف کنم اما باور کنید من خود را قابل این همه محبت نمی دانم . ای کاش نمی  _ 

 مادرتان به زحمت بیفتد . همین خشکبار ها کافی بلکه زیاد هم هست . گذاشتید

 آقا سعید شانه بالا انداخت و گفت : 

 شما می بایست این حرف ها را به مادرم بگویید به هر حال باز هم می گویم قابل شما را ندارد.-

 دم گفتم:روتختی را با کمک هم جمع کردیم و من که از ان همه محبت سرشار مهر بو 

 می بایست به نوعی این محبت را جبران کنم- 
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 اقا سعید به نشانه مخالفت سر تکان داد و گفت: 

 شما محبتتان را با بافت ان قالی و فروش ان به من ثابت کردید.حالا می ماند سوغاتی خودم.- 

 گفتم: 

 شما که سوغاتی تان را دادید مگر نخهای فرش...- 

 ا قطع کرد و گفت:اقا سعید حرفم ر 

چرا نخ ها هم مال شماست یعنی مال هر دوی ماست اما این سوغاتی فقط مخصوص شماست و از ته ساک یک - 

 اشارپ دراورد و گفت:

 کار دست یک زن سیرجانی است.- 

 اشارپ را روی شانه ام انداختم و گفتم: 

 پونه باید تشکر کنم.شما مرا غافلگیر کرده اید و انقدر خوشحالم که نمی دانم چ- 

 خندید و گفت: 

 خوشحالم که پسندیدید می شود به من بگویید که کجا می توانم ساکم را بگذارم.- 

 با شنیدن این حرف به پله ها اشاره کردم و گفتم: 

 شما هنوز بالا را ندیده اید.بیایید تا نشانتان بدهم.- 

 تاقی را که می بایست به او می دادیم باز کردم و گفتم:او بدون حرف پشت سرم به راه افتاد و من در ا 

 این اتاق شماست.- 

 فکر می کنم اگر به این اتاق عادت کنم دیگر نمی توانم توی اتاق کوچک خانه ام دوام بیاورم.- 

 من که از حرف او کمی دلم گرفته بود گفتم: 

دار داریم و اختیارش دست خودمان است.فهمید که از اما اینجا مال ما نیست و عاریه است.تو خونه ی خودمان - 

 حرفش رنجیده ام نگاهم کرد و گفت:

شوخی کردم.من خانه کوچکم را به خاطر دار قالی اش و همین طور به خاطر عطر مهر امیزی که در فضای ان - 

ه شما هم تغییر نکرده پراکنده است با هیچباغ و خانه ای معاوضه نخواهم کرد.خوشحالم که می بینم و می شنوم ک

 اید.

 گفتم: 

 من به خودم اظمینان دارم اما در مورد دیگران مطمئن نیستم.- 

 از روی تاسف چندبار سر تکان داد و اه کشید و گفت: 

می دانم که هنوز اطمینان پیدا نکرده اید .باشد!می گذارم تا که زمان خودش ثابت کند.در اتاق اقامون را باز کردم - 

 تم:و گف

 ببینید چه کتابخانه ای دارد!- 

 و با گشودن در کتابخانه او را که با چشمانی بهت زده نگاه می کرد نگریستم و گفتم: 

 از روزی که امده ایم و حدتی کمتر از اینجا خارج می شود.او می گوید- 

روی یکی از کتاب هایی نادر نسخه  اینجا کتابهاییی که در هیچ کتابخانه ای یک جلدش هم پیدا نمیکردی واو دارد از

 برداری میکند .
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آقا سعید نفس بلندی کشید و لبش به تبسمی باز شد و گفت باید به اوحق داد که او نخواهد دل از این همه کتاب  

 بکند 

 وقتی از کتابخانه خارج شد به سامان دادن وسایلش پرداخت وپس ازاین که حمام کرد ازمن پرسید  

 آشپزخانه ندارد ؟این خانه  

خندیدم و آخرین مکان را نشانش دادن وقتی پشت میز غذا خوری نشست از آن جا به قفس قناری چشم دوخت  

 وپرسید وقتی آمد اینجا چه کرد ؟

 منظورش را فهمیدم و همینطور که غذا میکشیدم گفتم 

آن شیدای گذشته را نداشت اما همین ساعتی زود عادت کرد اما به گمانم فهمیده بود که شما نیستید و نغمه هایش  

 پیش باشنیدن صدایتان صدایش همان شور حال گذشته را به دست آورده 

 تعبیرم خوشحالش کرد و گفت  

همه چیز زندگی من استثتایی ا ست من مادری دارم استثنایی که دستش مفلوج است اما آنچنان قالی می بافد که همه  

د قناری دارم که آوارزش منحصر به فرد است با شما و آقای وحدتی آشنا شدم که هردوی را به شگفتی وادارمی کن

 شما در حرفه تان استثنا هستید 

 به خنده گفتم مخصوصا که من که خیلی هم استثنایی هستم حق با شماست ! 

گفت مشکلات همه با تدبیر حل با این که جمله ام را با خنده ادا کرده بودم اما نمیدانم ازلحنم چه برداشتی کردکه  

میشود روحیه تان را حفظ کنید در هنگام غذا هردو ساکت بودیم وپس از آن او ضمن جمع کردن ظرف ها و شستن 

 آن ها پرسید 

 گوشتان خوب شد ؟ 

رد سر تکان دادم که یعنی نه گفتم روز درد کمتری دارد اما شبها مخصوصا موقع خواب وقتی سرم را می گذارم به د 

 می افتد من تا نزدیکیهای صبح ازشدت درد نمی تونم بخوابم 

 پرسید دارو هایتان تمام شده  

 گفتم  

 همه چیز تمام شده  

مبهوت نگاهم کردومن بی اختیارحرف هایی همان روز صبح را که وحدتی گفته بودم برایش نقل کردم و گفتم نمی  

می دهم اما بازهم یک جای کارنقص دارد او را عصبانی می کند فکر می  دانم چه باید بکنم هرکاری که بگویید انجام

کنم آرزو دارد که من اززندگی اش خارج شوم تابتواند بدون مسئولیت من به دنبال کارخودش برود . اگر بدانم واقعا 

دو گفت او به این خواسته قلبی اوست این کا رو می کنم واز زندگی اش خارج می شوم به نشانه تکذیب سرتکان دا

شما علاقه دارداما خب مشکلات زندگی زیاد است واورا از ابراز علاقه باز داشته است به یاد بیاورید که چگونه برای 

 شکسته شدن سرتان نگران شده بود و تقلا میکرد

 با حالت عصبی آنچنان بلند خندیدم که اشک از چشمم جاری شد و گفتم:

نگرانی عظیمی!من فراموش کردم که چگونه در خانه همسایه را کوبید و مرا به  بله نگران شده بود آن هم چه- 

درمانگاه رساند.فراموش کردم که برای تسکین درد گوشم وقت از دکتر گرفت و تا مرا دکتر نبرد آرام 

ه نشد.فراموش کردم که برای پای گچ گرفته ام چگونه دلسوزی می کرد و آنقدر برایش مهم بود که سفرش را ب
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تاخیر انداخت تا از سلامت پایم مطمئن شود و بعد با خیال آسوده از این که دیگر خوب شده است راهی شد.من گچ 

 پایم را خودم با قیچی باغبانی و گوشکوب...

اشک مجال نداد تا بقیه حرفم را تمام کنم و برای این که از شکسته شدن بقیه غرورم مانع شوم از در سیمی  

شدم و کنار قفس قناری ایستادم.آسمان را ابری سیاه پوشانده بود و باران شروع به بارش کرده  آشپزخانه خارج

بود.قطرات باران در آب استخر فرو می افتادند و برگها را به حرکت درمی آوردند.گریه ام با غم این که چرا زبان 

مان از آشپزخانه خارج شده و خودش را باز کرده و شکوه کرده ام قرین شد و بر شدت آن افزود.نفهمیدم که چه ز

 به کنارم رسانده بود.وقتی صدایش در گوشم نشست سعی کردم اشک را مهار کنم و خود را آرام سازم.او گفت:

 ستاره ها وقتی گریه کنند از آسمان باران می بارد!به من بگید شما دارید گریه می کنید یا ستاره های آسمان؟- 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 آسمان!- 

 سر فرود آورد و گفت: 

بله آسمان کند بهتر است.ستارۀ زمینی هرگز گریه نمی کند بلکه به جای گریه کردن تدبیر می کند و راه چاره - 

پیدا می کند.بعضی از مشکلات با گذشت زمان حل می شوند و فقط باید صبوری کرد و تحمل داشت.به راستی این 

 باغ زیباست،صاحبش کجاست؟

 فهمیدم که نمی خواهد دیگر در این مورد گفتگو کند و دارد بحث را عوض می کند گفتم: 

 رفته خارج و تا سال دیگر نمی آید،می گویند زوج ثروتمندی هستند.- 

در هنگام حرف زدن به راه افتاده بودم و روی بهار خواب پیش می رفتم.او هم در کنارم راه افتاده بود و ضمن  

ایم به باغچه ها و درختان هم نظر داشت.بهارخواب را که دور تا دور ساختمان ادامه داشت و چون شنیدن حرفه

دایره ای بنا را دربرگرفته بود دور می زدیم.در پشت ساختمان او لحظه ای ایستاد،در آنجا باغ نبود فقط تعداد زیادی 

های آنان را شستشو می داد.او همانطور که به درخت کاج و چنار سر به فلک بلند نموده بودند و باران شاخ و برگ

 درختها نگاه می کرد گفت:

 هر انسانی ظرفیت محدودی دارد!- 

این را گفت و حرکت کرد.گمان کردم که وقتی حرکت کنیم دنبالۀ حرفش را خواهد گفت اما او دیگر هیچ نگفت و  

خود به آشپزخانه آورد و روی میز گذاشت و مقابلش بار دیگر که به مقابل قفس رسیدیم آن را از حلقه برداشت و با 

 به تماشا نشست.پرسیدم:

 

 پای می خورید؟- 

 

سر فرود آورد و من برای خودم و او چای ریختم و روی میز گذاشتم و من هم به تماشای قناری نشستم.او قفس  

 قناری را با انگشت نوازش کرد و گویی دارد با او حرف می زند گفت:

 

اهی آنقدر از خودم بیزار می شوم که دلم می خواهد خود را نابود کنم و آن وقتی است که عنان احساسم را به گ- 

 دست شیطان می دهم و افکار شیطانی
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در سر می پرورانم،بعد که به خود برمی گردم از همه چیز حتی از خودم بدم می آید.آن شب وقتی پنجه های آقای 

د در آنی عنان قراره از دستم خارج شد و می خواستم من هم با او گلاویز شوم و تلافی وحدتی گردن شما را می فشر

کنم اما زود بر خود مسلط شدم چرا که اختلاف کوچک زناشویی شما به من مربوط نمی شد و نمی بایست دخالت کنم 

نفهمیدن طاقت می خواهد و با آن واقعه دیگر که رخ داد دیدم که تحمل کردن و چشم برهم گذاشتن و به اصطلاح 

که من در خود سراغ نداشتم و اگر هم داشتم دیگر به پایان رسیده بود.رفتن به کرمان را بهانه کردم تا بروم و طاقت 

جمع آوری کنم اما متأسفانه آنجا هم نفعه طاقت را گذاشتم و بدون ظرفیت بازگشتم.سخت است که ببینی و به خود 

خوشبختانه امیدواری و دل بستن به آینده را هنوز از دست نداده ام و امید دارم که در تفهیم کنی که ندیده ای اما 

آینده همه چیز خوب می شود و جریانات آنطور که دلخواه است پیش خواهد رفت.شما کار این فیلم را هم به خوبی 

قالی دیگری با این نخ های تازه  و با موفقیت تمام می کنید و همگی برمی گردیم به خانه.آن قالی را تمام می کنیم و

شروع می کنیم.آقای وحدتی کتابش را می برد زیر چاپ و آسوده می شود،خانه را سیمان و اتاق ها را نقاشی می 

کنیم و بعد برای بهبودی کارمان نقشه می کشیم و برنامه ریزی می کنیم.در دورنمای من خیلی چیزهای زیباتر هم 

ها را بگویم اما باور کنید که در تمام امیدها و آرزوهای آینده ای که پیش خود مجسم می وجود دارد که نمی توانم آن

کنم شما را زنی خوشبخت و کامروا می بینم که بخندتان نه تصنعی و به تمسخر بلکه خنده ای است که از اعماق دل 

یش بینی می کنم و دلم می خواهد شما بر لبتان آورده می شود.من همیشه و در همه حال برای شما آینده ای روشن پ

اگر تما آرزوهایم به حقیقت نمی پیوندند این آرزویم برآورده شود،پس به خاطر آرزوی من هم که شده تلاش کنید 

 و امیدوار باشید.

صبح به استودیوی فیلم برداری دعوت  9شب پیش از فیلمبرداری آقای کارگردان تلفن کرد و ما را برای ساعت  

گی به اتفاق اکیپ راهی شویم.همان شب من اولین قسمت از دیالوگ را بار دیگر مرور کردم و در مقابل کرد تا هم

آقا سعید نقش آن را بازی کردم،در اولین نما دوربین مجلس عروسی را نشان می دهد،کم کم حرکت می کند و 

ع(من در لباس سپید عروسی کنار سفره عقد را می گیرد و تعداد مهمانانی که می بایست حضور داشته باشند.)قط

سفره عقد نشسته ام و همسرم در کنارم است.دوربین صورت همسرم را بیشتر از صورت من می بایست نشان دهد 

که او به جای اینکه خوشحال باشد،متفکر و در خود فرورفته نشان داده می شود و هنگام گفتن )بله( بهعاقد حواسش 

ره بگوید آقای داماد وکیلم؟داماد که گویی از خواب پریده باشد به جای یک بله پرت است و عاقد مجبور است دوبا

 دو سه بله می گوید

که حاضران کار او را به اشتیاق وی میگذارند و همگی میخندند.من در این صحنه به عاقد بله میگویم و هنگامیکه 

ره ی او میشوم ومیفهمم که خوشحال داماد به رسم شیرین شدن کام زندگی عسل در دهانم میگذارد متوجه جه

نیست و از او میپرسم چیزی شده؟داماد سر تکان میدهد و من با این اندیشه که او خسته است خود را قانع میکنم اما 

دذ حخله گله هم وقتی با جهره ی متفکر او روبه رو میشوم میپرسم اگر چیزی هست بگو تا من هم بدانم و همسرم 

اینکه مجبورم تو را بگذارم و بروم غمگینم.من که حرف او را به نشانه علاقه او میگذارم سعی میخندد و میگوید از 

میکنم از بار اندوه او بکاهم و با لحنی مهربان و دلسوز میگویم جدایی ما موقتی است و فقط سه ماه دوذی یکدیگر را 

شدن لامپ اتاق را نشان میدهد و بعد  تحمل میکنیم و بعد برای همیشه در کنار هم خواهیم بود.دوربین خاموش

آباژور روی میز عسلی منار تخت را میگیرد که نور ضعیفی دارد.)قطع(دوربین صبح را از خلال پرده ی تور نشان 

میدهد و سپس پشت در اتاق سینی بزرگی که در آن صبحانه برای عروس و داماد گذاشته اند را میگیرد و بعد حیاط 
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ه میز و صندلی ها دیده میشود و در دیس شیرینی هیچ نیست و صحن حیاط مجاور را نشان خانه را نشان میدهد ک

میدهد که چند دیگ و پاتیل و ظروف غذاخوری نشسته روی هم است و وضع آنجا هم نابسانمان است.)قطع(دوربین 

ر سینی چمدانی وقتی بار دیگر به پشت در اتاق عروس و داماد برمی گردد سینس صبحانه مصرف شده و در کنا

بسته شده قرار دارد.)قطع(دوربین ونرد اتاق میشود و من را در حال آویزان کردن لباس عروسی ام به چوب لباسی 

میگیرد.لباسی که بر تن دارم مانتوی سیاهی است که نشان میدهی عازم خارج شدن از خانه هستم.وقتی هردو از پله 

ست و خانواده او که به ردیف ایستاده اند تا تازه داماد را بدرقه ها پائین می آییم به دست همسرم ساک سفر ا

کنند.من غمگینم اما سعی دارم اندوه خود را پشت لبخند پنهان کنم و با روحیه ای شاد او را بدرقه کنم.)قطع(اتومبیل 

در حالیکه ماشین که شب پیش مارا در خیابانهای شهر گردانده بود همان اتومبیال اینک مارا به فرودگاه می برد 

هنوز به گل آراسته است.به دنبال اتومبیل ما چند اتومبیل دیگر هم در حرکت هستند.دوربین شلوغی خیابان و صف 

طویل انوبوس را میگیرد و بعد همسرم را نشان میدیهد که نگران گذشتن وقت است و پیاپی به ساعت دستش نگاه 

یگیرد و نزدیک است که تصادف کند ولی خوشبختانه با هوشیاری میکند.در بزرگراه از اتومبیلی سبقت بی جا م

راننده جلویی یه خیر میگذرد و همگی به سلامت به فرودگاه میرسیم.)قطع(در فرودگاه وقتی همسرم را در آخرین 

دقایق پرواز گیر میقول میگیرم که هر چه زودتر برگرددو او با دادن اطمینان ساکش را بر می دارد و حرکت 

ند.همه کسانیکه برای بدرقه آمده اند انقدر صبر میکنن تا تبلوی کلمه ی پرواز کرد را ثبت کند و بعد با آرزوی میک

سلامت مسافران فرودگاه را ترک میکنیم و به خانه بر میگردیم.)قطع(از همان بدو ورود به خانه تغییرات محسوسی 

همه به انتظار این بودند که همسرم پرواز کند و آنها ماهیت در رفتار و کردار اعضای خانواده به وجود می اید گویی 

اصلی خودرا بروز دهند.)قطع(هنگام غروب است که مادر شوهر زمزمه اتاق را میکند و بی پرده میگوید حالا که 

 اردشیر نیست بهتر است وسایلت را جمع کنی و توی انبار بگذاری تا ایرج برای خودش ان را فرش کند و زنش را به

خانه بیاورد!دوربین صورتهای مارا میگیرد.مادر شوهرم مقتدرانه و به عنوان مالک هستی صحبت می کند و من که 

بهت زده و پریشان فقط نگاه ناباور خود را به او دوخته ام.)قطع(دوربین صبح را میگیرد و خورشیدی که کم کم در 

میدهد که جهیزیه ام هنوز گسترده نشده دارد جمع  پشت ابر پنهان میشود و هم زمان می آید اتاق من را نشان

 میشود و با کمک اردشیر راهی انباری کوچک و تنگ میشود.)قطع(

وقتی کار فیلمبرداری این صحنه تمام میشود هنوز در گلویم بغض است که میدانم باید آن را بیرون بریزم اما در  

 اوتی آنجا استفاده میکنم . اندوهم را فرو میریزم.مقابل نگاه دیگران قادر نیستم و تو اتاق رختکن از خ

خانه ای که برای فیلم بردازی انتخاب شده خانه ای است دو طبقه که دو اتاق در بالا دارد و دو اتاق هم در طبقه ی  

ین خانه پایین است.بنای ساختمان زیاد کهنه و قدیمی نیست.با این که خانه در محله ای با بافت سنتی قرار دارد اما ا

نمای ظاهری اش بد نیست.بنای ساختمان سیمان و سنگ است.دو طرف ستون دراز سنگ مرمر لست و بقیه روکار 

ساختمان سفید است که در اثر باران و برف به رنگ خاکستری در آمده.طبقه ی بالا فاقد آشپزخانه است.و تنها 

مام و دستشویی در گوشه سحیاط ساخته شده و ما آشپزخانه این خانه در طبقه پایین و در هال کوچک است اما ح

یعنی اکیپ فیلمبرداری از این لحاظ در تنگنا هستیم و تداخل کاری داریم.کارگردان از شیوه ی بازیگری ام در مورد 

این سه صحنه راضی است و مایل است تا شب نشده یک صحنه ی دیگر که من در آن صحنه از عروس بودن فاصله 

ر همه شده ام فیلم بگیرد اما غزال با دیدن چشم اشکبارم فهمید که خسته ام کار برای روز ذیگری در گرفته و فرمانب

نظر گرفته شد.ناخودآگاه از هنرپیشه ی مردی که نقش همسرم را بازی میکرد،رنجیدگی خاطر پیدا کرده بودم و 
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واقع همسرم می باشد.با حسی از بغض و هنگامی که او مرا مخاطب قرار میداد گویی همه چیز حجقیقی است و او در 

کینه پاسخگوی کلامش بودم و او که حالم را فهمیده بود به آقا سعید گفته بود،گمان نکنم که دیگر خانم وحدتی 

 حاضر باشد با من فیلم بازی کند.

برایم گفت من  هنگام مراجعت به خانه در اتومبیل وقت داشتم به سرنوشت این زن فکر میکردم آقا سعید نظر او را

 مطمئن گفتم:

 معلوم است که بازی نمیکنم.مرد شده تا این حد خودخواه و بی عاطفه باشد.- 

 صدای بلند خندیدن آقا سعید در اتومبیل پیچید و در همان حال گفت: 

 شما به قدری در نقش تان غرقید که باورتان شده همه چیز حقیقی است؟بیایید از نقش تان بیرون.- 

 با تمسخر گفت: بعد 

خدا نکند در فیلمنامه ای شما مجبور باشید نقش یک زت محتضر و قاتل را بازی کنید آن وقت خدا میداند که چه - 

 پیش خواهد آمد.

کلام او موجب شد به خود آیم و بپذیرم آنچه رخ داده تنها نقشم بوده است اما برای آنکه از خود دفاع کرده باشم  

 گفتم:

 که این فیلم است اما فکر میکنید چنین آدمهایی پیدا نمیشوند؟در هر فیلم حقیقتهایی نهفته است! درست است- 

 آقا سعید سر فرود آورد و گفت: 

قبول دارم اما اگر قرار باشد هر هنرپیشه ای آنچنان در نقشی که بر عهده میگیرد غرق شود و خود را فراموش - 

.این حس فقط باید تا هنگام فیلمبرداری با هنرپیشه باشد و بعد او باید خودش کند که چیزی از وجودش باقی نمیماند

شود.به خودتان در آیینه نگاه کنید!آنقدر گریه کرده اید که چشمانتان متورم شده و حالتی به خود گرفته اید که گویا 

 به راستی از طایفه همسرتان دارید بی مهری میبینید.

 هنوز از نقش خود خارج نشده ام. گفتم:بله حق با شماست و من 

 آقا سعید یکبار دیگر با صدای بلند خندید و گفت: 

 حالا برای اینکه یقین کنم خودتان هستید به من بگویید قرار امشبمان چه بود؟- 

 خندیدم و گفتم: 

 قرار است که شما شام مرا مهمان کنید و ببرید یک رستوران زیبا!- 

 پرسید: 

 و شما؟- 

 و من هم برایتان نقشی دیگر از فیلمنامه را بازی کنم.- 

سر فرود آورد با گفتن،بله حالا خودتان هستید!به جای رفتن به خانه مقابل یک رستوران شیک و زیبا نگه داشت و  

 گفت:

 من به عهدم وفا میکنم و شما را دعوت میکنم که هرچه دوست دارید سفارش بدهید- 

موجب شد از لباس تنگی که بر تن کرده بودم و داشت خفه ام میکرد نجات پیدا کنم و به  حرفهای شاد آقا سعید 

خود برگردم و احساس راحتی و آرامش کنم.در رستوران هردو کار فیلم و فیلمسازی را فراموش کردیم و به جای 

رده شد لذت بردیم.در آن در کورد نقش و طرح قالی باهم صحبت کردیم و در همان حال از غذایی که برایمان ۀو
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خانه با این که احساس خستگی میکردم اما چون قول داده بودم متن دیالوگ را به دست آقاسعید دادم و صحنه روز 

دیگر را تمرین کردم.در این قسمت فیلمنامه دوربین مرا می گرفت که در انباری کوجک داشتم از کارتنی چینی 

ینکار خشنود نبود.به همراه بغضی که داشتم و گریه پنهانی که نمی بایست هایم را بیرون می آوردم و چهره ام از ا

میگذاشتم دیگران ببینند بشقابهای چینی را در می آوردم و با حسرت به آنها نگاه میکردم و هنگامی که صدای 

شقاب هارا بر مادرشوهرم می آید که مرا خطاب میکند که داری آنجا چکار میکنی؟باعجله اشکهایم را پاک میکنم و ب

 میدارم و از انباری خارج میشوم.دوربین اندامم را نشان میدهد و شکمی که کمی برجسته است.)قطع(

در صحنه ی بعد دوربین تعداد رختخوابهایی که در اتاق گسترده شده و افرادی که در روی آن خوابیده اند را  

 میگیرد من در گوشه اتاق روی یکی از

ر حالیکه چشمانم بیدار است و خود را در بستر جمع کرده و دارم آرام آرام گریه بسترها دراز کشیده د

میکنم.)قطع(وقتی برای ایفای این نقش گوشه سالن دراز کشیدم و ژست آن را به خودم گرفتم،اشکی راستین از 

 چشمم جاری شد و باعث شد آقا سعید بگوید:

احساساتی میشوم.می ترسم فردا تا چشمم به باصطلاح همسرتان ای کاش این نقش را قبول نمیکردید،من هم دارم - 

بیفتد به جای سلام و علیک یک سیلی جانانه نثار گوشش کنم.مرد هم شده اینقدر بی غیرت باشد که تازه عروسش 

را بگذارد و برود پی خوشگذرانی اش؟او که طبیعتا خانواده اش را میشناسد و میداند آنها چه اخلاق و رویه ای 

 ارند.چرا حاضر میشود همسرش را به دست این گروه بسپارد و برود؟د

 دیدم آقا سعید تحت تاثیر فیلمنامه چهره درهم کشیده و خشمگین است.خندیدم و گفتم: 

 حالا چه کسی احتیاج به نصیحت دارد؟شما که بدتر از من شدید.- 

تکان داد و گویی تازه متوجه بازی شده باشد با آقا سعید لحظه ای بهت زده نگاهم کرد و بعد از سر تاسف سر  

 صدای بلند خندید.متن فیلمنامه را روی میز پرت کرد و گفت:

حق با شماست و به راستی تفکیک کردن راست و دروغ مشکل است.باور کنید داشتم نقشه میکشیدم که چطوری - 

 شما رو از دست این خانواده

ما را بر میدارم و می برم کرمان تا شوهرتان از سفر برگردد و به دنبال شما نجات بدهم و در یک آن به خود گفتم ش

 بیاید.وضعی که شما در فیلم نامه دارید واقعا اسف انگیز است.

 خندیدم و گفتم: 

 خدا را شکر که من چنین قوم شوهری ندارم و وحدتی پای همه را از خانه مان بریده است.- 

 و پرسید: آقا سعید یکبار دیگر خندید 

 چای داریم؟- 

 وقتی سر فرود آوردم بلند شد و همانطور که به طرف آشپزخانه می رفت ادامه داد: 

 تا وقتی که من هستم هیچ کس جرات نخواهد داشت به شما زور بگوید،مطمئن باشید.- 

ه این که نخواهد آن شب در بسترم احساس آرامشی ژرف و عمیق داشتم.کلام آقا سعید و اطمینان دادن او ب 

گذاشت کسی به من زور بگوید،باعث آرامش خیالم شده بود.گرچه این کلام می توانست فقط یک شوخی باشد اما 

تاثیرش آنچنان بود که گمان کردم به راستی حامی مقتدری دارم که حمایتم می کند.وقتی سر میز صبحانه نشسته 

 بودیم بی اختیار گفتم:
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 ان را بازی می کردید امکان نداشت من بتوانم خوب رل بازی کنم.اگر شما نقش مرد داست- 

 وقتی پرسید چرا؟گفتم: 

چون ته دلم قرص بود و می دانستم که شما بی مهری و بی عاطفگی مرد داستان را ندارید و همین اطمینان خاطر - 

 موجب می شد که نترسم و نگران آینده نباشم.

 ش شد و برای این که اطمینان حاصل کند پرسید:تعبیر و قضاوتم باعث خوشحالی ا 

 به راستی اینطور فکر می کنید؟- 

 سر فرود آوردم و گفتم: 

 من تا یقین پیدا نکنم ابراز نمی کنم.- 

 آقا سعید که گویی منتظر همین پاسخ بود خوشحال از پشت میز بلند شد و گفت: 

 ست ندهم!سعی می کنم اطمینان شما را به هیچ قیمتی از د- 

در هنگام فیلمبرداری در نمایی از صحنه که بین من و مادرشوهرم به خاطر برملا شدن بارداری ام مشاجره ای لفظی  

صورت می گیرد،من به جای آن که یاس و اندوه را با تمام وجودم حس و ابراز کنم حالت تدافعی به خود گرفتم 

ناراضی دستور قطع فیلمبرداری را داد و اشتباهم را خاطرنشان  گویی که می توانم از عهده ی او برآیم!کارگردان

کرد.در آن لحظه حس این که مدافعی دارم که از من حمایت می کند،با من بود و ناخودآگاه همان حس را نشان داده 

 بودم.در وقفه ای که پیش آمد به آقا سعید گفتم:

ام را نشان بدهم چون با دیدن شما حس امیدواری پیدا می  وقتی شما سر صحنه باشید نمی توانم تنهایی و بی کسی- 

 کنم.ممکن است تا این قسمت تمام نشده بیرون صحنه بمانید؟

آنچنان خندید که اشک به دیده آورد و با فرود آوردن سر قبول کرد.در فیلمبرداری مجدد وقتی جایگاه او را خالی  

ان شب د خانه پاراگراف دیگری را تمرین می کردیم.در این دیدم دلم گرفت و توانستم از عهده نقش برآیم.هم

پاراگراف دوربین نمای یک خانه درحال ویرانی را در جنوبی ترین نقطه شهر که به مخروبه ای بیشتر شباهت داشت 

 را نشان می داد که خورشید در حال

ی شد و بعد داخل اتاق را می گرفت غروب کردن بود و سپس می پرخید و بر روی پرده گلدار اتاقی لحظه ای ثابت م

که اتاقی موچک و از ظاهر اثاث اتاق و عکس بدون قابی که به آینه وصل شده بود اتاق من را ثابت می کرد.روی 

بخاری خوراک پزی گوشه اتاق قابلمه ای کوچک در حال جوشیدن است و رختخوابی پیچیده شده که به صورت 

اده می شود و در کنار در اتاق یک دمپایی.دوربین همانطور که نمای اتاق را نشان پشتی درآمده در بالای اتاق نشان د

می دهد من پرده اتاق را کنار زده و داخل می شوم.پیراهن خاکستری حاملگی برجستگی شکمم را نشان می دهد و 

کشیده ام را و حرکت کردنم که به سختی انجام می گیرد گویای آخرین روزهای بارداری است.دوربین چهرۀ درد 

حرکات کندم را نشان می دهد که چگونه با دست گذاشتن بر کمر در قابلمه را بلند می کنم تا درون آن را بنگرم و 

ناگهان از شدت درد همانطور که در قابلمه در دستم مانده بر جای میخکوب می شوم و جرات حرکت کردن 

می توانم قدمی برداشته و خود را به انتهای اتاق،جایی که  ندارم.لحظاتی به همین حالت باقی می مانم تا این که

رختخواب پیچیده شده قرار دارد برسانم و با سختی بالشتی بردارم و به زمین بیندازم تا بعد بتوانم دراز بکشم اما 

یک دور تمرین قبل از خوابیدن باز هم درد به سراغم می آید و این بار فریادم به هوا بلند می شود.این صحنه را قبلا 

کرده و خوب می توانستم آن را بازی کنم.حس درد آنچنان با من بود که به نظرم می رسید به راستی درد دارم و 
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قادر به نفس کشیدن نیستم.وقتی با تلاش زیاد خود را به صندلی رساندم و نشستم،عرق از پیشانی ام جاری شده بود 

 از خدا گشودم و زیر لب تکرار می کردم،خدایا حالا چیکار کنم؟ و چون قهرمان زن داستان لب به گله و شکایت

 آقا سعید بی خبر از حال واقعی من با گفتن بسیار خوب بلند شو و لیوانی آب به دستم داد و گفت: 

 خوب کردید که گردید.گریه را بگذارید برای فردا سرصحنه بکنید.- 

 نمی کنم اما نتواستم و به جای آن گفتم:خواستم بگویم که راستی درد دارم و نقش بازی  

 من می روم بخوابم خیلی خسته ام.- 

 آقاسعید بلند شد و گفت: 

 شما بروید بخوابید،من چراغها را خاموش می کنم.- 

به سوی سالن حرکت کرد و من هم با زحمت توانستم حرکت کنم و خودم را به اتاق خواب برسانم.وقتی در بستر  

مرم از شدت درد مثل این بود که دارد دهن باز می کند و دونیمه می شود.خواستم برخیزم و این بار به دراز کشیدم ک

آقا سعید بگویم که درد دارم اما نتوانستم از جایم بلند شوم.از شدت درد عرق مثل باران از صورتم روان بود.به 

تر از من بود و زودتر از من خوابش برده  بانگی که صدایم درمی آمد آقا سعید را صدا زدم اما گویی او خسته

بود.گوش فرا دادمد تا مگر صدایی بشنوم اما سکوت بود و سکوت،حتی صدای پارس جاکوب هم نمی آمد.نمی دانم 

چه مدت زمان در این حالت بودم تا این که درد کم کم آرام شد و مرا راحت گذاشت.با آرام شدن درد خوشحال 

کرده و او را از خواب بیدار نکرده ام،اما آن شب تا وقتی که صبح شد و صدای آواز قناری شدم که آقاسعید را خبر ن

بلند شد ناراحت خوابیده و استراحت کافی نکرده بودم.آن روز صبح آقا سعید که معمولا دیرتر از من خواب بیدار 

ده بود و بعد از آن به خاطر این می شد وقتی با گاز خاموش و کتری سرد مواجه شده بود خودش صبحانه را آماده کر

که سر ساعت در محل فیلمبرداری حاضر باشیم مرا چندبار صدا کرد و از خواب بیدارم کرد.سر میز صبحانه نشستم 

 اما هیچ اشتهایی برای خوردن نداشتم.رنگ چهره ام پریده بود بطوری که آقاسعید متوجه شد و پرسید:

 حالتان خوب است؟- 

 گفتم: 

 دانم،احساس بدی دارم.فکر می کنم که حالت مسمومیت دارم.نمی - 

 پرسید: 

 می خواهید اطلاع بدهم که بیمارید و استراحت کنید؟- 

 سر تکان دادم و گفتم: 

 نه می روم،زیاد بد نیستم.شاید نمی بایست دیشب آن غذای سنگین را می خوردم.- 

 آقاسعید متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 ب شام نخوردیم و هردو گرسنه خوابیدیم،نکند منظورتان پریشب بود؟!اما ما دیش- 

برای تایید حرفش سر فرود آوردم و برای اجتناب از پرسش و پاسخی دیگر بلند شدم تا خود را برای رفتن آماده  

 کنم.در اتومبیل هر دو سکوت کرده بودیم و آقاسعید خوب فهمیده بود که حوصله حرف زدن ندارم.چهره اش

نگران و درهم بود.به خوبی می شد فهمید که دارد به چیزهای ناخوشایند فکر می کند و سعی دارد آنها را از خود 

دور کند،چون کلافه چندبار سر تکان داد و وانمود کرد که از دست آنچه که می اندیشیده راحت شده است.وقتی 
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قرار هر روزه رسیده بودیم و غزل با دیدنمان نگران رسیدیم همه برای شروع کار آماده بودند.ما ساعتی دیرتر از 

 پرسید:

 کجا بودید؟چندبار با خانه تماس گرفتم،همه آماده اندو منتظر تو هستند.- 

 به جای من آقاسعید گفت: 

 حالشان زیاد خوب نیست،من پیشنهاد کردم استراحت کنند اما قبول نکردند و آمادند.- 

من نپرسید ناراحتی ام چیست.زیر بازویم را گرفت و مرا به دنبال خود به اتاق رختکن  غزل آنقدر عجله داشت که از 

برد و خانم میرباقری زود دست به کار گریم صورتم شد و غزل هم لباس و وسایل را آماده پوشیدن کرد.وقتی کار 

پیچید و چون شب گذشته  باسرعت تمام شد و من وارد حیاط شدم تا از آنجا داخل اتاق شوم،درد ناگهان در شکمم

بر من مستولی شد.در تمام مدت اجرای دیالوگ از درد حقیقیبه خود می پیچیدم و در آخر دیالوگ وقتی کارگردان 

دستور قطع فیلمبرداری را داد من روی پله کوتاهی که به حیاط منتهی می شد از حال رفتم و دیگر چیزی 

ان بودم و هنوز نیاز به خواب و خوابیدن داشتم.بار دیگر که دیده نفهمیدم.وقتی چشم باز کردم روی تخت بیمارست

باز کردم اتاق را خالی بود و تنها پرستاری حضور داشت که داشت در سرم آمپولی تزریق می کرد.با باز شدن چشم 

 به صورتم تبسم کرد و من پرسیدم:

 چی شده؟- 

 پرستار از ریختن آمپولی در سرم فارغ شد و گفت: 

 اسفانه سقط جنین کردید و کاری از دستمان برای نجات جنین ساخته نبود.مت- 

 آه بلندم موجب شد تا با لحنی دلسوزتر بگوید: 

 فکرش را نکنید شما هنوز جوانید و برای باردار شدن فرصت کافی دارید.- 

نک دیگر نیست،غم از دست دادن خواستم بپرسم پسر بود یا دختر اما نتوانستم و با فکر این که هر کدام که بود ای 

 کودکم را با فشاندن اشک بیرون

ریختم نمی دانستم کودکم به چه علت تاب ماندن نیاورده و خود را از قید وجودم رها کرده هر چه فکر کردم به 

گر ان نتیجه نرسیدم و در همان حال به خود گفتم ، اگر وحدتی بفهمد چه واکنشی از خود نشان می دهد؟ از اینکه دی

موجود نبود تا با او حرف بزنم و درد و دل کنم خود را تنها یافتم و همچون زن فیلمنامه که پسرش مرده به دنیا امد 

 در غم از دست دادن انیس و همدمم، تا خود صبح اشک ریختم.

 *** 

کرد و من را مقصر  تو چرا به من نگفتی که حامله ای ؟ محسن وقتی فهمید که سقط جنین کردی از من بازخواست- 

 دانست.

 هیچ کس تقصیر نداره!- 

 اما نظر محسن این نیست. اون میگه که نمی دونه که جواب وحدتی رو چی بده._ 

 اون نمی دونه که من حامله بودم!_ 

 چی گفتی!یعنی شوهرت نمی دونه که تو حامله بودی؟_ 

 یست.نه!من بهش نگفته بودم چون فکر می کردم که براش مهم ن_ 

 این چه حرفیه مگه میشه برای شوهری مسئله ی حاملگی زنش مهم نباشه؟_ 
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 مال ما اینطوریه.اون فقط به کتابش فکر میکنه و دیگر چیزها تو حاشیه هستن._ 

 با همه ی اینها ای کاش بهش گفته بودی، شاید عقیده اش عوض میشد و..._ 

 مهمه چرا خودمو وقتی می دونم که در دنیا تنها چه چیز براش_ 

 

تحقیر کنم و اون بچه رو، برای از دست رفتن بچه م خیلی ناراحتم اما از طرفی هم خوشحالم که زنده نموند وگرنه  

مثل مادرش ادم فراموش شده ای میشد،با این تفاوت که پول زحمات من خرج تهیه ی کتاب و کاغذ اون میشه اما 

شه و مصرف بچه بشه. من حتی فکر می کنم که اگر بفهمه بچه سقط شده بچه که بود می بایست از خرج اون کم ب

 خیلی هم خوشحال بشه به همین خاطر دوست ندارم که بدونه چه اتفاقی افتاده! 

 هر طور که خودت صلاح بدونی همان کار را می کنیم اما باور کن اگر ما می دونستیم مراعات حالتو می کردیم._ 

کردین و ممنونم. خدا نخواست که من و زینب بچه داشته باشیم.شاید خدا نمی خواست دو تا میدونم که چنین می _ 

 بنده ی بدبخت به بدبختها اضافه کنه.

این حرف از تو بعیده، تو نه تنها بدبخت نیستی بلکه خیلی هم خوشبختی،به خودت نگاه کن زنی هستی هنرمند و _ 

کنی. به عقیده ی من تو هیچ چیز از همسرت کمتر نداری که اینگونه با استعداد که به زودی شهرت هم پیدا می 

رفتار می کنی.حالا پاشو و لباس بپوش من تو را به خانه می رسانم.محسن به موفقیت فیلم خیلی امیدوار است و از من 

 خواست تا به تو بگویم که کارت خیلی عالی بود.

و لباس پوشیدم. وقتی با غزل از اتاق خارج شدم اقا سعید را در با بی حالی از روی تخت بیمارستان پایین امدم  

 کریدور در حال قدم زدن دیدم.با مشاهده ی ما چهره اش خندان شد و به سوی ما مد و از من پرسید:

 حالتان چطور است؟_ 

 به زور لبخند زدم و گفتم: 

 خوبم._ 

 با گفتن خدا را شکر، رو به غزل کرد و گفت: 

 

 انم که شما خیلی کار دارید اگر اجازه دهید خودم خانم وحدتی را به خانه می رسانم. می د_ 

 لب غزل از این پیشنهاد به تبسمی گشوده شد و رو به من کرد و پرسید: 

 می خواهی همراهت بیایم؟_ 

ارستان بیرون اورد و سرتکان دادم به نشانه ی نه و گفتم ممنونم که امدی. دست زیر بازویم انداخت و مرا از بیم 

 زمزمه کرد:

 دنیا که به پایان نرسیده این بار احتیاط کن!_ 

هر دو لحظاتی در مقابل اتومبیل او ایستادیم و غزل با گفتن سعی کن خوب استراحت کنی و فکرهای یاس اور را از  

اتومبیل را باز کرد و هنگامی خودت دور کنی، صورتم را بوسید و سوار اتومبیل خود شد و حرکت کرد. اقا سعید در 

که سوار شدم خودش پشت فرمان نشست نفس بلند و اسوده ای کشید و حرکت کرد. در راه فقط توقف کرد و از 

 داروخانه دارو گرفت و هنگامی که مجددا سوار شد گفت:

 خوش شانس بودید که همه ی داروها را داشت._ 
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ما چه زمان را نمی دانستم و دلم هم نمی خواست که بدانم. وقتی به باغ به خیابان نگاه می کردم.برف باریده بود ا 

رسیدیم و او پیاده شد تا در بزرگ اهنی را باز کند نگاهی اجمالی به کوچه باغ کردم و از برف های نشسته بر سر 

قتی اتومبیل شاخه های درخت حدس زدم که دیشب تا نزدیکیهای صبح باریده، اسمان گرفته بود اما نمی بارید. و

داخل باغ شد و تا نزدیک بهارخواب پیش رفت باغ را سفید پوش دیدم. صدای پارس جاکوب امد و در زمانی کوتاه 

هیکل خودش نمودار شد. وقتی از اتومبیل پیاده شدم به رسم شناخت زوزه کشید و در اطرافم شروع به چرخیدن 

ای سست و بی حال به درون سالن قدم گذاشتم.هوای گرم و کرد. به جای من اقا سعید نوازشش کرد و من با قدم ه

ارامش بخشی بر صورتم خورد. خانه تمیز و مرتب بود و شومینه ی سالن روشن بود و هیزم ها به ارامی می سوختند. 

بی اختیار به سوی گرما کشیده شدم و بدون انکه تغییر لباس بدهم روی مبل نشستم و چشم به اتش دوختم. وقتی 

سعید وارد شد یکسره به سوی اشپزخانه رفت و دقایقی بعد سینی به دست خارج شد و به سویم امد.توی سینی اقا 

یک فنجان شیر و قطعه ای کیک بود که مقابلم گذاشت و بدون حرف حرکت کرد و از پله ها بالا رفت. وقتی پایین 

 ست کرد و گفت:امد بالش و پتویی به روی دست داشت.روی کاناپه جای خواب برایم در

 شیر و کیک را بخورید و همین جا استراحت کنید._ 

در کلام مهرامیزش رنجیدگی وجود داشت و با اینکه سعی داشت ابراز نکند اما رفتارش ان را نشان می داد. شیر را  

 ت:نوشیدم و خواستم که برخیزم و به اتاقم بروم تا تغییر لباس بدهم. حرکتم را که دید پیش امد و گف

 بدهید مانتوتان را اویزان کنم._ 

همانطور رفتار کردم و بعد مثل بیمار صبوری در بستر موقتی که برایم فراهم کرده بود دراز کشیدم.نمی دانم حس  

امنیت بود یا از شدت ضعف بود که به زودی خوابم برد و هنگامی که از شنیدن نام خود چشم باز کردم، این بار در 

بود که بخار از ان متصاعد بود. خودش روبرویم نشسته بود .در نگاهش اندوه، رنجیدگی و شاید سینی ظرف سوپ 

 توبیخ دیده میشد. وقتی نشستم گفتم:

 زحمت کشیدید ولی اشتها ندارم._ 

 پیشانی اش پر از چین شد و گفت: 

 ایرادی ندارد بدون اشتها میل کنید._ 

 طعم و مزه ی ان خوشم امد و اشتهایم اولین قاشق را که به دهان گذاشتم از 

 شما نمی خورید؟سوپ خوشمزه ای است.-

 تعریفم خوشحالش کرد و گفت: 

خوشحالم که خوشمزه شده راستش از صبح زود تا وقتی که آمدم بیمارستان بالای سرش بودم که نکند بسوزد یا - 

 اینکه نپزد.

 گفتم: 

 پی آماده کرده اید.پس شما هم بخورید تا بدانید که چه سو- 

بلند شد و به آشپزخانه رفت و هنگامی که برگشت در کاسه ای بلورین برای خودش هم سوپ آورد و در جای قبلی  

اش نشست و شروع به خوردن کرد .وقتی دید من از خوردن دست کشیده ام بار دیگر چین به پیشانی انداخت و 

 پرسید:

 این بود معنی خوشمزگی؟- 
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 دادم و گفتم:سر تکان  

 باور کنید اشتها ندارم.- 

او یکی دو قاشق دیگر خورد و سپس دست از غذا کشید و ظروف را به آشپزخانه برد وقتی بار دیگر نشست به  

 شعله آتش نگاه کرد،هر دو سکوت کرده بودیم و با افکار خود کلنجار می رفتیم،این من بودم که پرسیدم:

 از اون خبری نشد؟- 

 از آتش گرفت و به دیده ام نگریست.منظورم را از اون فهمیده بود،خونسرد گفت: نگاه 

 نه.- 

 وقتی دید مغموم شده ام آه کوتاهی کشید و برای اینکه از نگرانی ام بکاهد گفت: 

 شاید در راه بازگشت باشد.- 

 به علامت نه سر تکان دادم،او بار دیگر گفت: 

 اهد باز شود زمان می برد.جاده ها بسته است و تا بخو- 

 توجهات بچگانه اش موجب شد تا با صدا بخندم و این خنده عصبی اشکم را نیز سرازیر کرد و در همان حال گفتم: 

او دیگر برنمی گردد،الزاما تا وقتی که پولش تمام نشود بر نمی گردد.فکر می کنم مقدار دیگری از کارگردان - 

 رج عمل و بیمارستان چقدر هزینه برداشته،شاید هم بدهکار باشیم.طلب دارد البته نمی دانم مخا

آقا سعید بلند شد و کیسه نایلونی دارو را روی میز گذاشت و برای آوردن آب به سوی آشپزخانه حرکت کرد و در  

 راه گفت:

 فکرتان را با این حرفها آزرده نکنید.- 

 پرسید:وقتی دارو را خوردم آقا سعید با لحنی گله مند  

 چرا به من نگفتید درد دارید و باید استراحت کنید؟اگر زودتر گفته بودید شاید کار به عمل جراحی نمیکشید.- 

 خندیدم و پرسیدم: 

 بر سر بچه زینب چه آمد؟من هم سرنوشتی چون او خواهم داشت.- 

 با نگاهی گستاخ دیده در چشمم دوخت و با لحنی خشمگین فریاد گونه گفت: 

این فکرها را از سرتان دور کنید.زینب زنی بود بی پناه که غمخواری نداشت.آیا شما دوستان دلسوز و با محبت - 

 ندارید؟

 گفتم: 

من احتیاج دارم که همسرم برایم غمخواری و دلسوزی کند .من حق خود میدانم که بخواهم همسرم در شرایط - 

اران زن از بارداری ام خوشحال باشم و چرا باید از اینکه همسرم سخت و دشوار حمایتم کند.من چرا نباید مثل هز

بفهمد بیم داشته باشم؟من دلم را به آن موجود کوچک خوش کرده بودم و نقشه های فراوان و آرزوهای طلایی برای 

چرا می او داشتم اما دیدی چه شد؟فکر می کنی من نمی دانم که حاملگی ام تلقینی بود و به راستی باردار نبودم.

دانم،پرستار همه چیز را برایم گفت اما من دارم به خودم تلقین می کنم که همچون زینب به راستی باردار بوده 

ام.چرا که برای مدت زمان کوتاهی حس مادر در وجودم زاییده شد.من هم زمان با زینب بار دار شدم اما طول 

واهم و قبول ندارم که سی سال انتظار را تحمل کنم!باور کن بارداری من خیلی کمتر از مدت بارداری او بود.من نمی خ

 که خیلی سخت است.
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آقا سعید که گیج شده بود و از حرفهایم سر در نمی آورد بهت زده نگاهم می کرد.گویی داشت حرفهایم را در 

یدن چند بار سر کنارهم می گذاشت تا از آنها چیزی بفهمد.دقایقی بعد که از آن حالت خارج شد به نشانه ی نفهم

 تکان داد و زیر لب زمزمه کرد:

 نمی فهمم!- 

 آه کشیدم و گفتم: 

 هیچ کس جز خودم نمی داند و دردم را نمی فهمد.- 

بار دیگر در بستر موقت دراز کشیدم و سرم را زیر پتو پنهان کردم و به آرامی اشک ریختم.به آقا سعید حق می  

ظورم را درک نکند.چطور می توانست به او بگویم که دلم می خواهد مادر شوم و دادم که از حرفهایم گیج شود و من

از طعم و مزه ی مادر لذت ببرم؟با زنگ تلفن سر از زیر پتو بیرون آوردم.آریالا سعید به گمان اینکه از خواب پریده 

 ام با عجله گوشی را برداشت و به آرامی گف:

 بله بفرمایید.- 

ی او دلم فرو ریخت و گمان بردم که وحدتی است اما وقتی شنیدم که گفت حالشان بد نیست از سلام و احوالپرس 

دارند استراحت می کنند،مأیوس شدم.بقیه مکالمه برایم جالب نبود و پس از قطع تلفن آقا سعید که دید بیدارم 

 گفت:

وند یک سری اینجا می زنند.می غزل خانم بود میخواست حالتان را جویا شود.امشب وقتی بخواهند به خانه بر- 

 خواهید برایتان رادیو یا تلویزیون روشن کنم؟

 گفتم: 

 نه حوصله ندارم.ازحال قناری خبر ندارم او چطور است؟- 

 به جای پاسخ بالا رفت و دقایقی بعد با قفس قناری پایین آمد و گفت: 

اتفاقی رخ داده و می دانم منتظر بود تا شما احضارش  بردمش به اتاقم تا تنها نباشم.به سحر گفتم که برای شما چه- 

 کنید و خودش شما را ببیند.

 لبخند تلخم را دید اما با رویی گشاده قفس را روی میز گذاشت و به قناری رو کرد و گفت: 

 با ستاره حرف بزن تا یقین کند توهم نگرانش بودی.- 

ت که گویی می خواهد رو به رویم قرار بگیرد و با صدای چند جیک قناری روی میله تغییر جا داد و به گونه ای نشس 

 جیک خاموش شد.آقا سعید از این کار قناری سود جست و رو به من گفت:

دیدید که قناری چه کرد؟دارد حالتان را می پرسد،به او بگویید که خوبید و ناراحتی ندارید.باور کنید که حرفتان را - 

 می فهمد!

 گفتم: 

انم که می فهمد اما نمی توانم دروغ بگویم چون او بهتر از من و شما صورت شاد و غمگین را از هم تشخیص می د- 

 می دهد و حس می کنم که دارم رل بازی میکنم اما چون شما میخواهید می گویم که خوبم و ناراحتی ندارم.

ه سمت خود گرداند و خودش با قناری قناری بی هیچ واکنشی همچنان روی میله نشسته بود.آقا سعید قفس را ب 

 شروع به صحبت کردوگفت:
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ستاره خوب است اما دارد به خود تلقین می کند که آخر زمان فرا رسیده و همه چیز از دست رفته است.او با افکار - 

ی گفتی بیهوده هم خودش را آزار می دهد و هم من و توم را نگران می کند.ای کاش تو زبان داشتی و خودت به او م

که هوا همیشه سرد و یخبندان نیست و بهار و تابستان هم دارد.ای کاش تو می توانستی بگویی که ماهم در رنج و 

غمش شریکیم و می دانیم که چه اندوهی دارد.برای دل من هم که شده یک کمی بخوان که دارد قلبم می ترکد،ای 

 .کاش تا به قدر کافی ظرفیت جمع نکرده بودم برنمی گشتم

آقا سعید گرفته و مغموم قفس را برداشت و بالا برد هنوز از پله ها پایین نیامده بود که قناری با آوازی بلند شروع  

 به نغمه سرایی کرد.آقا سعید از بالای پله ها به سوی من نگاه کرد و همان طور که ایستاده بود پرسید:

 ها هم گریه می کنند.می شنوید سحر چه می گوید؟او دارد می گوید قناری - 

آقا سعید سوپ از ظهر مانده را برای شام گرم کردو هر دو مشغول خوردن بودیم که صدای زنگ باغ شنیده شد.آقا 

سعید گوشی اف اف را برداشت و با گفتن بله بفرمایید،تن صدایش تغییر کرد و به گرمی گفت خوش آمدید 

گفتن مهمانها آمدند برای استقبال از در سالن خارج شد.می خواستم بفرمایید و آن گاه دکمه در را فشرد و خود با 

 بستر موقت را ترک کنم و من هم به استقبال بروم اما ضعف موجب شد منصرف شوم و در همانجا بنشینم.

 اول غزل به درون آمد و در دستش دسته گلی از گلهای مریم بود که بسیار زیبا لفاف شده بود.با دیدنش قلبم ققوت 

گرفت و احساس خوشی یافتم.احساس اینکه تنها نیستم و دوستانی دارم که دوستم دارند.وقتی صورتم را بوسید 

 دقیق به چهره ام نگاه کرد و گفت:

 رنگ چهره ات از صبح خیلی بهتر است و انشاالله به زودی حالت خوب،خوب میشود.- 

وارد شدند.چهره ی خندان آقا محسن همیشه برایم نوعی  تشکر کردم و در همان زمان آقا محسن و آقا سعید باهم 

امیدواری به همراه می آورد که نشان می داد هنوز امید ثمری هست و به قول غزل دنیا به آخر نرسیده.آقا محسن 

وقتی خندان روبرویم نشست وحالم را پرسید،من نیز دیگر غمگین و افسرده نبودم و با روحیه ای پر نشاط جوابش 

 دم.آقا محسن به ظرف سوپ اشاره کرد و گفت:را دا

 مثل اینکه بد موقع مزاحم شدیم و شما را از شام خوردن انداختیم.- 

 به جای من آقا سعید گفت: 

فرقی نمی کرد چرا که این سوپ دومین بار است که گرم شده و خانم وحدتی هنوز اشتهایی برای خوردن پیدا - 

 نکرده اند.

 سعید موجب شد تا غزل اخم کند و بگوید: گله و شکایت آقا 

اگر نخواهی غذا بخوری به جان محسن قسم می برمت بیمارستان تا آنجا تقویت شوی.دختر خوب ما هنوز خیلی - 

 کار نیمه تمام داریم که باید تمام شود.اگر به فکر خودت نیستی به ما و بچه های اکیپ فکر کن.

 پرسیدم: 

 فیلم خراب شد؟- 

 محسن با صدای بلند خندید و گفت: آقا 

نه!نه تنها خراب نشده بلکه آنقدر خوب فیلمبرداری و صداگذاری شده که هیچ نقصی ندارد.منظور غزل این است - 

که باید هرچه سریعتر خوب شوید تا برنامه کاری را ادامه بدهیم.همگی داریم می رویم کرمان تا از ارگ بم کرمان 

 تهیه کنیم و در ضمن چند روزی هم درآنجا گردش کنیم. فیلمی مستند و آموزشی
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 صحبت آقا محسن به اینجا که رسید صورت آقا سعید از هم گشوده شد و با خوشحالی گفت: 

 همگی بیایید منزل ما من می توانم شما را در بم بگردانم و در خانه ی ما برای همگی به قدر کافی جا هست.- 

 :آقا محسن هم خندید و گفت 

 قرار است میراث فرهنگی جور ما را بکشند اما تا آنجا هستیم مزاحم تو هم می شویم.- 

 آقا سعید که قانع نشده بود گفت: 

 پس اجازه بدهید خانمها در خانه ی ما اقامت کنند.مادرم خوشحال می شود که بداند مهمان داریم.- 

 آقا محسن گفت: 

اهیم کرد اما شرط اولش این است که ستاره حالش خوب شود و بتواند حرکت وقتی به کرمان رسیدیم یه کاری خو- 

 کند.

نگاه تضرع آمیز آقا سعید وادارم کرد که بگویم حالم خوب است و می توانم سفر کنم .از حرف من غزل استفاده  

 کرد و گفت:

ا تهیه کند و منتظر است که پس خودت را تقویت کن تا خیال همگی ما راحت شود.محسن قرار است بلیط هواپیم- 

 تو خوب شوی.

 گفتم: 

 ممنونم که به فکر من هستید.- 

 آقا محسن چایی را که آقا سعید آورده بود نوشید و در همان حال گفت: 

پس من برای پس فردا اکیپ را جمع و جور میکنم و به امید خدا حرکت می کنیم.قرار بود این سفر با اتومبیل - 

 ما بعد منصرف شدم و گفتم طول سفر برای شما آزار دهنده است و تغییر عقیده دادم.انجام بگیرد ا

 من در همان لحظه به یاد وحدتی افتادم و گفتم: 

 اما وحدتی چه؟اگر او بیاید و ما نباشیم نگران می شود.- 

 نگاهی معنی دار بین غزل و آقا محسن رد و بدل شد و آقا محسن به حالت طنز گفت: 

خیالتان راحت باشد او حالا،حالاها برنمی گردد اینطور که از بچه ها شنیده ام سخت به کار نوشتن چسبیده و خیال - 

 دارد تا تمامش نکرده برنگردد.همین دیروز برایش پول حواله کردم.

عجب پرسیدم او کجاست؟که سوالم موجب شد تا بار دیگر نگاه زن و شوهر در هم گره بخورد و آقا محسن مت 

 بپرسد:

 شما نمی دانید او کجاست؟-

 به علامت نه سر تکان دادم و او نیز از روی تأسف سر تکان داد و گفت: 

 او دیگر چه آدمی است؟!- 

 بعد سعی کرد خشم خود را پنهان کند و با آوردن لبخندی بر لب بگوید: 

 او گنبد است و دارد در میان ایل زندگی می کند.- 

 پرسیدم: 

 می داند که من بیمار بودم؟- 

 سر تکان داد و گفت: 
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غزل به من گفته بود که تو مایل نیستی وحدتی بداند و من هم رازداری کردم و هیچ نگفتم اما می داند که ما همگی - 

 عازم کرمان هستیم و به قول معروف اجازه شفاهی شما را گرفته ام.

همسرش تعارف کرد و آقا محسن در عینی که بلند می شد پری از میوه غزل نیمی از نارنگی که پوست کنده بود به  

 اش را به دهان گذاشت و بقیه را در کف دست آقا سعید قرار داد و گفت:

 با اجازه تان رفع زحمت می کنیم.- 

 و سپس رو به من نمود و پرسید: 

 پس خیالمان از جانب شما راحت باشد؟- 

 سر فرود آوردم و گفتم: 

 طمئن باشید تا پس فردا قبراق،قبراق خواهم بود.م- 

 همگی با صدا خندیدند و هنگامی که غزل برای خداحافظی بار دیگر صورتم را بوسید،زیر گوشم زمزمه کرد: 

 مراقب خودت باش و سعی کن خوب استراحت کنی.- 

 از در سالن که خارج می شدند با بانگی بلند گفت: 

 بگویم ،خانم میر باقری و بقیه بچه ها سلام رساندند. راستی فراموش کردم که- 

وقتی سکوت برخانه حاکم شد دلم لبریز از شوق و هیجان شد.مهر و لطف دیگران گویی جغد شوم اندوه را از  

ویرانه ی دلم بیرون کرده و به جایش پرنده ای خوش الحان اورده بود.آقا سعید که برای بدرقه مهمانان رفته بود 

بازگشت هنوز آثار خوشحالی از صورتش پیدا بود و با گفتن چقدر خوشحالم ،سوپ را برداشت و به طرف وقتی 

آشپزخانه حرکت کرد.در وجودم نیرویی ایجاد شده بود که مرا به ایستادن و تحرک داشتن وادار می نمود و همین 

ستر موقت خود را ترک کنم و بخواهم موجب شد تا پس از رفتن آقا سعید به طرف آشپز خانه من هم بلند شوم و ب

راه بروم.پتو و بالش را برداشتم و از پله ها بالا رفتم و در اتاق گذاشتم و هنگامی که پایین آمدم دیدم که آقا سعید 

 متعجب دارد نگاهم می کند.به بهت او لبخن زدم و گفتم:

روم بیرون و توی خیابونها گردش کنم و بعد می دانید دوست دارم چکار کنم؟دلم می خواهد سوار ماشین شوم و ب- 

 یک غذای گرم بخورم و به خانه بگردم،اما حیف که کیف پولم خالی است.

آقا سعید که از تغییر روحیه ام شادی اش مضاعف شده بود دست در جیب شلوارش کرد و بسته ای اسکناس  

 درشت بیرون کشید و گفت:

پول را داد تا به شما بدهم و به من گفت که به شما بگویم از بابت سفر و  کیف پولتان هم پر است!آقا محسن این- 

مخارج آن خیالتان راحت باشد.به گمانم اقا محسن هوای شما را دارد و تمام دستمزدتان را برای وحدتی نفرستاده 

 است.حالا تا شما لباس گرم بپوشید من هم اتومبیل را گرم می کنم.

رم نشسته بودم و داشتم خیابانهای خلوت شهر را در شب زیر پا می گذاشتم و تماشا می ساعتی بعد در اتومبیل گ 

کردم.هوا سرد بود اما آسمان صاف بود و ستارگان می درخشیدند.چراغهای الوان ،شهر را زیبا کرده و این زیبایی با 

نمان را با پرسیدن این که فناری سکوتی که حاکم بود نمایی رویایی از شهر به وجود آورده بود.آقا سعید سکوت میا

 را چکارش کنیم؟شکست و من هم پرسیدم:

تکلیف جاکوب چه می شود او از بی غذایی می میرد.ممکن است از دوستی خواهش کنیم که از قناری مراقبت کند - 

 اما فکر نکنم کسی حاضر شود از جاکوب مراقبت کند.نمی دانم می شود او را همراه خود ببریم یا نه!
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 آقا سعید با صدا خندید و گفت: 

 ممکن است در مورد قناری ایراد نگیرند اما در خصوص جاکوب حتما- 

بهانه هایی می آوردند. من می گویم که از آقا محسن کمک بگیریم، همه ی بچه ها که به این سفر نمی آیند. شاید 

 تکلیف این دو حیوان زبان بسته است. یکی حاضر شود از آنها مراقبت کند. صبح اولین کارمان روشن کردن

وقتی برای خوردن شام در رستورانی که نزدیک خانه بود پیاده شدیم آقا سعید به محض ورود به رستوران، مقابل  

میز مدیر رستوران ایستاد و اجازه گرفت تا تلفن کند و چون موفق شد با خود آقا محسن صحبت کند در مورد دو 

گو کرد و هنگامی که گوشی تلفن را گذاشت لبخند پیروزی بر لبش بود. من پشت میزی حیوان فراموش شده گفت

دورتر از جایگاهی که او ایستاده بود نشسته بودم و هنگامی که آقا سعید متبسم پیش آمد فهمیدم که موفق شده 

 برای آن دو حیوان صاحبی جدید بیابد. آقا سعید به محض نشستن گفت:

ستان آقا محسن می آید و آن دو را می برد. حالا با خیال راحت شام می خوریم و نگران آنها ــ فردا یکی از دو 

 نخواهیم بود.

او با اشتهای فراوان غذایش را خورد و مرا هم مجبور کرد علی رغم بی اشتهایی غذایم را تمام کنم. وقتی بار دیگر  

ه بود تا من هر قدر که طالب هستم از فرصت باقیمانده سوار شدیم تا به خانه برگردیم او از سرعت اتومبیل کاست

برای تماشای شب و هوای پاک استفاده کنم. احساس خواب آلودگی نگذاشت که لذت کافی ببرم و دلم هوای 

رختخواب گرم را کرد. وقتی اتومبیل در مقابل باغ پارک کرد و آقا سعید پیاده شد به سختی از فرو افتادن پلکم 

و در همان حال اندیشیدم که چگونه تا نیمه های شب قالی می بافتم و احساس خستگی نمی کردم.  خودداری کردم

 وقتی هر دو وارد سالن شدیم آقا سعید پرسید خوابتان می آید؟ خواستم تایید کنم که گفت:

 ــ اگر نمی خواهید بخوابید من بروم و طرح قالی را که ریخته ام ،بیاورم تا شما هم ببینید. 

 اسم طرح و قالی به ذوقم آورد و با شادی گفتم: 

 ــ طراحی کرده اید؟ پس چرا زودنر نگفتید؟ بیائرید تا ببینم. 

آقا سعید برای آوردن طرح رفت و من تغییر لباس دادم. وقتی از اتاق خارج شدم او صفحه شطرنجی را روی میز  

 پهن کرده بود و خودش به تماشا نشسته بود، پرسیدم:

 ــ تمام شده؟ 

 سر از روی طرح بلند کرد و به من نگریست و گفت: 

 ــ نقش صورت طوطی خوب در نمی آید. 

 کنارش نشستم و به طرح او نگاه کردم و بی اختیار گفتم: 

 ــ خیلی زیباست. 

 تعریفم خوشحالش کرد و پرسید: 

 ــ راست می گویید یا این که می خواهید دلخوشی بدهید؟ 

 کان دادم و گفتم:سر ت 

 ــ اگر در هر مورد جدی نباشم در مورد طرح و نقشه قالی جدی هستم. کی این کار را کردید. 

 به پشتی مبل تکیه داد و گفت: 
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ــ وقتی خونه ی خودمون بودیم به فکرم رسید که طرحی تازه برای قالی مان بکشم و همین کار را هم کردم. اما به  

 لب نشده.گمانم منقار طوطی جا

نظر آقا سعید وادارم کرد تا دقیق تر نگاه کنم و بعد اظهار عقیده کنم. به نظرم رسید که طوطی با این که آزاد و رها  

بربلندی شاخه نشسته اما هنوز غمی در چهره دارد و گویا در آن باغ پر از شاخسار هم احساس اسارت می کند. به 

 آقا سعید گفتم:

نیست، چشم طوطی نگران و غمگین است. مثل این که درقلبش اندوهی است که حتی وجود گل و ــ ایراد از منقار  

 درخت و زیبایی باغ نتوانسته از بار اندوهش بکاهد. این نظر من است!

 آقا سعید این بار از دریچه چشم من به طوطی نگریست و با گفتن حق با شماست، نظرم را تایید کرد. گفتم:

شم طوطی کار می کنیم، ولی به من بگویید که چرا بلبل را به طوطی برگرداندید. از بلبل خسته شده ــ فردا روی چ 

 بودید؟

 سر تکان داد و گفت: 

ــ نه ابدا! شاید به هنگام طرح طوطی در نظرم آدمهایی آمدند که فقط حرف می زنند و به آن چه که می گویند درک  

قط برای تقلید صوت استفاده می کنند. نمی توانم منظورم را بیا کنم! می خواهم بگویم ندارند و بی اراده اند. از الفاظ ف

که... ولش کنید خسته تان کردم. ضمن این که احساس درونم را نمی توانم با الفاظ بیان کنم. از این که نظرتان را در 

 مورد طرحم دادید ممنونم.

 نگامی که داشت از پله ها بالا می رفت گفتم:آقا سعید با شتاب و عجله نقشه را جمع کرد و ه 

 ــ من درد طوطی تان را حس می کنم. همانطور که زبان قناری تان را هم می فهمم. شب بخیر! 

آن شب، شب بیداری من بود. حرف و نظر آقا سعید مرا به فکر فرو برده بود و خود را این بار طوطی می دیدم که  

ست دارند بر زبان بیاورم اگر چه این حرفها خواسته دلم نباشند، از خود پرسیدم آیا مجبورم می کردند آنچه که دو

کسانی پیدا می شوند که میان اجبار و اراده تفاوت بگذارند و حس درون را بفهمند؟ باید به آقا سعید بگویم که 

 طوطی ها هم گریه می کنند!

ه را تاریک و ساکت یافتم. از بستر خارج شدم تا در سکوت صبح وقتی با صدای شرشر باران از خواب بیدار شدم خان 

حاکم شده نشانی از تحرک و سرزندگی بیابم اما هر چه گشتم کمتر یافتم. نه قفس قناری بود و نه جاکوب در لانه 

اش بود و نه خود آقا سعید در خانه بود. اتومبیل سر جایش بود و اجاق گازهم روشن بود و با شعله ای کم می 

خت. وسایل صبحانه روی میز نهار خوری قرار داشت اما استفاده نشده بود. چیزی که حکایت از رفتن عجولانه سو

کند ندیدم. تصمیم گرفتم تا آمدن آقا سعید روی طرح قالی او کار کنم تا زمانی که بر می گردد آن را تمام شده 

را مجذوب می کرد. با عجله وسایل کار را فراهم ببیند. فکر غافلگیر کردن دیگران و دیدن نگاه آنها هنوز هم م

کردم و نقشه را پیش رویم گذاشتم و دست به کار شدم. طوطی را آنطور که می بایست طراحی کردم و منقار طوطی 

را پرنگتر کردم و حالتی شاد به او بخشیدم. وقتی کارم تمام شد طرح را به گلدان وسط میز تکیه دادم بطوری که هر 

سالن می شد می توانست به خوبی آن را ببیند. پس از این کار به انتظار آمدن آقا سعید نشستم اما کس وارد 

همانطور که رفتنش را نفهمیده بودم، آمدنش را نیز متوجه نشدم فقط هنگامی که در سالن باز و بسته شد فهمیدم که 

او محروم ماندم اما وقتی سرک کشیدم او  آمده است و در آن هنگام من مشغول طبخ غذا بودم و از لذت غافلگیری

را مشغول تماشای طرح دیدم و بهتر دانستم که خود را بی توجه نشان داده و چنین وانمود کنم که در فکر غافلگیر 
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کردن او نبوده ام. آقا سعید وقتی پا به درون آشپزخانه گذاشت با گفتن زحمت کشیدید، امتنان خود را نشان داد. من 

 ن که به وی نگاه کنم گفتم:هم بدون آ

 ــ قابلی نداشت.آیا خوب شده؟ 

 گفت: 

 ــ بسیار عالی است، خوشحالم که روحیه شادتان را پیدا کردید. 

 پرسیدم: 

 ــ چه زمان رفتید که من نفهمیدم؟ 

 روی صندلی نشست و گفت: 

خود برد. جاکوب ناراحت بود همین طور هم  ــ صبح زود بود که آقای مفیدی آمد دنبال سحر و جاکوب و آنها را با 

سحر، مجبور شدم به همراهشان بروم تا به صاحب جدید خود عادت کنند. وقتی می آمدم هر دو حس کردند که می 

خواهم تنهایشان بگذارم و حسابی سر و صدا کردند. آقای مفیدی ناراضی گفت، سر و صدای قناری را می شود تحمل 

ینطور پارس کند نمی داند جواب همسایه ها را چه بدهد. من به او اطمینان دادم که آرام می کرد اما اگر جاکوب هم

گیرد و به جاکوب هم گفتم که به زودی دنبالش می آئیم و برش می گردانیم. حرف من آرامش کرد اما ای کاش 

وقتی دست نوازش بر سرش  بودید و چشمانش را می دیدید گویی تردید داشت که آیا حرفم را باور بکند یا نکند.

کشیدم مرا بو کرد و زوزه ای دردناک کشید. دارم به جاکوب هم عادت می کنم و فکر می کنم که وقتی از اینجا 

 برویم دلم برایش تنگ شود.

 گفتم: 

ار باقی ــ وفای سگ از خیلی از آدمها بیشتر است، او لااقل قدر محبت را می داند و به کسی که به او محبت کند وفاد 

 می ماند.

در ان لحظه فکرم پیش همسرم بود که روزی که رفته بود در صدد برنیامده بود که جویای حالم شود یا این که از  

 حال خود به من خبر دهد. آقا سعید از حرفم رنجیده خاطر گفت:

 ــ می فهمند و وفادار باقی می مانند اما زبان ابراز ندارند!  

 به خنده گفتم: 

 ــ شاید بشود با قلم زبانشان را باز کرد. 

 چند بار سر تکان داد و حرفم را رد کرد و گفت: 

 ــ اینجاست که برای اثبات وفاداری به جای حرف باید عمل کرد، قبول دارید؟ 

 گفتم: 

 ــ به گمانم زود بود که طوطی را از بند تنهایی اش خارج کردم. 

 و به هنگام خارج شدن از آشپزخانه گفت: آقا سعید با صدای بلند خندید 

 ــ مطمئن باشید که او در هر حالتی باشد، فرمانبردار است! 

آقا سعید با آن قد بلندش که یک سر و گردن از وحدتی بلند تر است، مقابل آینه ایستاده بود و داشت با یک شانه 

ت باریک استخوانی اش اصلاح شده و معطر بود. جیبی پلاستیکی موهای مشکی اش را را به یکسو شانه می زد. صور

کنار بینی اش سمت چپ خال مشکی رنگ نسبتا بزرگی دارد که نه تنها نازیبا نیست بلکه به صورتش هم خیلی می 
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آید. چشمانش به رنگ عسلی خیلی روشن که بی اختیار مرا به یاد رنگ مهتای می اندازد. صدایش بم و هنگامی که 

رفتگی سینه شباهت پیدا می کند اما در تن صدایش غمی است که حتی وقتی می خندد این حس صحبت می کند به گ

را یه انسان می دهد که دارد به زور می خندد و خنده اش حقیقی نیست. خوش لباس است و بر خلاف وحدتی که ذاتا 

ردم هرگز حتی برای یکبار شلخته است او مردی باسلیقه و مرتب است. در چند ماهی که با وی از نزدیک زندگی ک

مجبور نشدم که شلختگی او را جمع کنم و یا اینکه تذکری بدهم و این از مرد ایرانی که اصولا تنبل و نا مرتب است 

بعید بود که می دیدم. ساک سفرش را زودتر از من بسته بود و بیرون در اتاق گذاشته بود و من هنوز داشتم فکر می 

راموش کرده باشم تا همراهم ببرم. وقتی صدای بوق ممتد اتومبیل به گوشم رسید با صدای کردم که مبادا چیزی را ف

 بلند گفتم:

 ــ رسیدند. 

آقا سعید خونسرد از اتاقش خارج شد و در آن را قفل کرد و بقیه درها را هم امتحان کرد و هنگامی که پایین آمد به  

 من گفت:

 ا بروید سوار شوید.ــ بگذارید ساکها را من می آورم، شم 

 گفتم: 

 ــ درهای پایین؟ 

 سر فرود آورد و گفت: 

 ــ من امتحانشان می کنم نگران نباشید.. 

ساک دستی ام را برداشتم و از در سالن خارج شدم. وقتی به محوطه باغ رسیدم بار دیگر صدای بوق اتومبیل را  

ومبیل پیاده شده و به انتظار ایستاده است. با سلام و احوالپرسی شنیدم و با باز کردن در آقا محسن را دیدم که از ات

 گرم پیش آمد و ساک را از دستم گرفت و پرسید:

 ــ پس سعید کجاست؟ 

 ــ دارد قفل بودن درها را امتحان می کند. 

در راقفل کرد.  در همان زمان هم آقا سعید با دو چمدان و ساکی که به شانه اش آویخته بود از در باغ خارج شد و 

 غزل در را برایم باز کرد و گفت:

 تو سوار شو آنها خودشان چمدانها را جا می دهند. -ـ 

 وقتی در کنارش نشستم حالم را به گرمی پرسید و پس از بوسیدن صورتم گفت: 

 ــ می بینم که شکر خدا حالت خوب شده. دردی که دیگر نداری؟ 

 سر تکان دادم و گفتم: 

 مجان بم آفت ندارد.ــ باد 

 از حرفم اخم به پیشانی آورد و گفت: 

 ــ این چه حرفی است. خوب بود تا در بیمارستان بستری بودی این جایت را هم کورتاژ می کردی. 

وبا انگشت به پیشانی ام نواخت که منظورش سرم بود. وقتی دو مرد سوار شدند و اتومبیل به حرکت در آمد آقا  

 نگاهم کرد و پرسید: محسن از آینه

 ــ خوبی؟ 
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 لحن خودمانی اش نشان از نزدیکی و صمیمیت می کرد. سر فرود آوردم و گفتمک 

 ــ خوبم، ممنوم. گفت: 

 ــ صبر کن خوبترهم می شوی! فکر نکنم تا به حال به کرمان سفر کرده باشی، رفته ای؟ 

 به علامت نه سر تکان دادم و بی اختیار گفتم: 

 یچ کجا سفر نرفته ام و این اولین سفرم می باشد.ــ ه 

 غزل ناباور پرسید:

 ــ حتی مشهد؟ 

 سر فرود آوردم و زمزمه کردم: 

 ــ حتی مشهد. 

 آقا محسن گفت: 

 از این پس زیاد سفر میکنید و امیدوارم همین اکیپ برای همیشه در کنار هم بمانند.-

کنار گوشش رسانده بود و هیبتی دیگر به خود گرفته بود.موهای بلند آقا محسن ریش پروفسوری اش را به خط  

 پشت سرش نیز کوتاه شده بود و به گمانم رسید که چند سالی جوان تر شده است.آقا سعید پرسید:

 جمعا چند نفریم؟- 

 آقا محسن گفت: 

د ماشاالله خانم ها فقط یکی دو ساعت با حمع خودمان ده نفر،بچه ها باید الان در فرودگاه باشند.غزل دیر آماده ش- 

 وقت لازم دارند تا لوازم شخصی شان را جمع کنند.

 غزل نه تنها از کنایه او رنجیده خاطر نشد بلکه با صدا خندید و گفت: 

 خودت میگویی خانم ها.باید فرقی میان خانم و آقا وجود داشته باشد یا نه؟- 

داشت وچهره گندمگونش با پودری که به صورت زده بود سفید تر به نظر  به صورت غزل نگاه کردم،آرایش ملایمی 

می آمد.چشمان سیاه رنگش به گونه ای است که انسان گمان میکند همیشه دارد می خندد و این با تبسمی که دائما 

و باعث راه بر لب دارد هماهنگی کاملی به وجود می آورد.رادیو داشت از تصادفی که نزدیک فرودگاه رخ داده بود 

 بندان شده بود گزارش میداد.آقا محسن گفت:

 خدا کند دیرمان نشود- 

به راه بندان رسیدیم و مجبور شدیم توقف کنیم.وقتی آرام آرام به جلو رسیدیم اتومبیلی چپ شده بود ومقداری هم  

 وحشت زده گفت: خون روی آسفالت خیس دیده می شد.آقا محسن با مشاهده صحنه تصادف آه دردناکی کشید و

 بچه هان!- 

این حرف او موجب شد تا همگی به جلو خم شویم تا بهتر بتوانیم صحنه تصادف را نگاه کنیم.آقا محسن اتومبیل را  

به کنار جاده کشاند و توقف کرد و بعد با سرعت پیاده شد.به دنبال او آقا سعید هم پیاده شد،اقا محسن خود را به 

ت اتومبیلها را هدایت میکرد رساند و با او شروع به صحبت کرد.دقیقه ای بعد با سرعت به مامور انتظامی که داش

سوی اتومبیل بازگشت و هنگامی که پشت فرمان نشست آقا سعید هم سوار شد.او ضمن روشن نمودن اتومبیل 

 گفت:

 بچه ها زخمی شدند، همه را برده اند بیمارستان.- 
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 بعد رو به سعید کرد و گفت:  

 من باید برگردم ببینم بچه ها در چه حالی هستند اما شما سه نفر باید حرکت کنید و بروید.- 

 غزل گفت: 

 نه ما با هم بر میگردیم- 

 آقا محسن چند بار سر تکان داد: 

همین که گفتم شما می روید و در کرمان منتظر می مانید تا ما بیاییم.سروان گفت خوشبختانه کسی آسیب کلی - 

 ندیده،این است که میگویم شما بروید و من با بقیه خودمان را می رسانیم.

 آقا محسن از جیب کتش بلیط ها را در اورد و به دست آقا سعید داد و گفت: 

 مال خودتان را بردارید.من نمی دانم چرا شما را دارم بر میگردانم؟-

مدانهای ما و غزل را بیرون گذاشت و با نگاهی به ساعتش او بار دیگر در کنار جاده نگه داشت و با سرعت ساک و چ 

 گفت:

 هنوز فرصت کافی دارید.- 

 سپس به آقا سعید گفت: 

 وقتی رسیدید تماس بگیرید و پیغام بگذارید.آیا خانه مادر شما تلفن دارد؟- 

تومبیلی برایمان بگیرد،آقا آقا سعید با تکان سر تکذیب کرد و آقا محسن با گفتن خیلی بد شد،دست بلند کرد تا ا 

 سعید گفت:

شما بروید من خودم خانم ها را به فرودگاه میبرم و به محض رسیدن به کرمان با شما تماس می گیرم،نگران - 

 نباشید.

 اطمینان آقا سعید باعث آرامش موقت آقا محسن شد و با آوردن لبخندی بر لب گفت: 

 باشد بروید به امان خدا.- 

 ت حرفی بزند اما پشیمان شد و آقا محسن وقتی پشت فرمان قرار گرفت و حرکت کرد گفت:غزل خواس 

 نپرسیدم کلید خانه را دارد یا نه؟- 

اتومبیلی نگه داشت و ما را سوار کرد و پرسید اتومبیلتان خراب شده؟آقا سعید شرح کاملی از آنچه رخ داده بود را  

ل سالن پروازهای داخلی استاد با گفتن انشالله چیز مهمی نیست و سفرتان به بیان کرد و اقای راننده وقتی در مقاب

خوشی تمام می شود ما را پیاده کردوقتی مامور حمل و نقل داخل سالن ساکهای مارا در چرخ گذاشت و حرکت کرد 

ات زود انجام ما به دنبالش می دوییدیم تا از او عقب نمانیم.خوشبختانه مسافران کرمان زیاد نبودند و تشریف

گرفت.تا زمان پرواز هواپیما نیم ساعتی فرصت باقی بود آقا سعید دعوتمان کرد که چایی بنوشیم که نه من و نه غزل 

هیچکدام رغبتی نشان ندادیم وبه انتظار اعلام شماره ی پرواز نشستیم.این اولین بار بود که فرودگاه را از نزدیک می 

مه چیز آنجا برایم تازگی داشت وبا شوق به اطرافم نگاه میکردم.این تازگی دیدم و خودم جزء مسافرین بودم ه

باعث شده بود که دقایقی حادثه تصادف را فراموش کنم و از آنچه چشمم می دید تصویر خوشایندی داشته باشم.آقا 

خاص می سعید روبروی ما دو نفر نشسته بود او هم چهره ای غمگین مثل غزل داشت،گویی هر دو به یک چیز 

اندیشیدند.وقتی زمان حرکت فرا رسید و ما به حرکت در آمدیم اقا سعید مراقبتش را معطوف غزل کرد و چتر 

حمایتش را بر سر او باز کرد ومن تنها ماندم.وقتی دیدم فاصله ام از آنها زیاد شده مثل کودکی که از والدینش جدا 
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نمانم.از پله های هواپیما که بالا می رفتیم.آقا سعید بعد از من و  مانده ترسیدم و به دنبالشان دویدم تا از آنها جدا

 غزل حرکت کرد.و هنگامی که مهمان دار صندلی من و غزل را نشانمان داد آقا سعید رو به من کرد و گفت:

 بگذارید غزل خانم پشت پنجره بنشیند.- 

مربندهایمان را بستیم صدای زوج جوانی که پشت نمی دانستم پیشنهاد او به نفع کدامیک از ماست،وقتی نشستیم و ک

 سر ما نشسته بودند به گوشم رسید که مرد جوان گفت:

 از پنجره که نگاه کنی زمین خیلی قشنگ است،به همین خاطر بود که گفتم تو کنار پنجره بنشین.- 

شد و به کلام آقا سعید که دلم یکباره گرفت و از توجه آقا سعید به غزل حس حسادت ناگهانی در وجودم بیدار  

گفت ،حالا خواهید دید که آسمان کرمان چه قدر زیباست،اعتنایی نکردم و خود را به نشنیدن زدم.او وقتی دید که 

پاسخ نمی دهم با نگاهی به چهره ام گویا رنجیدگی را در چهره ام دید و او هم تا رسیدن به کرمان خاموشی گزید،در 

رفتیم به عمد ساک و چمدان را خود به دست گرفتم و گامی جلوتر از آن دو حرکت فرودگاه وقتی ساک ها را گ

کردم.به بیرون درب سالن رسیده بودم وگمان این را داشتم که آنها هم به فاصله ای کوتاه تر از من از در خارج 

اینکه ان دو شاد و  خواهند شد اما وقتی نیامدند نگران شدم و چشم به در خروجی دوختم.ربع ساعتی طول کشید تا

خندان از در خارج شدند و با دیدن من به سویم حرکت کردند.غزل خوشحال بود و خوشحالی اش را با گفتن بچه ها 

اسیب جدی ای ندیده اند و فردا یا پس فردا به ما ملحق می شوند نشان داد وتازه در آن هنگام بود که به یاد اوردم 

 اس می گرفتیم.آقا سعید از غزل پرسید:میبایست به محض ورود با تهران تم

 خب حالا بگویید کجا برویم خانه ما یا خوابگاه میراث فرهنگی؟- 

 غزل گفت: 

 برای من فرقی نمیکند.- 

 اما من بلافاصله گفتم خوابگاه!آقا سعید این بار آثار خشم در صورتش هویدا شد و گفت: 

خانه و آقا محسن گفت هر طور خانم ها مایلند همان کار را بکنیم من من به آقا محسن گفتم که شما را میبرم به - 

 میگویم امشب را در خانه من بگذرانید و با آمدن اکیپ اگر نخواستید به خوابگاه بروید.

 این بار غزل گفت: 

 موافقم.- 

 ه شدیم گفت:و من هم علی رغم میل باطنی ام سکوت کردم.وقتی اقا سعید اتومبیل گرفت و ما روانه خان 

 خانه ما به زیبایی خانه تهران نیست اما می شود یکی دو شب را در انجا بد بگذرانید.- 

 نفهمیدم منظورش به کدام یک از ما بود به همین خاطر سکوت کردم و غزل گفت: 

 است.ما نمی خواهیم که مزاحمتی برای مادرتان ایجاد کنیم و گرنه مزیت خانه خیلی بهتر از خوابگاه - 

 هوای کرمان خشک بود و سوز سردی می وزید.آقا سعید رو به غزل کرد و گفت: 

 کرمان دارای مناطق گرمسیرو سردسیر است.وخانه ما در منطقه سردسیر واقع شده،از ان جا خوشتان می اید.- 

 غزل گفت: 

مگاه شاه نعمت الله ولی فیلمی مستند همینطورخواهد بود.من دوبار به کرمان سفر کردم.یک بار آمدم ماهان و از آرا-

تهیه کردم و یک بار دیگر هم که آمدم از خرابه های شهر کمادین و چند ابنیه دیگر فیلم گرفتم که بیشتر به بقعه ها 

 اختصاص داده شده بود.
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 آقا سعید خندید و گفت: 

 پس کرمان و نواحی آن را خوب می شناسید؟- 

 غزل با خنده گفت: 

 ی خوب اما میشناسم.نه خیل- 

 گفتگوی آنها تا زمانی که که آقا سعید به راننده گفت 

بپیچ به سمت راست ادامه داشت.شهر را با دو بافت متفاوت دیدم که در کنار خانه های قدیمی خانه های نوساز هم  

 رد او رو به غزل گفت:دیده می شد.وقتی اتومبیل به فرمان آقا سعید در کنار در خانه ای با بافت قدیمی توقف ک

 رسیدیم- 

چندان خوشحال نشدم.او زنگ در خانه را که چوبی بود و نشان از گذشت سالیان دور داشت فشرد و به انتظار باز  

شدن در نایستاد وبا کلیدی که ازجیب کتش در آورد.در خانه را گشود.وخودش با گفتن ببخشید اول وارد شد.حیاط 

ایی بزرگ داشت که در دو طرف حیاط قرار داشتند.ودر باغچه ها درختانی بودند که به خانه بزرگ بود و باغچه ه

گمانم رسید میبایست گیلاس باشند.با ورود ما به خانه،خانم مسنی که روسری سفید ململی به سرش بود از اتاقی رو 

نزدیک شد.او با اینکه تازه  به حیاط خارج شد و با دیدن آقا سعید از شادی آغوش باز کرد و برای استقبال به ما

فرزندش را دیده بود و از دوریشان مدت زمان زیادی نگذشته بود اما آنچنان پسرش را در آغوش کشید و سر و 

صورت او را بوسید که گویی سالها از او دور بوده است.من و غزل که به تماشا ایستاده بودیم صبر کردیم تا اینکه 

 جه ما گردید.آقا سعید با خوشحالی گفت:مادر، فرزند را رها کرد و متو

مهان داریم مادر.اسم این خانم غزل است و آمده تا از شهرمان فیلم تهیه کند و این خانم را هم بایستی - 

 بشناسی،اگر گفتی کیست؟

 مادر آقا سعید دقیق از پشت عینک ذره بینی اش به من خیره شد و چون مرا نشناخت سر تکان داد.آقا سعید با 

 خنده گفت:

 این خانم ستاره است.همان که قالی...- 

مادر آقا سعید نگذاشت حرف پسرش تمام شد،آنچان مرا در آغوش کشید و به خود فشرد که گویا من یکی از  

 بستگان نزدیک هستم.همچنان که صورتم را می بوسید گفت:

 که شما بافتید خیلی ارزش دارد.حالا شناختم،به به چقدر شما هنر دارید.دستتان درد نکند.قالی - 

 گفتم: 

 ممنون.- 

 مادر آقا سعید مرا که رها کرد غزل را بغل نمودو بوسید و به او گفت: 

 خیلی خوش آمدید، بفرمایید تو خستگی در کنید!- 

تادیم لهجه شیرین کرمانی صحبت کردنش بیش از چهره اش بر دلم نشست.وقتی به دنبال مادر آقا سعید به راه اف 

خواستم چمدان را از زمین بردارم که آقا سعید زودتر از من آن را برداشت و چمدانی هم که متعلق به غزل بود 

برداشت و پشت سر ما حرکت کرد.به اتقا بزرگی وارد شدیم که دو فرش دستبافت و دو قالیچه آن را مفروش کرده 

بالای اتاق،در جایی که مادر آقا سعید تعارفمان کرد بودند.نقش قالی ها نظرم را گرفت و هنگامی که من وغزل 

 نشستیم بی اختیار پرسیدم:
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 کاردست خودتان است؟- 

 مادر آقا سعید منظورم را فهمید و با فرودآوردن سر تایید کرد و گفت: 

 اما به پای کار شما نمی رسد.قالی تان خووش رنگ و نگار است. 

برای آوردن باقی چمدانها به حیاط رفته بود.وقتی مادر آقا سعید از اتاق خارج  آقا سعید به اتاق وارد نشده بود و 

 شد.رو به غزل کردم و گفتم:

 ببین چقدر زیبا و ریز بافت است؟زنان کرمانی همه خوش سلیقه اند.- 

 غزل ضمن آنکه حرفم را تایید کرد گفت: 

شینی و دستبافت را کنار هم بگذاری نمی توانم آن دو را متاسفانه من از قالی هیچ سر در نمی آورم و اگر فرش ما- 

 ازهم تشخیص بدهم.این تو هستی که می دانی چه کاری روی فرش انجام گرفته و چقدر با ارزش است.

نگاه از فرش برداشتم و به اطراف چشم گرداندم.روی دیوار قاب قالیچه ای دیده می شد و عکسی از آقا سعید در  

دیگری که دسته جمعی گرفته شده بود و از فاصله ای که من نشسته بودم مشکل دیده می لباس نظام وعکس 

شد.غزل که حوصله اش از نشستن سر رفته بود بلند شد و از پنجره که به حیاط باز می شد به بیرون نگاه کردو بعد 

دم و خواستم به دنبال او به سوی حیاط از اتاق خارج شد.حدس زدم که به دنبال دستشویی می گردد.من هم بلند ش

 روان شوم که آقا سعید با سینی چای وارد اتاق آمد و پرسید:

 پس غزل خانم کو؟- 

بدون آنکه جواب سوالش را بدهم از اتاق خارج شدم و دیدم که غزل به سوی در حیاط به راه افتاده است.او  

وی اتاق ما بود دیدم که مشغول به کار بود.وقتی به دستشویی را یافته بود.مادر آقا سعید را در اتاقی دیگر که روبر

 غزل رسیدم او داشت از دستشویی خارج می شد.،بادیدن من گفت:

 خانه های قدیمی از روح و اصالت برخوردارند ،آدم احساس می کند که برگشته به زمان های خیلی دور.- 

ا در باغچه و میان دو درخت دیدم که ایستاده بود حرفش را تایید کردم و به دستشویی رفتم.وقتی خارج شدم غزل ر 

 و تماشا می کرد.به غزل گفتم:

من به این سبک خانه ها عادت دارم،توی ده ما هنوز هم خانه ها از خشت و گل است و انگار نه انگار که تا شهر - 

 مدن وارد نشود.یکی دو ساعتی فاصله دارد،مثل این می ماند که دور ده مان را دیواری کشیده اند که ت

 غزل همانطور که با شاخه درختی بازی می کرد گفت: 

کرمان استان کهنسالی است و قدمت اش به دوره اشکانیان و ساسانیان و شاید قدیمی تر می رسد.توی جنگ - 

نهاوند اعراب کرمان را متصرف شدند و یعقوب لیث این سرزمین را از دست اعراب خارج کرد.توی این سرزمین 

ونهای بیگناهان بسیاری ریخته شده.چه در زمان تیمور خونخوار و چه در زمان آقا محمد خان قاجار که وحشیانه خ

ترین اعمال را نسبت به مردم کرمان اعمال کرد. اگر این خاک زبان باز می کرد و می گفت چه ستم ها و وحشی 

 گریهایی که نسبت به این مردم و خاک انجام نگرفته.

 سرش را از پنجره بیرون کرد و گفت: آقا سعید 

 چایتان یخ کرد می خواهید بیاورم آنجا؟- 

 غزل با بانگ بلند گفت: 

 نه آمدیم.- 
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واز باغچه خارج شد وهر دو به سوی اتاق راه افتادیم.وقتی قدم به اتق گذاشتیم سفره ای گسترانده شده بود که  

ه مادر آقا سعید که منتظر وارد شدن من و غزل سرپا ایستاده بود درون آن انواع میوه و تنقلات چیده شده بود.ب

 گفتم:

 مادر فراموش کردم که از سوغاتی هایی که برایم فرستادید تشکر کنم،دستتان درد نکند.- 

 مادر آقا سعید کنارمان نشست و ضمن پذیرایی گفت: 

 یتان بفرستم.سعیدجان با عجله حرکت کردنتوانستم چیزهایی که قابل باشد برا- 

 خندیدم و گفتم: 

دیگر چه می خواستید بفرستید.پسته آنقدر فرستادید که تا یک سال دیگر هم کفایت می کند.همینطور انجیر،بادام - 

 و فندق و از همه ارزشمندتر آن روتختی و بالش که خیلی خیلی زیبا هستند.

 تعریف من صورت پر چین او را شاد کرد و غزل گفت: 

 اینجا تنها زندگی می کنید؟ شما- 

 مادر آقا سعید آه کشید و گفت: 

تنها که نه چون خدا با من است اما آره تنها هستم.سعید جان می خواهد مرا به تهران بیاورد اما من دلم رضا نمی - 

 دهد که اینجا را ول کنم و بیام تهران زندگی کنم.

 غزل پرسید: 

 رید؟جز اقا سعید چند اولاد دیگر دا-

مادر اقا سعید گفت: چهار دختر و دو پسر.پسر بزرگم همین جا ست و عروسم هم اهل همین جاست.دو دخترم توی  

سیرجان زندگی میکنند که با دو برادر عروسی کرده اند وهر دوبا هم هستند. یکی از دخترهایم یک خیابان با من 

 چی است.نه تا هم نوه دارم! فاصله دارد ودختر کوچکم زرند زندگی میکند وشوهرش معدن

 غزل گفت :خداهمه را برایتان نگهدارد.  

مادر اقا سعید با گفتن سلامت باشی لحن اش اندوهگین شد و به عنوان درددل گفت:همه یک طرف سعیدم یک  

 طرف! خیلی آرزو دارم که تا زنده ام اوراهم سر وسامان بدهم. 

 یکنید؟ غزل خندید وگفت: پس چرا این کاررا نم 

مادر از روی تاسف سری تکان دادو آه کشید وگفت: نمیدانم چه خیالی درسر دارد. همیشه میگفت وقتی عایدی پیدا  

کردم عروسی میکنم، حالا هم که شکر خدا درامدش خوب است باز هم زیر بار نمیرود. توی تهران چه خبر است که 

 میشود ودیگر مثل اول نیست؟  هر کس میرود یا بر نمی گردد یا اینکه اخلاقش عوض

من و غزل هر دو با هم خندیدیم وغزل گفت:اقا سعید جوان پاک و خوبی است وتوی تهران هم سرش به کار  

 خودش گرم است. این را مطمئن باشید! 

 من گفتم:اقا سعید میخاهد قالی بافی را تهران دنبال کند واگر بشود کارگاهی باز کند.  

را خوشحال نکرد و گفت: اگر میخاهد پشت دار بنشیند چرا بر نمی گردد همین جا و کارگاه را این حرفم مادر  

 همین جا دایر نمیکند؟ اینجا که همه چیز هست؟ ایا این راست است که تو تهران دارد فیلم بازی میکند؟ 

م بازی نمیکند، دارد انجا کار من به غزل نگاه کردم واو با خنده در جواب مادر اقا سعید سر تکان داد وگفت: فیل 

 میکند.اقا سعید با ما همکاری میکند. 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 9  

 

مادر که بلاخره نفهمیده بود پسرش چکاره است ضمن ان که از جایش بلند میشد گفت: دوست ندارم اخر عمری با  

 خودم گناه ومعصیت به گور ببرم. 

هم لبخند زدیم. اقا سعید دوش گرفته بود وتغییر وقتی از در اتاق خارج شد من وغزل به هم نگاه کردیم و به روی  

لباس داده بود. او وقتی پا به اتاق گذاشت گفت: اتاق های بالا اماد ه است اگر خسته هستید استراحت کنید واگر 

 خسته نیستید برویم بیرون وکمی گردش کنیم. 

من با ان که خسته نبودم میل ورغبتی به  غزل با گفتن من خسته نیستم بلند شد ونشان داد که خیال رفتن دارد اما 

گردش نداشتم.پس گفتم شمابروید من میمانم.غزل که نیامدن را به بیماری ام ربط داده بود گفت: پس برو 

 استراحت کن تا ما برگردیم. 

ج دیدم که مخالفتم برای گردش به مذاق اقا سعید خوش نیامد اما حرفی نزد و دقایقی یعد ان دو ازخانه خار 

 شدند.مادر اقا سعید امد کنار من وپرسید: شما چرا نرفتید؟ 

 گفتم: خانه را ترجیح میدهم.  

 گفت: بیایید کار جدیدم راببینید.  

او به راه افتاد و من هم به دنبالش حرکت کردم . دراتاق روبرو انتهای اتاق به نظرم رسید که صندوقخانه است اما  

دیگر دیدم که مفروش نبود وداری در انجا برپا بود که قالی تازه برپا شده در انتظار  وقتی به ان وارد شدیم اتاقی

 بافت بود. مادر اقا سعید نقشه ای به دستم داد و گفت: دارم از روی این میبافم. 

از پشت  نقشه قالی زیبا بود. بی اختیار پشت دار نشستم و بدون اینکه اجازه بگیرم شروع به بافت کردم. از وقتی که 

دار برخاسته بودم مدتها میگذشت و بانشستن مجدد گویی ان جا خانه خودم میباشد وان دار هم متعلق به خودم است 

شروع به کار کردم واز همه چیز غافل شدم .مادر اقا سعید که مرا غرق در نقشه دیده بود ارام از اتاق خارج شده بود 

عتی کنارم نشست او هم شروع به بافت کرد، متعجب از ان چه که چشمم تا وسایل غذا را فراهم کند.وقتی پس از سا

میدید دست از کار کشیدم .مادر یک دستش از مچ فلج بود اما با همان یک دستی که فاقد انگشت بود ان چنان با 

: این سرعت نخ ها را گره میزد که من با داشتن انگشت سرعتم کمتر از او بود. به نگاه متعجب من خندید و گفت

 عیب از کودکی با من است وکار امروز و دیروز و سال پیش نیست. 

 گفتم: خوب عادتش داده اید که کار کند؟  

 خندید و گفت: احتیاج عیوبات ادم را از بین میبرد.ببینم این خانم که با شماست شوهر دارد؟  

به دلم افتاده بود که از اوبرای سعیدم سر فرود اوردم و مادر با کشیدن اهی گفت: حیف شد خانم خوبی است.  

 خواستگاری کنم. 

 خندیدم و گفتم: فردا شوهرش می اید!  

 پرسید اقای شما چکاره است؟  

 گفتم: کتاب مینویسد، کتاب داستان.  

 گفت: میشود از اقاتون بخواهی که سعید را نصیحت کند؟  

 در چه مورد؟  - 

بار که سعید به کرمان اند سعید همیشگی نبود.قرار و ارام نداشت و یک جا بند مادر اه دیگری کشید وگفت: این  

نبود.او هر وقت می امد به دیدن خواهر و برادرش میرفت اما این بار فقط بالا و پایین میرفت و سراغ هیچ کس را هم 
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بود و چند بار دیدم  نگرفت.وقتی پرسیدم سعید جان چی شده؟ فقط سر تکان میداد و هیچی نمیگفت.خیلی ناراحت

که قالی را باز کرده ومحو تماشای قالی شده است.فکر کردم از بابت پول قالی ناراحت است و گفتم اگر نسیه 

برداشته ای قالی اتاق را بفروش و پول این قالی را بده اما گفت که پول قالی را پرداخته و قرضی ندارد. چند روز هم 

 . شما میدانید او در انجا چکار میکند؟ بیشتر دوام نیاورد و امد تهران 

گفتم: بله مادر میدانم. من و اقا سعید خیال داشتیم که با هم قالی ببافیم و همین کار را هم کردیم تا اینکه شوهر  

غزل خانم امد و کار ما را دید و تصمیم گرفت که فیلمی از قالی بافتن ما بگیرد . همین کار را هم کرد و اقا سعید را 

استخدام کرد تا در کار فیلمبرداری کمکش کند. فیلم که تمام شود من و اقا سعید کار قالی را که نا تمام گذاشته ایم 

 تمام میکنیم. 

مادر گفت: اگر بدانم که سعید همیشه با شماست خیالم را حت میشود و دیگر نگرانی ندارم. دخترم فکر میکند که  

 این کار ها را میکند. برادرش در تهران دلباخته شده که 

به خنده من خندید و گفت: خدا عوض ات بدهد که مرا از نگرانی دراوردی. من خواستم نقشه را نشانت بدهم ،  

 نگفتم که بنشینی و زحمت بافتنش را بکشی ، بلند شو برویم. 

م که دوست گمشده خود را گفتم: دوست دارم که اینجا بنشینم ، مدتهاست که از دار جدا بوده ام وحالا حس میکن 

 پیدا کرده ام. 

مادر وقتی دید علاقه به کار دارم دیگر حرفی نزد و خودش نیز مشغول شد .حالا میان من و مادر مسابقه در گرفته  

بود و هر دو با سرعت میبافتیم و انقدر غرق در لذت کار بودیم که متوجه امدن اقا سعید و غزل نشده بودیم. ان دو 

در اتاق ایستاده بودند و به کار ما نظاره میکردند. نقشه در مقابل مادر بود و او میخواند و من میبافتم . نمیدانم در کنار 

ان دو چقدر به تماشا ایستاده بودند که با صدای غزل که گفت،هر دوی شما همتا ندارید حواس ما را به خود جلب 

 باور کن که خودش خواست زحمت بکشد. کرد و مادر دست از بافتن کشید و رو به سعید گفت: 

من هم دست از با فتن کشیدم و گفتم : ماهها بود که از یارم جدا مانده بودم و دلم گرفته بود اما حالا حس میکنم که  

 خوشحالم. 

ت: اقا سعید بدون اینکه عکس العملی نشان دهد پشت به ما نمود و از اتاق خارج شد. وقتی با غزل تنها شدم او گف 

 با این دستش چگونه میتواند با این مهارت ببافد؟ 

 گفتم: خودش میگوید احتیاج عیوبات را از بین میبرد و به ادم توان میدهد.  

 غزل گفت: اگر محسن اینجا بود حتم دارم که از مادر هم فیلم میگرفت . او زن پر طاقتی است.  

ن میکرد. غزل گفت: شما دارید به ما به چشم مهمان نگاه میکنید و قدم که به اتاق گذاشتیم اقا سعید داشت سفره په 

 کاری میکنید که همین فردا راهی مهمانخانه شویم . چرا نگفتید کمکتان کنیم؟! 

 سعید گفت: سفره حقیرانه که این حرف ها را ندارد .  

سفره را پهن کنم که اقا سعید با  غزل بدون توجه به حرف او به دنبال کمک به مادر روانه شد و من خاستم بقیه 

 حالتی عصبی گفت: لطفا شما دست نزنید!

 فرو رفته بود بطوری که غزل پرسید:

 آقا سعید خسته هستید؟!- 

 او سر بلند نمود و به چهره ی غزل نگاه کرد و به اجبار لبخند زد و گفت: 
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 خسته نیستم چطور مگر؟- 

 غرل گفت: 

 ، فکر کردم خسته هستید.کم حرف و ساکت شده اید- 

 آقا سعید لبخندش را تکرار کرد و گفت: 

تاثًیر آب و هوای کرمان است، وقتی می آیم خاطرات گذشته مثل پرده سینما از مقابل چشمانم رژه می روند. من - 

 عاشق و شیفته ی کرمانم اما دلم در اینجا آرام و قرار ندارد.

 مادر گفت: 

 می گیری. اگر ازدواج کنی قرار- 

 از سر رنجش نگاهی گذرا به مادر انداخت و ادامه داد: 

من قرارم را پیدا کرده ام، من در خانه ای که در تهران دارم فقط آرام می گیرم. در آنجا خودم را خوشبخت و - 

 سعادتمند احساس می کنم.

 غزل گفت: 

ج نمی کنید؟ شما می توانید با همسرتان در همان پس مشکل چیست چرا به خواسته مادرتان توجه ندارید و ازدوا- 

 خانه زندگی کنید و...آقا سعید با صدا خندید و گفت:

حرف در اینجاست که من در آن خانه کمبودی احساس نمی کنم. من با چیزهایی که دوستشان دارم هم خانه ام و - 

 دیگر خلایی احساس نمی کنم.

 مادر با تمسخر گفت: 

 می شود؟ قناری زن آدم- 

 آقا سعید به حالت تمسخر گفت: 

 هم قناری و هم طوطی و فکر کنم یک سگ!- 

 غزل با صدا خندید و گفت: 

 نکند منظورتان جاکوب باشد؟- 

 سعید سر فرود آورد و گفت: 

 همان است. باور کنید دلم برای هر دوی انها تنگ شده!- 

 غزل گفت: 

 هر سه طوطی را فراموش کردیم.- 

 آقا سعید نگاهی گذرا به سویم انداخت و گفت: 

 طوطی همیشه با من است و دارم خودم یاد می گیرم که چگونه با او صحبت کنم.- 

 غزل بار دیگر پرسید: 

 طوطی را دست چه کسی سپردید؟- 

 آقا سعید بدون لحظه ای درنگ گفت: 

 توی چمدان است!- 

 پرسیدند:از کلام او مادر و غزل هر دو متعجب  
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 توی چمدان؟- 

 آقا سعید این بار لبش به تبسمی گشوده شد و گفت: 

 طوطی من جایش امن است نگران نباشید.- 

 اما مادر با خشم گفت: 

 او باید تا به حال مرده باشد، مگر طوطی جایش تو چمدان است.-

 من که تاب ناراحتی مادر را نداشتم گفتم: 

 وطی نقش قالی است که خود طراحی کرده اند!مادر منظور آقا سعید ط- 

 صدای هان گفتن مادر و غزل بلند شد و غزل گفت: 

شما هم آقا سعید با این استعاره صحبت کردنتان. به راستی مجاب شده بودم که طوطی را در چمدان گذاشته و با - 

 خود از تهران آورده اید.

 آقا سعید پرسید: 

 مگر نیاورده ام؟- 

 گفت:غزل  

 چرا اما نگفتید که طوطی شما نقش یک قالی است و بی جان است.- 

 آقا سعید گفت: 

اشتباه شما در اینجاست که طوطی مرا مرده و بی روح و تنها یک نقش می پندارید، در صورتی که طوطی من پرنده - 

نگاه می کند. بگذارید روی فرش  ای است شاد و خوشحال که روی بلند ترین شاخه لانه دارد و از آن بالا به زمین

 پیاده اش کنم خواهید دید که چه نقش زنده ای می شود.

 مادر گفت: 

با این حال طوطی و قناری و سگ که مونس آدم نمی شوند! به مردم چه بگویم؟ بگویم سعید حیوان باز شده و می - 

 خواهد به جای زن و فرزند با حیوانات زندگی کند؟

 مباحثه خسته شده بود رو به مادر کرد و گفت:غزل که از این  

 مادر نا امید نشوید، آقا سعید خیلی فرصت دارد.- 

مادر از حرف غزل رنجید اما چیزی نگفت و سفره شام در سکوت جمع آوری شد. آرامشی که بر خانه حاکم بودهمه  

 برود. وقتی قدم درحیاط گذاشت با را دچار خواب آلودگی کرد و غزل زود تر از من بلند شد تا برای استراحت

 دیدن آسمان پر ستاره صدایم کرد و گفت: 

 ستاره بیا ببین آسمان چقدر قشنگ است.- 

حق با او بود و من در عمرم هرگز ستارگانی به آن درشتی و درخشش ندیده بودم. ستارگان آنقدر نزدیک به زمین  

ی خوشه ای از آنها بچینی. هر دو غرق در تماشای آسمان بودند که حس می کردی اگر دست دراز کنی می توان

 بودیم که صدای آقا سعید ما را به خود آورد که گفت:

 این ستاره ها خوشه خوشه از آسمان فرود می ایند و روی گلبرگ گلها می نشینند.- 

 من منظور آقا سعید را درک کردم و غزل گفت: 

 ن تشبیهی نشنیده بودم منظور دانه اشک است؟ستاره روی گلبرگ گل؟! تا به حال چنی- 
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 آقا سعید گفت: 

 بر رخ زرد من آن دانه ی اشک سحری 

 همچو یاقوت تری بود که بر لوح زری 

 کشور حسن تو ای خسرو خوبان جهان 

 ای که سرگرم به خویشی و زِ ما بی خبری 

 هر چه بر شاخه عشق تو فشاندیم سرشک 

 آن بار و بری سالها رفت و ندیدم بر 

 خبر از کج روی چرخ فلک نیست ترا 

 کاین چنین مست بر ارباب وفا می گذری 

 لطف با غیر منش عادت دیرینه اوست 

 عبث ای دیده بدست کرمش می نگری 

 شعله ای برکش و یک لحظه به دامانش گیر

 چند آه جگرسوز چنین بــــــــی اثــــــــری 

 شی خوش بادگردش گلشنت ای طایر وح 

 که نداری خبر از زحمت بی بال و پری 

 غزل گفت: 

شما بسیار قشنگ و شیوا شعر می خوانید. این هوا و این همه ستاره و این شعر باور کنید که خواب از چشمم پرید  - 

 و دوست دارم همین جا تا صبح بایستم و تماشا کنم.

 آقا سعید خندید و گفت: 

 ر اتاق همنشین شد.هوا سرد است و بیمار می شوید.با خواجو می شود د - 

 آقا سعید من و غزل را در حیاط گذاشت و خودش از در خانه خارج شد. 

 غزل گفت: 

به گمانم آقا سعید دل در گرو عشقی دارد که نمی تواند بیان کند. لحن اش آنچنان متاثرم کرد که نزدیک بود  - 

 گریه کنم.

 گفتم: 

 ت عاشق قناری و طوطی است. شاید هم عاشق جاکوب شده است!خودش که گف - 

 غزل با صدا خندید و گفت: 

 حرفم را شوخی تلقی کن ولی بالاخره روزی متوجه می شوی که حق با من بوده است. - 

 آن شب وقتی هردو در بسترهایمان دراز کشیدیم غزل گفت: 

جرات ابراز نداشتم. من به عنوان کارآموز کارم را با محسن  من چندین سال در خفا به محسن عشق می ورزیدم و - 

شروع کردم و از همان ابتدای کار به او علاقمند شدم اما علاقه من یکجانبه بود و محسن تنها به فکر کارش بود. من 

باشم. تا هیچ کوششی برای جلب نظر او انجام ندادم چرا که باور نمی کردم محسن به تنها کسی که علاقمند شود من 

 اینکه حادثه ای موجب شد من به علاقه او پی ببرم و بعد از آن حادثه با یکدیگرازدواج کردیم.
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من که طاقباز دراز کشیده بودم کنجکاو برای شنیدن حادثه ای که برای آنها رخ داده به طرفش چرخیدم و غزل که  

 دید مشتاقم تا سرگذشتش را بشنوم گفت:

همگی جمع بودیم وداشتیم از دکور خانه ای دو طبقه فیلم برداری می کردیم. من و خانم  یک روز تو استودیو - 

باقری در طبقه دوم بودیم، پلکانی که نصب شده بود مهار نشده بود و من هنگام پایین آمدن از پله ها با خود پله به 

ود با شنیدن صدای فریادم او هم حرکت درآمدم و فریاد کشیدم. محسن که در گوشه دیگری از استودیو ایستاده ب

فریاد کشان بچه ها را خبر کرد و من بعد از آنکه سقوط کردم به جای اینکه روی زمین ولو شوم روی محسن افتاده 

بودم، او خودش را سپر بلای من کرده بود و توانست مرا نجات دهد. از ترس زبانم بند آمده بود و قادر به تکلم 

ود که اشک محسن را دیدم و پی به علاقه اش بردم اوبرای من گریه می کرد و نگران حالم نبودم و در همان زمان ب

بود. بعد از ازدواجمان به خیلی چیزها اقرار کرد که پیش از ان هرگز توجهی به آن نکرده بودم. مثل وقت کشی 

ا مخصوصا کشیک می کشیده که من کردن تا این که کار من تمام شود و با او و بچه ها به خانه برگردم یا اینکه صبحه

چه زمان از خانه خارج می شوم و به بهانه اینکه تغییراتی در ساعت فیلمبرداری بوجود امده مرا سوار می کرد و با 

خود به استودیو می برد و خیلی چیزها و کارهای دیگر که بعد فهمیدم به عمد آنها را انجام داده و حال امشب با 

قا سعید دیدم و شنیدم به این نتیجه رسیدم که او هم مبتلایت ولی نمی تواند ابراز کند. ای چیزهایی که درمورد آ

 کاش می دانستم که آن دختر کیست و کمکش می کردم. آیا در کوچه شما دختری هست!

 گفتم: 

ه داشته شاید باشد چون من به درستی همسایگان را نمی شناسم. وحدتی هرگز اجازه نمی دهد با کسی مراود - 

باشم، من فقط خانه را خوب می شناسم و دارم را. باور کن بعد از عروسی ام شماها تنها کسانی هستید که با آنها 

دوست شده ام به استثنای آقا سعید که با او قالی می بافم و آن هم مدت زمان درازی نیست شاید یکی دو هفته قبل 

لمبرداری شروع شد حس کردم که زنده ام و دارم زندگی می کنم. شاید از آشنا شدن با شما باشد. از وقتی که کار فی

 باور نکنی اما از بس تنها مانده بودم و با کسی حرف نزده بودم داشت حرف زدن فراموشم می شد.

 غزل پرسید: 

 کجا با آقای وحدتی آشنا شدی؟ - 

 من بلافاصله گفتم: 

 تو آغل گوسفندان. - 

 خیز شد تا راست و دروغ کلامم را در چهره ام بخواند خندیم و گفتم: سخنم را که شنید نیم 

 باور کن راست می گویم. - 

و بعد شرح کاملی از نحوه آشنا شدم را با وحدتی بیان کردم و بعد سفره دلم را گشودم و شرح کاملی از زندگی ام  

 ل کنم. او با کشیدن آهی بلند گفت:را گفتم. حتی به او گفتم برای چشیدن لذت مادری بایست سی سال تحم

آقای وحدتی در مورد فرزند غلو کرده است و خودش به خوبی می داند که این همه سال غیر قابل تحمل است و  - 

هیچ عقل سلیمی این حرف را نمی پذیرد. ای کاش وقتی فهمیدی بارداری خوب از خودت مراقبت می کردی و به 

 همه سال تحمل کنی.قول خودت دیگر لازم نبود این 

 از حرف او خنده ام گرفت و گفتم:

 تو هم باور کردی که من باردار بودم؟ - 
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 پرسید: 

 مگر نبودی؟ - 

 گفتم: 

نه نبودم، پرستار به من گفت که در اثر تلقین نشانه های زن باردار را پیدا کرده بودم ولی جنینی وجود نداشت.  - 

 زندگی می کنم. این واقعیتی است که من دارم و به آن عادت کرده ام. من با داشتن همسر مثل بیوه ها

غزل در بستر نشست و بهت زده نگاهم کرد. سکوت و بهت او خنده دار بود ام خنده من با بغض گلویم آمیخته  

 شده و اشکم درآمد. غزل دستم را گرفت و زمزمه کرد:

 یعنی چه من نمی فهمم! - 

 گفتم: 

کتاب ازدواج کرده مثل آقا سعید که می گوید با قناری و طوطی اش خود را کامل می بیند، او هم با وحدتی با  - 

کتاب و دفترش خود را کامل می بیند منتهی وحدتی کسی را لازم دارد تا برایش غذا تهیه کند و خانه را تمیز نگهدارد 

موجود دیگری را بدبخت نکند و خودش خرج  و پول سفر برایش تهیه کند ولی آقا سعید آنقدر مردانگی دارد که

زندگی اش را درآورد. وقتی من می گویم که آقا سعید راست می گوید که با قناری و طوطی اش ازدواج کرده بی 

 دلیل نمی گویم و برای نظر خود دلایلی دارم.

 غزل این بار مردد و با شک گفت: 

موردی برخورد نکرده بودم اما فکر می کنم تغییری بنیادین باید  نمی دانم چه بگویم ، راستش تا به حال به چنین- 

 انجام گیرد و تکلیفت روشن شود این که نامش زندگی نیست!

 گفتم: 

خودم هم قبول دارم که زندگی نمی کنم و تنها ادای آنرا درمی آورم اما وقتی پشت و پناهی نداشته باشی، وقتی که  - 

ی از ترس بی خانمانی تیره پشتت بلرزد آنوقت چاره را در این می بینی که چیزهایی را به سرپناه نیازمند باشی، وقت

 فداکنی تا به کلی نابود نشوی.

 غزل گفت: 

 اما به عقیده من آن چیزهایی که تو کوچک می شماری و قابل فنا شدن می دانی خود زندگیست. - 

 پرسیدم: 

ینکه هدف این بود که گوشه ای از رنج زن به نمایش درآید؟ این هم یک چرا زندگی زینب فیلمنامه شد؟ مگر نه ا - 

نوع رنج کشیدن است اما در سکوت و بی هیاهو. مگر برای زینب راه چاره ای درنظر گرفتید؟ اورا پس از زایمان بی 

ور به خوشگذرانی ثمرش تنها و بی پناه در جامعه رها کردید که با درد خود بسوزد و بسازد. همسر او در خارج از کش

پرداخت و همسر من دارد در همین خاک خوش می گذراند. شوهر زینب با این خدعه که چون نمی توانست به 

صورت مجرد از کشور خارج شود زینب را فریفت و همسر من به این علت که نمی توانست برای خود شام و نهار 

دارد اما هدفها غالبا شبیه هم هستند. حالا تو به من بگو آیا درست کند مرا بیچاره کرد. نوع فریبها با یکدیگر تفاوت 

من خوشبخترم از زینب نیستم که سایه شوهری بالای سر دارم و سقفی روی سر که مرا از گزند باد و طوفان و 

سرمای زمستان محافظت می کند؟ این برای من خود زندگی است و عشق و دوست داشتن و مهرورزیدن و لذت 

تصویری است خیالی یا بهتر است بگویم فرع زندگی است.من عشق را آنطور که تو تجربه کردی یا مادری بدن 
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دیگران شناخته اند نمی شناسم اما عادت را می شناسم. من به وجود آقا سعید که هرروز به خانمان بیاید و در کنارم 

توی کتاب و نوشتن است عادت کرده  بشیند و فرش ببافد عادت کرده ام. به دیدن شوهرم که از صبح تا شب سرش

ام،به قناری آقا سعید که برایم می خواند عادت کرده ام و همینطور دارم به تو وآقا محسن عادت می کنم و به 

رفتاری که با من می شود. چه خوب و چه بد عادت میکنم. چرا؟ چون در مجموع نمی خواهم تنها باشم و از تنهایی و 

 می ترسم. بی یاوری و بی غمخواری

احساس کردم به قدر کافی در سنگ صبورم درد ریخته ام بنابراین سکوت کردم و لب فرو بستم. غزل نیز سکوت  

 اختیار کرد و هردو با اندیشه های خود چشم بردنیای شب فروبستیم.

تی من و غزل سرسفره صبح زود آقا سعید بیدار شده بود و حیاط خانه را آبپاشی کرده و به باغچه ها رسیده بود. وق 

صبحانه نشستیم مادر صبحانه کاملی برایمان تدارک دیده بود. از خرما و گردو گرفته تا کرده و سرشیر و خلاصه 

 یک صبحانه کامل و متنوع. غزل گفت:

 بعد از صبحانه می رویم تلفن کنیم ببینیم حرکت کرده اند یا اگر نکرده اند چه ساعتی پرواز دارند. - 

 عید گفت:آقا س 

 موافقم در ضمن گردشی در شهر می کنیم. - 

و هنگام ادای این جمله به من نگریست. اگر به خاطر غزل نبود ترجیح می دادم در خانه بمانم و به کاری که دوست  

ه از داشتم می پرداختم اما وقتی غزل گفت، ستاره دیگر بهانه نیاور و با ما همراه شو؛ پذیرفتم و بعد از ساعتی هرس

خانه خارج شدیم. هوا آفتابی بود و نسیم خنکی می وزید. سر خیابان اصلی که چندان از خانه آقا سعید دور نبود 

سوار تاکسی شدیم و به تماشای خیابانها پرداختیم. مغازه ها و خیابانها لوکس بودند و لباس مردم آمیخته ای بود از 

مردم نشان از کار و تحرک داشت. پیش از آنکه با تهران تماس لباس شهری و روستایی. در آن وقت صبح ازدحام 

بگیریم او ما را با خود به مسجد جامع برد تا از آنجا دیدن کنیم و در قسمت غربی مسجد ایوانی بود که آقا سعید به 

 سردرجنوبی آن اشاره کرد و گفت:

 این سردر مربوط به دوران صفویه است. - 

ه اشاره کرد که در زمان کریمخان زند تعمیر شده بود.از مسجد جامع به مسجد ملک و سپس به مناره و گلدست 

سرزدیم که این مسجد نیز در قسمت غربیش ایوان بزرگی دارد که با روکش کاشی پوشیده شده است. ما تا زمانی 

بودیم و آقا  که صدای موذن از گلدسته مسجد به گوشمان رسید در حال گردش و بازدید از آثار تاریخی کرمان

 سعید گفت:

هنوز خیلی از آثار باستانی باقی مانده مثل بنای گنجعلی خان که مجموعه ساختمانی مربوط به دوره صفویه و حمام - 

 و بازار ابراهیم خان.

 چون خسته شده بودیم قرار شد در وقت دیگری از آنها دیدن کنیم. 

رفته بودند و من داشتم از ویترین های چند مغازه که در پاساژ بود غزل و آقا سعید به اتفاق برای تماس با تهران  

دیدن می کردم. در این مغازه ها کارهای سنتی، خراطی به نمایش گذاشته شده بود که بیشتر زیرسیگاری، چپق، 

 چوب سیگار، زیرقلیانی بود که به شکلهای متنوع و زیبا تهیه شده بود. 

من داشتم چوب سیگاری که فروشنده بدستم داده بود تماشا می کردم و بر سر وقتی غزل و آقا سعید برگشتند  

قیمت آن چانه می زدم. وحدتی سیگار می کشید و دوست داشتم ره آوردی از کرمان بعنوان سوغات برای او ببرم. 
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گفت لازم آقا سعید که چوب سیگار را در دستم دید فهمید که قصد خرید آن را برای وحدتی دارم وبه فروشنده 

 داریم و پول آن را پرداخت کرد. از مغازه خارج شدیم پیش از آنکه من سوالی کنم غزل گفت:

حال یکی از بچه ها خوب نیست و محسن نگران اوست. شاید ماهم مجبور شویم که برگردیم، فردا مشخص می  - 

 شود!

 گفتم: 

 نپرسیدی چه کسی حالش بد است؟ - 

 غزل آه کشیدو گفت: 

چرا اینطور که محسن می گوید هاشم پشت فرمان نشسته بوده و هم او حالش چندان رضایتبخش نیست. متعجب  - 

 پرسیدم:

 هاشم خودمان؟ همان که مسئول ضبط صدا بود؟ - 

 غزل سرفرود آورد و من اندوهگین گفتم: 

 خیلی جوان است خدا به او رحم کند! - 

دم را فراگرفت و گویی این حادثه برای نزدیکترین خویشاوندانم رخ داده از شنیدن این خبر اندوه و حزنی وجو 

 باشد. متاثر شدم و دیگر طالب دیدن هیچ مکانی نبودم.به غزل گفتم:

 خوبه برگردیم خونه. - 

او هم پذیرفت و آقا سعید مارا به خانه برگرداند.هاشم جوانترین عضو اکیپ در میان مردان است، جوانی است شوخ  

بع و بذله گو. اصالتش جنوبی است و هنگام حرف زدن هردو گویش تهرانی و جنوبی را باهم آمیخته می کندو ط

حرف می زند. همه بچه های اکیپ مخصوصا آقا محسن خیلی دوستش دارد و در این مدت چند ماه که با آنها 

ستم درک کنم حالا آقا محسن با این همکاری داشتم می دیدم که آقا محسن محبت خاصی نسبت به او دارد و می توان

پیشامد چه حالی دارد و چقدر نگران است. ما، مادر را پشت دار یافتیم و او با دیدنمان دست از کار کشید و بلند شد 

تا سفره غذا را بیندازد. از چهره درهم رفته ما فهمید که باید اتفاقی رخ داده باشد. وقتی آقا سعید به دنبال مادر روانه 

 ه بود ماجرا را فهمید و بر سر سفره که نشستیم گفت:شد

من برای آقا هاشم دعا می کنم و دخیل می بندم که حالش خوب شود نگران نباشید. اما علی رغم اطمینان و - 

دلخوشی دادن های مادر هرسه نگران بودیم و رغبتی به مصاحبت نداشتیم غزل بعد از نهار برای استراحت بالا رفت 

 عید هم بالشی برای استراحت برداشت. به مادر گفتم:و آقا س

 می شود قدری قالی ببافم؟ وقتی کار کنم کمتر فکر می کنم. - 

لبخند رضایت بر لب آورد و من به جای استراحت نیمروز پشت دار نشستم. هنوز یک ردیف را تمام نکرده بودم که  

 کردم آقا سعید را دیدم که تماشایم می کند، پرسید: حضور کسی را در مقابل در اتاق حس کردم وقتی سربلند

 نخوابیده اید؟ - 

 سر تکان دادم و اینبار من پرسیدم: 

 نگذاشتم بخوابید؟ - 

 گفت: 

 خواب نبودم داشتم به آقا هاشم فکر می کردم. - 
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ایقی بعد هردو داشتیم آقا سعید در حین حرف آمد و پشت دار نشست و بی اختیار او نیز شروع به بافت کرد. دق 

چون گذشته می بافتیم و این بار من می خواندم و او می بافت. در میان کار بودم که مادر آمد و به هردوی ما نگاه 

 کرد و با گفتن خسته نباشید به تماشایمان ایستاد و با لبی پرخنده گفت:

 چه خوب می شد اگر تو عروس من بودی! - 

رفت و حرارت ناشی از آن سرم را داغ کرد و سپس بدنم گر گرفت. دستم به لرزش حس کردم گونه هایم آتش گ 

افتاد و به گمانم رسید که آقا سعید هم همین حال را پیدا کرد و فقط توانست زیرلب آه کوتاهی بگوید که نشانه 

قالی خشک شده بود.  رنجیدگی اش از مادر بود. جرات نیافتم سرم را بلند کنم و به مادر نگاه کنم دستم روی گره

آقا سعید زودتر از من برخود مسلط شد و از پشت دار بلند شد و با سرعت اتاق را ترک کرد و در همان حال مادر را 

نیز با خود برد، وقتی اتاق را خالی یافتم نفس بلندی کشیدم. کلام مادر مثل قفلی بود که در خانه رویا را به رویم 

رد به دیاری که از این سفر به دلایل سرشت ام پرهیز کرده بودم.اما مادر آسان و بی گشوده باشد بی اختیار مرا ب

تکلف آن چه را که به فکرش خوش آمده بود برزبان جاری کرده بود. صراحت لهجه اش این باور را به من داد که 

داشتم چرا که چند سال می توانم مقبول قلبی باشم و این در جای خودش خیلی خوب بود اما من دیگر حق انتخاب ن

پیش همراه بره ای فروخته شده بودم و دیگر آزاد نبودم. وقتی بیاد آوردم که چه روزها و چه شبها چشم به راه 

مردی شهری نشسته بودم به کار بچه گانه ام خندیدم و به خود گفتم ای کاش او هرگز برای بردنم نیامده بود. تا 

رد کارگاه شد کار می کردم اما با دیدن او که چشمانش گویای تازه بیدار هنگام غروب و به هنگامی که غزل وا

شدنش بود دست از کار کشیدم و بهمراه او از کارگاه خارج شدم و به لحن اعتراض آمیزش که پرسید تو هیچ وقت 

تر به خسته نمی شوی؟! لبخند زدم. غزل خسته بود و بی حوصله خوب درک می کردم که دلش می خواهد هرچه زود

تهران برگردد یا اینکه همسرش را ملاقات کند. دلتنگی اش را با کشیدن آه های ممتد نشان می داد بگونه ای که 

 طاقت نیاوردم و پرسیدم:

 دلت تنگ شده؟-

 با سوالم لبخند کمرنگی برلب آورد و گفت: 

ازنزدیک با اتفاقات آن مواجه  هیچوقت ازاینکه درحاشیه باشم خوشم نیامده اسودوست دارم درجریان باشم و- 

شوم.دوست دارم درجریان باشم و ازنزد بازندگی و اتفاقات آن مواجه شوم.نمی دانی چقدر دلم می خواهد الان 

مراقب تو نباشم زمین و زمان را "تهران بودم و می دیدم که آنجا چه خبراست. محسن به شوخ می گوید اگردائما

کنی اما حالا درپی کشف چیزی نیستم و فقط می خواستم به هرشکل ممکن  برهم می زنی تا چیزهای تازه کشف

مثمرثمرباشم.می دانم که محسن دراین شرایط به وجود آمده به همفکری ام نیازمنداست و امروز وقتی گفتم که می 

 دوست داشت آنجا بودم.گفتم:"خواهی برگردم با تردی گفت که نه بمان!اما می دانم قلبا

 حیه اقا محسن را می شناسی!چه خوب رو- 

 با شیطنت خندید و گفت: 

برایت که گفته بودم من چندین سال به طور پنهانی به محسن عشق میورزیدم و درطول این سالها فرصت کافی - 

به خلق و خویش با سلایقش اش آشنا شوم و بعدازازدواج ازدانسته هایم برای تفاهم میان خودمان "داشتم تا کاملا

ه کنم!محسن هم همین طور است و بعدازازدواجمان بود که فهمیدم او هم بیکارنبوده و درمورد اخلاق و استفاد

 روحیاتم اطلاعات کافی کسب کرده و حالا ما هردو زندگی راحتی داریم!
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 گفتم:خداراشکرکه تو خوشبخت و سعادتمندی و انشاا...همیشه همین طور باشی! 

ن وسیله تشکرکرد.خواستم بگویم که بیا برویم بیرون کمی قدم بزنیم که درهمان دستم را دردستش فشرد و به ای 

زمان درخانه بازشد و یک خانم و اقا با سه بچه قدونیم قد وارد شدند.غزل به من نگاه کرد و هردو درآنی احساس 

با عروس و پسربزرگ غریبی کردیم و همزمان با هم گفتیم اقا سعید کو؟مادربه اسقبال مهمانانش رفت و من وغزل 

مادرآشنا شدیم. برادرآقاسعید به جزچشمانش که به رنگ مشکی است خیلی شباهت به آقا سعید دارد او با گرمی 

ومهربانی مرا پذیراشد و فرزندانش که به دنبال مادربزرگ روانه شدند.با عروس خانواده که دختری با چهره ی 

دیم فقط لبخندش گویای پذیرفتن ما بود،او ساکت و خاموش نشسته روستایی بود اما لباسی شهری پوشیده روبرو ش

بود و مارا نگاه می کرد.چشمان درشت مشکی وابروانی به بهم پیوسته داشت.بچه ها به همراه مادربزرگ خود که 

زل درسینی چای آورده بود وارد شدند و درکنارپدربه ترتیب نشستند.برادراقا سعید که ساسان نام داشت با من و غ

بسیار زود خودمانی شد و گرد غریبی را ازچهره مان پاک کرد بگونه ای که وقتی مادرجون ازغزل و اقا محسن 

 صحبت کرد و شرح کارآنها را داد اقا ساسان با چهره ای خندان روبه غزل کرد و پرسید:

 می شود ازمن و خانواده ام فیلم بگیرید ما یک فوج هستیم!0 

 ان دادن سررد کرد و گفت:غزل حرف اورا با تک 

 شما به سه تا بچه می گویید فوج؟درنمودارتنظیم خانواده هنوزیک جای خالی دیگردارید!- 

چهره زن گلگون شد و سربه زیرانداخت و به نظرم رسید که لبخندش پررنگ ترشد.مادرمرا فقط به عنوان بافنده  

قتی برای عروس و پسرش گفت که من بافنده قالی سعید قالی می شناخت و ازبردن اسم هنرپیشه احتراز می کرد.و

 هستم هردومتعجب نگاهم کردند و حضورمرا درکنارغزل بی مسما دیدند.آقا ساسان پرسید:

براستی شما آن قالی معرکه را بافتید؟دستتان درد نکند.بقدری زیباست که من به مادرگفتم اگرجای سعید بودم - 

 می فروختم حیف است زیرپا بیفتد.قالی را همان تهران به تاجری 

 گفتم: 

 فکرنمی کنم قالی مادرچیزی کمترازقالی من داشته باشد،اما ازتعارفتان ممنونم.- 

 عروس خانواده که مادراورا منیره نامیده بود زیرلب گفت: 

 خیلی قشنگ است!- 

 با آمدن آقا سعید به خانه دوبرادریکدیگررا سخت درآغوش کشیدند و  

گامی که درکناریکدیگر نشستند دقایقی به ارامی با یکدیگربه نجوا پرداختند.منیره خانم ازاین موقعیت سود هن 

 جست و خودش را کنامن کشاند و به آرامی پرسید:

نقشه قالی تان را ازکجا تهیه کردید؟خیلی دلم می خواهد که مثل آن قالی را ببافم.اگرپهن بود می توانستم با نگاه - 

 به آن ازرویش ببافم.اما مادر آن چنان آن را پیچیده که جرأت نمی کنم به آن نگاه کنم.کردن 

 گفتم: 

نقشه ی قالی ازمادرم به من رسیده و نمی دانم اوازکجا تهیه کرده اما اگرمی دانستم آن را با خودم می آوردم یا - 

 این که ازروی نقشه برای شما کپی می گرفتم.

 گفت:صورتش خندان شد و  

 راضی به زحمت نیستم فقط اگراجازه پیدا می کردم یکباردیگرآنرا ببینم می توانستم مثل آن را ببافم.- 
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 گفتم: 

 خب ازاقا سعید بخواهید نشانتان بدهد.- 

 رنجیده چشم گرداند و گفت: 

ینکه ازنخ طلا بافته شده و با آقا سعید درمورد این قالی نمی شود حرف زد چون طوری ازقالی مراقبت می کند مثل ا- 

به جای شاخ و برگ و گل به آن مروارید گره زده اند!او فقط یکباروآن هم به خاطراین که هنرشمارا به ما نمایش 

بدهد،قالی را به ما نشان داد و بعدبرد بالا و دراتاقش آن را حبس کرد.ای کاش تا اینجا هستید کاری می کردید که 

 !من یکباردیگران را ببینم

درخواست منیره هم خوشحالم کرده بود و هم مرا درمخمصه انداخته بود و نمی دانستم که اگرازاقاسعید تقاضا کنم  

که آن را بازکند تا منیره خانم ببیند موافقت خواهد کردیا این که درخواستم را رد خواهد کرد.فقط توانستم درمقابل 

ن امیدواری اندک هم منیره را خوشحال نمود و ازهمان زمان رابطه خواسته او بگویم ببینم چکارمی توانم بکنم!همی

دوستی من و غزل با او برقرارشد و بلند شد تا خود ازما پذیرایی کند.او به دنبال مادربه اتاق دیگررفت و ربع ساعتی 

 بعد وقتی بازگشت و ظرف میوه درمقابلمان گذاشت،گفت:

 ا...دستتان تند است.مادرنشانم داد که چقدر بافته اید.ماشا- 

 خندیدم و گفتم: 

 اما نه به اندازه ی دست مادر.باورکن اگرمسابقه بدهیم او برنده می شود!- 

 منیره ازاین تعریف چندان خوشش نیامد و گفت: 

من اگرمسئولیت بچه ها را نداشتم خیلی تند کارمی کردم با این حال هنوز هم درکارگاه کسی به تندی من کارنمی - 

 کند!

 غزل گفت: 

 واجب شد تا اینجا هستیم ازکارگاه شما هم دیدن کنیم.منیره با گمان اینکه ما فردا به کارگاه خواهیم رفت گفت:- 

ما ازصبح تا وقت ناهار هستیم و بعدازظهرمن توی خانه کارمی کنم و به بچه ها رسیدگی می کنم.شما چه ساعتی - 

 می آیید؟

 غزل گفت: 

 اره فردا ازتهران بیاید.وقتی او آمد دراین مورد صحبت می کنیم و به شما اطلاع می دهیم.همسرمن قر- 

گفته غزل مأیوسش کرد اما هیچ نگفت و به صدای مادر که ازاتاق دیگراورا فراخواند بلند شدو رفت.غزل به آرامی  

 گفت:

 مثل اینکه رنجاندمش.زن مصمم و پشتکارداری به نظرمی آید؟- 

خاطرم نیست که آیا نقشه ی قالی را با خود آورده ام یا اینکه تهران است.بهتراست نگاهی هب چمدانم گفتم: 

 بیندازم.غزل گفت:

برو نگاه کن اگرخوش شانس باشد با خودت آورده ای.بلند شدم و غزل با دخترکوچک که کیپ پدرش نشسته - 

عید دید اما چیزی نپرسید و من برای یافتن نقشه بود سرصحبت را بازکرد.ازجایم بلند شدم و حرکتم را اقا س

بالارفتم.درچمدان را اززمانی که وارد شده بودیم هنوز بازنکرده بودم و دردرون چمدان وسایل را که زیاد مورد 
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احتیاجم نبود گذاشته بودم.درمیان آن درحال جستجو بودم که ضربه ای به درخورد و صدای اقا سعید را شنیدم که 

 توانم بیام تو؟گفتم: پرسید می

 بله،بفرمایید!- 

 وقتی قدم به درون اتاق گذاشت آثارخشم درچهره اش نمایان بود.ازمن پرسید: 

 دنبال چه می گردید؟- 

 گفتم: 

می خواهم نگاه کنم ببینم نقشه قالی را با خود آورده که بدهم منیره خانم،ازطرح آن خیلی خوشش آمده و دوست - 

 را ببافد. دارد لنگه ی آن

با حرکتی سریع درچمدان را بست و با گفتن من اجازه این کاررا نمی دهم،نگاه متعجب من را برای خود خرید و به  

 من که بهت زده شده بودم با بانگی آرام اما ازسرخشم گفت:

 هیچ کس نباید مثل آن را داشته باشد!- 

 سو سوالم که پرسیدم چرا؟با همان صدا جواب داد: 

 همین که گفتم.آن قالی همه زندگی من است!- 

 گفتم: 

 اما خیلی هم ارزشمند نیست!- 

 نگاهش را درچشمم دوخت و گفت: 

ممکن است ازلحاظ قیمت بقول شما زیاد ارزشمند نباشد که هست،اما هردانه ی بافتش،هرگره اش برای من یک - 

باغ و آن بلبل باشد!هرنقشه ای را حاضرم به او بدهید  دنیا ارزش دارد.من نمی خواهم که کسی جزخودمان شاهد آن

 جزاین نقشه!

 پرسیدم: 

 یعنی شما هیچ وقت آن قالی را پهن نمی کنید؟هربافنده ای با یک نگاه دقیق می تواند عین آن را ببافد.- 

 سرفرود آورد و گفت: 

 برآن بیفتد! می تواند اما به شرطی که ببیند و من نخواهم گذاشت که چشم نامحرم- 

 حرفهای شما مرا گیج می کند و منظورتان را نمی فهمم.- 

 لحن صدایش آرام شد و با همان صدای بم که به حزن آمیخته شده بود گفت:  

شما نباید بفهمید که من چه می گویم.هرکسی چیزی دارد که دوست دارد تنها برای خودش بماند.یک نوع - 

قالی همین احساس را پیدا کرده ام و دوست ندارم کسی آن را تصاحب کند.  حساسیت یا حس تملک!من به این

 ازچمدان خارج نکنید و باغ ارزویم را ویران نکنید!"اگرنقشه را با خود آورده اید لطفا

 چمدان را به جای اولش گوشه اتاق گذاشتم و گفتم: 

زمان این قالی درمالکیت شما می ماند و زیرپا  باشد هرطور که شما دوست دارید.کنجکاو شده ام که بدانم تا چه- 

 نمی افتد!

نفس بلندی کشید و اسوده خیال نوری درچشمش درخشید و زمزمه کرد تا زمان یکه زنده بمانم!این را گفت و  

 ازاتاق خارج شد.
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  7فصل 

کردم قلبم ازهم شکافته نشسته بودم و به صدای پایش که ازپله ها پایین می رفت گوش می دادم که یکباره احساس  

شد و پیچکی با ساقه های نازک و برگهای درشت که به محض سربیرون آوردن شروع به رشد کرد.ازترس برخود 

لرزیدم و چشم ازدرون برداشتم به این امید که شاید اشتباه دیده و به سهو احساس کرده ام اما شب به هنگام خواب 

ی شنیده نشد،ارام و بی حرکت به درونم سفرکردم و به وضوح دیدم که وقتی همه چشم فروبستند و دیگرهیچ صدای

پیچک دارد ریشه دراین وجودم سفت می کند.آن شب وقتی که سپیده دمید نخوابیدم و همچون پیچک به خودم 

 پیچیدم.برسرسفره صبحانه رنگ چهره ام آشکارا پریده بود بگونه ای که غزل پرسید:

 سرماخورده ای؟- 

 گفتم: 

 نه!اما...- 

 مادرحرفم را قطع کرد و گفت: 

 دیشب هوا خیلی سرد بود،باید سرما خورده باشید!- 

خواستم نظراورا هم رد کنم اما دیدم حوصله حرف زدن ندارم و گذاشتم به عقیده خود باقی بمانند.مادراولین لیوان  

 شیرمرا ازمقابلم برداشت و قاشق بزرگی عسل درآن حل کرد و گفت:

 بخورید برای سرماخوردگی خوب است.- 

می خوابیدم،می "لیوان را ازمادرگرفتم و فقط جرعه ای نوشیدم.دوست داشتم به رختخواب برمی گشتم و مجددا 

ترسیدم که روز آغازگراتفاقات ناخواسته ی دیگری باشد.به منیره درشب پیش گفته بودم که نقشه را به همراه 

ن برگردیم نقشه را توسط آقا سعید به او می رسانم.آنها آماده ی حرکت شده بودند و نیاورده ام و چنانچه به تهرا

داشتند ازخانه خارج می شدند که منیره باردیگر یاداوری کرد و مناورا با اطمینان ازدادن نقشه راهی کردم.غزل لباس 

وقتی گفت بهتراست تو درخانه برای خرج ازمنزل برتن کرده بود و خیال داشت که باردیگربا تهران تمام بگیرد.

بمانی و استراحت کنی،پیشنهادش را با جان و دل پذیرفتم و به دنبال جای ساکتی گشتم که تنها با خودم 

باشم.مادرداشت مهمانان را بدرقه می کرد که من برگشتم و یکراست به سوی کارگاه رفتم و دررا پشت سرم بستم 

ار نشستم و شروع به بافت کردم بی اختیاراشک ازدیده ام جاری شد.فقط تا خلوتم را کسی برهم نزند.وقتی پشت د

احساس می کردم که با باریدن اشک سبک می شود و می توانم نفس بکشم.به چیزخاصی فکرنمی کردم و درهمان 

 حال به همه چیزفکرمی کردم.خانه کوچک خودم،دارقالی،بیابان برهوت ومردی که قلب بی محبتش خانه و زندگی ام

را به گورستانی سرد و خاموش تبدیل کرده بود و به خودم که داشتم مثل پاندول ساعتبه این سو و آن سو کشیده می 

شدم و شاید گریه ام به خاطرحس حسادت بود.حسادت به منیره با داشتن سه بچه و شوهری که به زن و فرزندانش 

سرش زندگی می کرد و خوشبخت بود و شاید هم به عشق می ورزید و شاید حسادت به غزل که درتفاهم کامل با هم

مادرکه می توانست آزادانه لب به حرف بازکند و ازآنچه که به فکرش می رسد بدون ترس و دلهره گفتگو کند و به 

 خودم گفتم،ای کاش جای هاشم من بودم!

شوم و آن را بردارم دردی آن قدر سریع و عصبی می بافتم که وقتی گزلیک ازدستم به زمین افتاد و خواستم خم  

جانکاه درناحیه ی گردن و دستم پیچید که صدای آخم را درآورد.حس کردم که سرانگشتانم شروع به گزگز و 

خواب رفتگی کرد،دست ازکارکشیدم و ازکارگاه خارج شدم تا براستی این باربرای استراحت به بستربروم.خانه 
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دا زدم و چون جوابی نشنیدم یقین کردم ازخانه خارج شده است.با بی درسکوت فرورفته بود.چندبارمادر را به نام ص

حالی ازپله ها بالا می رفتم و هنگامی که مقابل دراتاق رسیدم حسی موذی وادارم کرد که دراتاق آقا سعید را بازکنم و 

هایی که روی دیواررا تماشا کنم.منیره گفته بود قالی دراین اتاق زندانی است.وقتی قدم درآن گذاشتم ازشعرونوشته 

مثل کاغذ دیواری پوشانده بودند به تعجب ایستادم و نگاه کردم و درانتهای اتاق قالی را لوله شده درلفافی پارچه ای 

ایستاده کناراتاق یافتم.اتاق جزیک میزتحریرساده و یک دست رختخواب که درکنارقالی چیده شده بود اثاث 

ق نو نبود و خبرازکهنگی می داد.خواستم ازدراتاق خارج شوم و دررا پشت دیگری نداشت.قالی گسترده شده دراتا

 سرم ببندم که چشمم برصفحه مقوایی سفیدی افتاد که با خط خوش نوشته شده بود:

 آن شب که مرا ازتو خیالی باشد بنگرکه مرا درآن چه حالی باشد 

 دررفتن شب هزار تأخیربود درآمدن صبح ملالی باشد 

دن بستربالشی زیرسرگذاشتم و درازکشیدم.می دانستم که خوابم نمی آید و اشفتگی ذهنم مجال بدون گشو 

خوابیدن نمی دهد.به جای آرامش بخشیدن به روح،خود را شکنجه کردم و به صلابه کشیدم و ضربات تازیانه را 

گام روح سرکش را رها برجسم و روحم باریدم و ازشدت درد اشک فروریختم.خود را محاکمه کردم که چه زمان ل

کرده ام که خود نفهمیده ام و او حالا به کدام جانب دارد تاخت می کند؟صدای بازوبسته شدن درمرا به خود آورد و 

دست ازگریستن برداشتم و گوش فرادادم تا اگرصدایی پایی رازاسوی پله ها شنیدم خود را به خواب بزنم اما 

ب درکمین نشسته بود تا روزنه ای برای ورود بیاید و چون ازسراسودگی صدایی نیامد و آسودگی یافتم.گویی خوا

چشم برهم نهادم هوشیاریم را ربود و با خود برد.ازصدای نجوا گونه ای چشم بازکردم و غزل را درکنارخود دیدم 

ا ندارد و هنوز لباس بیرون برتن داشت و معلوم بود که تازه رسیده است.به گمانم رسید که صورتش شادی گذشته ر

وقتی با چشمان خواب آلود خوب نگاه کردم حدش زدم که چشمان او هم باریده است.متعجب و نگران شدم و 

 پرسیدم:

 غزل چی شده؟گریه کردی؟- 

 سعی داشت خونسرد باشد و ارام صحبت کند اما نتوانست و با گفتن هاشم...روی خود را ازمن برگرداند و گریست. 

ی ناگواررخ داده است ازجا پریدم و شانه های غزل را گرفتم و اورا به طرف خودم گرداندم و فهمیدم که حادثه ا 

 گفتم:

 منظورت چیست؟ایا هاشم...- 

اوسرفرود آورد و من نتوانستم بایستم و درمقابل پاهایش زانو زدم.فکراین که هاشم آن جوان سیه چهره و شوخ  

 و غیرقابل قبول می نمود.با ناباوری گفتم:دیگرحیات ندارد و فوت کرده است وحشتناک 

 غیرممکن است!- 

 غزل درکنارم نشست و همان طور که اشکهایش را پاک می کرد گفت: 

اما متأسفانه حقیقت دارد او دیشب فوت کرده.امروز بچه ها اورا ازبیمارستان می برند به خانه اش و ازآنجا می برند - 

را پیدا کنم و با او حرف بزنم خانم میرباقری را پیدا کردم و او به من گفت که بهشت زهرا.من که نتوانستم محسن 

 چه اتفاقی افتاده!

 گفتم: 

 حالا چه باید بکنیم خوب است منتظرنمانیم وبه تهران برگردیم.- 
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 غزل حرفم را با تکان سر رد کرد و گفت: 

من بگوید همین جا بمانیم تا خودش تصمیم بگیرد که برعکس خانم میرباقری گفت محسن به او گفته که به "اتفاقا- 

 چه کارباید بکنیم.منم دلم می خواست تهران بودم و درتشیع جنازه شرکت می کردم.آه ستاره او خیلی جوان بود!

غزل باردیگرگریست و هردو درخلوت اتاقمان برای ازدست دادن دوست و همکارمان گریستیم. و عزاداری  

الا آمد و اجازه داخل شدن گرفت صورت او نیزغمباربود و حکایت ازگریستنش داشت اما با ما کردیم.وقتی سعید ب

 که مواجه شد غم خود را پنهان کرد و گفت:

 مادرسفره انداخته و منتظرشما نشسته است.- 

که  غزل دستم را درمیان دستش گرفت و با نگاهی به چهره ام خواست که برخیزم و پایین برویم.مادربا آن 

 هرگزهاشم راندیده بود اما چشم اشکبارخود را به ما دوخت و گفت:

خدا رحمتش کند.با گریه کردن که او زنده نمی شود.خدا گل ورچین است و زود گلهایش را می برد تا زرد و - 

 خشک نشوند!

کرد که  آقا سعید کاسه سوپ را نزدیک خودش کشید و ملاقه ای برای همه سوپ ریخت و با نگاه تعارف 

بخوریم.غزل زودترازمن قاشق بردهان برد و بعد به بازی کردن با سوپ به جای خوردن مشغول شد.مادرو آقاسعید 

غذاها دست نخورده به آشپزخانه "هم میلی به خوردن نداشتند و هنگامی که همگی دست ازغذا کشیدیم تقریبا

ورازچشم دیگران گریه کنم و عقده ام را خالی کنم.یکبار برگشتند.من آنها را را کردم وبه کارگاه خزیدم تا بازهم د

 مادر سربه درون آورد و پرسید:

 شما نمی خوابید؟غزل خانم رفت بالا استراحت کند.- 

 گفتم: 

 خوابم نمی آید و می خواهم خودم را مشغول کنم.- 

 گفت:او دیگرحرفی نزد و رفت.دقایقی بعد آقا سعید وارد شد و با لحنی تحکم آمیز 

 کاررا ول کنید و بروید استراحت کنید.- 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 بگذارید راحت باشم."بقدرکافی استراحت کرده ام لطفا- 

 اما او ازکارگاه خارج نشد و روی نیمکت دارنشست و بدون آن که کارکند گفت: 

صادف واین هم فوت هاشم!من می چرا همه چیز دست به دست می دهند تا این سفرخراب شود؟آن ازحادثه ی ت- 

 گویم تنها نباید به حال مرده گریست برای بعضی اززنده ها هم بایدگریه کرد!

 او بلند شد و قصد ترک کارگاه را داشت که پرسیدم: 

 مابرنمی گردیم؟- 

 نگاه ماتم زده اش را به چهره ام دوخت و گفت: 

 اسم هاشم،غزل را دورنگه دارد!فکرمی کنم اقا محسن قصد دارد تا تمام شدن مر- 

 گفتم: 

 اما من...؟- 

 او به چهره ام این بارنگاه کرد و گفت: 
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 آقای وحدتی هنوزبرنگشته نگران او نباشید!- 

جمله نگران نباشید را به گونه ای ادا کرد که حس کردم درآن حسادتی یا تمسخری نهفته است. نمی توانستم به  

شم مرا نگران حال وحدتی کرده و دلم را به شور انداخته است.حس کردم که غزل و اقا کسی بگویم که خبرفوت ها

سعید و دیگران وحدتی را مردی فاقد عواطف شناخته و نگران ام را توجیهی برای رفتاراو به حساب می آورند.شاید 

 ناسند!هم حق با آنها بود و من نمی خواستم دیگران آن طور که من همسرم را شناخته بودم بش

دلم می خواست نقش بازی کنم و خودم را زنی خوشبخت قلمداد کنم اما متاسفانه این نقش درمقابل کسانی که  

تصنعی و بی رنگ ازآب درمی آمد.درآن هنگام بود که دریافتم دیگران خیلی "ازپشت پرده خبرداشتند کاملا

ریشخند گرفته اند.به خودم گفتم بازی تمام شد و بهترازخودم شاهدفروریختن پایه های زندگی ام هستند و مرا به 

سناریو به پایان رسید.تعدا اندک تماشاچی درحال ترک سالن بودند و لبخند تمسخری برلبشان نشسته بود!ازخودم 

 پرسیدم حالا چکارباید بکنم؟

که هنرپیشه و پیش ازآن که فکرکنم خود را به ورطه گول زدن رها کرده بودم.کارگردان به من گفته بود  

ازمادرزاده شده ام پس می توانستم آن قدر این نقش را بازی کنم تا باورویقین دیگران را به تزلزل و شک و دودلی 

برگردانم وسیرتی جدید به شوهرم ببخشم.با این تصمیم ازکارگاه خارج شدم و بالارفتم.غزل درخواب بود،به آرامی 

یفم را برداشتم و پایین آمدم.داشتم کفش می پوشیدم ازخانه خارج شوم و به گونه ای که بیدارنشود لباس پوشیدم،ک

 که اقا سعید مرازاتاق دیگردید و بیرون آمدو پرسید:

 کجا می روید؟- 

 گفتم: 

 می روم تلفن کنم.- 

 باردیگرپرسید: 

 به کی؟- 

 بدون درنگ گفتم: 

 وحدتی!- 

 ناباورنگاهم کرد و پرسید: 

 و دارید؟مگرشماره ای ازا- 

 سرفرود آوردم و اومیان باورو ناباوری گفت: 

 اگرکمی صبرکنید همراهتان می آیم!- 

 گفتم: 

 شما را زحمت نمی دهم یاد گرفته ام که چطور بروم و برگردم.- 

 حرفم را با گفتن با این حال صبرکنید تا بیایم رد کرد و لحظاتی بعد ازاتاق خارج شد و گفت: 

 برویم.- 

خانه که خارج شدیم تا رسیدن به سرخیابان اصلی هردوسکوت کرده بودیم و حرف نمی زدیم اما سرخیابان وقتی از 

 به انتظارتاکسی ایستادیم گفت:
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به من نگفته بودید که شماره ای دارید!این طور که من فهمیدم و خودتان ازآقا محسن پرسیدید حتی نمی دانستید - 

 ده!که اقای وحدتی به کجا سفرکر

 گفتم: 

او به من گفته بود وشماره ای هم برای تماس ضروری داده بود اما من یقین نداشتم که به شمال سفرکرده - 

باشد.حالا می خواهم زنگ بزنم و جویای احوالش شوم.اوازما شماره ای ندارد وگرنه تاکنون صدبارتماس گرفته بود. 

پنج روز یا نهایت اش یک هفته طول کشیده باشد.به همین تاب ه حال سابقه نداشته که سفرهایش بیش ازچهار

خاطرکه این بارطولانی شده نگران شده ام.می خواهم بدانم اگربه علت مسافرت من مجبورشده بماند به او بگویم که 

ا حرکت کند و من هم بروم تهران.این فیلم مستند تهیه می شود و وجود من اینجا لازم نیست!اما وحدتی باید کارش ر

 تمام کند.

به عنوانتایید حرفم سرفرود آورد و هردوسوارتاکسی شدیم و حرکت کردیم.دلم به شورافتاده بود و درنقشی که  

بازی می کردم نمی دانستم خطربعدی چه خواهد بود،می ترسیدم آقا سعید شماره تلفن را مطالبه کند و من شماره 

نمی دانستم چه برسد شماره ای داشته باشم.آه اگردستم رو می  ای دردست نداشتم که به او بدهم.حتی کد شمال را

شد وآقا سعید پی به دروغم می برد چطور می توانستم درچهره اش نگاه کنم.اورا ازخواب و استراحت انداخته و با 

الم خود آورده بودم که چه بکنم؟ازاین فکرسرم به دوران افتاد و حالت خفگی یافتم و به زحمت توانستم بگویم ح

خوش نیست!آقا سعید به راننده دستور توقف داد و هردوپیاده شدیم.من کناردیوارمغازه ای ایستادم و به آقا سعید 

 که نگران روبرویم ایستاده بود ونگاهم می کرد گفتم:

 نمی دانم چرا سرم گیج می رود!- 

 آقا سعید گفت: 

. باید ازگرسنگی هم باشد.می خواهید چیزی بگیرم تا ازصبح رنگ به چهره ندارید و آن خبرهم مزید برعلت شد- 

 بخورید شاید ضعف دارید؟

 نه ضعف ندارم.اگرکمی راه برویم حالم خوب می شود.- 

 گفت: 

 با داشتن سرگیجه راه رفتن خطرناک است.- 

 گفتم: 

 حالا بهترم.- 

 برای حمایت کردن من درکنارم به راه افتاد و من بی اختیارگفتم: 

تلفن دردی را دوا نم یکند همان طور که رفتن به تهران هم چاره کارنیست!ای کاش هرگزسرازپیله بیرون نمی - 

آوردم ودرهمان پیله می مردم.تا وقتی که با مردم آمیزش نداشته باشی و ازبرخورد و شیوه زندگی دیگران 

اینکه داری ادای خوشبخت ها را درمی  باخبرنشوی هرگز نمی فهمی داری چگونه زندگی می کنی و آیا خوشبختی یا

آوری. من دلم گرفته و حس حسادت زنانه ام تحریک شده و به آنی رفتم تو یجلد آدمهای خوشبخت و راضی.گول 

زدن آدمها کارآسانی است و زاید سخت نیست با کمی تمرین می شود خوب نقش بازی کرد.همان طور که من بدون 

تی گول بزنم و باورحقیقی را به راه تردید بکشانم اما این روحیه ازارم می دهد و تمرین توانستم شما را برای ساع

درحال اجرای نقش باشم.آدرس و نشانی وجود ندارد،می خواستم چنین وانمود کنم که "دوست ندارم که دائما
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همسرم  چشمی نگران بازگشت من است و به نوعی خود را مطرح کنم.دلم می خواست به دیگران بقبو لانم که

دوستم دارد و چشم به راه من است،اما بدبختانه یا خوشبختانه موفق نشدم.وحدتی گلو خورد و به گمان خودش برای 

جلوگیری ازحرف مردم،مرا ازپیله ام بیرون آورد و پروازم داد.من درهمان پیله خوشبخت تربودم و فشاری که 

ه بود وترس اینکه پس نرود تا سرما بخورم مجبورم کرد برزندگی ام حاکم بود حکم لحافی را داشت که رویم کشید

که دودستی آن را محکم بگیرم تا کشیده نشود و بازکردن درهای آزادی،هیجان و عصیان زدگی به همراه می آورد 

و خواسته ها و تمنیات خفته و سرکوب شده بیدارمی شوند و زمان آن می رسد که ازخود می پرسی من چه 

دارم و چرا نبایدها شروع می شود و یک وقت به خود می آیی ومی بینی دیگرنه آن برایت مانده  جیزکمتراز دیگران

 و نه این را به دست آورده ای!حیران و سرگردان دروادی وهم انگیززندگی!

 آقا سعید زمزمه کرد: 

اد تا به نتیجه مطلوب حق رابه کسی نمی دهند مگرآنکه خودت بگیری!خیلی ازرفتارها و شیوه ها راباید تغییرد- 

رسید و دگرگون کردن شیوه های کهن برای جایگزینی شیوه های جدید کاری است که پشتکارو همت 

نیازدارد.افتادن و بلند شدن می طلبد و درهمه حال انگیزه و خواستن و بدست آوردن باید چون خون درشریانت 

فریبنده می کند اما خودت خوب می دانی که پی و بنیاد روان باشد.تغییرات ظاهری فقط سکل و ظاهرقضیه را زیبا و 

خانه ات نااستواراست و هرلحظه خطرفروریختگی دارد.به عقیده من بهتراست لحاف را یکباره ازرویت رد کنی تا 

بفهمی که هوا چگونه است.شاید تابستان باشد و به وجودش احتیاجی نباشد،کرم ابریشم هم مدت کوتاهی درپیله 

ورد و بالاخره تاررا می شکافد و پروازمی کند. انتخاب راه با خود توست و این خودت هستی که مسیررا دوام می آ

 باید انتخاب کنید! یا سرفرود می آوردی و می گذاری به همین گونه زندگی ات ادامه پیدا کند یا اینکه

 تهران عنوان شد ، آقا سعید گفت : با غزل هم عقیده بودم و همان شب در سر سفره وقتی برای بار دیگر رفتن به

 می دانم که نتوانستم میزبان خوبی برایتان باشم و از این جهت شرمنده ام . - 

 غزل حرف او را رد کرد و گفت :  

میزبانی شما بی عیب است اما بلاتکلیفی باعث کسالتمان شده و چون بدون برنامه مانده ایم خسته شده ایم ،  - 

 کنیم برگردیم بهتر است . اینست که فکر می

آقاسعید هم اعتراض نکرد و همان شب گویی تصمیم نهایی گرفته شده باشد ساکهای نیمه باز ، بسته و آماده  

مراجعت شدند . به هنگام صبح وقتی من و غزل با هم از خواب برخاستیم و ساکها و چمدانهایمان را پائین آوردیم 

 مادر متعجب پرسید : 

 کت می کنید ؟ حالا حر - 

 غزل گفت : 

 حالا نه اما بالاخره می بایست وسایلمان را پایین می آوردیم که آماده باشد . آقا سعید کجاست ؟ - 

 مادر دو فنجان چای ریخت و گفت : 

 سعید صبح زود از خانه بیرون رفت و به من نگفت که کجا می رود شاید به زودی برگردد . - 

 را به صورتم دوخت و گفت :غزل نگاه ناراضیش  

باید تلفن کنم و خبر بگیرم ، میترسم مثل دیروز نتونم پیدایش کنم . تلفن همراهش هم هیچ وقت دست خودش  - 

 نیست . ای کاش تا از خانه خارج نشده میتوانستم با او حرف بزنم .
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 گفتم : 

 هم به خانه برگشته ایم . اگه بخواهی من همراهت می آیم و تا آقاسعید برگردد من و تو  - 

 با خوشحالی بلند شد و به اعتراض مادر که گفت پس صبحانه چه میشود خندید و گفت :  

 مادر تا یک ساعت دیگه برمیگردیم . - 

هر دو از اتاق خارج شده بودیم که در حیاط باز شد و آقا سعید لبخند بر لب وارد شد و با گفتن صبح بخیر ، کجا ؟  

ا از رفتن بازداشت و غزل تصمیممان را گفت و مادر نخوردن صبحانه را گزارش داد . آقا سعید خندید و پایمان ر

 گفت : 

 برگردید و صبحانه تان را بخورید ، همه چیز همانطور که خواسته بودید انجام گرفته . - 

تظر شنیدن اخبار شد . مادر برای غزل از خوشحالی جیغ کوتاهی کشید و زودتر از همه ما به سر سفره بازگشت و من 

 پسرش هم چای ریخت و آقا سعید ضمن بر هم زدن قاشق در فنجان گفت :

صبح زود رفتم و با آقا محسن تماس گرفتم ، میدانستم که تا خانه است میتوانم پیدایش کنم . خودش گوشی را  - 

و جریان را گفتم که شما خیال بازگشت دارید و  برداشت و خواب آلود گفت : بله بفرمائید . سلام و احوالپرسی کردم

پرسیدم وظیفه من چیست که آقا محسن پس از کلی تشکر گفت حالا که خیال آمدن دارند خوب برگردند فقط به 

آنها بگو که اینجا هوا خیلی سرد است و مراقب خودشان باشند ، وقتی مکالمه ام تمام شد یکسر رفتم فرودگاه و سه 

 و برگشتم خانه ، این هم بلیطها ، حالا با خیال راحت صبحانه میل کنید . تا بلیط خریدم

 آقا سعید سه تا بلیط به دست غزل داد و دل او را شاد کرد و در همان حال رو به من کرد و گفت : 

 آقامحسن خواسته که برگردیم خانه دوستشان و آنجا مستقر شویم تا آقای وحدتی برگردد . - 

در خداحافظی کردیم او با گفتن باز هم بیایید و مرا خوشحال کنید ، بدرقه مان کرد . در فرودگاه خود وقتی از ما 

غزل تماس گرفت و با آقا محسن صحبت کرد و ساعت ورودمان را اطلاع داد . در هواپیما این بار جایگاه من کنار 

ی هواپیما در باند نشست و ما وارد سالن شدیم آقا پنجره بود و توانستم از آن بالا آسمان تهران را تماشا کنم . وقت

محسن را در لباس سیاه دیدیم که به استقبالمان آمده بود . غزل با دیدن همسرش به یاد آقا هاشم اشک بر دیده 

آورد و گریست . تحسر او باعث اندوه من و آقا سعید هم شد و آقا محسن با گفتن ، بچه ها خود را کنترل کنید ، ما 

 از گریستن نهی کرد و هنگامی که سوار اتومبیل او شدیم رو به من کرد و پرسید :را 

 حالت چطور است ستاره ، شنیدم که آنجا هم کسالت داشتی ؟ - 

 گفتم : 

 کسالت من به خاطر حادثه ای بود که برای آقا هاشم به وجود آمد ، آیا هیچ کاری نمیشد کرد ؟ - 

 کان داد و گفت :آقا محسن از سر تأسف سر ت 

 هر کاری که میشد انجام داد ، انجام دادیم اما متأسفانه نتیجه نداد . متأسفم که اولین سفرت اینگونه انجام شد . - 

 گفتم : 

 مهم نیست . - 

 آقا محسن گفت : 

س رو به غزل کرد و با انشاء الله بار دیگر بدون حادثه به کرمان سفر می کنیم کار قرارداد باید انجام بگیرد . سپ - 

 لحنی شوخ که سعی داشت اندوهش را پنهان کند به او گفت :
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 این چند روز ، خوب استراحت کردی و به وزنت اضافه کردی . - 

 غزل بدون رنجش لبخند بر لب آورد و گفت : 

خوردم و خاطرم جمع بود خودت خواستی که تنها بمانی . من هم تا می توانستم از غذاهای خوشمزه مادر آقا سعید  - 

 که تو نیستی تا با چشم و ابرو مرا از خوردن باز بداری .

 آقا محسن با صدا خندید و پرسید : 

 آنجا چیزی هم کشف کردی که به درد سوژه بخورد یا اینکه فقط در حال تغذیه شکم بودی ؟ - 

 سید :غزل با گفتن چه جور هم کشف کردم ، آقا محسن را کنجکاو کرد و پر 

 خوب سوژه چیست یا کیست ؟ - 

 غزل گفت : 

 شرح مفصل دارد و نمی شود در چند جمله بیان کرد باید صبر کنی تا برسیم به خانه . - 

 آقا محسن از آینه به من نگریست و پرسید : 

 شما می دانید ؟ - 

 من سر تکان دادم و آقا محسن گفت : 

 ؟ باز هم کشفیات مخفی انجام دادی - 

صدای بلند خندیدن غزل لبهای ما را هم متبسم کرد . آن دو ما را به مقابل خانه عاریتی رساندند و چمدانها و  

ساکهایمان را از اتومبیل بیرون گذاشتند . اما از وارد شدن به خانه امتناع کردند و هنگام خداحافظی آقا محسن با 

و رفتند . آقا سعید در خانه را باز کرد و از روشن بودن چراغهای  گفتن با شما در تماس خواهم بود ، ما را گذاشته

 ساختمان متعجب مرا نگریست و گفت :

 کسی در خانه است . - 

 گفتم : 

 شاید خود صاحبخانه باشد ، اما چرا آقا محسن چیزی نگفت ؟ - 

ر به جلو حرکت کردیم . صدای پارس او به نشانه بی اطلاعی شانه بالا انداخت و هر دو مردد و با پاهای نااستوا 

جاکوب اولین چیزی بود که به گوشمان رسید و بعد خود جاکوب خودش را به پای آقا سعید رساند . او چمدانها را 

 زمین گذاشت و جاکوب را بغل کرد و ضمن نوازش او پرسید :

 تو کی آمدی ؟ حالت خوب است ؟ - 

 زمین گذاشت و گفت :جاکوب دم جنباند و آقا سعید جاکوب را  

 وقتی جاکوب آمده حتما قناری هم خانه است . - 

 او این بار با دلگرمی هر چه تمامتر در سالن را باز کرد و با شادی فریاد کشید : 

 سلام حالتان چطور است ؟ - 

د که در لباس خانه ، نحوه سلام و احوالپرسی او باعث شد قدم تندتر کنم و در آستانه در سالن چشمم به وحدتی افتا 

آقا سعید را در بغل گرفته بود و یکدیگر را می بوسیدند . ساک از دستم به زمین افتاد و حس کردم نامحرمی وارد 

حریم باغ دلم شد و پایش را گذاشت درست روی شاخه نازک پیچک و به آن آسیب رساند ، صدای آهم بلند شد و 

 ه کرد و خندان پرسید :وحدتی قدمی پیش آمد و خوب به صورتم نگا
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 حالت چطور است هنرمند عزیز من ! - 

 جمله او تا بناگوشم را سرخ کرد و در مقابل آقا سعید از خجالت سر به زیر انداختم و گفتم : 

 خوبم ، کی آمدی ؟ - 

 او به ساعت نگاه کرد و گفت : 

داده و شما دارید برمیگردید . خواستم بیایم  همین امروز صبح وارد شدم و محسن به من گفت که چه اتفاقی رخ - 

فرودگاه اما قبول نکرد و گفت در خانه منتظرتان بمانم . می بینم که هر دو خوب و سرحالید . چرا ایستاده اید و نمی 

 نشینید ؟

 من و آقا سعید مثل دو بچه مطیع حرکت کردیم و روبروی او نشستیم اما او زود بلند شد و گفت : 

 ه اید و چای بهتان می چسبد .خست - 

وقتی او برای آوردن چای به آشپزخانه وارد شد سنگینی نگاه آقا سعید را روی خودم حس کردم اما سر بلند نکردم  

. وحدتی در یک سینی سه تا فنجان چای آورد و نقش میزبانی ما را به عهده گرفت و هنگامی که فنجانها را مقابلمان 

 فت :گذاشت خودش نشست و گ

 سفر من بر خلاف سفر شما بسیار خوب و موفقیت آمیز بود و من توانستم بالاخره کتابم را تمام کنم . - 

از شنیدن این خبر فنجان چای داغ از دستم به روی دامنم رها شد و مرا سوزاند . جیغ کشیدم و از جایم پریدم .  

 وحدتی با صدای بلند خندید و گفت :

م ؟ حق داری چون سی سال را به پنج سال ختم کردم . خودم که از کارم رضایت دارم و به ذوق زده ات کرد - 

فروش فوق العاده کتاب خیلی امیدوارم . حالا باید بنشینم و نتیجه کارم را ببینم . محسن هم از کار فیلمتان خیلی 

من گفت که پلانهای آخر را هم گرفته راضی است و او هم امید دارد که فیلم با استقبال بی نظیری روبرو شود . به 

است و برای تأیید فرستاده . اینطور که معلوم است همگی موفق بوده ایم . سعید جان چایت را بخور و تو بگو که 

 برنامه ات چیست و آیا حاضری به همان روال گذشته روی قالی کار کنی یا اینکه هدف دیگری داری ؟

 گفت :آقا سعید بدون آنکه چای بنوشد  

من که مصمم هستم تا کارگاهی کوچک دایر کنم و به همین کار ادامه بدهم . ولی نمیدانم برنامه شما چیست ؟  - 

منظورم این است که آیا ستاره خانم هنوز هم دوست دارند که با من همکاری کنند یا اینکه چون شما منتظر اکران 

 شدن فیلم و نتیجه آن می نشینند ؟

 دتی گفت : به جای من وح 

دیگر فکر نکنم فیلمنامه ای که حضور ستاره را بطلبد وجود داشته باشد و می تواند همزمان با منتظر شدن نتیجه  - 

 فیلم به کار بافت هم بپردازد ، هان ستاره اینطور است ؟

 گفتم : 

 هنوز قالی آقا محسن را تمام نکرده ایم و می بایست تحویلشان بدهیم . - 

 با صدای بلند خندید و گفت :وحدتی  

قالی هنوز روی دار است اما پولش پیش خور شده و هنگامی که تمام شود چیزی دستمان را نمی گیرد . باید برای  - 

 تأمین مخارج زندگی فکری بکنیم .

 من گفتم : 
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 پول کتاب که هست ، از آن اموراتمان را می گذرانیم . - 

 ت و گفت :وحدتی چینی بر پیشانی انداخ 

 سود حاصل از فروش کتاب را باید پس انداز کنم برای مخارج کتاب دیگر . نه باید فکر اساسی تری کرد . - 

 از خشم برآشفتم و گفتم : 

من هم حاضر نیستم که دیگر عایدی فرش را خرج سفرهای تو کنم ، دیگر روال گذشته ادامه پیدا نمی کند . من  - 

ر پس انداز باشم تا در مواردی که لازم دارم دست نیاز به سوی آقا محسن و بقال و قصاب هم چون تو باید به فک

دراز نکنم . حق با توست باید فکری اساسی برای تأمین مخارج زندگی کرد . چشمان وحدتی از شنیدن لحن اعتراض 

 ا ناباوری پرسید :آمیزم گشاد شده بود و باور نمی کرد که این جملات از دهان من خارج شده باشد . ب

 تو چی گفتی ؟ درست شنیدم ؟! - 

 سر فرود آوردم و گفتم : 

بله درست شنیدی ، من هم تصمیم گرفته ام که عایدی فرش و دستمزد هنرپیشگی ام را پس انداز کنم برای روز  - 

 مبادا .

قا سعید خودش را میان ما از سر خشم بلند شد و به طرفم هجوم آورد و خواست دست به رویم بلند کند که آ 

 انداخت و گفت :

 آقای وحدتی خواهش میکنم آرام باشید ، با خشم و عصبانیت که به جایی نمی رسید . - 

 وحدتی روی مبل نشست و گفت : 

برای من زبان در آورده . روزی که از ده آوردمش مثل بره بی زبان بود اما ببین با یکی دو فیلم که بازی کرده چه  - 

 زبان دراز شده . تا دیروز حتی قادر به خواندن یک سطر مجله نبود !

 گفتم : 

چرا سوادم را از ترس تاراج رفتن به دست تو ، پنهان کرده بودم اما حالا دیگر نمی ترسم ، نه حالا و نه هیچ وقت  - 

ه هدفت برسی ، حالا که رسیده دیگر . من پنج سال تو را حمایت کردم و در سکوت و تنهایی سوختم و ساختم تا تو ب

 ای وقت آن است که خودت فعالیت کنی و زندگیمان را اداره کنی .

 تاب حرفهایم را نیاورد و بار دیگر بلند شد و گفت : 

 برت می گردانم میان گاو و گوسفند تا بفهمی که یک من ماست چقدر کره دارد . گفتم : - 

ن به تو میگویم که یک من ماست چقدر کره میدهد . من خودم را گم نکرده پیش از آنکه تهدیدت را عملی کنی م - 

ام و میدانم که کیستم و چه بوده ام . روستایی بودن از نگاه تو ننگ و عیب است اما برای من همین امتیاز را به بار 

اده کنم . من همین آورد که به جای سربار بودن و از دسترنج دیگران استفاده کردن از حاصل دسترنج خودم استف

فردا راهی ده میشوم و صبر میکنم ببینم تو چطور خرج زندگی ات را تأمین میکنی . به آقا محسن هم خواهم گفت 

که یک ریال از دسترنجم را در اختیارت نگذارد آنوقت خواهیم دید که چه کسی به دیگری محتاج است . با صدای 

 وحدتی که پرسید :

 د به خود آمدم و گویی تمام خشم و بغض خود را خالی کرده باشم لبخند زدم و گفتم :فکری به خاطرت نرسی - 

 چیزی به مغزم نمی آید . - 

 وحدتی رو به آقا سعید کرد و گفت : 
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 ستاره که مثل همیشه مغزش کار نمی کند تو بگو چیزی به فکرت می رسد ؟ - 

 هره آقا سعید ظاهر شود و زود محو شود و بگوید :لحن تمسخر آمیز وحدتی موجب شد تا خشمی گذرا بر چ 

 چه عرض کنم راستش در کنه ماجرا نیستم ، نه اینکه نباشم اما ... - 

 وحدتی که حوصله اش از حرفهای آقا سعید سر رفته بود با بی حوصلگی گفت : 

تنها چاره ای که برایمان مانده  نخیر از تو هم آبی گرم نمی شود و خودم باید تصمیم بگیرم . من فکر میکنم که - 

پول بازی ستاره است که زیاد خرج نشده و فقط مقدار کمی محسن برایم ارسال کرد و با حساب من میشود راحت 

 چند ماهی زندگی کرد تا بعد ببینیم چه میشود .

 این بار به راستی گفتم : 

 اما من هم مقداری از آن را خرج کردم . - 

 ر گویی برق از بدنش عبور داده باشند بر خود لرزید و پرسید :از شنیدن این خب 

 چه کردی ؟ - 

 گفتم : 

 من هم مقداری پول گرفتم که خرج کردم . - 

 اول سعی کرد با خونسردی با این قضیه برخورد کند اما چند لحظه بعد در حالیکه از خشم رنگش پریده بود پرسید : 

فتی ؟ هیچ فکر کردی که وقتی از سفر برگردی از کجا پول نان و گوشت خانه را تأمین با اجازه کی این پول را گر - 

 کنیم .

 گفتم : 

 امیدوار بودم که تو این کار را خواهی کرد و من دلیلی برای نگرانی نداشتم . - 

 خونسردی ام موجب شد تا از سر غیض بلند شود و در اتاق به قدم زدن بپردازد و بگوید : 

 گر میدانستم که سفرت خرج به دنبال دارد اجازه نمیدادم که بروی .ا - 

من برای انکه خشمش را فرو نشانم و روحیه لحظه ورود را به او بر گردانم دست در کیفم کردم و چوب سیگاری را 

 که برایش خریده بودم از ان در اوردم و مقابلش گرفتم و گفتم:

 مال توست- 

گار کرد و ان را از دستم قاپید و در مشت اش ان را چندبار بالا و پایین انداخت و سپس با نگاهی خیره به چوب سی 

 همان خشم ان را روی مبل پرت کرد و گفت:

 پول گرفتی که بروی خرج ایم مزخرفات کنی؟چقدر برایش پول پرداختی؟- 

ید.بی اختیار نگاهم به چهره ی اقا سعید در مقابل اهانتی که کرد دوست داشتم زمین دهان باز می کرد و مرا می بلع 

افتاد و دیدم او برای انکه من شرمنده نشوم سر به زیر انداخته.مثل این که اهانت وحدتی را ندیده است.از جایم باند 

 شدم که به اتاقم بروم که وحدتی مرا به جبر نشاند و گفت:

 تا تکلیف مشخص نشده حق نداری بروی- 

 داشتم گفتم: با بغضی که توی گلو 

 تکلیفی دیگر نمانده،مگر خودت نگفتی که خودت باید تصمیم بگیری پس هر تصمیمی که گرفتی عمل کن.- 

 گفت: 
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 با این حال تا نگفته ام حق نداری بروی- 

 نشستم و او از قدم زدن دست برداشت و گفت: 

 انده در بانک بگذارم و روی حساب برداشت کنم.باید اول با اقا محسن حسابمان را روشن کنم و مقداری که باقی م- 

 گفتم: 

 اما من خیال داشتم تا در این خانه هستیم خانه ی خودمان را نقاشی و سفید کاری کنم تا وقتی که برگردیم...- 

 نگذاشت حرفم تمام شود و گفت: 

شود.شما پولی که خرج سفر کردید  شکم از نقاشی واجب تر است.نان نداریم بخوریم پیاز می خوریماشتهایمان باز- 

 و قاقالی لی خریدید می گذاشتید برای رنگ و نقاشی خانه!

 انگاه رو به اقا سعید کرد و پرسید: 

 برای قالی به یزی احتیاج نداری؟- 

 اقا سعید با گفتم فکر نکنم پرسید : 

لی کنم فقط می خواهم قیمت دستم می شود کهبپرسم چقدر پول بابت قالی اقا محسن گرفتید؟نمی خواهم فضو- 

 بیاید چون همان طور که می دانید قالی های خانم شما بیش از قالی های معمئلی ارزش دارد.

 وحدتی از پرسش اقا سعید خوشش نیامد و ان راا فضولی دانست و گفت: 

 همین قدر بگویم که حساب قرض قالی شما با بافت این قالی سر بسر می شود.- 

 ید گفت:اقا سع 

پس اجازه بدین به من که تنهایی کارم را دنبال کنم و قرض قالی را بپردازم.من این گونه شراکت را که در ان - 

 اعتماد نباشد نمی پذیرم.

 وحدتی که دید اقا سعید را نجانده و او دارد از دستش می رود رو به من کرد و گفت: 

 اقا سعید به درد تو نمی خورد. حالا اگر می خواهی بروی برو حرف های من و- 

 فهمیدم که نمی خواهد قیمت فروش قالی را در حضور من بیان کند و به 

همین خاطر است که اجازه رفتن می دهد و با این اندیشه که اگر هم بدانم چه حاصلی خواهم برد سالن را به سوی 

وشن بود و صدای نجوای آنها به گوش می رسید اتاقم ترک کردم. تا ساعتی پس از بالا آمدن من نیز چراغ سالن ر

اما با خوابیدنم دیگر نفهمیدم که آن دو تا چه ساعتی بیدار بودند و در چه مورد صحبت می کردند. در نیمه های شب 

با دست نوازشی که بر سرم کشیده شد هراسان از خواب پریدم و وحدتی را کنار خود دیدم او با لحن محبت آمیز 

 پرسید:

لت برای من تنگ نشده بود؟ من که این چند هفته فقط به تو فکر می کردم و چون دلم برایت تنگ شده بود د_ 

 تصمیم گرفتم که هر طور شده کار کتاب را تمام کنم و با خیالی راحت پیش تو بگردم.

مهر آمیزش گرم شوم  لحن او بی اختیار مرا لرزاند و احساس کردم که عاری از حقیقت است , به جای آنکه از کلام 

 وجودم به یکباره یخ کرد و بدون احساس پرسیدم:

 راستی؟_ 

 از جمله ام تکانی خورد و پرسید: 

 باور نمی کنی؟_ 
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 گفتم: 

 خیلی وقت است که باورهای خود را از دست داده ام و آنچه که به چشم می بینم باور می کنم._ 

 چوب سیگار زده بود و نشانم داد و گفت: در بستر نشست و سیگاری روشن کرد که به 

 ببین دارم از هدیه ات استفاده می کنم. چوب سیگار قشنگی است ممنونم که به فکر من بودی!_ 

 گفتم: 

 دیگر تشکر تو به حالم سودی ندارد. در لحظه ای که تقدیمت کردم انتظار تشکر داشتم._ 

 با زبانی عذر خواه گفت: 

 ردم. ببین دارم عذرخواهی می کنم تو هم دیگر بد نشو و عذر خواهی ام را قبول کن.مرا ببخش من بد ک 

من نرم شدم و همه بی مهری ها را به پوزشی بخشیدم با این امید که فردا روزی جدید و نوین در زندگی ام آغاز  

 بردند. صبح که شد دلم نمی خواهد شد. زمزمه ها همه خوشایند و امیدوار کننده بودند و مرا تا ملکوت آسمان بالا

خواست بستر را ترک کنم چرا که نیرویی درونی به من نهیب می زد که آن چه در شب گذشته رخ داده فریب و 

سرابی بیش نیست. وقتی توانستم بر ترس خود غالب شوم و از بستر برخیزم , میز صبحانه آماده بود اما هیچکدام از 

س و امید در نوسان بودم و بدبختانه یکی بر دیگری غالب نمی گردید. در تلاطم این دو مرد در خانه نبودند. میان یأ

دو احساس به کارهای خانه پرداختم و غذا آماده کردم. به هنگام ظهر وحدتی به خانه آمد و در دستش بسته ای 

 کادویی بود که با نگاهی مملو از مهر تقدیمم کردو گفت:

زندگی من و توست. من و تو با همکاری هم و با یکدلی آینده را خواهیم ساخت و از  عزیزم امروز روز تازه ای در_ 

تو می خواهم که گذشته را فراموش کنی. تو حق داشتی و پنج سال تمام مرا حمایت کردی تا کار کتابم تمام شود حالا 

به کارخانه برسی. کار قالی هم نوبت من است. اگر نخواهی مجبور نیستی که کار کنی و می تونی مثل اکثر زنها فقط 

نه به عنوان یک وظیفه یا یک شغل بلکه به طور تفنن ببافت و از کار لذت ببر , خلاصه هر کاری که دوست داری 

 انجام بده و از زندگی ات لذت ببر.

 متعجب نگاهش کردم و پرسیدم: 

 این حرفها را جدی می گویی یا اینکه خیال شوخی داری؟_ 

 د و گفت:سر تکان دا 

اصلاً شوخی نمی کنم و خیلی هم جدی هستم. امروز صبح من و آقا سعید رفتیم خانه مان تا اثاث ها را جمع کنیم و _ 

کارگر بیاوریم تا اول اتاقها را نقاشی کند و بعد سیمان کار روی ساختمان را سیمان سفید کند. پس دیدی که شوخی 

ی انجام می دهم. آقا سعید تصمیم گرفته خانه اش را به کارگاه تبدیل کند نمی کنم و دارم کارهایی که تو دوست دار

و از حیات خلوت دری به به حیات ما باز کند که دو اتاق ما هم بخشی از کارگاه بشود. ما آن دو اتاق را لازم نداریم و 

 که رو به رویم نشسته ای.تو به اتاق خودم نقل مکان می کنی. دوست دارم وقتی در حال نوشتن هستم تو را ببینم 

 پرسیدم: 

 خود آقا سعید کجا زندگی خواهد کرد؟_ 

 گفت: 
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آقا سعید می گوید همان اتاق بالا برایش کافی است. می دانی ستاره , آقا سعید خیلی برنامه های مفصل و جالبی  

تحاد داشت و با دلسوزی و دارد که تمام آنها هم قابل اجراست و هم اینکه پول خوبی در آن است. فقط باید ا

 همکاری به انجامشان رساند.

من به آقا سعید قول داده ام که آنچه از دستم بر آید انجام دهم و به تو هم همین قول را می دهم منتهی باید فکر  

 مرا هم بکنید و اجازه بدهید من به مطالعه ام ادامه بدهم و هر گاه نیاز باشد سفر کنم.

 گفتم: 

, خدا شاهد است که هرگز نخواستم سدی در راه علاقه ات باشم و همیشه دوست داشتم که به آن چه که موافقم_ 

 علاقمندی برسی. من هم به تو قول می دهم که تمام تلاشم را برای بهتر شدن زندگی مان انجام دهم.

د و روسری بسیار زیبایی در وحدتی بسته را که هنوز دستم بود و باز نکرده بودم گرفت و خود لفافش را باز کر 

 آورد و خودش چون تور بر سرم انداخت و گفت:

 چقدر دلم می خواهد که پیش از آنکه کتاب دیگری را شروع کنم پدر شده باشم._ 

 با صدای بلند خندیدم و گفتم: 

 ده شد آنوقت!آن وقت یکی از کارگران قالی بافی کم می شود. بگذار وقتی همه چیز برای ورود فرزندمان آما 

 نظرم را پسندید و گفت: 

 

خانه ای بزرگ می خریم و اتاقی به خود بچه اختصاص می دهیم. تو را برای وضع حمل در بهترین بیمارستانها  

بستری می کنم و اتاقت را پر از گلهایی می کنم که دوست داری. اسمش را هم می گذارم جرونیمو. می دانی او 

 تان آپاچی بود , مردی بود شجاع و دلاور و نترس.کیست؟ او رهبر سرخپوس

 به تمسخر گفتم: 

 حالا بچه مان شد سرخپوست؟ چرا اسمی ایرانی برایش انتخاب نکنیم , مثل کاوه , بابک و ..._ 

 حرفم را قطغ کرد و گفت: 

 که خیلی گرسنه ام . آن زمان که برسد در مورد نام به توافق خواهیم رسید. حالا اگر زحمتی نیست غذا بیاور 

زندگی از اینکه تنها چهره ی عبوس خود را به من نشان بدهد خسته شده بود و داشت به رویم لبخند می زد. وقتی  

 می گویم راه نمی رفتم پرواز می کرد اغراق نکرده ام. آنقدر خود را خوشبخت می دیدم که گویی از همان

ارم زنگی می کنم. همه چیز رنگ عشق و محبت و ایثار به خود گرفته بود. چند روز ات که از مادر به دنیا آمده و د

خانه در حال نقاشی شدن بود و وحدتی که کاری نداشت در خانه کنارم بود و با الفاظی دلگرم کننده و شیرین روز را 

گفت که به کار  به شب و شب را به صبح می رساندیم. پنج روز بود که آقا سعید به خانه نیامده بود و محسن می

نقاشی خانه و سیمان کاران دارد نظارت می کند. وقتی از وحدتی خواستم که برای او غذای خانگی ببرد امتناع می 

کرد و با گفتن این که او دوست دارد همراه کارگران به قهوه خانه برود و با آنها غذا بخورد جوابم را داد و من دیگر 

از پایان پنج روز وحدتی با خوشحالی به خانه آمد و خبر داد که کار نقاشی و در این مورد کنجکاوی نکردم. پس 

سیمان کاری به پایان رسیده و ظرف چند روز آینده خانه را مرتب و منظم تحویلم می دهد. روز دیگر وحدتی با 

تاق را به همراه پشتی گفتن این که چون فضا به قدر کافی برای نگهداری اثاثیه نداریم، مجبور شده است که دو قالی ا
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ها بفروشد. از این خبر دلم گرفت اما با وعده های شیرین آینده خیلی زود اندوهم را فراموش کردم و فقط گفتم ای 

 کاش قلاب بافی هایم را برایم نگهمیداشتی، که با خنده گفت:

 !ـ اتفاقاً آنها به قیمتی بهتر از پشتی ها فروش رفت. عزیزم هنر تو همتا ندارد 

 این اندوهم هم از دلم خارج شد. در مراسم چهلم هاشم وقتی 

 غزل با من روبرو شده بود از دیدن چهره شاد و روحیه تازه ام خوشحال شد و گفت:  

 ـ دیدی که تمام غمها و غصه هایت بیهوده بود؟ 

 گفتم: 

 ی کردم.ـ شاید باور نکنی اما او یک شبه تغییر کرد و همان شد که همیشه آرزو م 

 غزل دستم را فشرد و گفت: 

 ـ من می دانم این تغییر از کجا حاصل شده و محسن با وحدتی چگونه کنار آمده! 

 وقتی کنجکاوی ام را دید لبخند زد و گفت: 

ـ آقای وحدتی تلفنی تماس گرفته بود برای تصفیه حساب تو و محسن با صراحت به او گفت که برای تصفیه حساب  

تو روبرو خواهد بود و تو باید حضور داشته باشی. چرا که پای قرارداد را تو امضا کرده ای. همینطور محسن با خود 

خبر داد که نه تنها او بلکه کارگردان های دیگری نیز علاقمند شده اند که با تو قرارداد فیلم ببندند و تو دیگر یک 

 زن گمنام نخواهی بود.

 ـ پس اینطور! 

مهم این است که وحدتی متوجه شده که تو چه قابلیتهایی داری و دیگر به دیده تحقیر نگاهت نخواهد ـ مهم نیست.  

کرد. ضمن آن که تو هم همین را می خواستی و دوست داشتی که همسرت تو را زنی ایده آل ببیند که حالا می بیند. 

 است؟شنیده ام که با آقای قاضی زاده خیال دائر کردن کارگاه داری اینطور 

 گفتم: 

 منظورت آقا سعید است؟ بله چنین خیالی داریم. 

 غزل خندید و گفت: 

ـ از بس آقای وحدتی، قاضی زاده،قاضی زاده می گوید اسم آقا سعید را فراموش کرده بودیم. این کار خوبی است  

 اما اگر پیشنهاد کار جدید داشته باشی چکار خواهی کرد؟

 به خنده گفتم: 

ارم چنین نشود اما اگر باز هم مجبور شدم آقا سعید حمایتم خواهد کرد. ضمن آن وحدتی هم قول داده ـ امیدو 

 کمکم کند.

غزل خشنود از برنامه ما با گفتن موفق باشید برایمان آرزوی موفقیت کرد. در خارج از مسجد وقتی مردان هم از  

مثل اعضای یک خانواده احوالپرسی کردم و آنها نیز  مسجد بیرون آمدند با بچه های اکیپ روبرو شدم و با همگی

 جویای حالم شدند. آقا محسن پرسید:

 ـ ستاره چطوری؟ 

 گفتم: 

 ـ خوبم و به لطف دوست شفیق شما زمستان گرمی داشتم. 
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 خندید و گفت: 

گفتم اجاره لازم نیست  ـ به گمانم وحدتی چشمش آنجا را گرفته و اصرار دارد آنجا را به همان صورت کرایه کند که 

 و شش ماه دیگر می توانید در همانجا زندگی کنید.

 پرسیدم: 

 ـ به راستی اینطور است؟ 

 سر فرود آورد و گفت: 

ـ آره دوستم تماس گرفت که آمدنشان تا شش ماه دیگر به تعویق افتاده و من هم به او امیدواری دادم که از خانه  

نگران خانه و اثاثیه نباشد. ماکسل بیش از خانه نگران جاکوب بود که گفتم به خوبی  اش به خوبی مراقبت می شود و

 با صاحبان جدیدش مأنوس شده و حالش هم خوب است.

 گفتم: 

 ـ با این که در این خانه واقعاً احساس آرامش و راحتی می کنم اما نمی دانم چرا دوست دارم برگردم خانه ام. 

 گفت:آقا محسن تبسم کرد و  

ـ دیگر نگو خانه، بلکه باید بگویی کارگاه. چون اینطور که معلوم است دیگر خانه ای برای سکونت وجود ندارد و  

آنجا شده کارگاه قالی بافی. وحدتی سه چهارتا دار در آنجا گذاشته و کلی خرج نخ کرده و دارد کارگر استخدام می 

داد و هم سیمان کاری کرد و حالا هم دارد دیوار حیاط خلوت خانه  کند. بیچاره سعید که تنها هم نقاشی مفت انجام

اش را خراب می کند تا بتواند راحت آمد و شد کند. دیشب بر حسب اتفاق او را دیدم و اخبار تازه کسب کردم و او 

وروز عذر خواهی کرد که نمی تواند در ختم شرکت کند. با خستگی که من در قاضی دیدم گمان کنم که با یکی د

 استراحت هم حالش سر جایش نیاید. تو که مثل وحدتی خسیس نبودی چرا کارگر برای خانه تان نگرفتی؟

 بهت زده گفتم: 

ـ من نمی دانستم که دارد به تنهایی این کارها را می کند. وحدتی به من گفت که کارگر گرفته و آقا سعید فقط  

 نظارت می کند.

 دید و گفت:این بار آقا محسن با صدا خن 

 ـ همان کلک های قبلی! او کجاست و چرا برای ختم نیامد؟ نکند آب و جاروی خانه را بهانه کرده است؟ 

 ـ اتفاقاً همین را به من گفت و عذر خواهی کرد. 

 به نشانه تأسف سر تکان داد و برای آن که به من امیدواری داده باشد گفت: 

 رو می کند. از قول من به هردو سلام برسانید.ـ شاید هم به راستی دارد آب و جا 

 تشکر کردم و آنها ضمن این که حرکت کردند شنیدم که آقا محسن به یکی از بچه ها گفت: 

 ـ حیف این زن! 

تا دقایقی بعد از این که همه از کوچه مسجد خارج شدند من به جای خود ایستاده بودم و قادر به حرکت نبود. وقتی  

راه افتادم و از کوچه خارج شدم اکثر اتومبیلها رفته بودند. آرام آرام از کنار خیابان به حرکت در آمدم و  بالاخره به

مقدار کوتاهی را پیموده بودم که صدای بوق اتومبیلی توجهم را به خود جلب کرد و چون سر برگرداندم اتومبیل آقا 

 باز کرد و گفت:محسن را شناختم. به طرف اتومبیل رفتم و غزل در آن را 

 ـ سوار شو تو را می رسانیم. 
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 گفتم:  

 ـ مزاحم نمی شوم، خواستم کمی هوا بخورم و بعد سوار شوم. 

 آقا محسن گفت: 

 ـ سوار شو، از شیشه هم می توانی هوا بخوری. 

 سوار شدم و آقا محسن وقتی حرکت کرد گفت: 

وحدتی آنطور صحبت کردم. خواستم بگویم که قصد توهین و یا ـ غزل دارد با من دعوا می کند که چرا در مورد  

خدای ناکرده قصد بدنام کردن او را ندارم و خوشحالم که می شنیدم زندگی تان تغییر کرده و آرامش یافته است. 

خواستم بگویم که هر انسانی دیدگاه خودش را نسبت به زندگی دارد و با شیوه ی خودش سعی در بهتر زندگی 

ارد. شاید شیوه ای که وحدتی در پیش گرفته مطابق میل و سلیقه من نباشد اما شما دوست داشته باشید و کردن د

این راه را مطلوب بدانید. خواهش می کنم که فکر نکنید خواستم عقیده ام را به شما تفهیم کنم. اگر چنین برداشتی 

 از حرفهایم کرده اید از شما پوزش می خواهم.

 گفتم: 

هیچ برداشتی نکردم جز آن که فهمیدم داشتم در ورطه دیگری می افتادم. اما حالا هوشیارم و از این که مرا ـ من  

 متوجه کردید ممنونم.

 آقا محسن گفت: 

ـ فکر دایر کردن کارگاه پسندیده است و هیچ ایرادی در این کار نیست فقط متوجه باشید که از حاصل تلاشتان در  

اده شود و خدای ناکرده یک وقت متوجه نشوید که ببینید باز هم دستتان خالی است. با پیشبرد کارتان استف

هوشیاری و درایت کار کنید، باور کنید مثل یک برادر به سعادت و خوشبختی تان علاقمندم و دلم می خواهد شمارا 

 شاد و سعادتمند ببینم.

 غزل گفت: 

لله با علاقه هم دنبال می کند. از خدا می خواهم که ما در فکرمان اشتباه ـ وحدتی با علاقه شروع به کار کرده و انشاا 

کرده باشیم و او همانطور که وعده داده عمل نماید. تو که چندین سال صبر کردی و صبوری نشان دادی بار دیگر هم 

 صبوری کن و ببین نتیجه کار چه می شود.

با آرزوی موفقیت از من جدا شدند. وقتی قدم به باغ گذاشتم در  آنها مرا در مقابل ساختمان پیاده کردند و هر دو 

تنهایی و سکوت حاکم بر باغ اشک ریختم و عقده هایی که در دلم انباشته شده بود را بیرون ریختم و به خود گفتم 

 باز هم گول خوردی!

تمام حرفهایی که در طی آن  حوصله فراهم کردن غذا نداشتم، وقتی تغییر لباس دادم به بستر خزیدم و سعی کردم 

چند روز از او شنیده بودم به یاد بیاورم و از خلال آنها دریابم که منظور و هدف او از آن حرفها چه بوده است و در 

 آخر به این نتیجه رسیدم که او پی برده که دیگر نمی تواند مرا مثل یک

ر سه به کار مشغول بودیم که آقا سعید با فنجانی چای احتیاط رفتار می کردند. ساعتی از زمان کاری گذشته بود و ه

 به دارم نزدیک شد و ضمن نشستن روی نیمکت فنجان را به دستم داد و گفت:

 ــ بنوش. 
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فنجان را که گرفتم خودش با سرعت شروع به بافت کرد. نگاهی به فنجان انداختم و از این که به تنهایی مورد لطف  

 . از پشت دار بلند شدم و فنجان را برداشتم و به دار خانم جعفری نزدیک شدم و گفتم:قرار گرفته ام خشنود شدم

 ــ بنوشید تا خستگی تان در برود. 

 او خوشحال نگاه سپاسگزارش را به دیده ام دوخت و گفت: 

 نه خودتان بنوشید شما خسته تر هستید. -ـ 

 فنجان را به دستش دادم و گفتم: 

 ت، می روم برای خودم و مروارید خانم می آورم.ــ چاب آماده اس 

 دختر جوان روی سرخ کرد و گفت: 

 ــ من چایی دوست ندارم متشکرم. 

 پرسیدم: 

 ــ به راستی دوست نداری یا این که داری تعارف می کنی؟ 

 گفت: 

 ــ نه باور کنید تعارف نمی کنم. 

 گفتم: 

 ــ بسیار خب باور کردم. 

 م چای برای خودم بریزم که خانم جعفری بلند شد و گفت:خواستم برو 

 ــ پس بگذارید من بیاورم. 

 او را که در حال بلند شدن بود سر جایش نشاندم و گفتم: 

 خودم می آورم، شما راحت باشید. -ـ 

 از در اتاق که خارج می شدم صدای آقا سعید را شنیدم که گفت: 

 ــ آشپزخانه همین بغل است. 

منظور او را با دیدن دری به رنگ آبی فهمیدم و چون در را باز کردم آشپزخانه ای کوچک دیدم که روی گاز سه  

شعله روی میزی کتری در حال جوشیدن بود و قوری سنگین حکایت از پر بودن آن می کرد. به جای یک فنجان، دو 

با دو فنجان به دار نزدیک شدم یکی را به سوی فنجان چای ریختم و یکی هم برای آقا سعید در نظر گرفتم و وقتی 

 آقا سعید که سخت مشغول بافت بود گرفتم و گفتم:

 ــ رفع خستگی کنید. 

 نگاهش به سپاس آمیخته شد و فنجان چای را از دستم گرفت و بر زمین گذاشت و آرام گفت: 

 ــ ممنونم اما خسته نیستم. 

را بر زمین گذاشتم و به کار مشغول شدم. هر دو لحظاتی بعد چای را  کار او را هم تقلید کردم و فنجان چای 

فراموش کردیم و تمام هواسمان معطوف به بافت شد. حالا نوعی رقابت بر زبان میان ساکنین دو دار به وجود آمده 

فنجان چایم دو  بود. بطوری که وقتی وحدتی آقا سعید را صدا زد او ناراضی از پشت دار بلند شد و رفت. من با تعارف

دوست برای خود یافته بودم و دیگر آن فاصله صبح میانمان وجود نداشت. آقایان غذایشان را با هم خوردند و خانمها 

باهم و در سر سفره که با پهن شدن چند روزنامه به وجود آمده بود فهمیدم که از روز دیگر هر کس برای خود غذا 
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ی شود. پس از غذا نماز خوانده شد و بعد از آن مجددا کار آغاز شد و این بار از خانه می آورد اما دور هم خورده م

من به تنهایی پشت دار نشستم و آقا سعید را ندیدم. وقتی غروب شد و کارگران تعطیل کردند و رفتند هیچ احساس 

این نارضایتی از کارم بود که خستگی نمی کردم. با نگاهی کوتاه به دار مقابلم فهمیدم که کمی از آنها عقب افتاده ام و 

موجب شد بار دیگر بنشینم و بخواهم که همپایه آنها و یا جلوتر از آنها قرار بگیرم. وقتی وحدتی به اتفاق آقا سعید 

 وارد شدند و مرا مشغول دیدند، آقا سعید گفت:

 ــ عجله نکنید، بگذارید فردا. 

 امال من قبول نکردم و گفتم: 

 ه عقب بمانم و می خواهم جبران کنم.ــ دوست ندارم ک 

 وحدتی با صدا خندید و گفت: 

ــ ستاره می خواهد همیشه ستاره باشد و بیشتر از دیگران بدرخشد. کاری به او نداشته باش، بگذار کارش را انجام  

 دهد.

 ار پنجره استاد و گفت:آقا سعید رنجید اما به روی خودش نیاورد و ما تنها گذاشت و از اتاق خارج شد. وحدتی کن 

ــ اگر دوست داشتی بمانی می توانی از اتاق من استفاده کنی اما من باید برگردم خانه. نمی شود آنجا را خالی  

 گذاشت.

 گفتم: 

ــ فردا وقتی داشتی می آمدی فراموش نکن و قفس را با خودت بیاور. من صبح آب و دانه برایش ریخته ام، به خانه  

 ب و دانه اش را هم نگاه کن.که رسیدی آ

با فرود آوردن سر قبول کرد و از اتاق و از حیاط خلوت رد شد و در را پشت سر خود بست. نمی دانم چرا با رفتن او  

احساس آرامش کردم و با کشیدن نفس راحتی به کارم پرداختم. شاید دوست داشتم به تنهایی در باغچه گردش 

نشود. یک ساعت شاید هم دو ساعتی بعد بود که بوی خوش غذا از آشپزخانه به  کنم و حضور کسی مانع تماشایم

مشامم رسید و گرسنگی ام را تشدید کرد. خواستم این حس را فراموش کنم و چون مشغول شدم دستم سرعت 

ید را نمی خود را از دست داده بود و به کندی کار می کرد. صدای حرکت را در بیرون اتاق می شنیدم اما خود آقا سع

 دیدم، وقتی بالاخره وارد اتاق شد دست روی کلید برق گذاشت و گفت:

 ــ یا بلند شوید یا اینکه چراغ را خاموش می کنم. 

 گفتم: 

 ــ احتیاج به تهدید نیست چون بوی غذایی که راه انداخته اید طاقت صبر کردن را از من گرفته است. 

 ا خاموش کرد و گفت:از اتاق که خارج شدم او هم چراغ ر 

 ــ غذا بالاست. 

 در اتاق محقرش سفره ای کوچک گسترده بود و آن را باسلیقه ای ساده تزئین کرده بود. گفتم: 

 به زحمت افتادید. -ـ 

 نگاهی رنجیده به صورتم انداخت اما هیچ نگفت و با گفتن بفرمایید دعوتم کرد، بنشینم. در هنگام خوردن پرسید: 

 که به زودی باز هم فیلم بازی می کنید حقیقت دارد؟ این -ـ 

 سر تکان دادم و گفتم: 
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 ــ هنوز از هیچ کس دعوت نامه ای به دستم نرسیده، چطور مگر؟ 

 نگاهم کرد و گفت: 

 ــ آقای وحدتی گویا دارد با کارگردانی به توافق می رسد و شما باید فیلم جدیدی بازی کنید. 

 گفتم: 

ار را نمی کنم اگر قرار است در فیلمی بازی کنم خودم می بایست تصمیم بگیرم و آن هم به شرطی است که ــ این ک 

 پس از خواندن فیلمنامه دوست داشته باشم که بازی کنم و در حقیقت متن فیلمنامه با احساسم جور در بیاید.

 آفا سعید گفت: 

 

 

 

 انب شما اختیار تام دارد، برای عقد قرارداد دارد اقدام می کند.اما آقای وحدتی با عنوان کردن این که از ج 

 گفتم: 

 ــ این دروغ است و من به او این اختیار را نداده ام. 

 ناباور از شنیدن لحن قاطع من گفت: 

 ــ شما که خود خوب می دانید که وقتی او بخواهد مجبورید که انجام دهید. 

 فتم:به حالت عصبی نگاهش کردم و گ 

 ــ اما دیگر چنین نیست. 

 نگاهی گذرا به اطراف اتاق گرداند. مثل این که باز هم حرفم را باور نمی کند. 

 من که خشمگین شده بودم گفتم: 

ــ اگر می بینید که دارم قالی می بافم نه به خاطر زور و جبری است که او وارد کرده بلکه بعکس خودم علاقمند به  

هستم و اگر می گویم دیگر بازی نخواهم کرد هم به این دلیل است که چون دیگر میل و رغبتی به ادامه این کار 

 انجام این کار ندارم قبول نمی کنم.

 گفت: 

 ــ چرا فریاد می کشید مگر من شما را اجبار کرده ام؟ 

گفتن نگذارید این خبر روحیه تازه در آن هنگام بود که فهمیدم دارم بر سرش فریاد می کشم. سکوت کردم و او با  

 تان را خراب کند لیوان آبی را که ریخته بود به دستم داد و من هم جرعه ای نوشیدم. آقا سعید به خنده گفت:

 ــ جای قناری خالی است و گرنه بر سرم فریاد می کشید که چرا شما را ناراحت کردم. 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 ــ ای کاش اینجا بود. 

 سعید سکوت کرد و هر دو با شام خود بازی کردیم، وقتی سفره را جمع می کردم گفت:آقا  

ــ لعنت به من! وبه سرعت ظرفها را برداشت و پایین رفت. من هم آرام بدون آن که از او خداحافظی کنم پاین آمدم  

یکسر به سوی اتاق وحدتی  و بی صدا از در حیاط خلوت گذشتم و وارد خانه ی خودم شدم. چراغ را که روشن کردم

به راه افتادم. با گشودن در اتاق به جای ایستادم، اتاق بیشتر به یک انباری شبیه بود تا اتاق، وحدتی هر آنچه را که 

نتوانسته بود بفروشد به اتاق آورده بود و در آنجا گذاشته بود. روی تخت قابلمه و لباسهای تابستانی نا مرتب ریخته 
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زیر ملحفه تخت رفته بود و چیزی نمانده بود که پایم را روی آن بگذارم. خشمم برانگیخته شد و از  شده بود و پنکه

روی تخت همان ملحفه را برداشتم و با پتو و بالشی از اتاق بیرون آمدم و خیال داشتم که در هال بخوابم اما با دیدن 

در اتاق نمی توانم بخوابمع پتویی دیگر یافتم و از  سالن خالی لحظه ای ایسادم و مستاصل نگاه کردم. می دانستم که

آن به عنوان زیر انداز استفاده کردم و هنگامی که دراز کشیدم بدون آن که چراغ را خاموش کنم دیده بر هم 

گذاشتم تا بخوابم. همیشه در مواقعی که خود را در تنگنا احساس می کردم نیاز به خواب و خوابیدن پیدا می کردم 

ن خواب آسان هم به سراغم نمی آمد و ناگزیر می شدم آنقدر به روی دنده بغلطم تا به خواب بروم. در یکی از اما ای

 همین غلطیدن ها بود که احساس کردم کسی در سالن حضور دارد. دلم از ترس فرو..

 دید ترسیده ام گفت : ریخت و با شتاب بر جای خود نشستم و نگاه کردم . آقا سعید بدون صدا وارد شده بود و وقتی

 چراغتان روشن بود حدس زدم که دارید کار می کنید . متأسفم که از خواب بیدارتان کردم . - 

خواب نبودم داشتم سعی میکردم که بخوابم اما موفق نشدم . ذهنم آنقدر مشغول است که نمیتوانم بخوابم . روی  

 نیمکت اولین دار نشست و پرسید :

 تان کنم ؟ می توانم کمک - 

نه ، شما کمکتان را به موقع کرده اید و اگر پشتیبانی شما نبود و فکر و نقشه شما نبود ، اینها هم اینجا وجود  - 

نداشت اما داشتم فکر میکردم که برای سرپا نگه داشتن و تداوم بخشیدن به یک زندگی اگر مجبور به چشم پوشی 

تعبیر درست است ، صبور و باگذشت بودن یا بی عرضه و بی اراده تلقی خطا و یا خطاها بشویم کدامیک از این دو 

 شدن ؟ ضمن آنکه خودت میدانی که تعبیر دوم حقیقت ندارد و اینگونه نیستم .

مهم همین است که خودتان ، خودتان را بشناسید و به هدفی که دارید معتقد باشید . تعبیر و تفسیر دیگران  - 

 .میتواند در حاشیه باشد 

 خندیدم و گفتم : 

به زبان است که میگویید اما اگر در چشم دیگران زنی تو سری خور و بی عرضه قلمداد گردید . آنوقت چی ؟ آیا  - 

باز هم مهم نیست ؟ من از نگاه ترحم آمیز و خواندن معنای خیلی کلمات از نگاه که به زبان نمی آید زجر میکشم و 

ی همه متوجه اشتباهشان میشوند و دیگر تحقیر و ترحمی وجود نخواهد داشت اما اگر با این حال به خود میگویم روز

نتوانم و موفق نشوم چی ؟ اگر بعد از تمام تلاشها و مرارتها و تحمل خفت و خواریها باز هم دستم تهی بماند چی ؟ ای 

بلند شد و چند قدم در اتاق  کاش کسی می بود و به من میگفت که آینده چه خواهد شد ! آقا سعید از روی نیمکت

 راه رفت و همانطور که پشت به من داشت و نگاه به دار دوخته بود گفت :

هیچکس شما را نه تحقیر میکند و نه بی اراده به حساب می آورد . بلکه برعکس شما زنی پرهمت و مصمم هستید  - 

حرفهایی که امشب میانمان رد و بدل شد به این  که به آنچه ایمان دارید عمل میکنید . اگر منظورتان من هستم و از

نتیجه رسیدید که من دارم شما را اینگونه می بینم . باید بگویم و اعتراف کنم که اشتباه کردم و بدون فکر حرف زدم 

، باور کنید خودم هم نمی دانم چرا بی اختیار آن جملات را بر زبان آوردم . ضمن آنکه باور من هم همین است که 

باید در درجه اول دوست شوهرش باشد و در همه زمینه ها یاورش باشد . من تلاش شما را برای اداره این  زن

زندگی و یا به قول خودتان برای سرپا نگه داشتن این زندگی تحسین میکنم و برایتان احترام فوق العاده قائلم ، من 

م نمیتوانم بخوابم و وجدانم معذب است . آمدم تا بیشتر به این علت این موقع شب مزاحم شدم چون دیدم که من ه

پیش شما اقرار کنم که در لحظه ای که آن جملات بر زبان آوردم حس حسادت بر تمام وجودم حاکم بود و به 
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وحدتی حسادت میکردم و همینطور هم به شما که آسان چشم بر خطا می پوشید و این بزرگواری را به عمد بی 

قی کردم تا خود را سبک کنم اما باور کنید که خارج از بغض و کینه شما هنوز هم در تصور و عرضگی و بی ارادگی تل

پندار من در باور و یقین من ، در تمام ذرات تشکیل دهنده جسم و روحم ، هنوز و همیشه همانی هستید و خواهید 

رینش زاست . به من بگویید که مرا بود که بودید . ستاره ای که حتی بدون پرتو گرفتن از ماه هم پرنور است و آف

 بخشیده اید تا با وجدان راحت برگردم .

 گفتم : 

رنجش از دوست زود فراموش می شود و پایدار نیست . خوشحالم که آمدید و به من قبولاندید که راهی در پیش  - 

 گرفته ام ، راه خطا نیست و به بیراهه

ن را تحمل کنم باور کنید که در مورد شما ابن توان را ندارم . شب بخیر نمی روم من اگر بتوانم تحقیر و ترحم دیگرا

 و خوب بخوابید .

صحبتم باعث شد که سر به زیر اندازد و به جای آنکه خوشحال شود با صورتی درهم فشرده راه بازگشت را در  

 پیش بگیرد و برود .

 ***************** 

روزی آقا محسن و غزل به اتفاق اکیپ راهی کرمان شدند و این بار تنها آقا با شروع فصل بهار و آغاز تعطیلات نو 

سعید همراهیشان کرد . و من ماندم تا از وحدتی که سخت بیمار بود پرستاری کنم . بیماری او از یک سرماخوردگی 

چیزی نفهمیدیم و  کوچک آغاز شد و بعد او را چنان در بستر گرفتار کرد که از نوروز و تعطیلات نوروزی هیچکدام

او را که همچنان بیمار بود پرستاری می کردم . دکترها عقیده داشتند که برای بهبود یافتنش استراحت مطلق لازم 

است و او که دوست داشت در باغ بماند و آنجا استراحت کند به سختی کار من افزود و مجبور بودم صبح خیلی زود 

هم کنم و با دادن صبحانه و دارو او را گذاشته و به خانه خودمان عازم شوم تا یا در نیمه شب مقدمات نهار او را فرا

کار بافت را ادامه بدهم .نزدیک ظهر باز این مسیر را طی میکردم و خود را به باغ می رساندم و پس از دادن غذا و 

اما چاره نداشتم چرا که  دارو به وحدتی بدون استراحت بازگردم و اینکار طاقت و توانم را رو به تحلیل می برد

وحدتی نه رضایت به تعطیل شدن کارگاه می داد و نه خود حاضر بود که از باغ دل بکند و در خانه خودمان استراحت 

کند . او از یادآوری صدای ضربات شانه اعصابش خراب میشد . تنها مانده بودم و سفر یک هفته ای آقا سعید 

از او رنجیده بودم چرا که خوب میدانست با بیماری وحدتی من تا چه اندازه دست چهارده روز به درازا کشیده بود . 

تنها و بی یاور مانده ام . وحدتی به علت بیماری بسیار زود رنج و حساس هم شده بود و بهانه گیریهایش بیش از هر 

را در بستر می دیدم که دراز کشیده چیز دیگر نیرویم را به تاراج میداد . وقتی هنگام ظهر به خانه برمیگشتم غالباً او 

و کتاب خودش را مطالعه میکرد . در چهره اش آثار حزن و اندوه می دیدم گویی که به جای خود او کتابش بیمار 

است و او به مداوا نیاز دارد . کم حرف شده بود و در خودش فرو رفته بود . وقتی به او می گفتم که برای بهبودی 

ودش هم همکاری کند ، بر سرم فریاد میکشید و عقده هایش را خالی میکرد . در کارگاه همه یافتن لازم است که خ

چیز مرتب بود و مردان و زنان به کار خود ادامه می دادند و زیاد به وجودم نیاز نداشتند اما به هر طریق لازم بود که 

نده بودم و آنها تقریبا همپایه مردان پیش کسی در کارگاه حضور داشته باشد .من از خانم جعفری و مروارید عقب ما

رفته بودند . از مقایسه دار خودم با دارهای دیگران اندوهگین و چه بسا حسادت میکردم . می دانستم که اگر یکسره 

چون آنها از پشت دار بلند نمی شدم می توانستم بدون همکاری آقا سعید هم ، همپایه دیگران باشم و از آنها عقب 
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ا افسوس که بیماری وحدتی پشتکار لازمه را از من گرفته بود و پیش از آنکه جسمم خسته و افسرده باشد ، نمانم ام

روحم خسته و بیمار بود . شب از راه رسیده بود و داشتم درها را قفل می کردم که راهی خانه شوم که قناری آوازی 

کرد ، قفس را به داخل آوردم و نگاهی به ظرف آب  بلند سر داد و در قفس به جنب و جوش افتاد . کارش مرا نگران

و دانه اش انداختم تا مطمئن راهی شوم . در همین زمان صدای سلامی مرا از جایم تکان داد و به سرعت سر 

برگرداندم و آقا سعید را ساک به دست در آستانه در دیدم . به آنی شوق آمدن او در دلم فروکش کرد و به سردی 

و در جواب او که پرسید حالتان چطور است ؟ با همان لحن سرد گفتم خوبم و از قفس دور شدم و را  جوابش را دادم

پله ها را گرفتم و پایین آمدم تا از خانه خارج شوم . او که متوجه رنجیدگی ام شده بود به دنبالم سرازیر شد و پرسید 

: 

 خسته اید یا اینکه دارید محاکمه ام میکنید ؟ - 

دادم و از در حیاط خلوت گذشتم و خواستم در را پشت سرم قفل کنم که آقا سعید هم از در گذشت و جواب ن 

 پرسید :

 من نباید بدانم که چه شده و علت این رفتار چیست ؟ - 

 با خونسردی گفتم : 

 اتفاقی رخ نداده و همه چیز روبراه است ! - 

 پرسید : 

 ده و سرحال است ؟آقای وحدتی چطور است ؟ آیا خوب ش - 

 گفتم : 

 میخواهم زودتر به خانه برسم تا غذا و دارویش دیر نشود . - 

لحظه ای ایستاد و به من که در حال جمع و جور کردن کارگاه بودم نگاه کرد و با دانستن اینکه او هنوز هم بیمار  

 است با لحن عذرخواهی گفت :

 نمیدانستم وگرنه زودتر آمده بودم . - 

 با صدای بغض آلود گفتم : 

چرا باید این کار را می کردید ؟ تعطیلات نوروزی و دید و بازدید از اقوام و دوستان را می گذاشتید و می آمدید  - 

که چه چیزی را ببینید ؟ دیدن بستر بیماری و خود بیمار که از صبح تا شب فقط به رختخواب چسبیده و تکان نمی 

یست . من هم اگر به جای شما بودم مصاحبت آدمهای شاد را به مصاحبت با بیمار خورد که صحنه خوشایندی ن

 ترجیح می دادم و ...

 گفت : 

وقتی من رفتم فقط یک سرماخوردگی ساده داشتند و حالشان چندان بد نبود . مرا بگو که تنهایی اتاق را بر خود  - 

ه کنید . آقای وحدتی به من گفته بود که کارگاه را برای خریدم تا شما و آقای وحدتی بیشتر از مصاحبت هم استفاد

 تعطیلات ، تعطیل می کند و تا مراجعت من صبر می کند .

 به تمسخر گفتم : 

 تطیلات پنج روز است نه چهارده روز . ضمن آنکه کارگاه اصلاً تعطیل نشد و همه ترجیح دادند کار کنند . - 

 از روی تأسف سر تکان داد و گفت : 
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 نداشتن وسیله ارتباطی موجب اینهمه دردسر شد . - 

 این بار خنده ام به تمسخر آلوده بود و گفتم : 

 بله تلفن خانه هم رفته بود سفر ! - 

 صورتش را خشم گلگون کرد و گفت : 

 من تماس گرفتم اما هیچکس گوشی را برنمیداشت . - 

 د :به نگاه ناباور من باز هم سر تکان داد و افزو 

 باور ندارید همین ساعت تلفن میکنم ببینید کسی گوشی را برمیدارد ؟  - 

او با حالتی عصبی در خانه را گشود و برای خارج شدنم صبر کرد و چون من هم بیرون آمدم در را به شدت بر هم  

بان حاکم بود . چند گام که راه زد و آن را قفل کرد و به را فتاد . تمام مغازه ها تعطیل بودند و تاریکی و سکوت بر بیا

 رفتیم پرسید :

 هر شب همین ساعت کارگاه را ترک میکنید ؟ - 

 جواب ندادم و به جایش سر فرود آوردم و او پرسید : 

همه تا این ساعت کار میکنند یا مخصوص شماست . چرا آقای وحدتی نیامد اینجا استراحت کند ؟ هم شما راحت  - 

 ی وحدتی . گفتم :بودید و هم خود آقا

او از صدای تق و تق شانه اعصابش خراب می شود و من مجبورم این راه را بروم و بیایم . به اولین کیوسک تلفنی  - 

که رسید وارد شد و با انداختن سکه شماره گرفت و به گوش ایستاد . وقتی کسی گوشی را بر نداشت گوشی تلفن را 

 به سویم گرفت و گفت :

 د تا متوجه شوید که دروغ نگفتم .گوش کنی - 

 از باجه که خارج شد گفتم : 

اما وحدتی خانه است و تلفن را گذاشته ام کنار دستش تا مجبور نباشد برای پاسخگویی بلند شود و حرکت کند .  - 

 شما امروز تماس گرفتید ؟

یک بار تماس گرفتم تا پیغام آقا نه من هر روز تماس گرفتم درست هنگامیکه با بچه ها به کرمان رسیدیم  - 

محسن را به شما برسانم که موفق نشدم و این کار هر روز تکرار شد و همگی به این نتیجه رسیدیم که شما و آقای 

 وحدتی وقت را غنیمت شمرده و به سفر رفته اید .

 با صدای بلند خندیدم و گفتم : 

 من و اون برویم سفر ؟ چه خیالات باطلی ! - 

 ا سعید با لحنی آرام زمزمه کرد :آق 

 ای کاش نرفته بودم . - 

 لحن عذرخواهش مرا از سر خشم پایین آورد و تازه در آن هنگام بود که پرسیدم : 

 مادر چطور بود ؟ منیره خانم نپرسید که چرا نقشه قالی را به شما نداده ام که با خودتان ببرید ؟ - 

لی هم سلام رساندند . به منیره گفتم شما نقشه را داده اید اما من فراموش کردم مادر و همگی خوب بودند و خی - 

همراهم بیاورم و مجبور شدم به برادرم بگویم که دوست ندارم ار نمونه قالی من نمونه دیگری بافته شود و از او 

 خواستم تا همسرش را از این کار منصرف کند .
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 پرسیدم : 

 را نپرسید ؟برادرتان علت این کار  - 

چرا اما من او را طوری قانع کردم که حق را به من داد و گفت با منیره صحبت خواهد کرد . حتماً بچه ها خیلی  - 

 پیش رفته اند ؟

 گفتم : 

خانم جعفری و مروارید دارند با مردان رقابت می کنند و خوب هم پیش رفته اند ، منتهی قالی من است که از همه  - 

 . عقب مانده

 گفت : 

 فکرش را نکنید طوری کار خواهم کرد که اگر نه زودتر از آنها عقب تر از آنها هم نباشیم . - 

 ناگهان بر جای ایستادم و مضطرب گفتم : 

 گاز را خاموش نکردم و کتری هم چنان روی گاز است . - 

 او هم ایستاد و گفت : 

 هایی که نمی توانید بروید . سر فرو آوردم و گفتم :من برمیگردم و خاموش میکنم اما شما به تن - 

 چرا می توانم ، هر شب خودم به تنهایی می روم . - 

 قانع شد و برایم تاکسی گرفت و با پرداخت کرایه مرا راهی خانه کرد و گفت : 

 به خانه که رسیدید تلفن را امتحان کنید . - 

نسیم خنک شبانگاهی را با تنفسی بلند به ریه فرستادم گویی ، این هوا با وقتی مقابل در باغ از اتومبیل پیاده شدم  

هوایی که در باغ و بر خانه وزان بود فرق می کرد و بوی برگهای چنار و کاج قوی تر از برگهای درون باغ بودند . 

آورد . از پله ها بالا وقتی در سالن را باز کردم احساس کردم که کسی به حالت دو در اتاق دوید و صدای تخت را در 

رفتم و وحدتی را در خواب دیدم . به آرامی در اتاق او را بستم و به اتاق خودم رفتم تا تغییر لباس بدهم و غذا را 

آماده کنم . بنظرم چیزی مشکوک آمد اما وقتی ایستادم و نگاه کردم چیز خاصی ندیدم و به گمان اینکه اشتباه کرده 

شتم . غذای وحدتی را در سینی گذاشتم تا برایش بالا ببرم که چشمم به خودکار و تکه کاغذ ام قدم به آشپزخانه گذا

یادداشتی افتاد که روی میز آشپزخانه بر جای مانده بود . خوشحال شدم که وحدتی رختخواب را ترک کرده و به راه 

ا روشن کردم و به آرامی صدایش زدم افتاده است . وقتی با دلگرمی از این بهبودی قدم به اتاقش گذاشتم و چراغ ر

 او با همان کسالت صبح چشم از خواب باز کرد و به سختی در بستر نشست و با آوای بیمارگونه پرسید :

 دیر کردی ؟ - 

لحن او کورسوی امید را در دلم خاموش کرد و مرا به اشتباهم واقف کرد و همانطور که سینی غذا را در مقابلش می  

آقا سعید را شرح دادم . به وضوح دیدم که چهره اش روشن شد و قلباً از آمدن او خوشحال گردید و  گذاشتم ورود

 گفت :

 خیلی خوب شد که آمد . حالا دیگر تو تنها نیستی و کارها به روال سابق خود برمی گردند. - 

 پرسیدم : 

 حالت نسبت به صبح هیچ بهتر نشده ؟ - 

 سر تکان داد و گفت : 
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فکر می کنم که این بیماری نمی خواهد مرا رها کند و تا جانم را نگیرد دست از سرم بر نمی دارد . می دانم که به  - 

 تنهایی این چند روز چقدر خسته شدی و متأسفانه نتوانستم کمکت کنم .

 گفتم : 

ه می رفتی ، شاید به خستگی ام با خوب شدنت برطرف می شود اما ای کاش از تخت پایین می آمدی و کمی را - 

 حالت مفید می افتاد .

 سر تکان داد و با دهان پر گفت : 

پایم تحمل وزنم را ندارد و زمین می خورم . صبح بعد از رفتن تو سعی کردم که از تخت پایین بیایم اما نتوانستم و  - 

 گرانی نیست و زود خوب می شوم .نزدیک بود روی زمین ولو شوم . حالت آدمهای مفلوج را پیدا کرده ام اما جای ن

 وحدتی تمام غذایش را با اشتها خورد و داروهایش را با آب میوه فرو داد و پرسید : 

 خوب آقا سعید دیگر چه گفت ؟ - 

 او گفت که از کرمان هر روز به خانه زنگ می زده اما کسی گوشی را بر نمی داشته . - 

 گفت : 

هر روز با دکتر ایزدی در تماسم و او از حالم جویا می شود . خواسته که بگوید و به  دروغ می گوید ، چون که من - 

 ما بفهماند که به فکر ما بوده است

 گفتم:

اما برای ین که ما حرفش را دروغ تصور کنیم در مقابل چشم خوم نیز شماره گرفت و کسی گوشی برنداشت.تو - 

 مطمئنی که تلفن درست است؟

 هره وحدتی پرید و به آنی به سوی تلفن خم شد و پریز را امتحان کرد و سپس باخنده تصنعی گفت:آشکارا رنگ چ 

 پریز درآمده بود اما حالا درست است.- 

سینی را برداشتم و میان باور و ناباوری از اتاق خارج شدم و به آشپزخانه رفتم.وقتی داشتم به تنهایی غذا می خوردم  

ا دارد دروغ می گوید و از این دروغ گفتن چه نتیجه ای عایدش می شود؟وجود خودکار و به این اندیشیدم که چر

کاغذ یادداشت روی میز آشپزخانه حکایت از تحرک او می کرد و برنداشتن گوشی حاکی از این بود که او در خانه 

م که بدانم منظورش از این نمیماند و از خانه خارج می شود.سوءظن تمام وجودم را پر کرده بود و کنجکاو شده بود

کارها چیست.وقتی برای استراحت آماده می شدم برای آخرین بار به در اتاق رفتم تا اطمینان حاصل کنم که به 

 چیزی نیاز ندارد و در همان حال گفتم:

 شاید من فردا دیرتر به خانه برگردم و ساعتی بیشتر بمانم تا کار عقب افتاده را جبران کنم.- 

 :پرسید 

 برای ظهر یا شب؟- 

 گفتم: 

 ظهر اما سعی می کنم صبح زودتر بروم و ظهر به موقع برگردم.- 

با فرود آوردن سر حرفم را قبول کرد و من به رختخواب رفتم.اما اندیشه و فکرهای گوناگون تمام ذهنم را به خود  

.صبح زود وقتی مشغول آماده کردن غذا مشغول کرده بود و هر چه بیشتر فکر می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم

برای نهار او بودم،به این اندیشیدم که چه خوب است به طور پنهان در خانه بمانم و اعمال او را از نزدیک مشاهده 
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کنم.او اگر راست گفته باشد از تخت پایین نخواهد آمد و اگر دروغ گفته باشد می توانم با غافلگیر کردن او خود را 

و رفت نجات دهم.وقتی صبحانه را در سینی گذاشتم و گاز را خاموش کردم با همین اندیشه پا به درون  از رنج آمد

اتاقش گذاشتم و او را از خواب بیدار کردم.او باهمان سختی گذشته تخت را ترک کرد و با حمایت من وارد 

 دستشویی شد و گفت:

 ز نمی توانم حرکت کنم و پایم یارای راه رفتن ندارد.تا نرفته ای کتابخانه این کتاب را برایم بیاور.هنو- 

او را به بسترش برگردانم و سینی صبحانه را مقابلش گذاشتم و برای پیدا کردن کتاب وارد کتابخانه شدم و به خود  

اشد گفتم انجا بهترین جا برای پنهان شدن است اما بعد از این فکر منصرف شدم چرا که اگر او قادر به راه رفتن ب

اولین مکانی که به آن وارد می شود و خود را سرگرم می کند همین کتابخانه است.کتاب را یافتم و به اتاقش بردم و 

 پرسیدم:

 اگر کاری دیگر نداری،حر کت کنم.- 

 او نگاهی اجمالی به اطرافش انداخت و گفت: 

 تنها بودن آزارم می دهد. نه چیزی لازم ندارم،سعی کن مثل هرروز به خانه برگردی چون واقعا- 

قبول کردم و سینی صبحانه را به آشپزخانه بازگرداندم و از در سالن خارج شدم و در آن را محکم تر از روزهای  

دیگر پشت سر خود بستم و راه خارج باغ را در پیش گرفتم.در باغ را باغ را باز کردم و بدون آنکه خارج شوم محکم 

 وجه گردد که از باغ خارج شده ام،آنگاهبرهم کوبیدم تا از صدا مت

آهسته و بیصدا به پشت ساختمان پیچیدم و جاکوب را خواب آلود پیدا کردم. با نوازش دست وادارش کردم که آرام 

بگیرد و سرو صدا نکند. بعد از گوشه پرده سالن که چشم اندازی به سالن داشت به نظاره کردن و زیرنظر قرار دادن 

ربع ساعتی گذشته بود و هیچ صدا و حرکت و جنبشی مشاهده نمی شد. از اینکه دقایق گرانبها را  سالن ایستادم.

ازدست می دادم داشتم به خودم و به اندیشه نادرستم خشم می گرفتم که دیدم وحدتی چون گذشته سالم و درست 

انتهای سالن جایی که من از پشت  از پله ها پایین آمد و یکسر به آشپزخانه رفت و لحظاتی بعد خارج شد و به سوی

پنجره اش اورا زیرنظر گرفته بودم حرکت کرد. نفس در سینه ام حبس شد و از ترس همانجا زیر پنجره روی زانو 

نشستم تا دیده نشوم. لحظاتی بعد صدای اورا شنیدم که داشت با کسی گفتگو می کرد، وقتی خوب گوش دادم 

 شنیدم که گفت:

 گر نمی توانم صبح ها بیایم و به گمانم همسرم مشکوک شده اما بعدازظهرها هستم.من از امروز دی - 

 لحظاتی سکوت برقرار شد و بار دیگر صدای وحدتی آمد که گفت: 

باید متقاعدش کنم که این بیماری لاعلاج است و هرطور شده از کشور خارج شوم و برای معالجه راهی  - 

 شوم،همینطور که نمی توانم!

 زهم سکوت حاکم شد و اینبار وحدتی گفت:با 

 با کمی بالا و پایین آبش کن، من به تمام دلارها نیاز دارم. هرچه بیشتر بهتر! - 

 بازهم سکوت و بار دیگر صحبت کرد و گفت: 

ه خانه کارگردان به من خیلی اعتماد کرده و پول هردو قرارداد را یکجا داده.از جانب او نگرانی ندارم تنها مسال - 

 نگرانم کرده.
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بازهم سکوت و این بار با گفتم زودتر می آیم تماس قطع شد، نیروی برخاستن و روی پا ایستادن را نداشتم و  

هنگامی که به زحمت سرپا ایستادم و نگاه کردم، وحدتی داشت در سالن قدم می زد و سیگار می کشید. پشتش به 

استوار راه می رود و ضعف و بیماری ندارد. باردیگر توان ایستادن من بود و می توانستم خوب ببینم که چطور 

نیاوردم و نشستم. سرم چون کوه سنگین بود قوه فکر را از دست داده بودم. مثل آدمهای مسخ شده نشسته و به 

مدم نقطه ای زل زده بودم. نمی دانم چقدر در این حالت بودم. وقتی جاکوب پارس کرد و به سرعت دوید به خودم آ

و سعی کردم بلند شوم و حرکت کنم، دیگر مهم نبود مرا ببیند. در نظرم همه چیز به پایان رسیده بود، دیوارهای 

اعتماد فروریخته بود و گرد و غبار مرگ بر همه چیز سایه انداخته بود. بدون آنکه وارد سالن شوم از باغ خارج شدم 

دم. درخیابان بدون توجه به عبور و مرور اتومبیلها گذر می کردم و و در را هم پشت سرم نبستم و پیاده به راه افتا

صدای بوق و دشنام راننده ای را برای خود خریدم. دلم جای ساکت و آرامی را می خواست که بنشینم و با خودم 

ه بیابان خلوت کنم و هیچ کجا مثل بیابان نزدیک خانه ام ساکت نبود. وقتی توانستم دور از هیاهوی مردم خود را ب

برسانم، هوای گرم نیمروز را چون نسیم خنک صبحگاهی استنشاق کردم و بازهم پیش رفتم. در بیابان به دنبال مامن 

امن خانه پدر بودم و باز هم در خیال در کوچه پس کوچه های ده به جستجوی خانه برآمده بودم. اینبار هم دستم 

اشتم. وقتی خسته روی تخته سنگی نشستم پشت به خورشید خالی بود و جز قلب شکسته ای چیزی به همراه ند

نشسته بودم و در مقابلم سراب با وزش اندک باد موج زنان می رقصید. وجودم در حالتی میان بی وزنی همچون رقص 

سراب بالا و پایین می رفت گویی این روحم بود که تلاش داشت زودتر از کالبدم جدا شود و پرواز کند هیچ تلاشی 

 کار نبرده بودم تا از رفتن و پرواز روحم ممانعت کنم، شاید این خود خوشبختی بود که مرگ آرامی رابه 

نوید می داد. چشم فروبستم و به انتظار نشستم، انتظار و باز هم انتظار، وقتی نسین خنکی وجودم را لرزاند دیده باز 

ی رسید به خود خندیدم که چقدر مرگ می تواند کردم. خورشید دامن پرکشیده و رفته بود و داشت شب از راه م

آرامش بخش باشم و همیشه از آن ترسیده بودم. در تمام عمرم حضور یک دوست را نادیده انگاشته بودم. دوستی 

که آغوشش را بدون درخواست خواسته ای به رویم گشوده بود. همیشه فکر می کردم که مرگ بزرگترین مطالبه 

 می پذیرد اما بعد فهمیدم که روح و مرگ هرگز آبشان با هم به یک جوی نمی رود. کننده است که جز روح ن

وقتی از بیابان بیرون آمدم شب سیاه تمام بیابان را فرا گرفته بود. به آرامی سوی خانۀ خودم که آنقدر دوستش  

م و روی اثاثیه از حال داشتم حرکت کردم و بی صدا وارد شدم و بدون آنکه چراغ روشن کنم به اتاق شوهرم خزید

رفتم. از صدای تق و تق شانه دار بیدار شدم اما هیچ رغبتی برای بلند شدن در خود ندیدم. اتاق نیمه تاریک بود و 

گوشه ای از پیشانی ام می سوخت وقتی به سر انگشت لم کردم برجستگی دردناکی زیر انگشتم احساس کردم. زیر 

 روتختی دریافتم که روی پنکه افتاده ام.  دنده ام درد می کرد و با کنار زدن

به سختی بلند شدم و از لای در نیمه باز به تماشا ایستادم. هر چهار مرد مشغول کار بودند و صدای گفت و گوی  

آرامشان به گوش می رسید. به سر جایم برگشتم و این بار روی تخت میای اثاثها جایی برای خود باز کردم و 

و ساکت بود و هیچ کس خبر نداشت آنجا هستم. یک نیمه روز کامل صبر کردم تا کارگران  نشستم. جایم آرام

رفتند و بار دیگر سکوت بر خانه حاکم شد. به آرامی از مخفی گاهم خارج شدم و قدم بیرون گذاشتم، گرسنه بودم و 

همانجا نشستم. به شوهرم فکر  بیش از گرسنگی تشنگی آزارم می دادند. به آشپز خانه رفتم و لیوانی آب نوشیدم و

کردم که چگونه بدون من توانسته از تخت پایین بیاید و خودش غذایش را گرم کند. شاید هم هنوز در انتظار آمدن 

من است و می ترسد تخت را ترک کند که مبادا دستش رو شود و نقشه اش نقش بر آب شود. آه چقدر دیدن انتظار 
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باشد. در آشپزخانه چیزی باری خوردن نیافتم. چراغ اتاق آقا سعید خاموش بود و  او می توانست جالب و خنده دار

نشان می داد که کسی در آن خانه هم نیست. آرام و پاورچین به حیات رفتم و از در حیات خلوت گذشتم و خودم را 

شروع به خوردن  به آشپزخانه او رساندم. ظرف غذایی دست نخورده روی گاز خاموش قرار داشت. با حرص و ولع

کردم و بدون آن که ظرف را تمیز سر جایش گذاشتم و بار دیگر به مخفی گاهم بازگشتم و در بستر دراز کشیدم. 

می دانستم که حالا همه از غیبتم آگاه شده و به جستجوی من خواهند پرداخت و هیچ کس گمان نخواهد کرد که در 

ن من این نقش را بازی کند یا آن که در فیلمنامه ای که نوشته خانۀ خود مخفی شده باشم. وحدتی می بایست بدو

تغییراتی به وجود آورد. نقش ساده لوحی و ساده اندیشی، نقی نیست که در خور من و با احساسم همگونی داشته 

 باشد و او این را می بایست می فهمید. 

اق شنیده شد و سپس قطع شد و دقایقی بعد باز در نیمه های شب بود که در هال صدای پایی شنیدم که تا پشت در ات 

هم صدای پا که دور می شد به گوشم رسید و بعد از آن صدای در هال که قفل شد آمد. صبح باز هم از صدای تق و 

تق بیدار شدم و دانستم که روز آغاز شده است. صدای مردان واضح تر به گوش می رسید، گویا آنها دانسته بودند 

ن مسئول و مدیر مانده و داشتند از غیبت او نهایت بهره می بردند. در هیاهوی صدای آنها صدای که کارگاه بدو

 آشنای آقا سعید را شناختم که با آوایی بلند پرسید: 

 هیچ کس از شما خانم وحدتی را دیروز یا امروز ندیده است؟ _ 

  یکی از مردان با پرسیدن چی شده؟ آقا سعید را واداشت تا بگوید: 

خانم وحدتی دیروز صبح به قصد اینجا از خونه بیرون اومده اما نه دیروز و نه امروز صبح به خانه بر نگشته، _ 

 خواستم ببینم آیا کسی از شما او را دیده و اگر دیده کجا بوده. 

آنها را گذاشت و صدای نه گتن جمعی آمد و آقا سعید با گفتن لطفا به کارتان ادامه بدهید من باید بروم کلانتری  

رفت. صدای همهمه ای برخاست و بعد از آن سکوت حاکم شد و تا هنگام نهار کار ادامه پیدا کرد. کارگران مشغول 

 خوردن غذا بودند که بار دیگر صدای سلام گفتن آقا سعید به گوش رسید و پس از آن گفت: 

 خسته نباشید خبری نشد. _ 

  یکی از مردان با گفتن نه پرسید: 

 خبر دادید که خانم گم شده. _ 

آقا سعید جواب نداد گویا با اشاره سر جواب داده بود. دلم می خواست صورت او را می دیدم و یا به کونه ای می _ 

 فهمیدم که غیبتم چه واکنشی بر جای گذارده و همسرم چه کرده است. 

و پس از اطمینان از اینکه آقا سعید هم خانه نیست  به هنگام غروب باز هم آرام و آهسته از مخفی گاهم خارج شدم 

بار دیگر راهی آشپزخانه شدم تا غذایی بیابم. این بار هم غذایی دست نخورده روی گاز خاموش قرار داشت که با 

ولع تمام خوردم و به اتاقم برگشتم و این بار هنوز به خواب نرفته بودم که صدای پایی را در هال شنیدم که تا پشت 

 ر پیش آمد و سپس توقف کرد و بعد صدای آقا سعید را شنیدم که گفت: د

ستاره خانم من می دانم شما اونجایید خواهش می کنم بیاید بیرون. من باید بدانم چرا این کار را می کنید و _ 

کنید  هدفتان چیست. خواهش می کنم پیش از آنکه مجبور شوم بدون اجازه وارد شوم خودتان خارج شوید. باور

 کسی اینجا نیست و تنها من هستم. 

 اطمینان موجب شد تا آرام در را باز کنم و از اتاق خارج شوم. با دیدنم نفس بلند و آسوده ای کشید و پرسید:  
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 منظور از این کارها چیست؟ می دانید همه را نگران کرده اید و همه دارند دنبال شما می گردند. _ 

 گفتم:  

به این زندگی نکبت بار ادامه بدهم. نمی خواهم یک زن ساده لوح و احمق جلوه کنم. من در فیلم نمی خواهم _ 

 شوهرم بازی نخواهم کرد و رلی که او به من نسبت داده نخواهم پذیرفت. 

 آقا سعید که منظورم را درک نکرده بود روی نیمکت نشست و به من هم اشاره کرد که بنشینم و پس از آن گفت:  

 می شود واضح حرف بزنی، من نمی فهمم وحدتی دارد فیلم می سازد؟  

 گفتم:  

هم می سازد و هم نقش بازی می کند. همه کاره خواوست و فیلمنامه این بار سوژه اش زندگی خودمان است. او _ 

لم تر از من و دارد مرا فریب می دهد که بتواند از کشور خارج شود. او بیماری را بهانه کرده در صورتی که سا

شماست. او دارد همه را فریب می دهد. من و شما و آن کارگردان بیچاره را که حاضر شده دست مزد را قبل از بازی 

 پرداخت کند. به خدا قسم می خورم که او در نقش بازی کردن تواناتر از هنرپیشه حرفه ای است. 

آقا سعید که تحت تأثیر قرار گرفته بود به حالت خشم بلند تاب تحمل از دست داده بودم و بی پروا گریه می کردم.  

 شد و گفت: 

 امکان ندارد که بتواند مرا گول بزند. همین حالا می روم و همه چیز را با او روبرو می کنم. _ 

 بلند شدم و گفتم: 

یی بروم که کسی نتواند اگر شما بروید می فهمد که من اینجا هستم و مجبور می شوم خانه ام را ترک کنم و به جا-

 مرا پیدا کند.

 آقا سعید آرام گرفت و بار دیگر روی نیمکت نشست و پرسید:  

 مطمئنید که اشتباه نمی کنید؟ - 

 آنچه را که به چشم دیده و به گوش شنیده بودم را برای آقا سعید بازگو کردم و در آخر افزودم:  

رختخواب را ترک کند و بهانه بیماری از میان می رود. من باید به هر طرق اگر او نتاوند مرا بیابد مجبور می شود - 

شده آن کارگرادن را بیابن و به او بگویم که گول ظاهر فریبنده وحدتی را خورده و تا دیر نشده پولش را مطالبه 

خالی بماند. من فکر کند. شما هم باید حواستان باشد که این دو قالی را پیش فروش نکرده باشد که باز هم دستمان 

 می کنم که او قصد دارد خانه را بفروشد و اگر این کار را بکند کارگاهی بر جای نمی ماند. 

 آقا سعید سرش را میان دو دست گرفت و به فکر فرو رفت و آرام زمزمه کرد:  

 اگر حقیقت داشته باشد انتقام سهتی از او خواهم گرفت. - 

 رسید: بعد سرش را بلند نمود و پ 

 شما می خواهید چکار کنید؟ - 

 گفتم:  

می خواهم وادار کنم که این نقش را رها کند و دست از فکرهای شیطانی بردارد. وقتی ببیند من نیستم تا پرستاری - 

اش کنم مجبور می شود بلند شود و مرا پیدا کند. یک موجود گمشده که نمی تواند رل بازی کند و اگر چند ماه 

و نتواند مرا بیابد خواه نا خواه توسط آقا محسن هم که شده کارگردان می فهمد و پولش را می گیرد. به بگذرد 

 درستی نمی دانم که چه راه حلی مناسب است فقط در حال حاضر به این تنیجه رسیده ام که پنهان می شوم. 
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 آقا سعید گفت:  

خود را زندانی کنید و بیرون نیایید. می خواهید بروید کرمان  اما این خیلی مشکل است که از صبح تا غروبدر اتاق- 

 پیش مادرم؟ 

 نه! ترجیح می دهم همینجا باشم و از نزدیک روند نقشه ام را شاهد باشم. - 

اما اگر آقای وحدتی بر حسب اتفاق یا ضرورت کاری در اتاق را باز کند و شما را آنجا ببیند می دانید چه خواهد - 

 شد؟ 

یچ اتفاقی روی نمی هد. من در خانه خودم دارم زندگی می کنم و اوست که ترک خانه کرده و رفته است. اگر مرا ه- 

 بیابد به او خواهم گفت که هیچ کس نمی دانسته من اینجا مخفی شده ام و به شما سوءظن نخواهد بود. 

وری کند. منتهی می ترسم که برای شما من به فکر خودم نیستم و برایم مهم نیست که او در موردم چگونه دا- 

مشکل پیش بیاید. می خواهد از آقا محسن کمک بگیریم. او مردی است که روی همکاری اش می شود حساب کرد 

 و امین است. 

می دانم همین طور است اما نمی خواهم موضوع آشکار شود. شابد زود تر از آنچه فکر می کنم پشیمان شود و به - 

بگذارید چند روز دیگر به همین طریق پیش بروم و اگر نتیجه ای حاصل نشد از آقا محسن کمک راه برگردد. 

 بگیریم. 

 با فرود آوردن سر قبول کرد و بلند شد. در اتاق را باز کرد و نگاهی اجمالی به درون اتاق انداخت و گفت:  

 ن صدایی به راحتی به گوش می رسد. ای کاش ای خانه دو طبقه بود. اما متاسفانه چنین نیست و کوچکتری- 

 پرسیدم:  

 شما از کجا دانستید من اینجا هستم؟! - 

 به طرفم چرخید و گفت:  

خیلی راحت. از غذایی که روی گاز می ذاشتم تا بخورم و بعد با ظرف خالی اش روبرو می شدم. بار اول گمان کردم - 

ر شک نکردم و مطمئن شدم که کار، ککار شماست و بعد فکر کسی اشتباهی غذای مرا خورده است اما امروز دیگ

کردم که کجا می توانید پنهان شده باشید که این هم زیاد فکر لازم نداشت و پیدایتان کردم. این است که می گویم 

 احتمال این که آقای وحدتی شما را اینجا پیدا کند خیلی زیاد است. 

 تری اطلاع داده اید؟ آیا به راستی مفقود شدنم را به کلان- 

من قصد چنین کاری را داشتم اما آقای وحدتی منصرفم کرد و گفت که برای حفظ شخصیت هر دویتان صحیح - 

 نیست که این موضوع گزارش شود و عقیده داشت که خودش می تواند شما را پیدا کند. 

 آیا وقتی او را دیدی باز هم بیمار و در بستر خوابیده بود؟ - 

! من او را صحیح و سالم ملاقات کردم اما به قدری نگران گم شدن شما بودم که به کلی فراموش کردم که او نه- 

 بیمار و بستری بوده است گویا خودش هم یادش رفته بود که دارد نقش بازی می کند و به راستی نگرانتان بود. 

هم خوردن نقشه اش شیرازه ی زندگی ام بر هم بگذارید چند روز دیگر هم در نگرانی باقی بماند شاید با بر - 

 نخورد و سر عقل بیاید. 

 آقا سعید مقابل دار ایستاده بود و به بافت قالی نگاه می کرد. با لحن محزون گفت:  

 چه خواب و رویاهایی برای این نقشه دیده بودم و حالا خوابم چگونه تعبیر شد. - 
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 گفتم:  

و هیچ دلم نمی خواست کاری که این همه به آن علاقمندم نیمه کاره باقی بماند. از صبح باور کنید من هم ناراحتم - 

وقتی کارگران شروع به کار می کنند من در بستر نشسته و در رویا همگام آنها پیش می روم و در تصوراتم کار را 

 دنبال می کنم. 

 شد گفت: آقا سعید به راه افتاد و هنگامی که داشت از در هال خارج می  

 همه چیز درست می شود من که خیلی امیدوارم. - 

من در را از بیرون می بندم که بتوانم صبح باز کنم و کارگران وارد شوند. اگر با من کاری داشتید فقط کافی است که  

 یک بار صدایم بزنید تا بیایم. من هوشیار می خوابم. شب بخیر. 

رد و از حیاط خلوت هم خارج شد به جای آن که به اتاقم بروم و استراحت کنم پس از آن که آقا سعید در را قفل ک 

پشت دار نشستم و کار را شروع کردم. صبح نزدیک می شد که بلند شدم و به بستر رفتم. با خود گفتم جای روز را 

هفته را سپری کردم به شب تغییر می دهم و هم کار را دنبال می کنم و هم در روز استراحت می کنم. به این ترتیب 

و با شب تجدید میثاق کردم. آقا سعید اخبار روز را شب ها بازگو می کرد و از تلاش وحدتی برای یافتنم صحبت می 

کرد و چنین نتیجه گرفتم که آقا محسن و غزل هم پی به ماجرا برده و آنها نیز در صدد جستجو برآمده اند. به آقا 

 سعید گفتم: 

قی غزل بفهمد و نگران من نباشد اما از سویی هم می ترسم رازداری نکند و آقا محسن را در دوست دارم به طری- 

 جریان بگذارد و او هم برای آن که وحدتی را از نگرانی خارج ساز موضو را به او بگوید و نقشه ام نا تمام بماند. 

ار اکتفا می کرد. او از همان شب که دید من آقا سعید اختیار امور را به عهده خودم گذاشته بود و تنها به تقل اخب 

 جای روز را با شب مبادله کرده ام و روی دارها کار می کنم خندید و گفت: 

به گمانم آقا مصطفی و آقا حیدر بو برده اند چون وقتی پشت دار می نشینند به هم نگاه می کنند و لبخند می زنند. - 

ر کنید. من به آنها گفته ام که شبها برای حفظ کارگاه اینجا می خوابم و به عقیده من بهتر است روی دار خودمان کا

چون خوابم نمی برد کار می کنم اما یقین ندارم که حرفم را باور کرده باشند. این است که می گویم دست به قالی 

د و من اینجا می مانم. صبحا نزنید و مرا به دروغگویی بیشتر وادار نکنید. اگر صلا بدانید شما شبها اتق مرا اختیار کنی

 هم پیش از این که دیگران سر برسند شما به اتاقتان برگشته اید. 

عقیده اش را قبول کردم و آن شب را در اتاق او جای گرفتم و آقا سعید به اتاق وحدتی نقل مکان کرد. وقتی برای  

سبت به دارهای دیگر نه تنها عقب نمانده شروع کار روی نیمکت نشستم از آنچه که دیدم بهت زده شدم. قالی ما ن

بود بلکه می شد گفت جلو تر سات. سعی و همت آقا سعید مرا هم وادار کرد تا بنشینم و تا صبح که قناری شروع به 

خوانده کرد ببافم. در آشپزخانه خواب آلود صبحانه آماده کردم و با شتاب خوردم و برای بیدار کردن آقا سعید 

شدم. وقتی کلید را در قفل چرخاندم دیده گشود و از جای بلند شد. او نیز چون من ترجیح داده بود راهی خانه مان 

 در هال و در کنار دارها بخوابد. وقتی از در خارج می شد گفت: 

 کشیک تعویض شد. خوب بخوابید. - 

راو نیزاحترازمی کرد تابه وقت هر دو عادت کرده بودیم به دو وعده غذا قنات کنیم. صبح و شام و از خوردن ناها 

م.غروب از راه رسیده بود و من متظر بودم که آقا سعید وارد شود و اخبار روز را برایم بیاورد که با شنیدن چند -شا
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صدای پا بلافاصله خود را اتاق راسندم و پشت تخت پنهان شدم. آقا سعید مطمئن پشت در اتلق آمد و ضربه ای به 

 در نواخت و گفت: 

 ستاره خانم بیایید بیرون. غریبه نیستند. - 

با ترس و دلهره در اتاق را باز کردم و با دیدن غزل آنچنان خوشحال شدم که صدایم به جیغ شبیه شد و وقتی او را  

در بغل گرفتم مانند بی پناهی که مامن امنی یافته باشد سر بر شانه اش گذاشتم و گریستم. با فرو ریختن اشک و 

تسلی بخش غزل حس کردم که سبک شده ام و دیگر اندوهی نداریم. او دستم را گرفت و روی نیمکت حرفهای 

 کنار خود نشاند و پرسید: 

 آیا من برایت غریبه ام که خودت را از من هم مخفی کردی؟ - 

 سر تکان دادم و او ادامه داد:  

یی خانه کند که نمی شناسد. او می بایست در خانه به محسن گفتم ستاره ای که من می شناسم امکان ندارد که جا- 

ی خودشش باشد و نمی خواهد که وحدتی پیدایش کند به همین خاطر مخفی شده است این بود که صبر کردم تا 

کارگران بروند و محسن رفت باغ تا پیش وحدتی باشد و من آمدم اینجا تا تو را پیدا کنم که آقا سعید حقیقت را 

می دانی ستاره! من با این که سالی بیشتر نیست با تو آشنا شده ام اما کاملا در جریان زندگی ات  برایم فاش کرد.

قرار گرفته ام و می دانم که چه تلاشی برای پایدار نگهداشتن زندگی انجام می دهی. من هم مثل آقا سعید معتقدم 

زانید و بخواهید که بهترش کنید. یک سویه و که زندگی زمانی تداوم پیدا می کنه که هر دو با هم برای آن دل بسو

یک طرفه فایده ندارد و تلاش برای استحکام بخشیدن به آن غیر ممکن نیست ولی دشوار است. این طور که بین 

بچه ها شایع است وحدتی می خواهد به هر طریق که شده از ایارن خارج شود و کتابش را در بیرون از مرز به چاپ 

او واقعا آزار رساندن به تو و یا اطرافیان نباشد و ناچار اشت که چنین رفتاری داشته باشد. خوب برساند. شاید قصد 

است با او رو در روی بنشینی و حرف بزنی. اگر راضی باشی من و محسن و آقا سعید هم در این گفتگو شرکت می 

. برای رسیدن به موفقیت هر دویتان کنیم و بیشتر شنونده می شویم تا ببینیم که هدف وحدتی از این کارها چیست

به اعصابی آرام و قوی احتیاج دارید و فکری که در راه صحیح به کار گرفته شود. به گمان من هر دو دارید به بیراهه 

می روید و از این راه به نتیجه ای نمی رسید. بلند شو تا محسن در خانه تان هست با هم به آنجا برویم و مسئله را 

 تمام کنیم. همین امشب 

به صورت آقا سعید نگاه کردم و او با پایین آوردن سر حرف غزل را تایید کرد. بلند شدم و گفتم اگر فکر می کنید  

 این راه صحیح تر است انجام می دعم. وقتی در اتومبیل او نشسته و در حال حرکت بودیم غزل گفت: 

ل کند و آن دیگری فقط استفاده کننده باشد. من نظرم را معنی زندگی این نیست که یکی زجر بکشد و سختی تحم- 

امشب به وحدتی می گویم خواه از من برنجد یا نرنجد. حقیقت را اگر چه تلخ هم باشد یکی باید به او بگوید و از 

 اشتباه خارجش کند. از نعمتهای زندگی هر دویتان باید بهره مند شوید. 

 آقا سعید دخالت کرد و گفت:  

 سفانه عدالتی در این زندگی وجود ندارد و من هم چون شما عقیده ام را بدون رو در بایستی عنوان می کنم. متا- 

به باغ که رسیدیم پایم از پیاده شدنبه لرزش در آمده بود و آشکارا می ترسیدم. غزل زیر بازویم را گرفت و با  

 دانستن حالم گفت: 

 ی با سواد است و منطق پذیر است. قوی باش و از خودت دفاع کن. او مرد- 
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وقتی هر سه با هم وارد سالن شدیم، وحدتی و آقا محسن با هم از روی مبل پریدند و دحدتی با رسیدن، معلوم  

هست مجایی؟ به سویم قدم برداشت و نشان داد که سخت خشمگین است. غزل خود را مقابل من کشاند و شپر 

دتی آرام باشید نشان داد که می خواهد از من دفاع کند. آقا سعید هم در کنارم دفاعی ام گردید و با گفتن آقای وح

 ایساتد و آقا محسن هم که خودش را به ما رسانده بود شانه وحدتی را گرفت و گفت: 

 آرام باش تا بفهمیم که کجا بوده اند. - 

خود را فرو بدهم شروع به صحبت  همگی گرد میز نشستیم و من در حالی که سعی می کردم خونسرد باشم و بغض 

کردم و آن چه را که در مورد وحدتی دیه و شنیده بودم بازگو کردم و سپس تصمیم خود را مبنی بر پنهان شدن ابراز 

 کردم. آقا محسن که تحت تاثیر گفته ام کم کم صورتش به خشم نشسته بود رو به وحدتی کرد و پرسید: 

از جانب ستاره قرار داد امضا کردی؟ وحدتی خونسرد نشسته بود چهره ای مظلوم به راسنی تو این چنین کردی و - 

 به خود گرفته بود و در جواب پرسش آقا محسن گفت: 

من دارم آینده اش را همار می کنم و می خواهم او را وارد عرصه هنر کنم. او خودش نمی داند و نمی فهمد که - 

 وظیفه من است که نگذارم این استعداد خاموش و فراموش شود. چگونه استعدادش بهره برداری کندو این 

 آقا محسن با صدای بلند خندید و گفت:  

دوست عزیز داری با من گپ می زنی. کتاب که نمی نویسی. تو ممکن است همین هدف را داشته باشی اما نحوه - 

نه این که ستاره می بایست این نقشها را عملکرد تو اشتباه است. آیا به ستاره گفتی و نظرش را جویا شدی؟ مگر 

بازی کند. آیا اصلا در مورد چگونگی این فیلمنامه ها با او صحبت کردی؟ شاید نقشهایی که ستاره می بایست بازی 

 کند دخاهش نباشدو نخواهد بازی کند. 

 وحدتی گفت:  

 اد امضا کردم. من هر دو فیلمنامه را خواندم و چون دیدم که ستاره می تواند قرار د- 

 آقا محسن بار دیگر با صدای بلند خندید و گفت:  

جالب است اما جای تاسف خوردن هم دارد چرا که تو را هرگز اینگونه نشناخته بودم. حالا واقعیت را به ما بگو. آیا - 

 این نظر ستاره که تو قصد خروج از کشور را داری درست است؟ 

 وحدتی سر فرود آورد و گفت:  

من می بایست بروم چون نمی خواهم کتابم زیر دستجراح کاردی بشود. من می خواهم در فضایی باز و بدون ترس - 

 از عمل کتابم را به چاپ برسانم و این کار را خواهم کرد، حالا به هر طریق که بتوانم. 

 من بی اختیار گفتم:  

ب تحمل سالها انتظار را ندارم و می دانم که اگر بروی تگر می خواهی بروی بایست از من جدا شوی. من دیگر تا- 

 دیگر بر نمی گردی. 

 او بدون آن که به چهره ام نگاه کند گفت:  

این کار را می کنم و این را حق تو می دانم که بخواهی زندگی ات را آن طور که دوست دری بسازی اما شرط آن - 

 این است که... 

 فت: غزل حرف او را قطع کرد و گ 

 که دست مزدها را مطالبه نکند بله؟! - 
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 وحدتی با خونسردی گفت:  

 من برای رفتن به ارز نیاز دارم. - 

 گفتم:  

 خانه را چی آیا خانه را فروخته ای؟ - 

 با همان لحن گفت:  

 اگر می خواهی فروش نرود آن را خودت از من بخر و حاضرم آن را بنام خودت بکنم. - 

 اختیار از چشمم سرازیر شد و آقا سعید گفت:  اشک بی 

 منحاضر به خرید هستم. - 

 وحدتی لبخند بر لب آورد و با گفتن چه کسی بهتر از شما موافقت اش را اعلام کرد. آقا محسن با لحنی آرام گفت:  

یشه را به کار ببند و کمی فکر کن و بعد حرف بزن. برای بیرون آمدن هر کلامی از دهانت اول فکر و عقل و اند- 

 اگر سنجیده بود بگو! تو با این حرفها داری زندگی تان را زیر و رو می کنی. لطفا تامل کن و بعد صحبت کن. 

 وحدتی گفت:  

ستاره مرا خوب می شناسد و می داند که هرگز زبان تملق و چاپلوسی نداشته ام و هر چه را که احساس کرده ام بر - 

ن خیال فریب او را حالا ندارم. چرا که تا دو سه روز پیش جسارت ابراز نداشتم و می خواستم زبان آورده ام. م

مخفیانه کار کنم و پنهانی خارج شوم اما حالا که او همه چیز را فهمیده دارم احسام را می گویم. من خیال دارم بروم و 

 است ار-د– وفا—ی-بوده و نخواهد بود. او زنهمین کار را هم می کنم. راه من و ستاره هیچ وقت یک راه مستقیم ن

 پیشرفت راه سد او باشد قرار اگر اما کنم نمی کتمان را حقیقت این من و داده انجام را ایثار و گذشت هایت-ن -و

 . دهم می ادامه خود راه به و کنم می خراب را سد این من بگیرد قرار من

 ه بغض نشسته بود پرسید: غزل که متاثر شده بود با لحنی که از اندوه ب 

به همین آسانی از روی یک زندگی گذر می کنید؟ هیچ به فکر پیامد بعدی این کار بوده اید؟ اگر رفتید و موفق - 

 نبودید آیا می توانید برگردید و در صورت ستاره نگاه کنید و بگویید که پشیمانید؟ 

 وحدتی راست بر جای خود نشست و گفت: 

 تم تمام پلها را خراب نمی کردم و به گونه ای دیگر رفتار می کردم.اگر یقین نداش-

 آقا سعید بلند شد و به آشپزخانه رفت و لیوانی آب نوشید و هنگامی که داشت برمی گشت گفت: 

تو بازندگی من هم بازی کردی و باعث شدی که تمام سرمایه ام را در راهی به کار اندازم که همکاری و برادری می - 

 لبید. تو به دوستی مان خیانت کردی و من را در شروع کار می خواهی تنها بگذاری.ط

 وحدتی گفت: 

 ستاره جای من حمایتت خواهد کرد. چون تار و پود وجودش را با پشم و نخ قالی بافته اند.- 

تمام شود به لحن تمسخر آمیز وحدتی خشم آقا سعید را برانگیخت و آقا محسن با گفتن هر وقت که مصیبت  

 دنبالش نعمت و برکت می آید آقا سعید را آرام ساخت و بعد ادامه داد:

 پس آخرین حرف و تصمیم تو این است ؟- 

 وحدتی سرفرود آورد و آقا محسن در حینی که به من می نگریست گفت: 

 شما که نمی خواهید به جبر و زور او را نگهدارید؟- 
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 گفت:من سر تکان دادم و آقا محسن  

بسیار خب حالا که به این نتیجه رسیدیم که صلاح در جدا شدن شماست من خود به عنوان شاهد در محضر حاضر - 

شده و زیر طلاقنامه را امضا می کنم. آقا سعید شما هم باید همین کار را بکنید و همینطور تو غزل تو برو و با کتابت 

 و خواهیم دید که کدامیک از شما موفق و خوشبخت خواهد شد. زندگی کن ما هم اینجا ستاره را حمایت می کنیم

 9 
خوبی و بدی انسان به دست خود اوست. خداوند بزرگ هیچ وقت نمی خواهد به بندگانش ضرر و آسیبی برساند  

 بنابراین آنها که می گویند آنچه توسط خداوند بر پیشانی بنده نوشته شده همان خواهد شد اشتباه می کنند.

گر ممکن است خداوندی که خود خلق کننده انسانهاست و همه بندگانش را دوست دارد حاضر شود که بنده ای از م 

بندگانش بدی ببیند و در زندگی با ناراحتی و سختی روبرو شود . ماچوب ندانم کاریهای خود را می خوریم و آن را 

دتی جدا شده اید او به راه خود رفته و شما دارید به به خدا نسبت می دهیم . ستاره خانم سه ماه است که شما از وح

ظاهر زندگی می کنید اما غزل به من می گوید که شما در چه حالت و روحیه ای به سر می برید و مایوس و نومید به 

 آینده نگاه می کنید. من وقتی در مقابل وحدتی گفتم که از شما حمایت می کنم تنها حرف نزدم و پای حرفم ایستاده

ام. پریشانی و ناراحتی شما را کسی باید داشته باشد که دوست و غمخواری نداشته باشد. یاس و نومیدی خوره 

خوشبختی هستند. بزرگی گفته خوابیدم و در خواب دیدم که زندگی زیباست از خواب برخاستم و زندگی را وظیفه 

انع از پیشرفتتان است در هم بشکنید و به پیش یافتم. بکوشید و ثابت کنید که شما هم قادرید تاسدهایی را که م

بروید. من و همه دوستانی که شما بر آنها خشم گرفته از دور خود دوره شان ساخته اید به شما و به موفقیت شما 

اعتماد کامل داریم و حاضریم در راه رسیدن به هدفتان کمکتان کنیم. دست دوستی ما را رد نکنید و از این قفس 

ت دهید. زندگی خیلی کوتاه است پس بهتر است قدر آن را بدانیم و از لحظه لحظه آن تمتع بگیریم حالا خود را نجا

 با من می آیید تا فیلم زینب را پیش از اکران شدن ببینیم؟

وقتی با آقا محسن وارد استودیو شدم تقریبا همه بچه های اکیپ جمع بودند. غزل و خانم میرباقری به استقبالم  

و لحظه ای بعد خود را در جمعی گرم و صمیمی مثل گذشته یافتم. آقا سعید از این که از حصار تنهایی خارج  آمدند

شده ام و وارد جمع شده ام خندان بود و به هنگام تماشای فیلم در زمانی که نام هنرپیشگان روی پرده به نمایش 

 درآمده بود گفت:

ا به حقیقت گفته ام برسید. بعد از آن شب من دیگر به گنج تنهایی این اسم همیشه خواهد درخشید صبر کنید ت- 

نخزیدم و به کار روی آوردم. کارگاه قالی بافی به کارش ادامه داد و زندگی ام محدود شد در یک اتاق که روزی به 

ده و به فروش رفته وحدتی تعلق داشت با رفتن او تمام کتابها و لوازمی که متعلق به او بود از خانه و آن اتاق خارج ش

بود. حالا دیگر اتاقی داشتم که بدون ترس در آن زندگی می کردم. آقاسعید کارگاه مردانه را اداره می کرد و من در 

خانه او به اتفاق خانم جعفری و مروارید کار می کردم. روابط ما گرم و صمیمی بود و خانم جعفری سعی در ایجاد 

 دوستی پایدار میانمان داشت .

مروارید به خاطر خصلت جوانی اش را در بند عشق گرفتار شده بود و این راز را در صورت رنگ باخته و با حرکات  

شتاب آلوده اش وقتی آقا سعید به ما سرمی زد می شد دید و احساس کرد اما هیهات که آقا سعید این رنگ به رنگ 

ت. می دیدم که ستاره ای دیگر دارد در دنیایی شدن ها و حرکات شتاب آلود را نمی دید و به آن توجهی نداش

رویایی شیر و عسل می نوشد و زهر زندگی را شهد می پندارد و به امید روزی نشسته که او هم به همراه قالی 
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خریداری شود. می خواستم لب باز کنم و او را برحذر کنم اما خانم جعفری با نگاهی راز گونه مرا برحذر کرد. پس 

روی کردم تا مگر دل او را به مروارید نرم کنم و از آتش که برجان دخترک افکنده شده با همه ای هم به آقا سعید 

وجود آقا سعید را گرم کنم اما او نیز به نگاهی و لبخندی مرا از این کار برحذر کرد. پس به تماشا نشستم و دست از 

دنیای دیگری به رویم گشوده شد و با حمایت آقا  تلاش کشیدم با اکران شدن فیلم زیبت و اشک ستاره به راستی در

محسن و تشویق دوستان وارد جرگه هنر شدم و پله ها را یک به یک طی کردم. شهرت به همراهش افتخار می آورد 

و دنیای کوچکم را گرم کرد. دنیایی که با دست خودم آن را ساخته بودم و بیش ازتمام گوهرهای دنیا برایم ارزش 

هنرپیشگی در مرحله دوم زندگی ام جایگاه یافتند و کار بافندگی هنوز هم در رتبه ای بالاتر قرار  داشت فیلم و

داشت . بلبل و طوطی و قناری هنوز هم از بهترین دوستانم به شمار می آمدند و در بافت بلبل و طوطی باز هم 

کار فراغت می یافتم خود را شاد  وسواس داشتم تا حس آنها را و نه صورت ظاهر را پیاده کنم و چون از این

وخوشحال و سبکبال حس می کردم. به قول آقا محسن طوطی های من طوطی های سخنگویی بودند که به جای زبان 

با نگاه خود لغات را تکرار می کردند و از نگاهشان می شد فهمید که دارند می گویند دوستت دارم پس دوستم 

 داشته باش.

ه از روی نیمکت دار بلند شدم و برای آن که روح و جسم خسته ام را آرام کنم از خانه خارج شب هنگام بود که خست 

شدم و در سکوت بیابان ایستادم و به دور دست نگاه کردم. شب صاف و آرامی بود تکه ابری کوچک به آهستگی می 

ر زمستان بود و از آن دورها گذشت و چون از مقابل ماه گذر کرد هیچ تاثیری روی درخشندگی ماه نگذاشت . اواخ

جایی که زندگی به شیوه بهار در جریان بود بویی خوش به مشام می رسید بویی که حکایت از سرفصلی تازه در 

کتاب زندگی می داد. نفسی عمیق کشیدم و فکرم رفت به دنبال گذشته و ناگهان سخن ادیبی به یادم آمد که گفته : 

رط آن که به آینده و گذشته نیاندیشیم . چون به عقب می نگریم با غصه روبرو زندگی بسیار قشنگ و زیباست به ش

 می شویم و در مقابل جز ترس و نگرانی چیزی نمی یابیم.

 در نزدیکم صدایی آمد که پرسید: 

 در بیابان به دنبال چه می گردید؟- 

 گفتم: 

 نیافتم .  به دنبال گذشته می گشتم اما پشیمان شدم چرا که جز غم و غصه- 

خوب کردید که آن را رها کردید پرداختن به گذشته چیزی را مداوا نمی کند. جز آن که نیروی جمع شده برای - 

شروع فعالیت را بر باد دهد من نگران سفری هستم که به زودی آغاز می کنید می ترسم کار فیلمبرداری بیش از آن 

 چه که آقا محسن می گوید طول بکشد.

 ندیدم و گفتم:با صدا خ 

 به آینده فکر نکنید چون جز ترس و نگرانی چیزی به دست نمی آورید.- 

حق با شماست و به همین خاطر است که می خواهم و حالا و در این زمان قوت قلب بگیرم و با آرامش و اطمینان - 

 ر باشم که می آیید؟ترس را فراموش کنم. فقط یک جمله بگویید و جسم و جانم را آرام کنید. آیا امیدوا

 گفتم: 
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من با داشتن دوستان خوب زندگی دوباره ای یافتم که هرگز در هیچ کجا جز در همینجا این گنج را پیدا نخواهم - 

کرد پس مطمئن باشید دیوانه نیستم که گنج را بگذارم و به دنبال سکه مس در دیار غربت بگردم. بر می گردم و در 

 ارزش زندگی خواهم کرد. کنار همین گنجینه های پر

 نفس آسوده ای کشید و با انگشت به نقطه ای از آسمان اشاره کرد و گفت: 

آنجا را ببینید ستاره ها گویی دارند به ما نزدیک می شوند مثل آسمان کرمان مثل فرش ستاره و مثل نام ستاره که - 

 ن روز مادر وقتی وارد کارگاه شد چه گفت؟روشنی بخش شبهای تاریک زندگی ام بوده است یادتان می آید که آ

 گفتم: 

به یاد دارم اما برای فکر کردن به آن هنوز آمادگی ندارم اما می گویم که ساقه پیچک آسیب دیده قلبم توانست - 

دوام بیاورد و همچنان به پیشروی خود ادامه دهد. مطمئن باشید که دیگر نخواهم گذاشت احساسم لگدکوب شود و 

بازی شود. من به حمایت شما همیشه امیدوار بوده ام و همت شما را برای رفع موانع و اشکالات به وضوح  با حسم

دیده ام و از این که به جای دلسرد شدن بر شدت فعالیت تان افزودید در دل شما را تحسین کرده ام پس اجازه 

 بدهید تا به موقع با آمیختن عقل و تدبیر و احساس تصمیم بگیرم.

من صبر می کنم تا هرزمان که بخواهید اما این گفته را هم قبول دارم که با تعقل و تدبیر باید شروع به کار کرد و - 

با سرعت و جسارت آن را به اتمام رساند. شما تدبیر و عقل و احساس را دارید فقط باید جسارت عمل داشته باشید و 

 از حرکت کند بپرهیزید.

 گفتم: 

 فکر می کنم شاید حق باشما باشد.در این مورد - 

با کارگردان جدید چون آقا محسن راحت نبودم و حس اعتمادی که او همیشه به کارم داشت و موجب قوت قلبم می  

شد در وجود این کارگردان نبود. کوشا و سختگیر بود و در حرکاتش حالت عصبی زیادی مشاهده می شد به طوری 

ده بود و نمی گذاشت حس کامل دیالوگ را به خود بگیرم. بهترین صحنه هایی که که نوعی ترس در وجودم لانه کر

بازی کردم صحنه هایی بودند که در آن ترس و وحشت را می بایست القا کنم و در صحنه هایی که می بایست شادی 

ان را بر می و رضایت کامل را نشان دهم وجود همان ترس نگاهم را با تردید قرین می کرد و نارضایتی کارگرد

انگیخت تنها و بی پناه در غربت و در میان اکیپی که هنوز با آنها موانستی پیدا نکرده بودم کارم را سخت و دشوار 

ساخته بود. در یکی از تماسهای تلفنی که با آقا محسن صحبت می کردم بی اختیار گریستم و گفتم دوست دارم 

. او ضمن دلداریم گفت از برخورد با ناملایمات نباید خود را ببازی و برگردم اینجا همه چیزش دارد مرا خفه می کند

اظهار ضعف و ناتوانی بکنی بلکه برعکس باید بیشتر مصمم باشی و کمتر مایوس شوی زیرا تحمل ناملایمات رمز 

صبوری موفقیت و پیروزی هستند . رضا کارگردان بسیار خوبی است و از او می توانی خیلی چیزها یاد بگیری پس 

 کن و کار را به اتمام برسان.

حرفها و نصایح آقا محسن را آنچنان که گفته بود به کار بستم و به خود تلقین کردم که ساختن با کسی که روحیه ای  

مسالمت آمیز داشته باشد کار ساده ای است اما ساختن با کسی که ظرفیت و تحمل ندارد هنر است پس با خود عهد 

م و ترس را فراموش کنم و کردم. از آن پس نقش هایم طبیعی و مورد قبول کارگردان قرار بستم که موفق شو

گرفت و نگاهش از شماتت و سرزنش به تشکر و رضابت تغییر کرد اما این کار آسان هم نبود و بسیار شبها خوابم را 

کارگردان جشن کوچکی در  گرفت و تا نزدیک صبح فقط روی یک خط دیالوگ کار کردم اما در شب اختتامیه وقتی
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یکی از هتلها گرفت و همه اکیپ را دعوت کرد در آنجا و در بین همه کسانی که حضور داشتند لب به اعتراف گشود 

و کارم را تحسین کرد . سخنرانی او که بیشتر قدردانی از بچه ها و خسته نباشید به هنرپیشگان بود موجب شد تا 

 د بگویم که به تنهایی هم توانستم موفق شوم.بغض راه گلویم را بگیرد و به خو

بعد از آن که به کشور برگشتم پیش از آن که رودر رو با او صحبت کنم نامه ای را که برایش نوشته بوم پیش  

رویش گذاشتم و می خواستم به اتاقم بروم تا سرفرصت نامه را بخواند تصمیم بگیرد. لغت به لغت می دانستم که 

 ام و چه خواسته ام. برایش چه نوشته

سلام آقا سعید هیچ وقت جرات و جسارت پیدا نکردم که شما را تو و یا تنها سعید خطاب کنم پس با همین ترس  

شما را آقا سعید خطاب می کنم و حرفهایی را که هرگز قادر نیستم در روبرویتان بگویم در این نامه می نویسم ای 

همانطور که به راحتی نقش آن را بازی می کنم به همان راحتی می بافتم و  کاش می شد آنچه را که احساس می کنم

به جای نامه برایتان می فرستادم . من به احساس مقدسی که روح مان را دور از آلودگیها و روابط نامشروع نگهداشته 

ب ناپاک آب محبت احترام می گذارم و سر تعظیم فرود می آورم چرا که هر دو در پای پیچک احساسمان به جای آ

دوستی صداقت و فداکاری ریخته ایم و برای گل دادن آن هر دو صبوری پیشه کردیم اما حالا که پیچکم به غنچه 

نشسته ترس از شکوفایی و زود پرپر شدن آن مرا تا حد مرگ می ترساند و وادارم می کند که چشم فرو بندم و 

تا آن نت که معنی اش را می فهمم و روحم را دگرگون می کند. شاهد شکوفا شدنش نباشم . من به بلبل عاشق ترم 

من به طوطی شما نزدیک ترم که می گوید دوستت دارم پس دوستم داشته باش. من به گلهای قالی ات عاشق ترم تا 

م . دستی که آن را تکمیل کرده دوست دارم از دور به تماشای باغچه دلم بنشینم و از دور شاهد دریای آبی آرام باش

من از شنا کردن در این بحر می ترسم. من همان غریقی هستم که به هنگام غرق شدن از ماه انتظار کمک دارد. و 

اکنون شهامت یک بار دیگر به آب زدن را ندارم. من به عظشم و به تشنگی ابدی که به همراه دارد محتاجم . من از 

ل کند می ترسم دوست دارم که همیشه تا ابد همان ستاره ای آن پیوند که رابطه نازک عشق را به ریسمان تعهد تبدی

باشم که در شبهای مهتابی از آسمان تنهایی تان فرود می آید و بر قالی دلت می نشیند . بگذار که اشک ستاره در خفا 

ودم آنقدر ببارد که گلبرگهای شاخسار بوستانت همیشه پرطراوت باقی بمانند. من از احساس پاک شما نسبت به خ

درس دوست داشتن آدمها را آموختم از قناری یک سو خواندن و به انتظار جواب نماندن و از بلبل شوریدگی به گل 

را آموختم . باور کنید که شما بهترین معلم در دوران زندگی ام بوده اید و دلم می خواهد همچنان برایم یک 

زندگی است و زندگی است و زندگی به مثابه گلی است که  استادباقی بمانید نه یک امپراطور بودن در کنار شما خود

اوراق آن خیال و خارهایش واقعی است . دوستم باقی بمانید و حمایتم و زندگی را با دختری آغاز کنید که چون از 

عشق شما می گرید دانه های مروارید از چشمش فرو می افتد . به خواستگاری اش بروید اما او را همراه قالی 

 اری نکنید.خرید

بگذارید نامه ام را نه با سوز و آه و اشک با سخنی طنز از چرچیل تمام کنم که می گوید بزرگترین درس زندگی این  

 است که گاهی هم احمق ها درست می گویند.

 ستاره 

؟ لبخند وقتی نامه را به دستش داده بودم آشکارا شاهد رنگ پریدگی چهره اش شده بودم وقتی پرسید این چیست  

 زدم و گفتم:

 خوب معلوم است نامه است .- 
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 پرسید: 

 مال شماست اما لطفا تا اینجا هستم آن را نخوانید.- 

 با دستی که می لرزید آن را گرفت و به صورتم زل زد و پرسید: 

 چرا نامه ؟- 

 گفتم:  

 بخوانید می فهمید!- 

 دقیق و موشکاف بازهم نگاهم کرد و گفت: 

این که نمی دانم مضمون نامه چیست اما حس می کنم حکم اعدام را به دستم داده اید. تمام وجودم را ترس فرا با - 

گرفته شما همیشه با من صادق بوده اید بیش از ان که نامه را بخوانم فقط در یک جمله بگویید بگویید آیا امید 

ی ترسم بعد از این همه انتظار منصرف شده باشید آفرین است یا مایوس کننده است ؟می دانید که منظورم چیست م

و چون همیشه احساستان را پوشیده نگه می دارید این بار خواسته باشید با نامه جواب نه بدهید اگر چنین است 

بگویید نامه را نخوانده به خودتان پس بدهم و برای همیشه از اینجا بروم. می دانم که فاصله ای بعید میان من و شما 

وجود آمده و شما دیگر آن ستاره گذشته نیستید و حالا زنی مشهور در عالم هنر هستید اما من هنوز هم شما را به 

همان ستاره می بینم. ستاره ای که با انگشتان ظیفش تار و پود قالی را چنان به هم گره می زند که بلبل اش خار گل 

همان ستاره ای هستید که وقتی پیچک عشق به جای آن که را حس نمی کند و عاشقانه می خواند.برای من شما هنوز 

بن درخت را خشک کند به آن طراوات و شادابی می بخشید من قالی ام را با این امید در اتاق زندانی کرده ام و از 

چشم نامحرمان دور نگهش داشته ام که روزی زیر پای خود خالق گسترده شود و چه تنها او می داند که در صدای 

ل چه کلماتی نهفته است . ستاره پیش از آن که سرنامه را باز کنم به من بگو آیا حکم مرگم را صادر کرده ای ؟ بلب

وای به خدا اگر چنین کرده باشی چشم بر همه زیبایی ها می پوشم و همه تعلقات را که بویی از آشنایی و مهر داشته 

ت باد می دهم. روزی به من گفتی که برای اثبات محبت می باشد به آتش می کشم و خاکستر آنها را در بیان به دس

بایست آزمایش پس بدهم. آیا در این آزمایش مردود شده ام؟ آیا ان چه را که می بایست برای جلب اعتماد به کار 

ی می بردم به کار نبرده ام؟ لطفا حرف بزنید و اینطور خونسرد و بی تفاوت نگاهم نکنید من پیش خود روزها و شبها

درازی را صرف مطالعه کردم تا بتوانم با موفقیت از این امتحان خارج شوم من تقلب نکردم و هرگز نخواستم رل 

بازی کنم ولی نهایت سعی ام را کردم که شما را بشناسم و به روحیات و خصوصیات اخلاقی شما پی ببرم. من قلبم را 

ادتمند کردن شما به کار گیرم آیا با این همه اعتراف به بی احساسم را گوه می گیرم که آنچه در توان دارم برای سع

 گناهی باز هم همان رای را در موردم صادر می کنید؟

 بی اختیار و تحت تاثیر حرفهای او نامه را از دستش قاپیدم و گفتم: 

د و از مضمون آن با آن که هرگز رای به محکومیت شما صادر نکرده بودم اما بهتر است که این نامه خوانده نشو- 

 آگاه نشوید.

 بار دیگر نگاه در دیده ام دوخت و گفت: 

 خوب به من نگاه کنید می دانید که پیش از آن که واژه ای بر زبان برانید از نگاهتان همه چیز را درک می کنم.- 

 به صورتش نگاه کردم و او زود سر به زیر انداخت و گفت: 
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می ترسند اما من هم این بار ترسیده ام و دوست دارم در جایی به شما نگاه کنم که  با این که مردان بزدل و زبون- 

قدرت نگریستن به من بدهد بیایید به کنار قفس قناری برویم شاید با دیدن قناری نگاهتان حالت سرد و بی تفاوت 

 خود را فراموش کند.

رکت کردم. وقتی مقابل پنجره رسید قفس قناری را او به راه افتاد و از پله ها بالا رفت و من هم به دنبالش ح 

 برداشت و روی میز گذاشت و گفت:

خوب نگاهش کنید و به یاد بیاورید که این مرغ همیشه زبان حال مرا برای شما بازگو کرده است . خوب نگاهش - 

به جای من از شما جواب کنید ببینید به جای آن که چهره به جانب من کند دارد شما را نگاه می کند و می خواهد 

بگیرد. حالا به قناری بگویید که چگونه حاضر شدید چشم به روی تعلقاتمان ببندید و همه چیز را فراموش کنید. آیا 

شهرت و افتخار به جای مهر و شفقت سنگدلی و بی مهری آفریده است ؟ حراف شده ام و به قول آقا محسن ممکن 

بر زبانم جاری شود که زندگی ام را زیر و رو کند اما من دارم حرفهایی را که  است در اثر حرافی کلمه ای نسنجیده

همیشه دوست داشتم بر زبان بیاورم و تعهدات اخلاقی مانع از بیان آن بود را عنوان می کنم پشت دستم را ببینید 

خود را با میله داغ جای سوختگی هنوز مشخص است . من روزی که عشق شمارا چون دانه ای در گلدان قلبم کاشتم 

سوزاندم تا آتش جهنم را به یادم آورد و این دانه را پیش از آنکه ریشه دهد از گلدان درآورده و دورش اندازم اما 

تنهایی هر دوی ما و نقاط مشترک سلیقه هایمان مرا از انجام این کار بازداشت و با خود عهد بستم که هرگز یک کلام 

حرکتی که مایه سقوط به پرتگاه بدنامی باشد انجام ندهم . من با شما دلم می شکست اما  نابجا بر زبان نرانم و هیچ

شما این امتیاز را داشتید که می توانید گریه کنید و من مجبور بودم لبخند بزنم و گریه ام را پنهان کنم. به آقا محسن 

و گفت فولاد آبدیده می گردی و غزل خانم گفتم دارم خرد می شوم و قادر به تحمل این همه شکنجه نیستم . خندید 

می گفت دلبری آسان است اما دلداری کار هرکسی نیست و من صبر کردم تا به الان که بتوانم بدون ترس از گناه از 

احساسم با شما حرف بزنم قلبم آنچنان می طپد که گمان می کنم یک لحظه دیگر توقف می کند و روح از بدنم خارج 

 ر من رواست همان را روا بدارید و بیش از این آزارم ندهید.می شود. آنچه ب

 روبروی قفس نشستم وگفتم: 

همانطور که گفتید من هم معتقدم به این که عشق راستین نیاز به ابراز و ارضا جسمانی ندارد. عشق در وجود چون - 

این احساس پاکم و از کاخ ریشه کرد پای می گیرد می سوزاند و در خاموشی خاکستر می شود من خود طالب 

 امپراطوری دیگر که بر من حکم براند می ترسم من ...

من نه کاخ دارم و نه لقبم امپراطور است من مردی هستم ساده و شهرستانی که به احساسم نه واژه عشق محبت - 

و همپایه با احساس  عظیم نام می نهم و هرگز و هرگز چشمم را منحصر به گودال نمی کنم. من با شما در کنار شما

شما خواهم تاخت و از تک تازی و به اسارت گرفتن پرهیز می کنم . به من اینگونه به لبخند تمسخر پاسخ ندهید ای 

 کاش می توانستم پرده های حریر اندیشه ام را یک به یک کنارزنم تا بتوانید آنها را ببینید و باور کنید.

د سخنگو کردم؟ پس بدانید که می فهمم و درک می کنم وهمین دانستن فراموش کردید که طوطی تان را من خو- 

مرا بر سر دوراهی تردید قرار داده از یک سو واقعیتی تلخ از شکست پیش رو دارم و از سویی دیگر نمی توانم چشم 

زموده را به احساس و عواطف پاک ببندم هر دو حقیقت دارند و انتخاب را مشکل می کنند . از خود می پرسم آیا آ

آزمودن خطا نیست ؟ من که یکبار دل به احساس دادم و فریب قلبم را خوردم عاقلانه است که یکبار دیگر همین 

طریق را طی کنم؟ بگذارید فکر کنم این بار عاقل شده ام هیچ جرم و خطایی متوجه شما نیست اما این منم که دارم 
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ناری تان عاشق ترم تا به آن احساس سوزنده که تاراج می کند. دائم خطا می کنم . برایتان نوشته ام که من به ق

برایتان نوشته ام که از یک غریق نخواهید که بار دیگر در طوفان سخت به مبارزه با دریا بر خیزد . برایتان نوشته ام 

د یک معلم یک که بگذارید این ستاره افول نکند و همچنان ستاره آسمان خیالتان باقی بماند. من به وجود یک استا

دوست که با دلسوزی راهنمایم باشد محتاجم اما اگر بخواهید تهدیدتان را عملی کنید. باور کنید که تا صبح شمع 

حیاتم نخواهد سوخت و من نیز خود را نابود می کنم. در آخر نامه برایتان نوشته ام که گاهی احمق ها هم راست می 

 ت بپندارید و آتش این اجاق را خاموش نکنید.گویند پس شما هم تهدید این احمق را راس

او از سرخشم نامه ای را که برایش نوشته بودم و روی میز کنار قفس قناری به جا گذاشته بودم برداشت و با شتاب  

از پله ها به زیر رفت و از خانه خارج شد . من نیز قفس را به گل میخ پنجره آویزان کردم و به جای او به قناری شب 

 خیر گفتم و به خانه ام برگشتم. به

 10 

سه روز تمام آقا سعید غیبش زده بود و کسی از او خبر نداشت . همه نگران او بودیم و من بیش از همه چرا که  

شاهد بودم که او چگونه خانه را ترک کرده و رفته بود. در این سه روز فقط به امید بازآمدنش انتظار را تحمل می 

بستم تا کسی نداند که چه پیش آمده است . در شب سوم وقتی داشتم قناری از گل میخ پنجره در کردم و لب فرو 

می آوردم تا کف قفس را تمیز کنم صدای پایش را روی پله ها که بالا می آمد شنیدم و بی اختیار نفس در سینه 

قتی در برابر اتاق ظاهر شد حبس کردم . قفس راچون سپری در آغوش فشردم و نگاهم به در اتاق ثابت ماند. و

هیبت زندانی از بند گسیخته ای را داشت که فرار کرده و با پای پیاده راه طی کرده آشفته بود و رنگ رخسارش 

 چون بیماران پریده بود . با سستی وقتی روی صندلی نشست و زمزمه کرد:

 به من قدری آب بدهید جگرم از تشنگی می سوزد.- 

م و برای آوردن آب پایین دویدم و چون با لیوانی آب خنک برگشتم آب را بدون تشکر قفس را زمین گذاشت 

 کردن گرفت و تا ته نوشید و بعد بدون آن که به من نگاه کند پرسید: 

 با قالی چه کنم؟- 

ر او خشم در آن لحظه گویی تمام اندوه دنیا را بر دل من روانه کرده بودند و به انی از این که تسلیم شده است ب 

 گرفتم و به بانگی خشمگین گفتم:

 آن قالی مال من است پس مال من می ماند.- 

 خشمگین تر از من فریاد کشید: 

 دیگر چه چیز مال شماست؟ نکند این اندک سرمایه به جا مانده هم مال شماست ؟- 

 داد زدم: 

 فریاد نکشید من حق خودم را می خواهم.- 

 شم به من دوخت و پرسید:با نگاهی عتاب آمیز چ 

 یعنی چی ؟- 

 گفتم:  

 حق من این قفس و آن قالی کرمان و همان یک طوطی است بقیه همه مال شماست .- 

 به تمسخر گفت: 
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چه سخاوتمندانه من هم می گم این قفس و آن قالی کرمانی و همان یک طوطی سهم من است همه چیزهای دیگر - 

 اسکناس مال شماست . چهار دار و یک خانه و مشتی

 روبرویش نشستم و اینبار با لحنی محزون گفتم: 

 اما خود شما خوب می دانید که آن قالی چقدر برایم گرانبهاست.- 

 باز هم به تمسخر خندید و گفت: 

 در نامه نوشته بودید خواندم اما بایدبگم که من هم حاضر نیستم آنها را از دست بدهم چون که برای من هم- 

گرانبهاست و من نه در یک تکه کاغذ پاره بلکه به عینه ثابت کردم اما این مشکل یک راه چاره دارد و آن این که من 

قالی را می آورم و از وسط دونیم می کنم به این طریق بلبل دو نیمه می شود هم مال شماست و هم مال من می ماند 

ارید با دیدن آن حس تنفر در شما زنده می شود پس قناری را این قفس و این قناری وقتی شما از صاحب قناری بیز

 من بر می دارم و قفس اش مال شما.

 این بار من به تمسخر خندیدم و گفتم: 

 چه راه چاره ای من می گم آن قالی را با این قالی به دار تاخت بزنیم طوطی سهم شما بلبل هم سهم من .- 

 از سرخشم بلند شد و فریاد کشید: 

 چرا بلبل مال من نه - 

 گفتم:  

 چه فرقی با هم دارند؟ تا چند روز پیش هم بلبل عزیز بود هم طوطی - 

 گفت: 

 آن قالی پر از ستاره است .- 

 گفتم: 

 این قالی هم طوطی سخنگو دارد.- 

 با صدا خندیدو گفت: 

 یک مرغ مقلد که فقط چند واژه بی اساس را تقلید کند.- 

 گفتم: 

 برایتان لنگه آن قالی را خواهم بافت.- 

 به طعنه گفت: 

 من دارم شما چرا اصرار دارید که آن قالی را مال خود کنید؟- 

 به اندوه گفتم: 

چون که دوست ندارم احساسم لگد کوب شود می دانید آن بلبل آن شاخه آن سرخی خون حکایت دیروز من - 

 است .

 قهقهه زد و گفت: 

ستاره خاموش می خواهید گذشته را از چه کسی پنهان کنید از من ؟ از منی که با لحظه لحظه شکل دیروز یک - 

گرفتن آن شاهد و ناظر بوده ام؟ من یکبار گفتم و یکبار دیگر هم می گویم که آن قالی را هیچ چشم نامحرمی نمی 

 رت یک روز سفر کنید تا کرمان .بیند . شما هم هر وقت دلتان برای گذشته تان تنگ شد می توانید برای زیا



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5 5  

 

 رنجیده خاطر گفتم: 

 سنگدلید- 

 بار دیگر با صدا خندید و پرسید: 

 شما؟- 

 به حالت قهر پشت به او کردم و گفتم: 

 باشد همه چی مال شما من به سفر و زیارت یک روزه هم قانعم.- 

خواند می شنیدم و برای آن که گمان نکند از آوازش وقتی وارد خانه شدم صدای آوازش را که نه به بانگی بلند می  

به حسادت آمده ام پشت دار نشستم و شانه را با ضربات بلند بر قالی کوبیدم. آن شب تا نزدیک صبح کار کردم و 

چراغ اتاق او هم می سوخت. مثل دوتا بچه لج و لجبازی می کردیم وقتی از شدت خستگی کنار دار خوابم برد چراغ 

مچنان می سوخت و صبح وقتی که چشم باز کردم چراغ خاموش بود و ملحفه ای نازک رویم کشیده شده بود اتاقم ه

و در هال هم از بیرون قفل شده بود. با اکراه بلند شدم تا پیش از آن که کارگران وارد شوند صبحانه آماده کنم. آن 

بش به تبسمی مرموز شکوفا شد و چشمکی زد روز خانم جعفری به تنهایی آمد و چون پرسیدم پس مروارید کو؟ ل

 که منظورش را نفهمیدم از ساعیت بعد وقتی خاطرش جمع شد که کسی حرفمان را نمی فهمید گفت:

 امروز نامزد می شود.- 

 به دهان باز مانده من خندید و گفت: 

 تاثیر نوجوانی بود.- 

 منظورش را درک کردم و گفتم: 

 ا عاشق شده و داشتم آقا سعید را راضی می کردم که ...اما من خیال کردم واقع- 

 آرام خندید و گفت: 

 عشق یک جانبه به منزل نمی رسه تو این دوره زمونه معنی عشق و عاشقی با مال و منال معنی می شه .- 

 پرسیدم: 

 طرف پولداره؟- 

 سر پایین آورد و گفت:- 

ی داره یه ماشین داره عینهو عروس یه خونه هم تو شمرون داره زنش چه جور هم پولداره دوتا کارگاه قالی باف- 

 دوسال پیش فوت کرده یه پسر بچه پنج ساله از اون زن داره خلاصه نونش افتاده تو خیک.

یک دفعه دلم گرفت و پیش خودم فکر کردم ده سال پیش بهترین زندگی مال کسی بود که نونش تو روغن بود اما  

 لبی رو به جای روغن اعلا به خوردمون دادن حالا خیک جای روغن رو گرفته و دیگهاز بس روغنهای تق

 نپرسیدم چه خیکی!

اقا سعید فقظ صبح که در هال را باز کرده بود و منو از زندان هال نجات داده بود دیگر او را ندیدم و هنگام ظهر هم  

عید را ندیدیم تا وقت غروب که داشتم خزده های پشم فقط من و خانم جعفری دو نفری با هم ناهار خوردیم و اقا س

 را از روی زمین جارو میکردم که سر رسید و با دیدنم جارو را گرفت و گفت:

 خاک اینجا مسموم است بیمار میشوید .- 

 لحنش نیش الود بود گفتم: 
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 به جای خسته نباشیدتان قبول میکنم.- 

 که انتقام بگیرم گفتم: به طعنه ام سر تکان داد و من برای این 

 انقدر این دست و ان دست کردید که مرغ از قفس پرید.- 

 بی اختیار نگاه به قفس انداخت و با دیدن قناری خیال اسوده کرد و پرسید: 

 منظورتان چیست؟- 

 گفتم: 

 غیبت مروارید بی دلیل نبود.- 

 بی تفاوت شانه بالا انداخت و خونسرد پرسید: 

 کرد و رفت؟!ازدواج - 

 گفتم: 

 امشب شب نامزدی اوست . 

 به جمله ی مبارک باشد اکتفا کرد و بازهم من گفتم: 

 نامزدش مرد ثرروتمندی است که...- 

جمله ام را تمام نکرده بودم که دیدم کنجکاوانه دارد نگاهم می کند.لحن کلامم به گونه ای بود که او خیال کرد من  

 خودم را نام میبرم.وقتی دید ساکت شدم متعجب گفت:دارم از رشک ارزوهای 

 خب بقیه اش؟_ 

 گفتم: 

 یک پسر بچه پنج ساله هم دارد!- 

 باز پرسید: 

 خب دیگه چی؟- 

 فهمیده بود که دارم حرفم را سانسور میکنم و میخواست ان قسمت ناگفته را ابراز کنم .منم رندانه گفتم: 

 همین!- 

را خوانده بود و با گفتن همین نبود از پله ها پایین رفت.من هم به دنبالش روان شدم و وقتی وارد از نگاهم همه چیز  

 حیاط خلوت شدم که از در کوچک وارد خانه مان شوم ،پشت سرم امد و گفت:

 این داماد چند ساله است؟- 

 شانه بالا انداختم و او باز هم او پرسید: 

 است؟ زن طلاق داده یا این که مرده- 

 گفتم: 

 فوت کرده.- 

 گفت: 

 چه بد شد!- 

 پرسیدم: 

 برای کی؟ 
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 اون بچه.- 

 چون مادر دار شده؟- 

 به تمسخر خندید و گفت: 

 به بهانه بچه ،با نام تنهایی بچه،ازدواج میکنن و چند ماه بعد این خود بچه است که فراموش میشود.- 

 کردم که گفت:سکوت کردم و داشتم به حرف او فکر می 

فکرش را نکنید تعبیرم غلط است .شاید هم به راستی برای پر کردن خلاء محبت ان بچه و یا بچه های دیگر - 

 ازدواج دوم اجتناب نا پذیر است .

 گفتم: 

 اما خیلی ها هم ازدواج نکردند و خودشان استین همت برای بزرگ کردن بچه یا بچه ها بالا زدند.- 

و با گفتن من که گفتم تعبیرم غلط است به جمع اوری نخهای زیر دار پرداخت من نمیدانم تحت تاثیر  سر فرود اورد 

 چه احساس درونی گفتم :

 من دلم برای قالی تنگ شده.- 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 زنها همیشه وفادارترند.- 

کنم که دلم پرگردد و این  حرفش به دلم خوش نشست و احساس کردم من هم چون ان کودک خلائی احساس می 

 دلتگی واکنشی ست برای فقدان محبت .از کلام به اندوه نشسته ام،دلش به رحم امد و پرسید:

 به راستی دلتنگید؟- 

 سرفرود اوردم و او گفت : 

 باشد مال شما.- 

 افکارم هنوز به دنبال ان گمشده بود بنابر این پرسیدم: 

 چی ما من؟- 

 : نگاهم کرد و گفت 

 قالی!- 

 به دمی شوقی عظیم در دلم جوشید و شادمانه پرسیدم: 

 راست میگید؟یعنی اینکه قالی و بلبل کامل مال من است؟!- 

 خندید و گفت: 

به راستی ساده اید !باورتان شد که من حاضر می شوم قالی را نصف کنم؟اخه بلبل دونیمه کی میتواند اواز بخواند و - 

 جا زیبایی و طراوت داد؟خواستم احساس شما را امتحان کرده باشم!شاخه شکسته شده ک

 گفتم: 

 اما احساس شما بیشتر است .من با علاقه هالی را باختم اما ان را به اسانی از کف دادم .- 

 سر تکان داد و حرفم را نپذیرفت و گفت : 

 یبایی بنشینم.من از شما دزدیم چون دوست داشتم با بافنده به تماشای ان همه ز- 

 گفتم: 
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ان قالی اگر برگردد به چشمم دیگر ان همه شور و طراوت نخواهد داشت بلکه باغ پاییز زده ای را می ماند که به - 

 انتظار زمشتان نشسته باشد .

 روبرویم نشست و پرسید : 

 با من برای زیارت می ایی؟- 

 سر فرود اوردم و او شادمان بلند شد و گفت : 

ست گفتید که به قالی عاشق ترید تا دستی که ان را تکمیل کرده.وقتی که می رفت پیش خود زمزمه کردم ،ای را- 

 کاش میفهمیدی و نُت میخواندی.

صبح که شد بدون ان که از صدای قناری بیدار شوم چشم باز کردم و چون گذشته بسترم را برداشتم تا قبل از  

اماده کردم و خوردم.همیشه در اخر صبحانه بود که کارگران سر می رسیدند  رسیدن کار گران حاضر باشم .صبحانه

اما ان روز هیچ کس زنگ خانه را به صدا در نیاورد.به ساعت نگاه کردم به گمان اینکه زود بیدار شده و روز را اغاز 

ه بود و از شیشه قدی کرده ام اما ساعت با من هم عقیده بود که کارگزان ساعتی دیر کرده اندودر هال هنوز بست

میتوانستم به اتاق اقا سعید نگاه کنم و ببینم ایا خانم جعفری و یا مروارید امده اند؟اما در ان جا هم سکوت حاکم 

بود.داشتم نگران می شدم و می خواستم از در خانه خارج شوم و نگاهیی به کوچه بیندازم که در هال صداکردو سپس 

 کوچکی وارد شد و گفت: باز شد.اقا سعید با ساک دستی

 برای سفر اماده شوید!- 

 به نگاه متعجب من خندید و گفت : 

 مگر شما نگفتید دل تنگید؟خوب چاره اش سفر است.- 

 پرسیدم: 

 اما کارگران؟- 

 خندید و گفت : 

 تعطیلند تا ما برگردیم.- 

 اما انها...- 

 حرفم را طع کرد و گفت: 

 انشان و گفتم داریم میریم سفر.همان دیشب رفتم در خ- 

 به نگاهم خندید و گفت: 

البته شما نفر اخر هستید که اگاه شدید.کار دیگری هم کردم ،از اقا محسن و خانمش با تلفن خداحافظی کردم و - 

 حالا همه میدانند که داریم میریم سفر.

 

 خندیدم و گفتم به گمانم شما از من دلتنگ ترید! 

ی تصمیم به کاری گرفتی نباید وقت را تلف کنی مرا وا داشت تا به اتاق بروم و من هم ساکم را اماده کنم با گفتن وقت 

 .از درون اتاق پرسیدم:

 پس قناری؟با قناری چه می کنید؟- 

 پاسخم داد: 
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 به همراه خودمی بریم،او هم حق دارد زادگاه مرا از نزدیک ببیند.- 

 فتم :به حرفش با صدا خندیدم و گ 

 مادرتان به یقین مارا دیوانه میخواند.- 

 با بانگی بلند گفت: 

 افتاب امد دلیل افتاب!مگر نیستیم؟باور کنید همه میدانند اما به روی ما نمی اورند،مگر دیوانگگی شاخ یا دم دارد؟- 

 گفتم: 

 شاید شما درست بگویید چون من این دیوانگی را دوست دارم.- 

 ی بلند خندید و ارام گفت:او هم با صدا 

 من هم این دیوانه را دوست دارم.- 

صدایش را بوضوح شنیدم و بر خود لرزیدم،دقایقی قادر به حرکت نبودم.در خود یارای بیرون رفتن از اتاق را نمی  

 دیدم.لحظاتی سکوت حاکم شد و این بار هم او بود که گفت:

ت تا کرمان را نشانتان بدهم.در ان سفر فقط ما تلفن خانه را بیش از انشاالله این بار فرصت کافی خواهیم داش_ 

 جاهای دیدنی شهر تماشا کردیم اما این بار یک برنامه خوب تنظیم میکنیم و همه جا را میگردیم.اول میریم 

 

هفت  فرودگاه شاید نتوانستیم همین امروز راهی شویم. اگر نشد با قطار سریع السیر حرکت می کنیم. درست 

ساعت توی راهیم، اگر برای امروز بلیط قطار هم پیدا نکردیم یک اتومبیل در بست کرایه می کنیم و می رویم، 

 چطور است؟ 

 به زحمت توانستم بگویم: 

 خوب است.- 

باز هم دقایقی به سکوت گذشت و من گمان کردم که هال را ترک کرده. ساکم را که آماده سفر بود به برداشتم و  

آرامی در اتاق را باز کردم. پشت به اتاق روی نیمکت دار نشسته بود و داشت تماشا می کرد. همه قالیها با هم به  به

 حاشیه پایین رسیده بودند و دیگر می شد گفت تمام شده اند. آرام زمزمه کردم:

 من حاضرم.- 

د و بلند شد و بدون آن که به چهره ام نگاه گویی او را از بحر تفکر خارج کرده بودم چون تکانی خورد و به خود آم 

کند ساکم را برداشت و با گفتن در ها را قفل کنید، زود تر از من از در خانه خارج شد و بیرون به انتظار ایستاد. وقتی 

به حرکت در آمدیم هر دو سکوت اختیار کرده بودیم و جرات نگریستن به هم و صحبت کردن را از دست داده 

سعید اتومبیلی در بست گرفت و به سوی فرودگاه حرکت کردیم و در آنجا با تلاش و تقلا توانست دو  بودیم. آقا

بلیط برای کرمان تهیه کند ساعت پرواز سه بعد از ظهر بود و مجبور بودیم چند ساعتی را به انتظار پرواز بنشینیم. 

تن او مرا در خود فرو برده بود و به خود گفتم، یاد هاشم و حادثه تصادف برایم تداعی شده بود و اندوه از دست رف

او آرزو را نزدیک و مرگ را دور می دید اما هیهات که جای آن دو به آنی با هم عوض شدند. غذا را در رستوران 

فرودگاه خوردیم و تا ساعت سه منتظر نشستیم تا هواپیما پرواز کند. او در ساعتهایی که به انتظار گذراندیم در 

م قدم میزد و ضمن تماشای اطراف از نا نیز مراقبت می کرد. در هواپیما زود چشم بستم که گمان کند خوابم پیرامون
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و مجبور نباشم به سوالی جواب بدهم. بعد از یک ساعت و نیم پرواز از وقتی در فرودگاه کرمان به زمین نشستیم آقا 

 سعید گفت:

 جای غزل خانم خالی است.- 

زدم و حرفش را تایید کردم. همچو سفر گذشته اتومبیل گرفت و به راننده گفت گشتی در شهر  به جای حرف لبخند 

 بزن و چون دید خسته ام گفت:

 برو حمام وکیل.- 

متعجب نگاهش کردم و او لبخندی مرموز بر لب آورد و هیچ نگفت. وقتی تاکسی ایستاد تازه منظور او را درک  

ه به صورت چایخانه در آمده بود و از مسافرین و توریستها پذیرایی می کرد. آقا کردم. حمامی قدیمی و باستانی ک

هجری است. با  13سعید برایم توضیح داد که حمام و بازار ابراهیم خان از جمله بنا های تاریخی مربوط به قرن 

اد ده افتادم و آه نوشیدن چای و دیدن فضایی که در آن نشسته بودم خستگی را فراموش کردم و بی اختیار به ی

 کشیدم. آقا سعید آهم را نشانه خستگی دانست و بلند شد و گفت:

 م رویم خانه، خسته به نظر می رسد.- 

به دنبالش حرکت کردم و چون به در خانه رسیدیم به راستی خسته بودم. او با کلید خودش در خانه را باز کرد و با  

یت از آن می کرد که کسی در خانه نیست دلم گرفت و شوق دیدار مادر آوایی بلند مادر را فرا خواند، سکوت حکا

 در دلم فروکش کرد. آقا سعید گفت:

 یا دارد قالی می بافد یا این که رفته بیرون خرید کند اما برمی گردد.- 

خودش  او چنان با قاطعیت صحبت می کرد که گویی چند ساعت پیش از خانه خارج شده و همه وقایع را می داند. 

زودتر از من پیش افتاد و یکسر به اتاقی وارد شد که می دانستم اتاق دار در انتهای آن است و چون طول کشید 

 خندان بیرون آمد و پشت سرش مادر هم دیده شد. با خنده گفت:

 نگفتم مادر را می شود اینجا پیدا کرد، بفرمایید تو. - 

ر با خوشحالی که از صورتش هویدا بود به استقبالم آمد و آنچنان گرم مرا چند گام مانده به اتاق را طی کردم و ماد 

در آغوش کشید که گویی براستی فرزند یا عزیزی از خود را دربرگرفته است. گرم و خودمانی حالم را پرسید و 

ذیرایی همچنان که دستم را میان دستان گرمش گرفته بود به اتاق دیگری که باز هم می دانستم اتاق مخصوص پ

 است برد و برروی مخده ای نشاند و خوب به صورتم نگاه کرد و پرسید:

آن سفر آنقدر بهت بد گذشت که دیگر نیامدی؟ وقتی غزل خانم گفت که شوهرتان مریض بوده و به خاطر او  - 

 ند.نیامده اید هم دلم سوخت و هم بهتان حق دادم. مردها وقتی بیمار می شوند حکم بچه را پیدا می کن

 بی اختیار به صورت آقا سعید نگاه کردم و به صورتش خندیدم. آقا سعید ساکم را برداشت و گفت: 

 می برم بالا تا هر وقت خواستید استراحت کنید راحت باشید.- 

رده با حرکت او مادر هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نگاهی اجمالی به دور و بر اتاق انداختم. هیچ چیز تغییر نک 

بود جز هوا که گرم و دم کرده به نظر می رسید. به دنبال مادر روان شدم و اورا در حال درست کردن شربت دیدم، 

 با گفتن به زحمت افتادی نگاه و لبخند شاد او را برخود خریدم و او گفت:
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ز آمدنتان به شما فکر می زحمتی ندارد، آنقدر از آمدنت خوشحالم که نگو. باور نمی کنی اگر بگویم داشتم پیش ا - 

کردم. به خودم می گفتم اگر شما اینجا بودید تا به حال قالی تمام شده بود و از دار پایین آمده بود. اشتباه کردم که 

 قالی دوازده متری دار کردم قالی بزرگ نفرات می خواهد.

 گفتم: 

 ماشاالله خود شما به سرعت دو کارگر با سابقه می بافید! - 

 حرفم خوشش آمد و گفت:از  

اگر خیالم آسوده بود همینطور بود اما مشکلات زندگی نمی گذارد که راحت کار کنم. میره با من قهر کرده که  - 

چرا نمی گذارم قالی سعید را نگاه کند و گمان می کند که من دوست ندارم او هم لنگه قالی سعید را داشته باشد. 

ست حرفم را قبول نمی کند. بیچاره ساسان هم از دست او کلافه شده و خانه اش هرچه می گویم خود سعید مخالف ا

به جهنمی تبدیل شده. هیچ کس نیست که به او بگوید حسادت هم اندازه دارد! می دونی منیره طبع حسودی دارد 

حسود او هیچ وقت قانع  هرچه را که جایی ببیند یا باید مثل آنرا داشته باشد و یا بهتر از آن را. من که می گویم طبع

نمی شود و نمی گذارد از چیزهایی که دارد لذت ببرد. بیچاره ساسان دایم در حال تلاش است اما هرچه کار می کند 

و آسایش منیره را فراهم می کنداو چشمش به دنبال چیز دیگری است، باور کن اگر مثل قالی سعید هم ببافد باز هم 

را فقط خاک گور پر می کند. سرت را به درد آوردم، بیا شربت را بنوش و رفع آرام نمی گیرد. چشم آدم حسود 

 خستگی کن.

لیوان را از دستش گرفتم و به طرف اتاق دار حرکت کردم تا از نزدیک قالی را تماشا کنم و با دیدن قالی به صدق  

بیش از این پیش رفته باشد. مادر گفته اش پی بردم چرا که با سرعت و مهارت دست مادر می بایست کار قالی خیلی 

 که نارضایتی ام را در چهره ام خوانده بود خودش نیز از سر تاسف سر تکان داد و گفت :

 می بینی چه کند پیش رفته ام؟ شب که چشمم نمی بیند و روزها مجبورم - 

 که کار کنم اما فکر و حواسم نمیگذارد تند کار کنم.

 اس در آورم گفتم:اما بیشتر قالی تمام شده و یکماهی بیشتر کار ندارد.برای اینکه او را از حالت ی 

 سر فرود اورد و گفت:بله اما من میترسم تا زمستان هم از راه برسد این قالی هنوز روی دار باشد. 

 صدای آقای سعید هر دوی ما را متوجه خود کرد که پرسید:هنوز نیامده رفته اید سر دار؟ 

شربت را بیاورد و در همان زمان آقا سعید گفت:فرش برای زیارت آماده است پهنش کرده ام تا مادر برگشت تا  

 ببینید.

 از کارگاه خارج شدم به مادر گفتم:شما هم بیایید بالا آقا سعید زندانی را ازاد کرده است. 

 ام تا هوا بخورد. منظورم را نفهمید و اقا سعید با خنده گفت:منظور ستاره خانم قالی است.پهنش کرده 

مادر با گفتن چه عجب!بدنبال من راهی شد و بالا آمد.آقا سعید فرش را گسترده بود و چون به اتاق وارد شدیم مادر  

لب به تحسین گشود و گفت:کار هنرمند را میشود از تمام کارهای یک دست تشخیص داد.ممکن است از روی این 

 هم این نمیشود.نقشه قالی بهمین اندازه بافت اما باز 

 گفتم:مادر چشم هنرمند شما قالی را زیبا میبیند وگرنه یک قالی معمولی است. 

آقا سعید هیچ نگفت اما نگاهش را که رنجیده بود به چهره ام انداخت و مادر گفت:میدانید اگر این قالی به صورت  

 ه فکر اینکار افتاده ای؟قاب بافته شود آنهم با نخ ابریشم چه قاب گرانبهایی میشود؟هیچوقت ب
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بجای من آقا سعید گفت:یقین دارم که چون این زیبا نخواهد شد قالی من منحصر به فرد است اگر چه از نظر  

کارشناسی منحصر به فرد نباشد.تمام زندگی من و یا بهتر بگویم تمام گذشته من و ستاره در تار و پود این قالی نهفته 

 ار این قالی واقف نیست.که جز ما دو نفر کسی به اسر

صدایش در هنگام صحبت از هیجان میلرزید و این از دید مادر دور نماند و به لبخندی رازگونه به من فهماند که  

متوجه احساس پسرش شده است.مادر لختی دیگر ایستاد و با گفتن تا شما نگاه میکنید من شام را حاضر کنم از اتاق 

 رد و پرسید:میگذارید من هم نگاه کنم یا اینکه دوست دارید در تنهایی نگاهش کنید.خارج شد.آقا سعید رو به من ک

 بدون فکر گفتم:بمانید و نگاه کنید!این قالی مال شما هم هست. 

 به شاخه ای اشاره کرد و پرسید:این شاخه شما را بیاد چه می اندازد؟ 

 سرش را رنگ کند و سپیدی اش را بپوشاند. خندیدم و گفتم:روزی بود که وحدتی تصمیم گرفته بود موی 

آقای سعید با صدا خندید و گفت:بله و وقتی از شما پرسید قهوه ای خوب است یا مشکی؟شما در جوابش گفتید سبز  

 خوب است و هر دو خندیدیم.من از حالت صورت بهت زده آقای

 وحدتی بیش از حرف شما خندیدم.اینجا چی موقع بافت این گل سرخ؟

 گفتم: 

این هم خوب به یادم مانده شبی بود که وحدتی داشت از بی پولی و نداری دم می زد و غافل از این بود که بسته - 

 اسکناس سبز سرش از جیب پشت شلوارش بیرون آمده و هر دو به حرف او خندیدیم.

 آقاسعید پرسید: 

 یادتان هست که آن شب شام به ما نان و ماست و سبزی داد؟- 

 آه کشیدم و گفتم: 

کارهای غیر انسانی اش وقتی در حال بافت این قالی بودم به نظرم مضحک و غمبار نبود.شادی وجودم مانع از آن - 

 بود که دروغ و دغل کاری هایش آزارم بدهد.

 آهسته دست به روی بافت قالی پیش برد و روی بلبل ایستاد و پرسید: 

 می آورید؟این چی؟آیا قسمت را هم به یاد - 

 سریرگرداندم به حالتی که نمی خواهم در این مورد جواب بدهم و او حرکتم را دید و متوجه شد اما خودش گفت: 

این زیباترین خاطره این قالی است چرا رویتان را برمی گردانید؟من شماتت و سرزنش خلق را تحمل کردم و می - 

برایم ارزش دارد.من به زیارت این بلبل عاشقترم و به گمانم حرف  کنم فقط به خاطر این که تنها این قسمت از قالی

دل شما نیز همین بود.اگر اشتباه نکرده ام و احساس شما را خوب درک کرده ام پس نگاهش کنید و به من بگویید 

 چه رازی در این بلبل است که هر دری ما را شیفته خودش کرده!

 به آرامی گفتم: 

 خار را ندیدنش.شیدا بودنش و سوزش - 

 گفت: 

 من لحن عاشقانه خواندنش و رمز نگاهش که تا مغز استخوانم نفوذ می کند که می گوید:- 

 سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما پها کرد 

 از آن رنگ رخم خون دل افتاد وزان گلش بخارم مبتلا کرد 
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 یا کردغلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ر 

 من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آشنا کرد 

 به خنده گفتم: 

 اینها را از رمز نگاه بلبل دانستید؟یا از نفمه سرایی کردنش؟- 

 گفت: 

 بخندید وقتی می خندید بهار است!- 

دم روی آن نگذاشتم و حسی با صدای مادر از پایین پله به گوش رسید که شام حاضر است.از کنار قالی گذشتم و ق 

من بود که گویا شاخه را می شکنم و بلبل را زخمی می کنم.او هم همچون من از کنار قالی گذر کرد و هنگامی که 

 هردو از اتاق خارج شدیم به خنده گفتم:

 گان نکنم که این قالی هرگز مورد استفاده قرار بگیرد.بیایید دیوار کوبش کنیم.- 

 اد و به حرفم فکر کرد و گفت:لحظه ای ایست 

 این کار را خواهیم کرد،اتاقی خواهیم داشت از اسرار مگو.قالی و قناری و...دیگر چی؟- 

 به خنده گفتم: 

 خودمان از همه مرموزتریم!- 

 باصدای بلند خندید و باشیطنت گفت: 

 مائیم، من حرفی ندارم. داند و اگر مقصود خود هاست که آقا محسن می اگر منظورتان تعویض قالی _

خندید. مادر از روحیه شاد پسرش به وجد آمده بود و چون او غم و اندوه و  گفت و می در سر سفره شام، شادمانه می 

کردم. وقتی سفره را  خستگی را فراموش کرده بود. شادی آن دو مرا هم به اشتها آورده بود و احساس سیری نمی

 ر کرد و گفت:جمع کردیم آقا سعید رو به ماد

 کارها را بگذارید برای بعد بیایید هر سه برویم بیرون قدم بزنیم. _ 

مادر به صورت من نگاه کرد و چون دید من هم موافقم چادر به سر کرد و هر سه از خانه خارج شدیم. همانطور که  

 رفتیم مادر گفت: قدم زنان راه می

راحت با هم صحبت کنیم بیا و آرزوی مادرت را برآورده کن و مرا از توانیم  سعید جان حالا با هم هستیم و می _ 

آورد. به من گفته بودی  می هایم را در ام که دارد کلاغ چشم تنهایی درآور. باور کن که در این خانه آنقدر تنها مانده

شکلی نداری، گیری حالا بحمدالله که کار و بارت خوب است و دیگر م ات خوب شد زن می که هر وقت وضع مالی

 خودت هر دختری را که دوست داری بگیر فقط آرزو به دلم نگذار.

 آقا سعید گفت: 

 کنم! باشد مادر فکرش را می _ 

 مادر که راضی نشده بود گفت: 

 گویی. آیی همین را می تو هر بار که می _ 

 آقا سعید خندید و گفت: 

 کند. اما این بار فرق می _ 

 یافته بود خبرهایی هست از حرکت ایستاد و رو به سعید کرد و پرسید:مادر که اطمینان  
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ای که باید بیاید کرمان  هایی هستند. به او گفته اش چه جور آدم گویی خُب بگو او کیست و خانواده راست می _ 

 زندگی کند؟

 آقا سعید گفت: _ 

توانم کارگاه را  تهران باشم. من به هیچ راهی نمیاین دیگر جزو برنامه نبود. من اگر ازدواج کنم باید در همان  _ 

تعطیل کنم و بیایم اینجا. من در تهران خانه و کارگاهم یکی است و خیلی تلاش کردم تا توانستم پروانه کسب 

 توانید خانه را بفروشید و بیایید تهران. بگیرم. شما می

 مادر آه کشید و گفت: 

 ه هیچ کجا راحت نیستم.من پایم لب گور است و جز این خان _ 

 آقا سعید گفت: 

 ماند.  طور می چیز همین پس همه _ 

 مادر با نگرانی گفت: 

ها اطرافم هستند  شود. همه بچه ای خیالم راحت می فکر مرا نکن و زن بگیر. وقتی بدانم تو هم سر و سامان گرفته _ 

 و تنها نیستم تو برو دنبال زندگی خودت.

 دی کشید و گفت:آقا سعید آه بلن 

شوم مادر اما او موهای سپیدم را  شود. من دارم پیر می اش راضی نمی خواهم همین کار را بکنم اما دل سنگ می _ 

 آید. کند که جوانی همیشه با ماست و پیری به سراغمان نمی بیند و گمان می نمی

 مادر پرسید: 

 کند؟ چرا قبول نمی _ 

 آقا سعید گفت: 

 ترسد ازدواج کند. زدواج اولش خیر ندیده میچون در ا _ 

 خشنود زمزمه کرد: مادر با لحنی نا 

 او بیوه است؟ _ 

 آقا سعید گفت: 

شناسند و  ای است که همتا ندارد، همۀ مردم ایران او را می بارد. او ستاره او زنی است که از هر انگشتش هنر می _ 

 قبول ندارد!قبولش دارند اما بدبختانه او محبت من را 

 مادر پرسید: 

 شاید یک نفر دیگر را دوست دارد؟ _ 

 آقا سعید با صدا خندید و گفت: 

 او قناری و بلبل و طوطی را بیشتر از من دوست دارد. _ 

 باز است؟ سر تکان داد و افزود: به نگاه بهت زده مادر بار دیگر خندید و در جواب پرسش او که گفت پرنده 

 ورزد. ندگان قالی عشق میاو به پر _ 

 مادر هان طولانی گفت و پرسید: 

 باف است؟ قالی _ 
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 آقا سعید سر فرود آورد و با گفتن همتا ندارد، نگاه مادر را متوجه من کرد و گفت: 

کس را جز شما هنرمند  کردم که منظورش شما هستید چون هیچ دانستم که شما شوهر دارید فکر می اگر نمی _ 

 د.دان نمی

 آقا سعید زمزمه کرد: 

 دیگر ندارد! _ 

 ام دوخت و پرسید: بار دیگر مادر پای سست کرد و نگاه به چهره 

 گه؟ سعید چی می _ 

 دانستم چه بگویم که آقا سعید به جای من گفت: نمی 

 گویم. باور کنید راست می _ 

 ام نگریست و پرسید: مادر باز هم به چهره 

 آره؟ _ 

 ایین آوردم و گفتم:من سر پ 

 بله! _ 

ای از آن چه بر  دانستم، سکوت کرد. آقا سعید به تعریف شمه دقایقی به سکوت گذشت و مادر با گفتن ببخشید نمی 

 ام گذشته بود اشاره کرد و گفت: من و زندگی

طور  بگویید که من اینراند. شما که خود یک زن هستید به او  ترسد و همه مردان را با یک چوب می حال خانم می _ 

کنم و  کس را می چیز و همه نیستم شاید حرف شما باور کند. به خدا قسم اگر او به شما هم جواب نه بدهد ترک همه

 کس به من نرسد. روم به جایی که دست هیچ می

 آمیز شد و رو به من کرد و گفت: نگاه مادر التماس 

گوید که به شما علاقه دارد  سرم جوان با محبتی است و وقتی میگوید حرفش را باور کنید. پ سعید راست می _ 

 گوید. دروغ نمی

 آرام زمزمه کردم: 

 دانم مادر اما... می _ 

مادر دستم را فشرد تا کلامی دیگر بر زبان نیاوردم و من هم سکوت کردم. آقا سعید راه برگشت را در پیش گرفته  

رفت. همه ساکت شده بودیم و با خود خلوت کرده بودیم و این سکوت  ش میبود و چند گامی جلوتر از من و مادر پی

ها بالا بروم و  خواستم از پله یک برای استراحت آماده شدیم ادامه پیدا کرد. من هنگامی که می تا به خانه برسیم و هر

 بخوابم مادر دستم را گرفت و گفت:

 کمی بنشین تا با هم حرف بزنیم. ای و باید بروی بخوابی اما فقط یک دانم خسته می _ 

ها بالا رفت و  بخیر گفتن آقا سعید به گوشمان رسید و مادر جوابش را گفت. وقتی او از پله از بیرون صدای شب 

 دیگر صدای پایی شنیده نشد مادر گفت:

چون که او  های دیگرم عزیزتر است. این درست نیست که من از پسرم تعریف کنم اما سعید برای من از بچه _ 

مان را  محبت پدر زیاد به خود ندید و هنگامی که پدرش فوت کرد درس و مدرسه را ول کرد تا چرخ زندگی

وقت هم  شد و هیچ کار مشغول می بافی به آمد در کارگاه قالی کرد و هم وقتی می بگرداند. او هم در کارخانه کار می
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خواهرهایش کمکش کنند و  ز اجازه نداد برادرش و یا شوهرگله و شکایتی نکرد. او آن قدر پرغرور است که هرگ

ای هم قبول نکرد. با آن که وظیفه پسرم بزرگم بود که من را حمایت و  کس نرفت و صدقه بار منت هیچ زیر

سرپرستی کند اما سعید او را معاف کرد و خودش مسئولیت مرا قبول کرد. او پسر من است و من به خلق و خویش 

دارد و نگهش  بندد اما اگر بست آن را چون جان شیرینش دوست می دارم. او به کسی یا چیزی دل نمی آشنایی کامل

ای نیست که زود فراموش شود و از خاطرت برود. تو  ای که در زندگی قبلی خوردی ضربه دانم ضربه دارد و می می

کند. من هم فقط  عید من خوشبختت میهم حق داری که بترسی و نخواهی که دوباره ازدواج کنی اما باور کن که س

شود و  گوید که دارد پیر می خواهم و برایم مهم نیست که عروسم بیوه باشد. سعید راست می سعادت پسرم را می

 خواهی به تنهایی زندگی کنی؟ طور خودت تا کی می همین

 پرسیدم: 

 مگر خود شما تنهایی زندگی نکردید؟ _ 

هایشان از در خانه  کردند و حال وقتی با بچه ام را پر می ودم. من چند بچه داشتم که تنهاییچرا کردم اما من تنها نب _ 

دار شدن و آنها را بزرگ  بینم. زندگی ما همین است شوهرداری کردن و بچه آیند خودم را خوشبخت می تو می

ه در کار نیست پس از زندگی ای هم ک کند. شوهر که نداری، بچه کردن. این زندگی با زندگی که تو داری فرق می

 خواهی ببری؟ ای می چه بهره

 گفتم: 

 کنم. کنم و خودم را سرگرم می کار می _ 

 سر تکان داد و حرفم را رد کرد و گفت: 

هایم خرج  کنم دلم خوش است که پولش را برای بچه برد؟ من اگر قالی به دار می حاصل زحماتت را چه کسی می _ 

کنم. همین سفر پیش وقتی سعید گفت که به پول نیاز دارد این  ی از گرفتاری آن ها را رد میکنم و گوشۀ کوچک می

وقت من نیاز داشته باشم  دانم که او هم هر قالی را پیش فروش کردم و پولش را به او دادم تا مشکلش حل شود و می

همتی است و به قدر کافی هم  با دستم را خواهد گرفت. درست است که سعید مال و مکنت فراوان ندارد اما مرد

گرفت.  کرد و زن نمی پشتکار دارد. مطمئن باش که اگر قادر به اداره کردن زندگی نبود مثل گذشته مخالفت می

کنان را تمام کنیم و شما  امشب فکرهایت را بکن و صبح به من جواب بده، اگر جوابت بله بود تا اینجا هستید کار عقد

کنم، تو زن خیلی خوبی هستی و از  تان دعا می زندگی خودتان برگردید من برای خوشبختیبه سلامتی سر خانه و 

شوی. حرف من مو سپید را گوش کن که وقتی  اولین بار که دیدمت مهرت به دلم افتاد و خوشحالم که عروسم می

 ام. نکردهگویم و این موها را در آسیاب سفید  دانم که می کند چیزی می گویم سعید خوشبختت می می

ها که بالا رفتم از خودم پرسیدم عاقبت چه خواهد شد؟ با روشن کردن چراغ مبهوت بر جا ایستادم آقا سعید  از پله 

خوابیدم گسترده بود. خواستم اعتراض کنم که  بایست می قالی را از اطاق خودش بیرون آورده و در اتاقی که من می

خواهد با کسی حرف بزند. شهامت  قش را بست. این یعنی این که نمیدیدم چراغ اتاقش را خاموش کرد و در اتا

ای روی بالش قرار دادم که با صورت بلبل در یک سو قرار  یافتم و بسترم را روی قالی پهن کردم و سرم را به گونه

خواهم با او  توانم دروغ بگویم که دوستش ندارم و نمی دانی و به تو نمی داشت. به بلبل گفتم تو راز درونم را می

زندگی کنم، اما آیا این عشق تا زمانی که زنده هستم ادامه خواهد داشت و سرد نخواهد شد؟ به گمانم رسید که 

های پر نور که  ای که روحم را پرواز داد و با خود به آسمان برد، آسمانی که پر بود از ستاره شنوم، نغمه ای می نغمه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6 7  

 

نشستند. صبح که شد دیگر آن ستاره متزلزل و ترسو نبودم و این  ی قالی میها آمدند و بر گل خوشه فرود می خوشه

یقین با من بود که خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهم کرد. در کنار سفره صبحانه که مادر گسترده بود نشستم و 

 به چهره مضطرب و منتطر آنها نگاه کردم و به لبخند گفتم:

 دهید؟ به من صبحانه نمی _ 

 مادر را تکان داد و برایم چای ریخت. به صورت آقا سعید نگاه کردم و گفتم:حرفم  

 خواهم نقشه قالی را به منیر خانم بدهم تا آن را ببافد. من می _ 

 آلودش لبخند زدم و گفتم: به نگاه غضب 

دانیم در تار  هر دو می های درخشان خواهد بود و مثل قالی من نخواهد شد. چرا که مطمئنم که قالی او فاقد ستاره _ 

خواهم هنوز وارد خانواده نشدم زنی خودخواه قلمداد شوم و برای این  و پود قالی چه اسراری نهفته است. من نمی

 همه با من مهربان باشند باید گذشت داشته باشم.

گرفته بود. در  هر دو به مفهوم کلامم پی بردند و آقا سعید آن چنان از سر سفره برخاست که گویی برق او را 

عنوان تشکری از او پذیرفتم و همان روز  دانستم اشک شادی است و آن را به چشمش ژاله اشکی درخشید که می

 مان بود. گر زندگی نوین بندی طلا با پنج ستاره فیروزه برایم خرید به نشانۀ پنجمین ماه سال که آغاز گردن

 

زند که مامان، مامان  هم مرا صدا می هال پیچیده و پشت سر این صدای بلند خندیدن پسرم سیامک است که در 

 تر بود و توانست کاپ را نصیب خود کند! کجایی، دیدی که تیم ما قوی

بایست دست نوازش بر سر همسرم بکشم و با  زده استقبال کنم و این بار می باید بروم تا از دو موجود هیجان 

وشش زمزمه کنم، عزیزم گل من و تو در نقش قالی است که هنوز بخش او را نرم سازم و در گ جملاتی آرامش

خوش باشد، وحدتی موفق و  کوب سالن است و پایی آن را لمس نکرده، اجازه بده هر کسی به گل خودش دل دیوار

مان و پسرمان شاد و خوشحال با گلِ توپِ تیم فوتبالش، مهم  اش، من و تو خوشبخت با گل قالی مشهور با گل کاغذی

 تلاش کردن و به هدف رسیدن است. مگر سعادت و خوشبختی غیر از این است؟!

 

 

 

 

 پايان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ستاره اشک 
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برای دانلود جديد ترين و عاشقانه ترين رمان های ايرانی 

 مراجعه کنید تک سايتو خارجی به وب 

 

 

 وب های مرتبط

 

site.ir-www.forum.tak                                                            انجمن تفریحی وب تک سایت 

site.ir-www.up.tak                                                                       آپلود سنتر تک سایت 
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